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مقدمه 

الف» شرح حال خودنوشت آذرى اسفراینی: هرجند مطالبی پیرامون شرح 
حال و آثار حكيم آذری اسفراينى در تذكرهها و منابع رجالى چون بهارستان 
جامی (ص ۲ ۰« تذكرة دولتشاه سمرقندى (صسص ۴۵۶-۴۸ 6» حبیب السسیر 
(۶۱/۴) مجالس العشاق (صص ۲۴۷-۲۴۵ تاريخ فرشته (۶۲۹-۶۲۷/۱) 
مجالس المؤمنين (۱۳۲-۱۲۵/۲) مجمع الفصحاء (۱۱۰/۱: ۶/۲ رياض العارفین 
(صص ۶۳-۶۱ حماسه‌سرایی در ایران (صص ۳۶۰-۳۵۹ آتشکدۂ آذر (صص 
۲۵۷-۳) تاریخ نظم و نشر در اينران (صص ۲۹۴-۲۹۳ ۷۸۶) نتایج لافکار 
(صص ۳۲-۳۰ ريحانة الادب (۱۷/۱ طرایق الحقايق (۲۷-۲۵/۲) و... آمده 
است. اما بهترین و قدیمی‌ترین و موثق‌ترین شرح حالی که دربار؛ حکیم آذری 
نوشته شده است» همان شرح حال خودنوشت او است که در مقدمة کتاب مفتاح 
لاترای دن سیب ال كنات و سکایت تفا و برشته است: ما ااا 
از نسخة شمارۀ ۲۴۲۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (صص ۲۲-4) بازنویسی 


کرده در اینجا به عنوان مقدمه رسالۀ حورائیه وى می‌آوریم - شعر: 


۶ لا مجموعه رسائل فارسنی - دفتر يازدهم 

قصّهُ حمزه كه چون طرة مويق" است دراز 

كوش كن تا كه كنم موى به مويش تقرير 

جنين كويد مُؤلف اين كتاب على حمزة بسن على ملك بسن حسن طوسى 
البيهقى المولد والاسفراينى المَحْتد پعرّف بآذری - عفر الله ذنجه وَجَعَلَهُ من 
التوتاييق - که در صغر سن و غنفوان جوانی در شهور سنه ثمان‌مائة بود که این 
فقیر در حدمت خال سعيد غریب خود - مره الله تعالی برحمته - به جاب 
تبريز افتادم و چون خال اين فقير مردی ذوفنون بود» خصوصاً در باب سخن 
فصاحتی تمام داشت و در انواع طرق زبان آوری از نظم و نثر» چون قصص و 
تواریخ کوشیده و دواوین استادان خوانده و در طب شروع کرده و بر بعضی 
علوم ریاضی وقوف يافته و مسافرت بسیار کرده اين فقير را به حکم تأثیر 
صحبت فتح‌العینی حاصل شد تا ركاب همایون صاحب‌قران ترکستان امير 
تیمور گورکان بعد از فتح حدود هندوستان به عزم ممالک گرجستان و روم و 
شام به رسم قشلامشی ' در سلطانيّه و قراباغ فرود آمد و چون خال اين کمینه 
شناختة آن درگاه و پروردة آن بارگاه بوده شیخ حسن قعته هوان که از مصاحبان 
او بود. خکم جهان‌مطاع حاصل کرده؛ به جانب تبریز آمد و مارا [4] حسب 
حکم كوج کرده به درگاه سعادت‌پناه برد. 

چون حال خال اين فقیر در حضور حضرت برقرار سابق بر منصب خود قرار 
گرفت. اين کمینه را به ملازقت و مصاحبّت شه‌زاده الغبيك' که اکنون والی 


ماوراءالئهر استء تعيين کردند و او نیز در صغر سن بود. و اين فقير را قريب ينج 


.١‏ به قشلاق رفتن» به گرمسیر رفتن. 
۲ وی فرزند شاهرخ از بطن گوهرشاد و نو تیمور است» وی متوفای ۸۶۲ است. 
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شش هزار بيت از ابيات متفرقة استادان ياد شده بود و از سِيّر و قصّص بسيار 
حفظ گشته» با او به رسم ملاعبّه و شاط كودكى و نديمى درآميخته بودم تا 
مدتی بر اين بگذشت و با لشکر منصوره در خرابی گرجستان تا حدود ابخاس که 
در نواحی لب دریای فرنگ است. برفتیم و از آنجا به سرحد روم افتادیم. 

القصته از آن نواحی به جهت استرضای خاطر والد در مصاحبّت برادر از خال 
خود مفارقت کردیم و باز به جانب تبریز آمديم و از آنجابه شرف 
جامع‌الکمالات. امير ابوبکر ساغرچی كه از متعيّنان روزگار خود بود و خدمت 
شریف‌المعال» كمال خجندی ‏ رحمهالله - که شبیه‌الغوثی " بود و او را احترام 
بسیار کردی» مشرّف شدیم و از خدمت ایشان فواید بسیار كسب کرده شد و تا 
حدود خراسان رسیدن را از خدمت ایشان حَظّی از بلاغت حاصل کرده‌آمد و بر 
بعضی اصطلاحات هيئت و منطق شروع یافته‌شد. 

پس مدتی دیگر در خدمت والده از متروکات میرائی يدر سرمایه ساختم و به 
متع " دنیوی مشغول شدیم تا عاقب تالامر بعد از کاب نظر فراست «مالي 
الانيا وما الدنيا لي»»" دریافتم که آن خبالات مُحالات « راب بِقِيعَةٍ تسب الظّمْآنُ 
ما4۶ [۱۰] کرقم عَلَى الماء" است و اشتغال بدان كَالبُنيان عَلَى الهوا است - شعر 


.١‏ غوث: از نامهای خدای تعالی است و در اصطلاح عرفا به معنی قطب است. غوث: قطب را گویند آنگاه که 
ملجأ و يناه باشد و جز اين مورد او را غوث نمی‌گویند. و نيز دو تن را گویند كه در راست و چپ قطب 
می‌باشند. ر.ک: دهخدا لعت‌نامه ذیل غوث. 

۲ تع جمم مُتعه» و یا متع جمع مثقه: بهره‌ها. 

۳ در متون عرفانی مانند تمهیدات (ص ۱۰۸ ۲۱۹) و شرح التصرفت (ص۱۱۲۹) به عنوان حدیث پیامبر آمده 
است؛ اما در كتب معتبر حدیثی آن را نیافتم. 

۴ النور:۳۹. 


۵ مثل مشهور است که برابر فارسی أن «نقش برآب» و ضد أن «نقش بر سنگ» است. 


۸ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

ترک آن معنی گرفتم ز آنک در انام ما 

حاصلی نبود به جز خونابه خوردن چون جنین 

به قول امیرالمومنین - کر اله وج «ترَكْتٌ الذنیا خسَة شرکانها وَقلّة بغانها وَكَنْرَة 
آعدائها» . 

بعد از آن هیچ داعیه و شعفی در خاطر نمی‌یافتم. الا داعية فنون شعر و 
شاعری و شب و روز این دغدغه و مَيّلان با دل اين فقیر پنجه انداخته بود و از 
شوق اين معنی بی‌قرار بودم به ذوق دریافتم که بر این طریق حواله همست كما 
قيل - شعر: 

هركه رااز بهر كارى ساختند ميل آن اندر دلش انداختند 

و كفتهاند كه هر كه از عالم قدم قَدم در دايرة وجود بنهاده است» با خود 
خاصيّتى همراه آورده اش کر ابن يدام كو ادر در آن بىنظير شد واكر 
نبرد. سرگردان بماند ‏ شعر: 

بسیار به گرد کویها بايد گشت تا باز به کوی خویشتن ره يابند 

بعد از مع موانع یک‌بارگی خانة دل را به فن سخن پرداختم» قريب هفت 
هشت سال طبع را در مطالعة دواوین و علم صنایع و بدایع و عروض و قوافی 
بگداختم» به خکم «مَن أَحَبٌّ شيئاً ار ؤكْرَهُ ' همگی اوقات بدین معنی مصروف 
داشته و چشم در کتب اشعار و كوش به مباحثه و گفتار گماشته [شعر]: 

چون نرگس مست كاهو دیدن همه چشم 

چون مرزنگوش كاهو شنیدن همه كوش 


.١‏ حديث مذكور را در كتب حديثى معروف نيافتم. در مكاتيب غزالى. ص ۵۱ با احتلاف آمده است: «ترکت 
الدنيا لسرعة فنائها و كثرة عنائها و خيسّة شرکانها». 
۲ الجامع الصغير. ۱۵۵۳/۲ كنز العمال. ۴۲۵/۱؛ شرح نهج البلاغه ابن اب ی لحدید. ۲۹/۱۹ کشف الخفاى ۲۲۲/۲ 


يتيمة الدهں ۵۹/۵ هر كه جيزى را دوست دارد. بسيار يادش كند. 
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دل را از بهر سفينه جريده ساخته و خاطر را برای رباعى فرد گردانیده اکشر 
غزليّات [و] قصايد را قطعة تملک ساخته و اغلب بي تّالقصيدة غزلیات را در 
خووة دیون کر الواحم كاف غربه [ 13] حون بشنیدمی. در وشاح طبيعت 
انداختمی و ابیات عجیبه را چون بیافتمی» تسبیح ساختمی تا غایتی که ذهن را در 
اين باب ذخيرة تمام و سرماية مالاکلام حاصل كشت و ملک اقتدار در ولایت 
بع قوت تحكّم یافت تعطش و تجوع طلب را اطمینانی ظاهر حاصل گشت. 
بعد از ان طبع را به قوّت انشا به انشا تکلیف کرده می‌شد و مستورات قابلیّت را 
از زوایای خاطر به جلوه‌گاه استعداد دلالت کرده‌می آمد و مكنونات ضمایر را از 
کتم عدم قوت به هوای فعلیّت پرواز داده می‌شد تا ركوب مُوحشة سرکش اين 
فن را بهتدريج رام كردانيده كشت - [شعر]: 
جه مايه خون جگر خوردهام كه تا اين كار 
را گرفنت درن 
القصنه چون مُکْتسی به کسوت شاعری شدم و متليّس به لباس سخن گشتم و 
خود را استحقاق ثمره و شايستة بهره دانستم» گفتم: ۳ 


به شهر خويش درون پرخطر" بود مردم 
به كان خويش درون بىبها بود گوهر 
و كفتهاند: دعوى رسالت را بی‌مجاهده مهاجرت رسوخی نيست - [شعر]: ` 

مردم ز سفراهل تفاخر كردد 
ازغم برهدء شاد زید. خر گردد 

ابی که ز دریابرود یسک‌چندی 


چون بادهن صدف رسد در گردد 


. بيت از مولاناست و با اختلاف اندکی در دیوان شمس آمده است. 


۲ دیوان انورى. ص ۲۱۰: بی‌خطره كه ترجیح دارد. 


۱۰ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


باری دیگر از حدود خراسان عزم جزم کرده يار و ديار را وداع نموده - 
[شعر]: ۱ 
ابر مى نالد و من مىشوم' از یار جدا 
چون كنم من" به جنين روز ز دلدار جدا 
ابر" باران و من و یار ستاده به وداع 
من جدا گریه‌کنان؛ ابر جداء يار جدا 
روی به دارالملک طبرستان و دارالمرز آورده‌شد. چندگاه در آن نواحی توف 
افتاد و از اشراف آن اطراف تشریفاً و تعریفاً [۱۲] فوايدٍ بسیار بدین کمینه لاحق 
گشت. از آن ناحیت نيز به حکم ظِهُوَ الَذِى يُسَِدْكُمْ فى لر بحر" رفته‌شد. بعد 
از معرفت اوضاع آن ديار و غنیمت صحبت صفار و کبار از جائ عنان مركب 
عزیمت کرده‌شد و ديك هوس از جوش بنشست و دست شوق حب‌الوطن 
گریبان دل كرفت - شعر: 
اگر بهشت برين است فى المثل مسكن 
غریب را دل سرگشته با وطن باشد” 
و به حكم وقت به دارالملک خراسان رجوع كرده و ابنای جنسيّت را به حكم 
نسيّت سابق اختلاطى که موجب ارتباط باشد. على حَسّب الوقت ممكن نبود بل 


۱. متاح الاسرار: «ابر مى نالد و من می‌شدم»؛ دیوان کامل امير خسرر دهلوی. ص ۳: «ابر می‌بارد و من می‌شوم»؛ 
ضبط دیران صحيحتر است. 

۲ ديوان: دل. ضبط ديوان بهتر است. 

۳ ممتاح الاسرارء دیوان امي رخسرو دهلوی: ابر و؛ با توجه به سياق عبارت و محتوای مصراع دوم تصحیح شد 
(سه نفر مویه کنان‌اند: من ابر و يار). 

۴ پونس:۲۲. 

۵ روشن نشد بيت از کیست» مصراع دوم در دیران حافظ. غزل شمارة ۱۶۰ صن ۱۰۹ آمده است. 
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[به] تشددی تمام و غسری مالاكلام به رعايت سلام قيام می‌نمودند. چنانچه 
بعضى از بزركان اين روزكار را أَحْسَنَّ الله أحواكُم ‏ به ابن فقي ر امروز نیز همان 
معنى در ميان است - شعر: 

هركه را باشد مزاج و طبع‌سست 

او نخواهد هيج كس را تندرسست 
عَقَبه‌ای زين صعب‌تر در راه نيست 

امن شك نكن اه تست 
با وجود عدم شركت (يرِيدُونَ یا رز الله بآفوامهم وَللهمُهمُ ورو َو گره 

ارود" گوییا ارباب جاه را از اين معنی چاره نیست - شعر: 

مشج سر ا ويك ا را ا ترات 
درياى محيط را که پاکست از چرک دهان سگ جه باكست 
احمد که سرآمد عرب بود هم خستة خار بولهب بود 
بیند هن و هنسر نداند بد می‌کند اين قدر نذانيد 
گر بی‌بصر" است» بی‌بصر باد گر كور شده است. کورتر باد 


۰ ا 5 ۵ 5 8 
موش دلا ز تتندخوبی می‌خور جگری به تازه‌رویی 


۱. بيت از مولاناست. ر.ک: مشوی معنری. ۲۷/۱ بيت ۴۳۱ 

۲ الصّف: ۸ در نسخه «کره المشرکون» آمده است. 

۳ اين مصراع اشاره است به یکی از معجزات پیامبر اسلام - صلی الله عليه و آله - که «ومعجزة بدنه هي آنه لم 
يقع ظلّه على الأرض. لأنّه كان نورا لا یکون من النور الظل کالسراج» ر.ک: الخرائج والجرائح» ۵۰۷/۲ مناقب 
آل ابی‌طالب. ۱۰۷/۱؛قصص الأنبياء راوندی, ص ٩۳۱۳‏ سنن النب, ص ۰۱۰۱ 

۴ لیلی و مجنون نظامی گنجوی: با بصر. 

۵ همان: هرزه‌گوی. 
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اوک کو ا ات2 “اند حت ها کاس 
با این غم و رنج" بی‌کناره [۱۳] داروی فراغتسست چاره* 


و نیز گفته‌اند - شعر: 
افد الرمانء وت الاحوان»" ‏ شعر: 


و 6 مه و ها نب 1 ۳ مه ره 
يُفشون بَيْنهُمُ المَودة والمشفا. وقلوبهم مَخشوة بعقارب 


ام 


القصّه مدتی مدید و عهدی بعید جنگ و معارضه را ميان بستند و تير و تيغ 
طعن و تعریض را سینه سير ساخته - شعر: 
لا شیاه لته ار تمعن الأذئ 
حتى يراق عن جوانسسه دم" 
تاغم نخورد و غصه" نيفزود قدر مرد 
تا لعل خون نساخت '» جگر قيمتى نيافت' 


۱ 


.١‏ لیلی و مجنون نظامی: متاع. 

۲ همان ص ۲۵. 

۴ همان: درد. 

۴ همان: فرامشیست. 

۵ لیلی و مجنون نظام ی گنجوی» ص ۲۸ . 

۶ بحارالأنوان ۶۰/۲۷ 

۷ شعر منسوب به حضرت امير است ‏ علیه‌السلام - و ترجمة آن چنین است: «در ميان خود سخن از دوستی و 
صفا گویند و دلهاشان آکنده از عقربهاست». ر.ک: دیوان امام على عليهالسلام. ص ۸۴ شرح دیوان امام علی: 
ص ۳۵۵ 

۸ شعر از متنبّى شاعر معروف عرب است و ترجمة فارسی آن جنين است: «شسخص ارجمند و بزرگوار از آزار 
سالم نمی‌ماند تا از جوائب او خون بریزد». ر.ک: دیوان المتتبی ص۴۴۲. 

٩‏ دیوان: درد. 

۰ دیوان: نکرد. 

۱ بیت از كمال خجندی است؛ ر.ک: دیوان كمال نعجندی. ص ۲۳. 


ل ب 
i72‏ و 


تا روزگاری بر اين بگذشت بعضی از منصفان که و ادا عل الكار اة 


روجو ويم ۱ 


بینهم# به نوک تیش بی‌غرضی صورت استخلاف' اين كمينه را در لوح طباع 
ارباب خراسان کندن گرفتند و به باران انصاف آتش عناد وِيَعْرِقُوتَهُ یرف ون 


که ےد و 


باهم " اندک‌اندک بنشاندند. كما قال النْبى: مر شیف يصير کالشَمْس 
والباطل يَظْهَرٌ کالشمس وَبصيرٌ كالسّها»" _ شعر 
دوستی چون راست‌ورزی» دشمن اقرار آورد" 
چون شمیم رايحة آشهّب استحقاق را به مشام اهل دانش اندک استشمامی کردند 
و شهرت سخن اين فقير فی‌الجمله طوعاً و کرهاً در رژوس رؤوس و صدور صدور 
جا كرفت و بسیار وقت بود که دل آرزومند سفر پایتخت هرات بود و در خاطر 
چنان بود که اکثر اوقات را در خراسان آن جا گذرانیده. يقول الشاعر: 
تر و خشک عالم به گشتن چه حاجت 
کسی راكهدر دهر گردد میسشر 
در باغ زاغان و كوى خیوان 
لب جسوی انجيل وياى صووبر 
قال - عليه الستّلام: «لا تَسْكُنُوا الرّستاقٌ قن الرستاق حظيرةٌ جهنم [۱۴] ایهم قُتَالُ 


و دا مور ا حل N AEE EE‏ 
وشيوخهم مهال وَنِساؤُهُم عريان وعالمهم كالجيفةٍ ین الكلابين». وقيل: ١مَن‏ تَرَسْتَقَ يَوما 


5 الفتح:۲۹. 
۳۹ مفتاح: استخلاق. 
۳ الانعام:۲۰. 


۴ در منابع حد‌یئی یافت نشد. 
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شعر از اوحدى مراغهاى است. مصراع اول أن چنین است: اوحدی. گر کڑ /روی اتكار دشمن لازم است»» 
ر.ک: ديوان. ص ۱۵۰. 
۶ با اختلاف در بحارالأنوار, ۱۵۶/۷۲ و معارج الین ۳٩۱‏ حديث ۱۰۹۱ آمده است. 


۴ ) مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
من عفر از 

تا چنان افتاد كه در یک دو سال چند كرت بدان جانب عبور افتاده از تف 
معانی از آنچه ارمغانی را شايد, قصیده‌ای چند در سلک نظم کشیده در مدح پادشاه 
اسلام و سلطان‌لایّام شاهرخ بهادر نویان - أده لله تعالی بِالْعَدلٍ والاحسانِ _به عر 
عرض رسانیده ككشت و ارکان دولت و امرای مملکت در عرض سخن با اين کمینه 
از روی موافقت تا حدالکبریای سلطنت درآمده و هر يك در تحسین و تعریف زبان 
گشاده تا غایتی كه طور سخن اين کمینه را بر همه اقران روزگار ترجیح و تفضیل 
نهادند. 

و این ضعیف را چنانچه خاصیّت نفوس بشری تقاضا کند. داعیه جنان بود که 
حکم امیری شعرا حاصل کند و حکومت اين طايفه را تلاش کرده بر مُدعیان اين 

یق تسلط یافته» محْق و مبطل را از یکدیگر امتیاز کند و در تربیت و تقویت بعضی 
و منع و زجر بعضی سعی و جهد نماید تا شايد که اين طريقة مُندرسه را برقرار 
سابق احیایی دهد و اهتمام حضرت سلطنت‌پناهی بدين معنی نیز پیوست. فامًا 
حدمت عدیم‌المثال خواجه عبدالقادر عودی که از جملة متعصتبان اين كمينه بود در 
قطع اين منازعت‌صواب چنان ديد که قصیده خارج دیوان خواجه سلمان ساوجی را 
متعرض كشته. جواب گفته‌آید تا مصداق صورت استحقاق گردد و هیچ آفریده را در 
آن مضایقه اد شا وود ای [و] مراتب موقوف بر اتمام اين کلام 
كشت و کیفیّت و كميّت [۱۵] احکام را مقرر شد که از بهر استحکام در قلم آرند و 
از بهر تعظیم شأن جواب یک سال مهلت خواسته شد و از جهت فراغت خاطر به 
وطن رجوع افتاد. خود به حکم آلوقت سیف قاطع قضا در رسید و تقدیر یزدانی بر 
تدبیر عبدانی غالب گشت. رشایش آن دواعی بر هم درید. 


بالابلند عشوه گر و سرو ناز من كوتاه کرد قَصَهٌ از حد دراز من 
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همه دعويها به معنيها مبدال گشت. ودا شتا بدا ماقم تيلا ' روى نمود. 
يوم بل الازض عبر الأزض) ' نقد وقت شد - شعر: 
دل در كششى فتاد و کوشش همهرفت 
كوشش جه كند جون كه كشش بيدا شد 
حضرت حق جل و علا به كرم بىنهايت خود اين فقير را از آن همه غرقاب 
يراكندكى به ساحل تجات آورد. لطيفهاى از لطايف قدسى بر دل اين ضعيف پرتو 
انداخت و به حكم «جَذَْةٌ من جَذَّباتِ الرّحان وازي عَمَل این" داعیه‌ای از صميم 
قلب سر بر زد و آن تدبيرات را بر دل من سرد كردانيد - شعر: 
ما خود طلب حكومتى می‌کرديم مارابه کرم سلطنتى بخشيدند 
الحمد لله على نعمائه - شعر: 
کسری از اين ممالک و صد کسری و قباد 
خطوی از اين مسالک و صد خطة خطا؟ 
ون چتر سنجری رخ بختم سياه باد 
تایافت جان من خبر از ذوق نيم شب 
: 5 5 ۵ 
صد ملک نیمروز به یک جو نمی‌خرم 


س 


. الذهر:۲۸. 

۲ ابراهیم:۴۸. 

۳ کشف الخنهای ۱۳۳۲/۱ تفسير رازی, ۱۷۶/۴ مصیاح الانس. ص ۵٩‏ جذبه‌ای از جذبه‌های رحمان برابر با اعمال 
ادمی و پری است. 


۳ 


شعر از خاقانی شروانی است. ر.ک: دیوان. ص ۱۲. 
بیتهای فوق را در سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير تأليف سعید نفیسی پیدا نکردم. در کشسکول شیخ بهایی 
اشعار مذکور از سروده‌های احمد غزالى معرفى ت 
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e‏ ¥ 
فيض هزار گوهر و زین ابره یک سرشک 
برگ هزار طوبی و زین باغ یک گیاه! 

[۱۶] به جهت حفظ اوقات و تدارک مافات تا مدت دو سال از صحبت ابنای 
جنس روزگار مجتنب و متوحش بودم و طریق خلوت و عزلت مشایخ را - قَدّسَ 
الله آرواحهم - مرعی می‌داشتم و نعرة «أَيْنَأبناءٌ الملوك في هذه اللّذات) می‌زدم. 

و چون در آن وقت شريف ظاهراً اكر کسی را كه به قوت ولايت به مرتبة 
تكميل رسيده باشد و به قدم عيان و كشف از مدارج قلبى و معارج روحى 
بركذشته و منازل و مراحل طريق سلوک را باز ديده و حقيقت حال را در صورت 
علم بازيافته و به مرتبة شيخى و بيشوايى متعيّن كشته و طرق اختلافات و 
استعدادات شناخته [باشد] در روزگار ما چون گوگرد احمر بود بلكه کسی كه 
به اندى سرَّى از اسرار اين فقير راهى داشته باشد يافت نمى شد و الآن كما کان. 
كما قال عليه الستلام: «في آخرالزمان لا يبق صاحِبٌ مُوافقٌ إلا في أطرافٍ الأرضء وَلِكُلَ 
واج نم في کل رم رن شهب" و قطع مخالطت خلق نيز میسشر نمی‌شد و 
موجب غیبت بود - شعر: 

دوران که نشاط فربهى کرد پهلو ز تھی روان تهى کرد 
سگ را کھ تھی بود تهىكاه نانی نخورد تھی در این راه 
بر ساز جهان نوا توان ساخحت کان راست جهان كه با جهان ساخحت 
كردن به هنوا کسی فرازد كو باهمه چون جهان" بسازد 
. اين بیت سروده خاقانی شروانى است» ر.ک: ديوان حاقانی شروانی.» ص ۱۲. 


۲ حديث مذكور را در كتب حديث نيافتم. 


۳ لیلی و مجنون نظامی ص: هوا. 
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چون آینه هر كجاكهباشد | جنسسی به دروغ برتراشد 
بالضروره به سبب تعلق طريقة معیشت صوری را مرعی بایست داشت. 

[شعر] 
لنگ شو چون كه در اين كوى همه لنگان‌اند 
لته بر ياى [۱۷] ببيج و کژ و مز كن سر و پا 
مدت جند سال دیگر اقتدا بدانها كه أَبْدائُم في الذنياء وَقُلُويم في الآخرّة است؛ 
ردو شد 
[شعر] 
فؤادي عند مَشُهُودي فقیم پشسامه وعندكم لساني' 
و مقام برزخيّت که روش جمعالجمع است» به طريق ذوق گرفته باشد. 
[شعر] 
من آن طفلم" كه عشقم اوستاد است ‏ بنگسذارد كه من كودن بسرآيم 
اندک اندک از لَجَهُ سکر به ساحل صتحو رجوع كرده می‌شد و چون اين 
ضعیف به جهت ممارست علم در عربی عجمی بودم» بعد از فراغت اوقات هیچ 
اشتغالی به از مباحثة علم و صحبت علمای دين نیافتم. لقوله تعالی: هل يَسْتَوى 
لین مره والذية لا علتو ده 
قال الب صلی الله عليه وآله: «مَا اد لله وَلياً جاهلاًه.* وقال - علیه‌السلام: «خن 


..۱۰۷/۱ ديوان شمس.‎ .١ 

؟. شرح فصوص الحکم قیصری» ص .٩۱‏ 
۴ ديوان شمس, ۲۵۱/۳: منم طفلی. 

۴ الزمر:۱۲. 

۵ مشارق أنوار امین ص ۲۲۰. 


۸ ) مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 
مَعاشِرَ الآنبياء لا تورث چزهمً ودينارا باوث عِلْما ومَعْرِفَة».' وقوله _ غَلیه‌السلام: «مَنَ 
حي العم يَمْتْ ابد" به حكم «طلَبٌ الم فريضة)." بعد الفريضه رب هفت 
هشت سال ديكر به تحصيل علم و مطالعة کب و مباحثه و مناظره روزگار 
كذرانيده گشت. در اكثر فنون علمى شروع كرده شد و بر اغلب اصطلاحات وقوف 
حاصل آمد. چون نحو و صرف و منطق و معانى و بیان و حكمت و هيئت و كلام 
و إلى غير ذلك. آخرالامر بعد الأتى ولا حاصل اين طور و علّت غايى اين طريق 
نيز جز كثرت قيل و قال و معارضة جدال و نظر و استدلال» چیزی نيافتم. 
شعر 
لغت بااشتقاق و نحوباصرف 
۱ هم ىكردد همه بيرامن حرف 
هر آن كو جمله عمر خود در این کرد 
به هرزه صرف عمر نازنین کرد" 
هر أن كتين زا که ات دراه مود 
ز استعمال منطق هيج نگشسود؟ 
پس دعای اال کشا لام الحو رالا ا نط ريق ر وا وق 
اين کتاب نيز گردانیده كشت - شعر: 


.١‏ اين حديث به صورتهای مختلف در منابع روايي سنى آمده است. 
۲ در منابع حديثى يافت نشد. 

۳ الكافى. ۱-۱" 

۴ گلشن راز ص ۰۱۰۴ 

۵ همان, ص۷۷ 

۶ نسخه: یداه با ترجه به سياق عبارت اصلاح شد. 
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تلوينك فى دلائل العرفان E‏ 
[۱۹] تعلقات لنگر درويشان در كردن درويش شهنشاه حيدرى انداخته شده - 


[شعر]: 
در زمره مهاجر و انصار فرق نيست 
زین رو که هر دو طايفه از اهل رحمت‌اند 

روی به جانب تبریز و کردستان و دیاربکر و شام آورده شد. از قضای ایزدی 
چون به مدينة حلب رسیدیم» شيخ بیمار كشت و هر روز بیماری او زیادت 
مى شد تا مجال وصیّت نماند. قافله در بیرون آمدن بود كه شيخ بار آخحرت بست. 
«و قد وفع اجره عَلَى الله»'- شعر: 
يار كارافتاده را در كاروان بگذاشتند بی‌وفا ياران» و بربستند بار خويش را" 

اهل عجم چنانچه در حال حيات او ديده و دانسته» أُعِنّه و ازم اختيار و 
صوابديد مصالح امور آن قافلهسالار را در عهدة اين كمينه كردند. اين بيجاره از 
بعد تكفين و تجهيز متروكات شيخ را مفصّل ساخته. شيخ زاده امامالديين را با 
جمعى اصحاب گذاشته» متوجه مكّهُ مباركه شد - شعر: 
رفيق رفته و جان برده و سفر در پیش هزار غصه و غم همره من درويش 

تا عاقبت ايزد تعالى به فضل بىنهايت ميسّر كردانيد که به جمال کعبه - 


ت 


. از اينجا نسخه مفتاح الاسرار به اندازة سه چهارم صفحه (۱۳/۵ سطر) بياض است. دليل بياض ماندن نسخه بر 
ما روشن نيست. شايد مزلف در نظر داشته مطالبی پیرامون شرح حال مرشد خود محبی‌الدین طرسى يا جيز 
ديكرى بر آن بیفزاید. اما هرگز فرصت آن پیش نيامده است» يا شايد كاتب نسخه به دليل اعتقادى يا دلايل 
دیگر كه بر ما روشن نیست, آن را بياض گذاشته است. به اميد آن كه نسخه‌ای جامع و كامل از مفتاح الاسرار 
به دست آيد. 

۲ مأخوذ از آيه ۱۰۰ سورةٌ نساء است. 

۳ کلیات سعدى. ص ۴۱۶. 


۰ 0 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
شرقها الل د مشرّف گشتيم الله اززقا کر آخری - شعره 
بدان هوس که دمی" در حرم بياسايند هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند 

و زیارت حبيبالله و خخليل الله و انبیای شام - علیهم‌الستلام - و قدس مبارک 
دریافتم والحمد لله عَلَى التوفیق و باز با قافله شام به دمشق آمدیم - شعر: 

لكر ا ی علي كردم ا 
بر منتهاى هت خود کامران شدم" 

در حين نزول. شيخزاده امام‌الاین با جمع اصنحاب [۲۰] از جانب حلب 
استقبال کرد. به دمشق فرود آمدند؛ بعد از مراسم تحیّت و سلام و حکایات ایام 
چند روز جهت استراحت توقف افتاد. بعد از مشاورات به اتفاق از راه بر 
سموات(؟)" به مشهدین مبارکین اميرالمؤمنين على و امیرالمژمنین حسین - 
سلام الله علیهما - آمدیم - شعر: 

مراد از سفر كعبه آستانة توست كه آستانة تو فى الحقيقه كعبة ماست 

بعد از شرف زيارت از ساحل ارض بابل و حوالى حلّه به فكر ناصواب 
بعضی اصحاب از راه کردستان رو فرا وطن کردیم ناگاه از حوادث روزكار به 
دست جمعی دزدان نابکار گرفتار گشتیم. شخصی قرنی نام - قَرنه الله تعالیٰ پالنار 
- مارا به اسم ضیافت به خانة خود برد وقت رفتن ما را از هرجه داشتیم. مجرد 
ساخت و از خانه بیرون کرد. 

بی‌زاد و راحله, راه کشنده و سرما کشنده رضينا بقضباء الله را رفيق ساخته. 
روى به راه آوردیم. بعد از مصايب و رابب چون ۳ مراد والى بودیم نقصان 
۱ کلیات سعدی» ص ۵۰۲: به بوى أن كه شبی... . 


؟. ديوان حافظ. ص ۲۱۹. 


۳ ضبط نسخه جنين است؛ شايد «سماوه» باشد كه شهرى است به عراق. 
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مالى سهل نمود به خوشحالی" حق سبحانه و تعالی از هلكات مُهلكات جات 
ارزانی فرمود و باز تا حدود خراسان به حكم «إِنَّمَعَ امسر سرا غنیمت 
فراوان از خضرت واه لجان عر لقان لاعق كشت و به سامت عایت 
به وطن بازآورد مد لله عَلَى السُلامَة - شعر: 

بسیار به ناكام پباید رفتن تا یک نفسی به كام دل بنشینند 
اکنون عنان تصرف از دست داده و طریق اختیار طی کرده و لباس تسلیم 
درپوشیده" و در تحت استیلای قهرمان احکام رام گشته كما قال: مُقَدَّمٌ الأولياء 
علي المرتضی - کرم الله وجهه - شعر: 
ی ب ام ال وفوضث آمري إلى خالقي [۳۱] 
2 2 َ الله في مسا 5 ۱ 3 ذَلِكَ مس 4 با بَة ۳ 
ب» معرفى رسالة حاضر 
حورا به نار نگارم صف زد 
رضوان ز تعحتب كف خوهد سر کت زد 
ادال ز بسسیم جنگ در مص ححف زد 
رباعی مذکور از ابوسعید ابوالخیر میهنی (و:۳۵۷- د:۴۲۴۰ه .ق) است که در 


تاريخ ادب فارسی» سرنوشت عجیبی بيدا کرده است. بر آن بیش از بيست رسالة 


۲ در نسخه بالای اين وازه نوشته شده: در بر انداخعته. 
۳ ديوان امام على ۳ علیه‌السلام ص ۰۲۹۸ ترجمة شعرها: (بدانچه خحداوند مرا بهره‌مند ساخته است. خشنودم و 


کار به آفريدكار سپردم. بيش از ابن به من نیکی کرده است. از اين بس نیز نیکی خواهد کرد». 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
مستقل شرح نوشته شده است. برخى از عرفا نيز جندين شرح بر اين رباعی 
نوشتهاند. 

با آنكه بيشتر تذكرهنويسان رباعى يادشده را از ابوسعيد ابوالخير دانسته‌اند؛ اما 
برخى نيز آن را به ابوالقاسم قشيرى (متوفاى ۵۴۶۵ .ق) و بعضى هم آن را به 
شيخ ابوالحسن خرقانى (متوفای ۴۲۵ھ .ق) نسبت دادهاند. آذرى اسفراينى 
(متوفاى ۸۶۶ه .ق) در این‌باره نوشته است: «اين فقير از اوستاد خود امير ابوبكر 
ساغرجى ' شنيدم كه كفت: اين ترجمة رباعى عزازيل است. و بعضى كويند 
رباعى امام قشيرى است... و به شيخابوالحسن خرقانى نيز نسبتش کنند. و لیکن 
اكثرى مشايخ بر آن رفتهاند كه اين سخن شيخالمشايخ شيخ ابوسعيد ابوالخير 
است». 

«اين رباعی مشکل است و اکابر را در شرح آن سخنهاست و در شرح آن بر 
یکدیگر تفاضل کرده‌اند و بر کشف اسرار أن کوششها نموده‌اند و هر كس به 

اوه دنکن ورین آن مه که زیا شته اک 


.١‏ مدمه اسرار اتوحید. صفحة صد و نوزده. 

۲ آذری در مقدمة کتاب متاح لاسرار که حکایت حال خويش باز گفته. از استادش ساغرچی ياد کرده و نوشته 
است: «القصته از آن نواحی [سرحد روم] به جهت استرضای خاطر والد در مصاحبت برادر از حال خود 
مفارقت کردیم و باز به جانب تبریز آمدیم و از آنجا به شرف جامم‌الکمالات امير ابوبكر ساغرچی که از 
متعيّنان روزگار خود بود و خدمت شریف‌المعال كمال خجندى _ رحمه‌الله _ که شبیه‌الغوئی بود و او را 
احترام بسیار کردی. مشرف شدیم و از عهمت ايشان فواید بسیار كسب کرده شد و تا حدود خراسان رسیدن 
را از خدمت ایشان حظی از بلاغت حاصل کزده آمد و بر بعضی اصطلاحات هیثت و منطق شروع يافته شده. 
ر.ک: مفتاح الاسراره نسخۀ شماره ۲۴۲۳ دانشگاه تهران (ص ۱۲-۱۱). 

۳ جواهر الاسراں نسخة شماره ۸۵۴۲ کتابخانه سنا ورق ۸۸ . 

۴ همان جا. 
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خواندن اين رباعى را در وقت تفقّد بيمار ميمون شناختهاند. در اسرار التوحيد 
داستانی دربارة اين رباعی و علت سرایش أن بدین‌گونه تقل شده است: 

«استاد بوصالح را كه مقری شيخ ما بو رنجی يديد آمد. چنانک صاحب 
فراش گشت. شيخ ماء خواجه ابوبکر مدب را که اديب فرزندان شيخ بود 
بخواند و بفرمود که دوات و قلم و پاره‌ای کاغذ بيار تا از جهت بوصالح حرزی 
املا كنيم تا بنویسی. کاغذ و دوات و قلم بیاورد. شيخ ما فرمود که بنویس - بیت: 
حورا به نظار؛ نگارم صف زد... ‏ خواجه بسوبکر مودب بنوشت 
به نزدیک استاد بوصالح بردند و بر وی بستند. در حال اثر صحخت پدید آمد. و 
هم در آن روز بیرون آمد و آن عارضه از او زایل گشت».! 
استاد شفیعی کد کنی در مقدمة اسرارالتوحید نوشته‌اند: «ما هم آنها (- حورائیه‌ها) 
را بر اساس نسخه‌های موجود تصحیح و آماده کرده‌اییم که جداگانه به جاب 
می‌رسد»." بسیار چشم كشيديم که اثر ارزشمند استاد در اين موضوع نشر گردد 
تا از آن سود جوییم. گویا گرفتاریهای روزگار يا باعثى دیگر فرصت اين کار را 
به ايشان نداده است. بنابراین جسارت کردیم و به نشر اين رسالة کوتاه پرداختیم. 
یادآوری چند نکته: 
.١‏ استاد بزرگوار شفیعی کدکنی در مقدمة ممتع خود بر اسرار التوحيد دوازده 
شرح از رباعی مذکور را شناسانده‌اند. در معرفی حورائيه شماره ۳ نوشته‌اند: 
«حورائیه شاه نعمتالله ولی (۸۳۴-۷۳۱)» حورائیه اول: اين همان حورائیه شمارة 


۳ از جاب سعيد نفیسی است در سخنان منظوم... مرحوم نفیسی آن را در سخنان 


.۲۷۵/۱ اسرار التوحيد.‎ .١ 


۲ مقدّمه اسرار التوحيدء صفحة صد و بیست. 


۴ (۲ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

منظوم جاب كرده است و مقدمه را حذف».' . 

برحلاف سخن استاد حورائيه شمارهٌ ۳ جاب شده توسط سعيد نفيسى در 
سخنان منظوم. از شاه نعمتالله ولى نيست؛ زيرا آذرى اسفراینی اين رساله را 
از شاه قاسم انوار دانسته و زبدة آن را به عنوان دومين حورائيه در 
جواهرالاسرار آورده است." مرحوم نفيسى آن را نشناخته و در معرفى آن 
(حورائيه شماره ۳) نوشته است: «اين شرح از یک تن از عرفاى قرن هشتم 
است که رسالهاى در بیان علم نوشته و در يايان آن رساله اين شرح (حورائیه 
شما 0 را وده ات" 

رساله بيان علم از شاه قاسم انوار است و شرح رباعى مذكور که پس از آن آمده 
نیز از همو است.' علاوه بر این متن حورائيه شماره ۳ از جاب سعيد نفيسى در 
سخنان منظوم را با نسخه‌ای كه از حورائيه شاه قاسم انوار داشتم مقابله کردم هر 
ويل ا 

۲. آذری اسفراینی در جواهرالاسرار نوشته است: «ايشان (= شاه نعمت‌اللّه ولی) را 
در شرح ریاغن مذكون منه.زسالة است»: آها استاد شفیین کندکنی انی جهناو 
شرح از حورائیه‌های شاه نعم تالله ولی را به دست داده‌اند و در نسبت حورائیه 


چهارم به شاه نعمت الله تردید روا داشته و نوشته‌اند: «حورائیه شاه نعمت‌الله ولی 


.١‏ مدمه اسرار لتوحید. صص صد و بيست و صد و بيست و یک. 

۲ برای صخت اين ادعا متن حورائية شماره ۳ از جاب سعيد نفیسی در سخنان منظوم (ص‌۱۳۹-۱۳۵) را با 
دومین حورائیه که در (صص ۴۹-۴۵) اين رساله آمده بسنجید. 

۳ سخنان منظوم. ص ۱۳۵ پانوشت .١‏ 

۴ آغازنامه ۸۶۳/۳ 

۵ نسخۀ شمارة ۵۱۸۸/۲ مجلس شورای اسلامی. 

۶ رسالة حاضر» ص ۳۱ 
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(شمارة ۴): ... سرشار است از شواهد شعرى بسيار و با اينكه آن را به شاه 
نعم تالله نسبت داده‌انده (فهرست احمد منزوى ۱۱۳۵/۲) سبک تأليف آن با ديكر 
آثار سيّد تفاوت بسيار دارد»." و در جند صفحه بعد نيز در ضمن تفسير «حورا» 
نوشتهاند: «و در تفسيرى ديكر (شمارة ؟» به شرط صحت انتساب اين رساله به او 
اه تمت اه وی هر جد اتناك شی كوك :وتيت غورائية نها رد 
۴ به شاه نعمت ترديد کرده‌اند اما آذرى اسفراینی آن را از شاه نعم تالله دانسته 
و نخستين حورائيهاى است كه در جواهرالاسرار آن را آورده و نوشته است: 
«اول رسالة مخدومی و سیّدی و قدوتی و مولایی الامیر الکبیر والولی الشهیر و 
قدوة مشایخ المتأخرین و قبلة السادات. نورالحق والحقيقة والدین» نعمة الله 
الحسینی - قدس الله روحه العزیزه؟ 
اين شرح همان‌گونه که استاد فرموده‌اند. سرشار از شواهد شعری و به احتمال 
زياد از شاه نعم تالله ولى است و ترديد استاد بی‌مورد است. 

۳ استاد شفيعى كدكنى در معرفى آخرين حورائيه نوشته‌اند: «حورائيته آذری 
طوسى (۸۶۶-۷۸۴ ه .ق): كرجه نام حورائيه ندارد و رسالة مستقلی نیز به 
حساب نمی‌آید امّا در سر هشتم از كتاب جواهرالاسرار آذری طوسى فصلى در 
تفسير اين رباعى آمده كه بايد به عنوان حورائيهاى مستقل به حساب آيد)." 

به نظر مىرسد آذری رسالهاى مستقل در شرح اين رباعى نوشته و آن را در يايان 


سر هشتم اورده است. او دراين مورد نوشته: «و اين فقير متفرع بر اين اعتقاد با 


م 


: ممه اسرار التوحید» صد و بيست و يك. 
۲ همان‌جاء صد و بیست و سه. 
۳ رسالة حاضرء ص۳۱ 


3 مقدمه اسرار التوحید. صد و بيست و دو. 


۶ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

وجود عدم شروع در مشكلاتى كه ديكران متصدى شده‌اند كه اين بيجاره مادام 
كه سخن ديكران نظماً و نثراً در اسرار اين كتاب می‌یابد به نكات خاصه متعرض 
نمى شود تا زمام اقتصار از دست ضبط و تصرف بيرون نرود... و لیکن در اين دو 
بیتی كه محل مشارب و اذواق است و ملتفت اكثرى اشارات عارفان و محمّغان, 
خحواست تا دو سه حرفى با حريفان اين محفل دراندازد تا به واسطة سخن مگر 
در سلک ايشان منخرط كردد كه «من تشبّه بقوم فهو منهم...». آنج بر زبان ذوق 
بگذرد. بر مذهب مذكور تحرير كرده آید و هو أعلم بالحقايق.)' 

آذری يس از اين مقدمة كوتاه با عبارت ذيل رسالهاش را شروع كرده است: 
«بدان _-رضوان الله عليك - که از «حورا» مظاهر رحمت مراد است که ساکنان حظاير 
قدس و مجاوران ریاض انس‌اند...» و با عبارت ذیل رساله‌اش را به پایان رسانده: 
«اين چند کلمه بی‌تکلف به غير تزيين نوشته شد على مقتضی الوقت» عيب نفرمایند 
كه التحقیق عند الفراغ, و هو أعلم بالحقایق»." 

ج» معرفی نسخه‌ها: سالها پیش با دوست فاضلم جناب آقای محمّدرضا 
محمّديان برآن شدیم تا آثار آذری اسفراینی (۸۶۶-۷۸۴) را تصحیح و منتشر 
کنیم؛ بدین جهت نسخه‌های جواهر الاسراں مفتاح الاسرار و ديوان و دیگر آثار 
آذری را فراهم آوردیم. نخست دیوان و سپس جواهرالاسرار را استنساخ و مقابله 
كرديمء اما به دليل برخى گرفتاریها ادامه کار به تعویق افتاد كه إنشاء الله به زودی 
به سرانجام خواهد رسيد. 


از آنجا كه در دفتر هشتم مجموعه رسائل فارسىء. حورائيه قاضى نورالله 


.١‏ رسالة حاضر» ص08. 


۲ رسالة حافس صص ۷۰-۵۸ 
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شوشترى را تصحيح و منتشر کردم بر آن شدم تا با كسب اجازه از محضر 
دوست بزرگوارم جناب آقاى محمّدرضا محمّديان» رسالة حاضر را در اين 
مجموعه منتشر کنم. 

ياية کار ما در تصحیح اين رساله چهار نسخه بود. نخست نسخة شمارة 
۲ کتابخانه مجلس سنا که به خط نستعلیق قرن نهم نوشته شده و نسخه‌ای 
است نزدیک به روزگار مولف. قدمت نسخه از خط و كاغذ و سبک نوشتاری 
و تبدیلات آوایی آن پیداست. ما اين نسخه را با رمز «سن» اساس قرار دادیم. 
دوم نسخة شمارة ۵۸۸۲ کتابخانژ مجلس شورای اسلامی است که با خط 
نسخ به سال ۱۰۴۳ کتابت شده است. نسخه‌ای است کامل و مُتقح. ما این 
نسخه را با رمز «مج» نسخه بدل قرار دادیم و مواردی را که نسخه «سسن» 
نداشت. با اين نسخه تکمیل و تصحیح كرديم. سوم نسخة شماره (۱۱ج) 
کتابخانه دانشکدة ادبیات تهران است که به حيث اهمیت و صخت بعد از 
نسخة «مج» قرار دارد و با رمز «اد» از آن استفاده کردیم. چهارم. نسخه شمارة 
۲ کتابخانه ملک که با رمز «مل» از آن استفاده کردیم. نسخة مذکور با خط 
نسخ در جمادی‌الثانی ۱۲۹۰ کتابت شده است. اين نسخه به لحاظ اهمیت در 


رتبة چهارم جای دارد. 


۸ ل مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


[چند حوراتیه و بیان معانی هر یک به اختصار) 
بسم الله الرحمن الرحیم 
حورا به نظاره؛ نگارم صف زد 
رضوان ز تعجب كف خود بر كف زد' 
آن شال سیه پر آن رخان مطرف ژد 
ابدال ز بسیم جنك در" مص حف زد 
بدان _ ید ال وایانا بالتوفیق _ که این فقیر از اوستاد " خنود امیر ابویکر* 
ارقي نعود ال عليه  ''‏ شنيدم که گفت: این" ترجمة رباعی عزازیل 
است. و-بعضی كويند رباعى امام '' قشيرى است ‏ و قد" تُوقَى الإمام القشيري"" 


ان موم ارود نماض ۳۱ زضوان بب اند و کب بر قف زد 

۲ سن: خال بدان - سیه. 

۳ سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر: رخ. 

ا 

ه. مل: + تعالى. 

۶ همه نسخه بدلها: استاد. 

۷ مل: + از. 

4 مج: امير فخرالدین. 

اد: ساخرجی؛ مج: ساغری‌چی؛ شيخ برهانالدين بن شيخ علاء‌الدین ساغرجی از مشایخ تصوف شيخ نورالدین 
اسفراینی بوده است. ساغرج یکی از قرای سغد است بر بنج فرسنگی سمرقند از نواحی اشتیخن, ر.ک: معجم 
البلدان» حبیب السیی قندیه, لغت‌نامة دهخدا. 

۰ اد: رحمة الله؛ مج مل: رحمه الله. 

۱ مل: - كفت این. 

۲ مل: - امام. 

۳ سن: - قد. 


۴ اد: - الامام القشیری؛ سن» مج: امام قشيرى؛ با توجه به قواعد زبان عربى اصلاح شد. مل: اام 
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5 کر 00 9 1 ۰ ا ا 0 
قلس سره سنة خمس وستين واربع مائه -. و به شيخ ابوالحسن خرقانى نيز 
نسبتش كنند و لیکن اکثری " مشايخ بر آن" رفتهاند كه این" سخن شيخالمشايخ” 
شيخ ' ابوسعيد ابوالخير است - قَدس الله روسته العزيز.” _ و او در غرةٌ محرم سنة 
سبع و خمسين و ثلاث‌مائه متولد شد و هزار ماه عمر يافت. و در وقت رحلت 


۱۱ 


فرزندان را" جمع کرد و اين بیتها " بخواند ‏ بیت: 

> 00 ۳ ۴ 006 ۱ 5 
عافن ی ها یایب ۱ ا ایک ا 
زشت بايد ديد و" انگارید حوب زهر بايد خورد و انگارید قند" 


بعد از آن گفت: به معنى اين که" كار می‌کند"" كه من مقام خود بدو سبارم؟ 


۱, او مل: - به. 

5 سن: - ليز. 

۳ اد: اکثر. 

3 مج: اين. 

۵ مج: - اين؛ مل: مشايخ بر آنند كه. 

۶ مل: - شيخ المشایخ. 

۷ اد: - شیخ. 

۸ اد مج: قداس الله روحه؛ مل: قداس سره. 
٩‏ سن: -را. 

۰ اد مج: بیت؛ مل: ابیات. 

۱ سن: شعر؛ مل: _ بیت. 

۲ أذ با. 

۳ مل: رسی؛ رباعیات ابوسعید. مطابق متن. 
۴ سن, مل: پس كه باید. 

۵ رباعيات ابوسعید ابوالخیر: بس که بپسندید بايد ناپسند. 


۶ سن. مل: -و. 
۷ دو بيت فوق به رابعة کمب قزداری نيز منسوب است. ر.ک: سرایندگان همعصر رودکی. ص .٩۳‏ 
۸ سن: کی؛ مل: - که. 


٩‏ سن. مل: می‌کنید. 


٠‏ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
خواجه ابوطاهر' قبول كرد و قايم مقام' او شد و او" در شب جمعه' جهارم 
شعبان سنه اربعين و اربع مائه به رحمت حق” بيوست. 

و این رباعى مشكل است و اکابر در شرح او بر يكديكر تفاضل كردهاند و بر 
كشف اسرار او" كوشش نموده" و هر كس به مبلغ علم" خود در او سخنى' گفته 
واه و روت شتسار رورا شرن سباع انيد 
والله آعلم بالصواب. ۲ ۱ 

و این فقیر بعضی از رسایل را بیان و" تقریر و معانی هر يك على طريق 
از و کید 


. سن: ابوظاهر. 
3 سن: - مقام. 
۳ اد: شيخ ابوالخير سعيد؛ مج و مل: -او. 
۴ سن: - جمعه. 


٩‏ اه سن: سخن. 

۰ مل: اد مج: نوشتهاند؛ گفته است؛ مج: + کل حزب بما لدیهم فرحونه. الروم:۳۲. 
۱ مل: بیماران. 

1۳ مج: -وا. 

۳. مل: شمردهاند. 

۴ . اد مج مل: - بالصواب. 


۵ همه نسخه‌ها به جز داد»: و بیان؛ متن بر يايةٌ «اد», 
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[حوراتبه شاه نعمت‌الله ولى] 
اول رسالة ' مخدومی و سیّدی و كُلاوتى ' و مولایی الامیر الکبیر والولی الشهیر 
و قدوة مشایخ‌المتأخرین وقبلةالسادات. نورالحق والحقيقة' والدین؛ نعمةالله 
الحسینی" ‏ قدس الله روحه العزیز _” که مرید قطب الاقطاب امام‌الواصلین ‏ الشیخ" 
ابى محمد عبدالله بن اسعد” الیافعی الزرجان “ است ‏ روح الله روحنه که" 
نوشته‌اند. " محصل آن را" تحرير كرده شود" بعد از آن به " تقرير مسايل 
رسایل " دیگر التفات نموده آید. 


و ايشان را در شرح اين رباعی سه رساله است» " از آن جمله یکی " اين است. 


۱ مل: + که 

۲ اد: - و قدوتی. 

۳ مج: مولابی. 

۳ مج: - والحقيقة. 

۵ مل: مولايى أمير سيد تعمتالله قدس سره 
۳ مل: 78 امام الواصلين. 
N‏ 
A‏ 
۹ 


. ادء مل: شیخ, 
سن: اسد. 
. اد: الروحانی. 
۰ مل: - که. 
۱ سن: - اند. 
۲ مل: - محصل آن را. 
۳ مل: + و. 
۴ مل: - آن به. 
۵ مل: - رسایل. 


۶ مج: رساله‌ایست؛ استاد شفیعی کدکنی نشانی نسخه‌های چهار شرح از حورائيّههاى شاه نعم تالله را به دست 
داده‌اند و در نسبت حورائیه چهارم به شاه نعمتالله تردید کرده نوشته‌اند: «سرشار است از شواهد شعری 
بسیار و با این که آن را به شاه نعمت‌الله نسبت داده‌اند (فهرست منزوی ۱۱۳۵/۲) سبک تألیف آن, با دیگر آثار 
سید تفاوت بسیار دارد». ر.ک: اسرار التوحید» صفحة صد و بيست و یک. 


۷ سن: - یکی. 


۲۳ 0 مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


نظم' 
حورا به نظاره نگارم صف زد 
رضوان ز تعجّب كف خود بر كف زد" 
یعنی «حورا» که مظاهر رحمت حضرت عزت‌اند» از منظر”* خلوتسراى 
جنت در حالت مفارقت روح از جسد, نظاره‌کنان" جمال برکمال ‏ لطیفة روحیّه‌اند 
که که ات "در عبووت بای اتات وط یقت رد امات باه 
كه مستوذع است در مرآت'' قابلية'' قلبيّه - شعر:" 
وقتی " عجب است. چون رسی حاضر باش 
حورا به تو ناظرند" تو" هم" ناظر باش 


.١‏ مل: که؛ اد مج: - نظم. 

۲. اد مچ مل: اين مصراع را ندارد. 
۳ سن: که حورا. 

۴ سن: -از. 

۵ اد. سن: منتظر. 

۶ اد: از جمله نظار گیان. 

۷ مج. مل: پر کمال. 

۸ اد: مسکنه. 

4 مل: +و. 

۰ اد: او امانت؛ مل: روحانیت. 

۱ مل: مراتب. 

۳ اد: + و. 

۳ اد: بياض است؛ مج: بیت؛ مل: _ شعر. 
۴ مل: وقت. 

۵ اد: ناظر و. 

۶ مل: - تو. 


1¥ سن: - هم. 


'حورائية آذری اسفراينى 0 ۳۳ 
و تا حجاب مُندفع نشود» حق ‏ سبحانه و تعالی به تجلی خاص بر بندهُ خود 
ما کد 
تا مان ننھ راخ چان ران ات 
بىمرك. حيات جاودان نتوان يافت 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إنَ أَحَدَكُمْ لَنْ ری ره حتی يَمُوت»' - 
نم 
تا ليود وار خی تسام 
او نبینسد صق تعالى» والستلام 
و حق ‏ جل و علا عندالموت" سیلاب معرفت از عين رحمت جاری 
می گرداند و آتش متعطشان فانی اشتیاق را كه سوختگان دوزخ فراق‌اند." به آب 
وصال حضرت خود فرومی‌نشاند و چون روح مقدس به امر ۶ ازجعي ال رَبك 
راضية مَرضيّة4 " از مظهر مفارقت کند و به حضرت عرّت مراجعت نماید - نظم:" 
لشكر ارواح اسستقبال او از جان کنشد 
وميه Oe EE‏ 


.١‏ سن: نظم؛ سابر نسخه‌ها: _ بيت. 

۲ مل: یمت؛ شرح فصوص الحكم قيصرى. ص 04١١؛‏ حديث به این صورت نيز در منابع آمده است: «وَاعْلَمُوا 
أنَّ أحدا نکم لَنْ ری رَه حتّی يَعُوتَّ» ر.ک: (نرمافزار المكتبة الشاملة). 

۳ اد: نميزد. 

۴ سن: -از. 

۵ مل: خویش. 

۶ مل: - عندالموت. اد: عند - الموت. 

۷ اد: فرا فتد؛ سن: فرا أفتد. 

۸ الفجر: ۲۸ 

۹ مج: پیت؛ ساير نسخه‌ها: - نظم. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر يازدهم 


لطف حق او را به صد تعظیم كيرد در كنار 

بر سریر جاودانش حاکم و سلطان کنند 
دو انارت اشازت ا ودر ا شارت شارت بات * 
بیمار چو ذوق اين سخن دریابد 

[پیراهن صسبر را روان پ‌اره کت 

0 3 ط ۷ ی 

يا دست زند جامة جان پاره کند 
و حق _ سبحانه و تعالى _ در هیچ" امرى متردد نباشد, مگر در قبض روح بندة 
مؤمن كه او" از موت کراهت کند» و " حق تعالی از كمال محبّت که با [بنده دارد؛ 


هم" کراهت دارد که روح آن" ]" بندة مؤمن'' كه او را موت خوش نیاید, قبض 


۱ مل: - راہ 

۳ اد: عبارات. 

۴ اد: اشارات بشارات؛ مل: - است و در اين اشارت. 
۵ افزوده از مح». 

۶ افزوده از «مج ». 

۷ سن: با خویش شود؛ اد: با خويش آید. 

۸ سن: - هیچ. 


٩‏ سن: -او؛ مل: او راء 


۰ سن: - و. 
۱ مل: - هم. 
۲. اد مل: - آن. 


۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 


۴ اد مل: + را. 
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فرماید. و بنده را از لقای ' حق تعالی" چاره نیست. چنان که می‌فرمابد: «و لابد لَه 


مِنْ ' لقائي» و نفرمود که «لَا بد له منَ الوت» بت 
تاخاطر او غمی" نگردد دلشاد به سوی او شتابد 
و ازموت گراهت: داشتن به سیب آن امت که مججوت است از ادراک 
لذت" وصال و عزتی" که او را بعد از موت خواهد ET‏ 


گر کشته شوی به تيغ عشقش خوش باش 


03 نشدت" ورک خود م ىكشّدت 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: " «مَنْ ره لِقَاء الله ره له" لماعم" 


.١‏ ملء مج: جمال. 

؟. ادء سن: - تعالی. 

۳ اد: فرمود + كه. 

؟. اد: - من. 

۵ اد: غمین» مل: غمكين. 

۶ مل: - است كه. 

۷ سن: - لذّت. 

۸ سن: عزت. 

4 اد: خواهد آمد بعد از موت. 

۰ افزوده از «مج1. 

۱ سن: گر می‌مکشدت. 

۲ کش: آغرش. 

۳ سن: -و آله؛ مج: «ص»؛ مل: - وسلم. 

۴ سن: - کره الله. 

۵ سن: لقاي الله لقاءه؛ مستدرك الرسائل, ٩۷۷/۲‏ احياء علوم الدین, ۴۴۹/۴ ۱۳۵/۷ مشكاة المصابيح: ٩۷۸۸/۷‏ 
التذكرة للق رطبی» ۵۷/۱ المحتضر للحلی: ص ۳۲۶ 


۶ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
تأويل به موت كردهاند. و حجت الاسلام فرموده است كه اکثر" مردمان موت را" 
كراهت دارند و لیکن از عدم تهيُّ اسباب آنء" نه" از جهت كراهيت داشتن لقاى 
خدذاى” نعوذ بالل من ذلك. و اكر” چه حق _ سبحانه و تعالی _ از كمال مت 
کراهت دارد که روح بندۂ مؤمن را چنان قبض کند." اما چون وقت آید. از غایت 
محبّت که با بنده دارد. حجاب جسمانیه" که نقاب آفتاب" رخسارة لطيفة روحيّه 
است. براندازد و جمال برکمال " و كلمة'' فاضلهٌ جامعه " در مکانت و منظر 
اعلا و درجة علیا جلوه دهد شعر:" 
آوازه" برآيد که جم‌الش نگرید 

ای اهل كمالء أن كمالش نكريد 
ا وزیا جمد پوس كير 

وای جمع ملک ملک وسالش نكريد 


۱ 


3 مج. مل: اکثری 

۲. مل: از موت. 

۳ او: - آن, 

۴ مل: - نه. 

۵ اد: + است؛ مل: حق. 
۶ مل: -واگر. 

۷ مل: کنند. 

۸ اد: جسمانی. 

٩‏ سن: - نقاب. 

۰ سن: باکمال. 

۱ مل: - و کلمه. 
۳۲ مل. مج: جامعات. 
۱۳ مج: بیت. 


۴. مل: آواز. 
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و چون صاحبدلان که سالکان حلوت‌سرای جنان‌اند ! جنان بیشد» بشارت 
وصل أ الحبیب الى الحبیب شنوند - مصراع:" 
صوفیان رقص كنان از سر جان برخیزند 
نظم:؟ 
انگست خوشی مطرب مابر دف زد 
و سلطنت رژیت" زهاد را به موت طبیعی بود" و عرفا را به مقتضای «مُوتُوا 
یل أن زنر [یعنی]" به موت ارادی ‏ بیت:" 
کُنستة عشسقم. از آنسم زنسده دل مردهة دردم. از آنم كشته حى 


و چون هر جه در غيب است. آنموذج" آن در مشهد شهادت موجود است و 


.١‏ اد: جهانیند؛ مل: جهانند. 

۲ اد: وصال. 

۲ سن: شعر؛ اد. مل: - مصراع. 

۴ مج: بيت. ساير نسخه‌ها: - نظم. 

۵ سن: صدق؛ مل: شوق. 

۶ افزوده از «اد». 

۷ اد: سلطنت برژیت؛ مج: و سلطنت و رژیت. 
۸ سن: برد. 


٩۱۳۰ تفسير ابن‌عربی. ۸۱/۱ شرح فصوص الحکم قیصری. ص‎ ٩۳۲۹/۲ الکافی, ۲۰۳/۲؛مرأة العقول.‎ ٩ 
۵٩۹/۶۹ ۳۱۷/۶۶ بحارالانوان‎ 

۰ همه نسخه‌ها به جز مج: - بیت. 

ینعی 


55 مج: آن روح. 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


انسان مرگب از مجموع حقایق غيب و شهادت که مشرق دارالملک جهان" و 
عوالم والاست و آن" انموذج روضة جنان است _ بیت:" 
اگر امروز با رضوان در اين جنت چنان باشی" 
حقیقت دان که با رضوان تو فردا در جنان باشی 
«کیا ییون مُوتون" وکا ونون تشون" و قال رسول الله" صل الل عليه وآله 
وسلم:" #الرء يبْعَتُ في قمیصه المي قبش فيها»“ وقال _ صلى الله عليه وآله وسلم: 
«یموت ار علی " ما عاش عليه ویْخشر على ما مات عليه" - نظم:* 


۵ 5 
من چو در پیرهن یوسف خود می میرم 


۱. سن» مل: جنان؛ اد: چنان. 

۲ همه نسخه بدلها: - 

۳ همه نسخه‌ها به جز «مج»: - بیت. 

۴ سن: اگر امروز درین جنّت با رضوان جهان باشی. 

۵ اد: یموتون. 

۶ مل: یحشرون؛ عوالی اللالی. ۲۶۸۴ تفسير الیسابوری. ۳۸۲/۶؛ تفسير المیزان. ۴۸/۱ ۲۴۴/۲. 

۷ مج: الثبی؛ اد. مل: - رسول الله. 

۸ نسخة «سن» در سراسر متن: صلی الله عليه وسلم. نسخة اد: در بيشتر موارد: صلی الله عليه وآله وسلم؛ نسخة 
مج: «ص»؛ نسخه مل: در بيشتر موارد صلی الله عليه وآله. 

4 اين حديث در منابع به صورت إن الميّت يبعث في ثيابه التي يموت فیها» آمده است. ر.ک: سنن أبی‌داود 
۲ مستدرک حاکم نیشابوری» ۳۲۰/۱ السنن الکبری بیهقی, ۳۸۴/۳ المصّف صنعانی» ۱۴۲۰/۳ صحیح ابن 
حبان ۳۸۱-۳۰۷/۱۶ 

۰ سن: - يموت المره علی. 

۱. مج: - ما 

۲ سن: - على ما مات علیه. 

۳ احیاء علوم الدین» ۳۱۱/۱ ٩۷۷۲‏ تسیر الیسابوری» ۲۳۷/۳۲ 

۴ همة نسخه بدلها: - نظم. 


۵ سن: - چو. 
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روز محشر به يقين دامن یوسف گیرم 
و' در آن حال كه عقدهُ توهم وصال که بر ديده رمدديدة عقل است» بردارند و 
بال ها ای وا 5ل أذن" مولع لی کے معان اد 
خیران شود و از غایت E‏ 
شهر وجود و عدم هر دو به هم برزند 
ملک حدوث و قدّم هر دو به هم برزند 
مجلس شادی و غم هر دو به هم برزند 
شن حون انوار تجلّیات مشعشعه" گردد و اشع آن نور در حالت ظهور بر در 
و دیوار وجود منعکس گردد و ظلمت خلقیت در نور حقيقت فانی شود و 
کثرت در وحدت متلاشی گردد. 
نظم: [الف ۲] 


یعنی جام بشکست و می بریخت و بحر ازل با بحر ابد برآمیخت. شهسوار 


5 مج: + آمدیم با سر سخن. 

۲ سن: آوذن. 

۳ همه نسخه‌ها: البشر با توجه به سياق عبارت تصحیح شد. 

۴ در نسخة سن: غالبا «شعر» يا «نظم» و در نسخه مج غالباً «ييت» آمده؛ در نسبخة مل و اد: بیاض است. 
۵ مل: شعشعه؛ اد: مشعشم. 

۶ مل: - خلقیت در نور. 


¥ سن: بدان. 


۰ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
اجل گرد فنا از ميدان وجود برانگیخت و حريف رند' در" دامن ساقى سرمست 
درآویخت. ملک و ملکوت به هم برزد. و عقل دست تصرفات از مملكت 
صورت و معنی كوتاه كرد _ نظم:" 
آمد اجل و دامن مارابكرفت 
بيكانه كذاشتء» أشن را بكرفت 
آن خال سیه كه هست صیاد اجل 
در دام ففا م رغبقارابكرفت 
ابدال ز بيم چنگ در" مصحف زد: يعنى خلقى كه [به او]" بدل بود او را 
بگرفت و خود کف خود" بر کف زد _ بيت: 
عو زوين كه مو روف اسان ار ماع 
دستی به بدل به" دامن اف زد 
و «مصحف» عبارت است از کتابی که" کلام آن کتاب دال است بر کلامی که 


5 2 3 ١١ 5 5 


.١‏ همه نسخه‌ها به جز سن: - رند. 
5 مج: اندر. 

3 مج: بیت. 

۴ اد: گذشت. 

۵ همه نسخه بدلها: ملک بقا. 

۶ اد سن: بر. 

۷ افزوده از مج. 

۸ مج: خود او کف؛ مل: خود كف. 
٩‏ مل: - به؛ سن: در. 

۰ سن: - که؛ مل: - کتابی که. 
۱ مل: - الله. 
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اول دلایل است بر وجود واجب‌الوجود. 

و قرآن سه وجود دارد: یکی کتابتی و یکی غیبی و یکی لفظی, و انسان من 
حيث الجسم وجهی با عناصر دارد. و من حيث الروح وجهی با عالم ارواح» و 
من حیث الوجود وجهی با واجب‌الوجود." 

و مروی است که در آخرالزمان قرآن را بر آسمان برند - مصراع:" 

روحش برود. تنش بماند بی‌جان 
مانندة انسان كه [تا]" حۍ است انسان هست " به حقیقت. اما چون متوفی شد" 
انسان خوانند به مجاز - نظم: 
الان تی تكن فسازان أن ایت 
انسان به مكل جو مص حف قران است 
اين صورت أن كس است كاو انسان است 
تن همجو حروف و معنى آن جان است" 
و سالکی که " با " ما رفیق است. او را سه فا و سه بقا در طريق است»" فنای 


۱. سن: کتابی. 

۲ مل: و دیگر. 

۴ سن: - وجهی با واجب‌الوجود. 

۴ سن: شعر. 

۵ افزوده از داد». 

۶ اد: تا زنده است انسان است؛ سن: که حيست انسان نيستء مل: که حى انسان بنسبت. 
۷ مل: شود. 

۸ اد: بحقیقت. 

٩‏ در نسخه «اد» مصراعها جا به جاست. 
۰ سن: - که. 

۱ سن: به. 

۲ مل: فتاست و سه بقاست در طریق. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


۱ 


اول از صفات ذمیمه و بقا به اخلاق حمیده ‏ شعر: 
از بهر خدا" هر كه خودی بگذارد ‏ نیکی يابد اگر بدی بگذارد 
و چون از افعال قبیحه اجتناب نماید و به افعال صحيحة شرعيّة حسنه امتثال 
فرماید. " حجاب ظلمانیّه بگشاید" و نقاب نورانیّه" بنماید و سيّئاتش به حسنات 
تبدیل نماید. لقوله تعالی: یل الله یام حَسّنات» " 


مستزاد " 
یک بوسه سلیمان به لب آصّف زد دروقننت وات 
حورا به نظارة نگارم صف زد يعنى به حيات 
و فنای دوم ' از اوصاف خلقيه'' بود و بقا به صفات حقَيّةُ الهيّه ‏ بيت:"" 
فانى ز خود" و به دوست باقى باشد 
خود" جام می و حريف و ساقی باشد 


سن: خذاء 

مج: اعمال. 

اد» مل: نماید. 

سن: نورانية. 

فرقان: ۷۰ 

مج: بیت. 

مل: در وقت وفات. 
۰ مل: دويم. 

1١‏ مج: خلفیت. 


عا ا ا ها ج مد ا > م 


1۲ همه نسخه‌ها به جز مج: - بيت. 


N‏ اد. مل: بخود. 


1۴ سن: جحون. 
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و اگر باطلى كه هست. نيست نمايد و حق" تجلی فرمايد و برزخ از ميانه 
برافتد." بحرین به هم برآمیزد " و عاشق به دامن معشوق درآویزد [و بدل بی‌بدل 
را تبدیل " بايد داد. نعمت او به خلق ابدال" نعمةالله گرفته است. ‏ قال ال تبارك و 


تعالی: «و من له ویه»]." 
جان بدادم. وصل جان ان یافتم 
مُردماز خود زندگی ز آن بافتم 
عقل حیران شد که در ظلمت چو خضر 
ناگی انی آب حیسوان ب-افتم 


۹ 


بت 


رضوان ن تعجب كف خود" بر کف زد ازآب حيات 
و گفته‌اند: «حجاب" الذات بالصفات وحجاب" الصفات بالأفعال». و چون 


.١‏ اد: + بحكم. 

؟. سن: فرد افتد. 

۳ سن: بحرين با هم آميزد - و. 
؟. اد: يدل. 

۵ اد: به خلق او بدلى. 
۶ اد: + ببدل قال الله تبارك و تعالى. 

۷ افزوده از «اد» و «مج» حديث قدسى بدين صورت آمده که: من فته مانا وي -> روح الارراح. ص ۲۲۳. 
۸ اد مل: - بيت. 

4 همه نسخه‌ها به جز «مج» - بيت 

1 مج: از. 

۱ سن: خود کف. 

۲ اد: حجّة؛ مل: محبة؛ مج: حجب. 


۳ همانند شماره پیشین. 


۴ نا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
سالک خواهد كه از" مرتبة صفات ترفی كند كه سبحات وجه" قديم رقم عدم بر 
جهرة وجود مُحدثات م ىكشد و چون ذات از حجب صفات مستغنى كردد.' با 
وجود او ديكرى را وجود' نمىماند _ بيت: 
چون لشکر پادشاه عالم صف زد بيرون ز جهات 
أذ غال سییر ان وان رة هك ذاتك 
ابدال خوش حال" که بی‌بدل را به بدل یافته»" از بیم فنای ذات در" ذات 
نتوانند که دم زنند» چنگ در دامن صفات ندا بیت" 
در حال شریف خیمه ارف زد ازبهرثئبات 
ابدال ز بسیم جنك در" مص حف زد یعنی به صفات 
والحمدٌ لله الذي که" حى میوه وَالصَلاةٌ والسلام" على وسوله [وَ اهل بو 


سن: - از. 

سن: و چه. 

سن: و ذات و صفات مستغنی میماند. 

اد: - وجود؛ سن: با وجود او وجود دیگری ماند و جود. 
سن: بدان. 

سن: خوش حالی. 

اد: بی‌بدن را یافته‌اید؛ مج: بی‌بدل يافته؛ مل: که بی‌دل يافته. 


i‏ ما p0 i‏ مد ما اشم هب 


سن: ¬ دز. 

۰ مل: - نتوانند. 

سن: زدند. 

1 سن: نظم. 

سن؛ بر. 

۴ مج: - له؛ مل: - الذى له. 

۵ همه نسخه‌ها به جز سن: - والسلام. 
۶ افزوده از «اده و «مل». 
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[حورائيّة شاه قاسم انوار]' 

شرحى ديك ر' از انشاى امير سيّد قاسم _ رحمة الله عليه" 
آنج " فحواى سخن ايشان است» بيش نخواهيم" نوشت. و ايشان «حورا» را كنايت” 
ار یت و «رضوان» را عبارت از خزنة" بهشت گفته‌اند. بعد از آن 
گفته‌اند كه ' مراد به «نگار» آدم است كه به جملۀ صفات آراسته است» و از جملة 
مخلوقات بدين " كمال موصوف آدم آمد ‏ علیهالسلام."" و چون ملک و حور عین 
و" رضوان حسن و جمال آدم را" هر یک بعد از حیات خود مشاهده کردند و 
در انواع و اصناف خود مثل آن هرگز نيافته* و تصور نکرده بودند. از غاييت 
تعظیم صف زدند به ملاحظة مشاهدة او از " غايت حسن و جمال بی‌مشال او از 


١‏ در تصحيح حورائية شاه قاسم انوار علاوه بر نسخه‌هایی که از کتاب جواهرالاسرار در اختيار داشتیم و آنها را 
در مقدمه معرفی کردیم. از نسخة کتابخانه مجلس شورای اسلامى به شمارة ۵۱۸۸/۲ نيز استفاده كرديم. 

۲ اد: دوم مل: - شرحی دیگر. 

۳ مج مل: - رحمة الله علیه؛ ادد رحمه الله. 

؟. همه نسخه بدلها به جز «سن»: وآنچه. 

۵ مل: نخواهم. 

۶ اد: کنایه. 

۷ اد و حورائیه شاه قاسم انوار» حوران. 

۸ سن: خزینه. 

٩‏ اد: - گفته‌اند. 

. سن - که. 

۱ مل: برین. 

1۳ مج: _ عليه السلام. 

۳ سن: عین؛ اد: حوا. 

۴ مج: + عليه السلام. 

4۵ مج: نيافتهانك. 


۶ سن:و. 


۶ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر يازدهم 


تعجب دستها برهم زدند. 

و مراد به «خال سیه» ظهور' سمّت وَعَصی آدم ره فَعَوى» " بود که بر رخان 
عصمت آدم. یعنی ظاهر " صورت و باطن سیرت به " صورت و معنی بيدا شد و 
از بيم خطاب مستطاب رب‌الارباب از عقل و ادراک منخلع كشت و آبدال شد. و 


۷ 


«بدال» را" از «بدل» گرفته‌اند. [الف۳] یعنی از هیبت" آن صدمت عقل و هوش 

و علم و فکر از او جدا شدء یعنی عقل مبدل شد به حیرت." در لفظ* آبدال نظر 

است؛ جه ابدال جمع مبدل " است و ایشان آن'' را بر واحد اطلاق کرده‌اند. 
القت چون ابدال شد میان عقل و حیرت اين [قدر]" مجال يافك که چنگ 


بر فيكف زد وتا طلما تفا دی در این خالت بود» ‏ [ناگاه جد 


.١‏ سن: - ظهور؛ متن بر بايهُ همة نسخه بدلها و حورائية شاه قاسم انوار. 

۲ طه:۱۲۱. 

۳ سن اد. مل: - ظاهر متن بر پایة «مج» و رساله حورائیه شاه قاسم انوار. 

۴ اد: سیرت باطن و؛ سایر نسخه بدلها: باطن سيرت و؛ متن بر يايهُ «مج» و حورائیه شاه قاسم انوار. 
۵ سن: -را. 

۶ اد: هیأت؛ مج: هيلت. 

۷ اد: عقلی و هوشی. 

۸ اد: حسرت. 

٩‏ مل: نقطه. 

۰ همه نسخه‌ها چنین است؛ آبدال جمع مبدّل نیست بکله جمع بَدل و بديل است. ر.ک: تاج العروس. 
۱ سن: - آن. 

۲ افزوده از «اد» و «مج»: مل: در؛ حورائیه شاه قاسم انوار: مقدار. 

۳ اد: در. 

۴ الاعراف: ۲۳. 

۵. مل: + مدید. 


۶ اد: حال می‌بود؛ سن: عالم بود. 
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نايت دن ونوا متشون بشازت' اشارت یم م اجتباه یه فتاب عَلَيْهِ و هُدى4 ۲ 
تُفاذ یافت. اين بار جمال آدم را جلوه‌ای دیگر بود. چون از مصادمات" تجليات 
حقيقت آدم منتفى بود؛ [صفات ازلی] به قوّت فنا روى” به عروج کرد و این بار 
وجه” ظاهر و باطن او به گلگونة فنا آراسته بود نظم:" 

یک نقطه خال» خسن" رخحش را هزار کرد 

آری ز نقطه‌ای“ ست که گردد هزار «غین» ۳ 

حورا و رضوان باز از تعجّب اين قبول و زیادتی " این بجت صف كشيدند و 
دستها بر هم زدند _ شعر:'' 

آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد: " مراد به «خال سیه» فناءالفناست چون 
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[آدم درا" ' مرتبة و عصی آدم رَبَهُ " یک فنا یافته بو از قدس و نزاهت و آنجا 


. افزوده از حورائية شام قاسم انوار. 

؟. اد: - بشارت. 

۳ طه: ۱۲۲ 

۴ مل: مصادفات. 

۵ مل: فنای _ روی. 

۶ مل: با روحیه. 

۸ سن اد: بود خال؛ مج مل: خال بود؛ متن بر پاية حواریه شاه قاسم انوار. 
٩‏ سنء مل: نقطه‌ای. 

۰ سن» مل و حورائیه شاه قاسم انوار: غین. اد مج: عین؛ اغین» به حساب ابجد هزار می‌شود. 
۱ سن: زیادت؛ متن بر پاي همه نسخه بدلها و حورائبه شاه قاسم انوار. 
۳ همه نسخه بدلها: - شعر. 

۳ مل: + در اینحال؛ سن: + درین. 

۴. افزوده از حورائیه شاه قاسم انوار. 

۵ طه: ۰۱۲۱ 


۸ لا مجموعه رسائل فارسی ۳ يازدهم 
«خال سیه» عبارت از آن بود و اینجا «خال سیه» عبارت" از فنای ذاتی آدم است» 
که اه لالله آن را «فناءالفنا» گویند. و" مراد به «رخان» در اين مرتبه گفته‌اند که 
وجه و" روح و دل او" است که فانی می‌شود به تجلّی ذاتی احدی, و این فنا 
خالی است بر رخ" معنوی او که" در حسن می‌افزاید. 

ابدال ز بیم جنگ درأ مصحف زد: اين نوبت ' آدم او" ابدال بود که هوش به 
هيبت سپرده بود و عقلش به هيبت و حيرت مبدل بود " اين بار خود را به حق 
سيرد" و به کل " از ميان برون " رفت و در این حال " گر" بماندی مغلوب فنا 


اناف واشت کد اخ بال مان كه اکت ازلنن کک فت و ا 


3 


.١‏ مج: - از آن بود و اینجا خال سیه عبارت؛ سن: - عبارت. 
۲ مل: -و. 

اد: از خال. 

اد: - و. 


اد مل: -او. 


bG mw‏ هد 


اده مل: و از؛ سن: آن؛ متن بر ياية «مج» و حورائيه شاه قاسم انوار. 


> 


: مل: برزخ. 

۸ مل: که او. 

4 سن:بر. 

۰ اد مج: توبه؛ سن: توبت؛ مل: نور؛ متن بر ياية حورائیه شاه قاسم انوار. 
۱ سن: - اوّل؛ اد : + كه؛ حورالیه شاه قاسم انوار: می‌افزاید. نوبت اول آدم. 
۴ اد: شده بود. 

۳ سن: - و عقلش ... حق سپرد. 

۴ مج. مل: بکلی. 

۵ مج» مل: بیرون. 

۶ سن: -حال. 

۷. مح, مل: اكر. حورائیه شاه قاسم انوار: - گر. 

۸ مل» حورائیه شاه قاسم انوار: بماند. 

4 سن: غایت. 

۰ مل: ازلیه. 


حورائية آذری اسفراينى 0 ۴۹ 
دس تيارى ' آن" عنايت از غلبات فنا به معنى [بقا]" بازكشت و بعد از مستى هشيار 
گشت و به مقام اعتدال [و صحو] بازآمد [که]" كرامت در صحو است. 


بدان” ‏ ده الله بروح منه _ که اینجا مراد به آدم نه آدم " تنهاست؛ بلک" معنای 
1 7 5 5 0 دا ا ال 5 ا 200 ۰ 
ادم است» يعنى” انسانیّت» كه ان قابلیّت همه مقامی و ترفی و تنزلی و کمالی ۱ 
و نقصانى دارد. رزقنا الله وم خلواتٍ الذّكر' ' والفكر. اين است تمامى معرفت 
ایشان, والسلام. [ب ۳]. 


شرحی دیگر از رای بعضي متعارفان " 
آن است که «حورا» را اشارت به اعیان ثابته كه حقایق موجودات‌اند, داشته 


م 


. اد: از دستیازی؛ حورائیه شاه قاسم انوار: به دستیاری. 


م 


. حورائيه شاه قاسم انوار: از. 

۳ افزوده از حورائيه شاه قاسم انوار. 

۴ افزوده از «أد» و حوارئية شاه قاسم انوار. 

۵ سن: - بدان.. 

٠‏ سن: - أدم. 

۷ همه نسخه بدلها: بلکه. 

لم اد - آدم است یعنی. 

٩‏ سن: مقام؛ حورائیه: معانی. 

٠١‏ اد تنزل و کمال؛ مل: تنزل و کمالی. 

۱ اد: حداوة مج مل: حورائيه: حلاوة. 

1۲ چون همه حورائیه‌ها نزد ما نیست: روشن نشد که اين شرح از کیست؛ زيرا با شرح شیرین مغربى. قاسم 
انوار» شاه نعمت‌الله ولى؛ يعقوب چرخی. خواجة احرارء قاضى مير حسين میبدی و فاضی نورالله شوشستری 


متفاوت است. 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
امت واعيان مو روات وا مرن هعلوفات عق کفته و معلومات إرا] دزت 
علم به خسب وجود عين [علم]" دانسته و علم را عين ذات حق گفته" و تميز 
ميان عالم و علم و معلوم' [را] امورى" نسبى شناخته, وهذا لا یلو من نظر." 
معلومات كه در مرتبة علم" عين علم باشند'' [به حسب وجود و علم'' عين ذات 
لازم آيد كه معلومات'' عين ذات باشد) " چه‌نسبتامری عدمى است. 

و نیز گفته است" که معلومات را از وجود در آن مرتبه جظی از بوت علمی 
بیش نیست. اين نيز مشکل است؛ " از بهر آن‌که اگر معلومات عالماندء ثابت نیز 
باشند كه اگر ثابت نباشند, ايشان را از علم حظی نباشد؛" چه" حظوظ "' موجب 


۱ اد: داشته‌اند. 

مل: گفته‌اند. 

. افزوده از «اد» و (مج». 
. افزوده از «مج». 

. اد» مل: + درين مرتبه. 
مج مل: - و معلوم. 
اد مج: امری. 

اد. مل: + که. 

. اد: مرتبه و علم. 

۰ مج: معلوم باشد. 
۱ مل: علمی. 


۴ اد: + در. 


ما مها وا مد ما هر 


۳. افزوده از همة نسخه بدلها. 

۳۴ مج: + اعتباری است و اعتباری. 

۵. مل: گفته‌اند. 

۶ مل: از «را از وجود...» تا اینجا را ندارد. 
۷ مج: + ثابت نباشد. 

۸ اد: و. 


1۹ مج بثبوت. 


حورائية آذری اسفراينى 0 ۵۱ 
ثبوت است و چون" حقايق و صور معلومه را در مرتبه علميّه عين ذات كفته 
است و صور أكوان ماهيّات را صور معلومه ' می‌گویند. پس" لازم آمد" که صور 
أكوان عين ذات حق باشند. ممكن واجب گردد و حادث قديم. و آنچ مرتبة 
علميّت را مرتبة دوم گفته است از وجود و اولمرتبه از مراتب تعيّنات؛ چرا نشايد 
كه اوّلمرتبه از تعيّنات قدرت باشد و" دوم ارادت و سیّم" علم؛ مگر آن" که او از 
قدرت همین تعلق '' علم'' خواهد" به مقدور» و از ارادت " تعلق علم به مراد؛ 
یعنی قدرت و ارادت را عين علم داند و آنچ" گفته است که" اول تعینی [که 
ذات اقدس يافت» تعین " ذات است به وصف عالت حرا نشاید که اول 


.١‏ اد: - جون. 

۲ اد: معلومیه. 

۳ مل: می‌گوید. 

۴ اد: + معلوم. 

۵ مل: آید. 

۶ همه نسخه بدلها: آنچه. 
۷ سن: -و. 

۸ اد: سیوم. 

٩‏ سن - آن, 

۰ مل: از «مرتبة دوم...» تا اينجا را ندارد. 
1 سن: ‏ علم. 

3 مج: + بود. 

1۳ مج مل: اراده. 

۴ همه نسخه بدلها: آنچه. 
۵. اد مل: - که. 


۶ مج: نفس. 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
تعن | ات باشيد: 

و كفته است كه قبل از مرتبة علميّت" كه او را تجلّی و تعيّن اول كويند. 
مرتِبهُ وجود مجرد است كه محققان از آن تعبير ' به كنه و عماء و غيب” هويّت 
کنند و غیب " هويّت” ذات جق است به اعتبار لاتعيّن و ذات حق در اين مقام 
اقدس محتجب به حجب عظمت نیست" و «هو» كنايت از اين حضرت است. و 
گفته است که در اين حضرت فرق ميان شاهد و مشهود [اندکی است. بایستی که 
در اين مقام ميان شاهد و مشهود]" هیچ فرق نگفتی که ذات. حق را به اعتبار 

تعيّن فرا گرفته است. و بعد از آن گفته است که صُور و حقایق معلومه را که در 
اومسر ف اناه تیان اكد و وت اما او ایس ۱ مراک 

و گفته است که اين جضرت احدیّت است. غالباً اعيان ثابته و حروف عالیه 
۱" 


با كه شئون' ذاتيّهاند و متعلق هرت اضافه و نسبت‌اند» منسوب به 


.١‏ مل: تعين. 

۲ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۳ همة نسخه بدلها به جز «مح»: علمیه. 

۴ در حاشیه سن به خط دیگر نوشته شده: تعبیر؛ مج: عبارة. 
۵ مج: عیب. 

۶ مج: عیب. 

۷ سن: - هویت. 

۸ اد: محتجب است بحجب و عظمت. 

٩‏ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۰ اد سن: بسیط. 

۱ اد: - را؛ مل از «و حقایق بسيطة» تا اینجا را ندارد. 


5 سن» مج شیون. 


حورائية آذری اسفراینی 6 ۵۳ 
احدیّت جمع است [که آن را احدیّت مطلقه گویند و او" آن را متعلّق به احديّت 
سر فة داه ات | 

فى الجمله «حورا» را عبارت از اعيان ثابته داشته است و «نگار» را اشارت به 
ذات اقدس اجدیّت و ذات [الف؟۴] احدیّت را نگار گفتن" خالی از نقصی؟ 
نيستء اگر ذات را از حیثیّت واحدیّت «نگار» گفتی, به بودی. و «نظارة حورا» را 
عبارت از شهود حق _ جل و علا _ مر ذات خود را به صوّر" اعيان ثابته من ذاته 
باه ذاه در مقام احدیّت جمع مطلق" از کثرت وجوديّه و اعتباريّه [دانسته]» و 
«صف زدن» [را] اشارت به استواى آعیان ثابته دانسته است“ در مقام شهود دات 
احديّت جمعء در اين نيز نظر است. 

و «رضوان» را عبارت از حقيقت محمديّه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ گمان 


برده'' و آن را ذات حق شمرده'! به" اعتبار لاتعيّن " اوّل» در اين نيز سخن است 


. مل: داو. 

۲ اد: داشته‌اند« مج: + که آن را احدیّت مطلقه گویند و او آن را متعلّق به احدیّت صرفه داشته است. 
۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 
۴ اد. سن: گفته‌اند؛ مل: گفته. 
۵ همه نسخه‌ها: نقشی. 

32 ج تصور. 

۷ مل: لذاته. 

A‏ مج: مطلقه. 

۰ مل: برده‌اند. 

11 مل: شمرده‌اند. 

۳ اد: - به. 


و مج: لا 


۴ ا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر يازدهم 
كه تجلى اول صفت است نه ذات. و «دو' كف» را عبارت از دو قوس داشته 
است" که [قوس احديّت و واحديّت است که]" حقيقت محمدیه برزخ ' است بين 
القوسین. و «کف زدن بر کف» کنایت از «أؤ آذنی»" که اجتماع قوسين و اتحاد 
انسان " است. دانسته است.". لفظ اتحاد اینجا در موضع حود نیست. در اتحاد 
ملاحظة انیت" است و در مقام «أَوْ أذنق»' رفع اثنينييت'' اگر وحدت گفتی آول 
بودی. 

و «تعجب» را که انبساط نفس انسانیت است ‏ [از] امری غریب 
فاه داسته است» او انبساظ نوو وود خی بر مظاغر کونبه که نون 


لو هاش عق اند و این هر له را اشازت به ین و خجلی قا که راحتلایت 


3 مل: - دو. 
۳۲ اد: ‏ است. 


۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 


به 


. سن: غير منقوط؛ اد: بررخ. 


النجم: ۹ 


اد: انسائیت. 


Db 


< 


. اد: داشته است؛ مج: دانسته‌اند؛ مل: - دانسته است. 
۸ اد: دویی. 

٩ النجم:‎ ٩ 

۰ اد: روی؛ مل: + است. 

۱ اد: انسانیّت به سبب؛ مل: انسانست. 

۲. افزوده از امج و مل». 

۳ مج: مستعار. 

زد مج: مل: داشته. 

۵ اد: + هنوز. 

1۶ مج: + ذاتی. 


حورائية آذری اسفراينى 1 ۵۵ 
است» حت را' را داشته است." 

و «خال سیه» عبارت از نقطۀ وحدت شناخته که بر رخسارۀ جمال و جلال 
است؛ چه انط ال را که ور ذات است» سه" تصور کرده است. فامّا مشاهدان 
نور ذات گفته‌اند که نور مطلق ذات سبز است که صفت حیات ابدی دارد. 

گوییا مصتف به بیت صاحب كلشن تمسک جسته است ‏ [بیت]:" 
شیاه تون ستین بحيو ات ات 

به تساریکی درون" آب حیات اسست 

غالباً صاحب گلشن به اعتبار جنسیّت گفته باشد يا به اعتبار لاتعیّن." و 
دوزخ را" عبارت از ظهور ذات" داشته است در عالم از حیئشت جمال و 
جلال صفات مختلفه را که هر یک به رنگی " موصوف‌اند. رخ محبوب 


گفتن " بی‌وجه می‌نماید؛ از برای آن که صفت جمال" را رخ گفتن اولی 


.١‏ اد: - حق راء 

۲ مل: داشته‌اند؛ اد: - است. 

۳ سن: خالی. 

۴ اد: که نقطه نور ذات را سیه؛ سن: که نقطة نور ذات گفته‌اند. 
۵ اد: مذهب. 

۶ افزوده از «مج ». 

۷ مفاتیح الاعجازء ص ۸۴ گر بدانی. 

۸ سن مل: درو. 

٩‏ سن: تعين. 

۰ سن: -را, 

۱ سن: - ذات. 

۲ اد: هر یکی به یکی؛ سن: هر يك بر یکی. 
۳ سن: - گفتن. 

۴ مج: مجالی. 


۶ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 
است. اما صفت جلالى' را خال و خط گفتن خوب است. 

و «ابدال» را کنایت از حقایق الهیّه داشته است که ظاهر می‌شوند در مظاهر 
كونيّهُ مختلفه بر سبیل بدلیّت و آن حقایق را صفات و اسمای" ذاتيّه و فعليّه 
داشته است." [ب۴] و «مصحف» را انسان کامل شمرده است" که کون جامع 
است و او را محل تعانق" اضنداد گفته " که ظهور اخیاء و إماته [به] اوست و 
لطف و قهر به واسطة اوست. و «بیم»" را که کنایت از توهم کثرت" سابق اسماء 
انست:" اختفاى ایشان و عدم انبساط به غير اسماء و صور و هیاکل اشیاء 
دانسته, و «چنگ زدن» را اشارت به اجتماع آن حقايق گفته است در حضرت 
کون جامع " جهت" ظهور انواع آثار ایشان و آن حضرت آخر مرتبة وجود 
انتت: این است وج کهان ای فرموده است: اهاور قات ب 


۱ اد: حلال. 

کا مت 

۳ مل: داشته‌اند. 

۴ مل: شمرده‌اند. 

۵ اد. مل: تعالق. 

۶ مج: گفته‌اند. 

۷ مل: اموات؛ افزوده از «مج». 
۸ همه نسخه بدلها: وهم. 
٩‏ مج: کرت؛ مل: کرب. 
.٠‏ سن: بسیب. 

۱ اد: جامعیت. 

۲ مل: - جهت. 

۳. اد سن: توجهى. 

۴ اد: - آن. 


۵ سن: - در. 


حورائية آذری اسفراينى 0 ۵۷ 
مجرد اصطلاحات خصوصاً در اسرار مشايخ بىمُظهر ' كشف و ادراک ذوق 
شروع كردن هوس می‌نماید. والسلام:' 

وجهى ديكر 
وجهى دیگر آن است كه بعضى اين رباعى را صفت حال" رسول الله _ صلی 
الله عليه وآله وسلم ‏ و كيفيّت معراج او" می‌دارند. 


[حورائيّه آذرى اسفراینی] 

و اين فقير متفرع بر اين اعتقاد با وجود عدم شروع در مشكلاتى ' كه ديكران 
متصدی" شدهاند كه اين بيجاره مادام كه سخن ديكران نظماً و نثرا" در اسرار اين 
کتاب" مى يابدء به '' نکات خاصّه متعرض نمی‌شود [تا زمام اقتصار از دست ضبط 
و يوون وا بعش از ناه نه انشاء تم اند وک در ابن دوعن 
که محل مشارب و اذواق است"" و ملتفت اکثری اشارات" عارفان ومحفقان. 


5 مج: - در. 

۲ اد: بی‌نظر؛ سن, مل: نظر -بی. 
مج مل: - والسلام. 

اد: جمال؛ مل: - حال. 


چ چا 


۵ سن: -او. 

۶ سن: مشکلات. 

۷ سن: متصلی. 

۸ مل: نظماً و نثراً سخن دیگران. 

8 سن: - کتاب؛ مل: - در اسرار اين کتاب. 
۰ مج» سن: که می‌یابد, 

۱ افزوده از «اد» و «مج». 

۲ مل: و أذن واقع است. 


۳ سن: اشارت. 


۸ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


خواست تا دو سه حرفی با حريفان' اين محفل " دراندازد تا به واسطة سخن مگر" 
وم *و و ۵ ۶ 


در سلك ايشان ' منخرط گردد که «مَنْ تبهوم فهو مهم » ات 
شرم ]يداز بضاعت بوقيمتم وليك 
دن ےھر آبگت ەق روش اسك وروی 

آنج' بر زبان ذوق بگذرد» بر مذهب مذكور تحرير کرده آيد» و هو أعلم 
بالحقايق. 

بدان ‏ رضوان الله عليك _ که از «حورا» مظاهر رحمت مراد است كه ساکنان 
حظاير قدس و مجاوران رياض انس[اند] " که در" شب معراج به استقبال نگار ما 
صف در صف زدند و اطلاق «نكار» جز بر" حضرت محبوب حق " سبحانه مجاز 
می‌نماید؛ " از برای آن‌که برزخيّت کبرای" اوست که ميان عالم اجمال و تفصیل 


۳ اد مل: بکر. 

۴ افزوده از «اد» و «مج». 

۵ سن: منه. 

۶ اد: - «من... منهم»؛ تمیهدات عين القضاة. ص ۳۲۲. 
۷ افزوده از: مج. 

۸ کلیات سعدی ص ۷۵۵ 

4 همه نسخه بدلها: آنچه. 

۰ افزوده از همه نسخه بدلها. 
۱ مل: - در. 

۲ سن: به. 

۳ اد: - حق. 

۴ سن: نماید. 


۵ اد. مل: کبری. 


حورائية آذری اسفراينى 0 ۵٩‏ 
حقيقتاً نگار است به نقوش و اشكال مختلفه ملک و ملكوت؛ جه صور مختلفة عالم 
كثرت عكسى ' از نقوش وجه تفصيل مرآت نبوّت اوست نسخۀ نگارخانة کون ذات 
اوست' ‏ صلی الله عليه وآله وسلم؛ جه” مظهر كل فى الکل است. 

و «رضوان» اشارت به مرتبة عزازيل است؛ جه ما رضوان دو داریم: " رضوان 
بهشت نعیم. و" رضوان بهشت وصالء رضوان بهشت [نعیم خزنة جنت‌اند و 
رضوان بهشت]" وصال عزازيل است که" رقيب محبوب حقيقى و نگهبان حريم 
حضرت معشوق ازلی و ابدی است» و اگر [جه]'' رضوان را از رضا گرفته‌اند» 
[الف۵] فامًا چون نظر به مقتضای مقام می‌کنی؛ بر [او]'' اطلاق می‌توان کرد که 
رقیب است. چنان که گفته‌اند. ۱ 

و در تمهیدات و غیره مذکور است که مراسم عبودیّت هیچ آفریده چون 
عزازیل اولاً به تقدیم نرساند." حضرت عرّت ‏ جلت عظمته _ فرمان داد که هر 


۱. سن: - نگار است. 

۲ اد مل: عکس. 

۳ اد: و چه. 

۴ سن: + رسول. 

۵ اد: - چه. 

۶ مج: + یکی. 

۷ مج: + دیگر. 

۸ اد: از «وصال رضوان بهشت...» تا اينجا را ندارد؛ افزوده از «مج٤.‏ 
3 مج: + او 

۰ افزوده از همة نسخه بدلها. 

۱ افزده از همه نسخه بدلها؛ مل: آن. 


1 مج: نرسانید. 


۰ 0 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


پادشاهی را دربانی و پاسبانی است» ما دربانی اين حضرت را به تو دادیم بر 
درگاه ما يساول باش, تردامنان را" و سست‌عهدان را به درگاه ما مگذار» چنانج" 
گفت" ل لَأُخْرِيَهُم من # إلا با منهم ال مُخلمین».* 

۰ پس رضوان بدین معنی توان گفت که پادشاه حقیقی را از خت صفات 
دو سپاه هست: یکی سياه لطف و یکی " سپاه قهر و دو" سپهبد." و لشکرکش" 
باطقا ممق سم مهن را میدز وملام بولج کش كرابي ٠‏ 
عرازیل است." یکی" به لشكر اسلام روى به دارالملک توحيد آورده و از 
عقل و روخ دلیل و هادی ساخته و از سنن و فرایض زاد و راحله ساز" کرده 
و از وضو سلاح پوشیده و از مساجد میدان حرب راست کرده و از محراب 
بش اوه ارد ركان تس و تتانی از مها 


صف در صف زده. و دیگری از کفر و ضلالت سياه كشيده و از نفس و هوا 


۱. همه نسخه بدلها: -را. 

۲ أن e‏ درا 

۳ همه نسخه بدلها: جنانکه. 

3 مج: قرآن خبر می‌دهد. 

۵ الحجر: ۴۰-۳۹؛ تمهيدات؛: ص 787 
۶ مل: و ديكرى. 

۷ مج: - دو. 

۸ اد: سپهدار و دو؛ مل: سپهدار. 
4 سن: + لشکر. 

۰ اد: - قهر. 

۱ اد: - است؛ مج + عليه اللعنة. 
۲ سن: + به لشكر اسلام. 


۳ سن: - ساز. 


حورائية آذری اسفراينى 0 ۶۱ 
وزير نشانده" و از لغو و لهو" طبل و نقّاره فروکوفته و از مشتهیات گوناگون 
تبر و شمشیر راست کرده و از شهوت نفسانی زاد و راحله ساخته و از غفلت 
کمن " فراموشی در گردنها کرده و از لذات غل و زنجیر بر دست و پای 
گرفتاران نهاده و بی‌حیایی و خودرایی" پیشه گرفته و ریسمان" ره 
أ معن ' در كردن عاصيان كرده و روى به وادى مهالكى” دوزخ آورده» يس 
«ضدان لا یجتمعان»“ اين دو سردارند" كه هر دو جون دو "عاتن شر مگ 
بزمی راست كرده و قدحها گردان كرده و حريفان را هر يك به رنگ خود 
برآورده؛ «قل ان کم تون الله فَانَِعُونِى کم ال '' اشارت " بدین است که 
هر يك عَلّمی نصب کرده‌اند و از ره خود در لشكركاه «لَکُم دِيئْكُمْ ول 
دين» '! نعره می‌زنند" و هر كس به حکم مناسبت روی به پای علّمی 


.١‏ مج: برنشانده. 

۲ اد سن: +و. 

۴ سن: کمندی. 

:9 مج: + راء 

۵ سن: رسمان. 

۶ الحجر: ۳۹ 

۷ همة نسخه بدلها: ممالک. 

۸ قاعده منطقی استء ضدان رفع می‌شوند اقا جمع نمی‌شوده مانند سفید و سياه كه نمی‌شود یک چیز هم سفید 
باشد هم سياه, اما می تواند زرد باشد. اما نقیضان لا يرتفعان ولا یجتمعان مانند وجود و عدم يا زوج و فرد. 

٩‏ اد مل: سپهدارند. 

.٠‏ سن: -دو. 

۱ سن: - هریک. 

۲ آل عمران: ۳۱. 

۳ اد: اشازه. 

۴ الکافرون: ۶ 

۵ اد: و خود را در لشکرگاه لکم دینکم ولی دين انداخته» نعره می‌زنند؛ سن: و از در خود دینکم ولی دين نصره 
می‌زنند؛ مج: و اره خود در لشکرگاه دینکم ولی دين نعره می‌زنند. 


۲ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


می‌آرند كل قیء یرجم إل آضلو»! «أبلْْسُ مع الجنس کا قیل يَمِيلُ) ' - شعر 
بهسوى مریم آیسد روان ار عیسی‌ست 
و گر خر ات بهل تسا کمیسز می‌بوید؟ 
القصه مراد ما" آن بود که حورا که مظاهر رحمت‌اند. به نظارة [ب۵] جمال 
باکمال حضرت حبیب ال صف در صف" زدند. و «رضوان» که از" وجهی مظاهر 
فهردی عشکت ودل او عابت :سیسات کدی کف زدند. یعنی دوستان 
به قرب " معراج نگار ما كه طاووس گلشن آفرينش ش است» صف زدند. یعنی 
سّرور و بهجت نمودند و تماشا كردند و دشمنان یعنی رقيبان كه رضوان 
جمال‌اند. از حرمان و ندامت دست بر دست زدند _ نظم:"" 


.١‏ مثلی است مشهور؛ هر جيزى به اصل خود بازمی‌گردد. انس التائبين. ص ۱۴۳؛ روضة المذنبین ص۱۳۸ 
عبهرالعاشفین ص ۲۹؛ کشف الحقايق. ص ۱۹۲-۱۹۱. 
۲ مصراع چهارم یک رباعی از شمس‌الدین محمد بن ابراهیم الحلبی معروف به ابن حنبلی است. رباعی اين 
است: 
طَرناكَ كلاهما ضعيفٌ وعلیل ثي وأنا العلیل من أجل علیل 
ين شغني قد مَرّفث ملي هما وابلنش إلى الجنس كما قبل يمي 
ر.ک: ريحانة ابا وزهر الحياة الدنيا للخفاجي؛ ۴۹/۱. 
۴ مج: بیت؛ ساير نسخه بدلها: - شعر. 
۴ دیوان شمس: دوانه‌گر. 
۵ سن: بويد دیوان شمس: کمیز خر بوید. 
ع مج مل: - ما. 
۷ اد: - صف 
۸ افزوده از «اد» و «مج»؛ مل: رضوان از. 
٩‏ سن: حسد و حيرت؛ مل: حسرت و حسد. 
۰ اد: تقرب. 
۱ مل: از «و تماشا كردند...» تا اینجا را ندارد؛ مج: بیت. 


حورائية آذرى اسفراینی ۲ ۶۳ 


خصم بيجاره زبرد ان جاه توبديد 
دست بر دست زد و کار وی از دست بشد 
چو" «دست بر دست زدن» ضرب هجوم تأمّتف است و حسرت» هرگاه كه 
كارى از دست برود. 
و اگر «کف» را مجاز داریم. دو کف شیطان عبارت از نفس و هوا باشد که 
SE‏ ۶ .۰ 4 5 5 5 ۰ 
الله عليه [وآله] وسلم _ در شب معراج در ملک و ملكوت فروکوفتند و نامة 
تصرف عقل و روح كه دو“ كف محمّد” عبارت از" آن است» در امور رشایش* 
۰ ون اس ا 
شریعت تقویت" دادند و منشور عزالت عزازیلی " حطیبان وما أَسَلتال إلا 
رَحْمَةَ لاسمین '' برخواندند و دست تصرّف او را در امور دين و متعلقات نفس 


وهواي اد يرون كرود أن تحير کبس كف ذلك تة 


۱. اد: + آن, 

۲ نسخه بدلها: چه. 

۴ مج: لهو و لعب؛ مل: لهو و لفو. 
۴ از أيه ۱۵ سوره مائده گرفته شده. 
۵ اد: کرد و؛ مل: - دو. 

۶ مج: احمدی؛ مل: - محمد. 

۷ سن: - از. 

۸ اد: ستایش. 

٩‏ مل: بقوت. 

۰ اد «مل»: عزازیل. 


۱ الأنبياء: ۱۰۷. 


۲ «اده «مل»: - او 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى .| دفتر يازدهم 
محال مسجو امد اللي سای ا 
جون مردم بيكانه زند کف بر كف؛ 
جه «کف زدن» کار اهل غفلت ابيت و.شريعت از آن ا بحن دست 
تصرف عزازیل " را به وت" «أَسْلّم شيطاني” عَللْ يّدي) "رشايش” علوم شریعت بر 
چوب بست و اسرار مکاید و ابواب وساویس" او را به انوار معارف طریقت و 
حقيقت فروبستند تا جز " «کف زدن» او را کاری نماند. چنانچ که " فرمود - صلی 
الله عليه وآله وسلم ‏ که اگر" نه دعای برادرم سلیمان بودی» من او را بسته پیش 
کودکان مکّه انداعتمی تا با" او تمسخر کردندی.۴ 
أن خجال سیه بر آن زخان مطرف ژد حال:سیه تجلی نور غزازیلی اسست که 


3. مج: همه شد. 

؟. اد: کار اهل لغو؛ مل: مردم اهل لغو. 

۳ اد: + است. 

۴ سن: از «خطیبان...» تا اینجا را ندارد. 

۵ مل: عزازیلی که بقوت. 

۶ اد: - شیطانی. 

۷ شیطان خويش رابا دستانم فرمان‌بردار ساختم. ر.ك: تمهیدات. ۱۱۹۶ معارف سلطان ولد. ۴۰ مشارق الدراری» 
۸ ۹۹ الانسان الکامل: ۴۰۴. 

۸ رسالش. 

4 سن» مج وساویس. 

سن: - جز.. 

۱ همه نسخه بدلها: جنانكه. 

۳ سن: داكر. 

1۳ سن: به. 

۴ مل: مسخرکی کردندی. 


۵ هم نسخه بدلها: عزازیل. 


حورائية آذری اسفراينى 8 ۶۵ 
پر رخسارة جمعیّت مظاهر صفات است؛ جنانج ' ابوالجسن بُستى ' راست - 
۲ ۴ 
سعر؛ 
تا سح و بط تح زان 
8 ت 71 ۷ 75 5 .۸۰ 
قال شيخ" ابوالحسن '' البصرى - قدس الله '' سره: «إنّ للشيطان نوراً لو أَظْهَرَةُ'' 
للخلقٍ عَبَدَهُ بالإلهيّة»» و قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم: إن الله تال خن 
و 0 ا ۳ ی پر ۵8 ص رم گم م ۳۹ 
وري من نور" عزته» و علق [نور] إبليسٌ مِنْ نار عزتو»» «أَفرأیت من اعد إلهَهُ 
هوا € اشارت " به عبودیّت آن توو است که نفس و هوا دو. کارفرمای اویند» 
بلکه خود نور اویند. چنان‌که عقل و روح دو کارفرمای نور محمّدی‌اند. بلکه 


۱. اد: به. 

۳ همه نسخه بدلها: چنانچه. 

۳ اد: - بستی. 

3 مج: بیت؛ ساير نسخه‌ها: - شعر. 
۵ اد: آن خال زلا نقطه زده بر يزدان. 
۶ اد: زان. 

۷ سن: _این. 

۸ تمهیدات. ۲۴۹. اين بيت به خواجه عبدالله انصاری نيز نسبت داده شده است. 
4 اد مل: الشیخ. 

۰ سن: - ابوالحسن. 

۱ اد: - الله. 

۲۳ مج: لو اظهر. 

۳ سن: نوره 

۴ مج: - هواه. 

۵. الجائیه: ۲۳؛ رک: تمهیدات عين القضاة. ص ۲۱۱ و ۲۶۷. 


۶ اد: اشاره. 


۶ ] مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


خود نور آویند»" يعنى ' نبى را در اين عالم صورت تصرفی است' و ابليس را" 
هم در اين " عالم صورت تصرفى است." تصرّف نبى در اين عالم به عقل و روح 
است كه دو كف او" عبارت از آن است و ابليس را تصرف در اين عالم" به نفس 
و هواست که [اين]'' هر دو کف اویند؛ [الف ۶] جه'' محل اخذ و ترک كف 
است و اين کفها در عالم اسباب دایم" در کارند و حقيقت اين هر دو کف که 
نور عزازیلی " است» خال سیاه" رخان شریعت و طریقت رخسارة نبوت احمدی 
شده است و حمل بار امانت‌گوییا حمل" بار تجلی جلالی است که آسمان و 
زمين برنتابد آن معنی را" و نفس و هوا نتيجة آن است و ظلوم جهول مترئب بر 


.١‏ سن: از «بلکه خود نور...» تا اینجا را ندارد. 
۲ اد: پس. 

۳ اد: - صورت. 

۴ اه سن: تصرفست؛ اد: + نبی در عالم. 
۵ اد: -را. 

۶ مل: - این. 

۷ اد: - است؛ سن: +به. 

۸ مل: - او. 

٩‏ سن: - عالم؛ ادء مل: + تصرف. 

۰ افزوده از مج 

۱ مل: - چه. 

۲ دایم در عالم اسباپ. 

۳ اد مل: عرازیل. 

۴ مل: + به. 

۵ اد: گویا محل. 


۶ سن: - را؛ مج: آن را برنمی‌تابد که؛ مل: برنتابد آن را. 


حورائية آذری اسفراینی "۲ ۶۷ 
حاصل [آن است]" که خال" و خط " جمال باکمال" انسانی نور سیاه" ابلیس 
است که حسن عط و خال كمال ندارد و از اینجاست که ابشدا به تلاوت 
بی قول " «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» تمام نيست که فد قرأتَ القرآنّ فَاسْتَِذُ بالله 
من الشیطان الرجیم ۱4«ولا إله إلا اله» همين حکم دارد. [9وَالشمس وضسحیها * 
والقمر إذا تیاه ۲ « وال إذا يغشئ * والنهار اذل هه انار اف وروی 
۱۳ 1 
اما" [اینجا لطیفه‌ای است که]" خال و خط اگرچه شوخ و دلفریب 
است. فامًا مقصود بالذات نیست. بلکه مقصود بالذات" جمال است که خال 


0 


و خط ت است" كه حال یه بز زو فيد مخشوق خسن وارد .ننه 


۱. افزوده از «مج». 

۲ سن: - خال. 

۳ مل: خط و خال. 

۴ اد: -با کمال. 

۵ مل: انسانيت نوری با. 

۶ سن: - تحط. 

۷ بدون قول. 

۸ ادء مل: - من الشیطان الرجیم. 

4 النحل: ۹۸؛ سن: از «من الشیطان...» تا اینجا را ندارد. 
.٠‏ الشّمس: ۳ 

.۲-۱ اليل:‎ ١ 

۳ افزوده از «مح ». 

۳ مج: فامًا. 

۴ افزوده از «مج ». 

۵ اد مل: - نیست بلکه مقصود بالذات. 
۶ اد: + او. 

۷ سن: از «فامّا مقصود...» تا اینجا را ندارد. 
۸ اد مج: سياه. 


8 ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


بنفسه. "يسن" كن التحقيقه تون ]ابلس 1 نيز از برای حسن و جمال محمّدی است تا به 
به خال و خط" اهمها وك روی #والشمس وضحهاه " را بيارايد که 
«الأشياءٌ ین بأضدادها» کقوله - شعر:" 


يم من شب تار 
وليك رونق مه بی‌شبان تارى نيست 
3 نزن گفته‌اند - شعر: 


كله ا المت اتف 


۹ ۲۰ 
وانج عين القضاة از اين معنی كفت که عشق الهی را بر دو جانب قسمت 
كردند:'' نيمى جوانمردی بركرفت و نيمى ديكرى '' دو مرد عاشق پختۀ بالغ" 
اين هر دواند. [دیگران جز اطفال راه نيامدند و لیکن ابليس مقّاطة جمال 
محمّدی است _ صلی الله عليه وآله وسلّم _ که گل صفت محمّدی بر او سبقت 


.١‏ مل: لنفسه. 

۲ اد: + نسبت. 

۳ مل: - و خخط. 

۴ الشمس: ۸ 

۵ الشمس: ۱. 

۶ مل: - کقوله شعر. 
۷ سن: + شب. 

۸ افزوده از مج». 

٩‏ همه نسخه بدلها: آنچه. 

1 اد: + همدانی- 

1 مج: کر ده‌اند. 

۲. اد: و نيمى جوان‌مردی؛ مج: و نيمى ديكر؛ مل: و نيمى ديكر. 


۳ مل: و بالغ. 


حورائيةُ آذری اسفراینی 0 ۶۹ 
كرفته است؛ لقوله تعالى: لاسبقت رحمتی غضبی». و هر عاشق که دل به خط و 
خال داد. از حسن و جمال معشوق يو ووز ا شین تعدو حلاج 
كفته است: «ما صَحَّتٍ الفتوّة لاحر إلا لإبليس و لأحدء' همین معنى است که" كمال 
مرتبة جمالى و جلالی‌اند. فامًا چنان که گفته شد. كمال احمدى بر مظاهر جلالی 
سبقت دارد؛ لقوله تعالی: « سَبَقَتْ رَحْمتي' عُضّبي». و نیز او مظهر اسم“ کل است و 
جامع جمیع و جمیع مظاهر مراو را کالاجزا و او أ معجون معتد لالمزاج. '' 
ابدال ز بيم چنگ در" مصحف زد: «مصحف»" کلم كاملة محمّدی است 


_ صلی الله عليه وآله وسلمء'' یعنی ابدال که موصوف‌اند به اوصاف «تخلقوا 
بأخلاق الل" از بيم ظلمت نور ری «اعود باله» نگ در کلام رحمت 


۱. الكافى. ١/1؟]!‏ الیقین ابن طاووس. ص ۱۳۰۱ مسند احمد حنبل» ۲۴۲/۲؛ صحيح بخارى: ۲۱۶/۸ 
۲ افزوده از مج ». 

۳ مل: - ولا حمد؛ ر.ک: تمهيدات عين القضاة. ص ۲۸۴. 

۴ اد: + یعنی اين دو كس در. 

۵ مج: - که كمال مرتبة جمالی و جلالی‌اند فامًا چنان. 

۶ اد: + علی. 

۷ الکافی, ۴۴۳/۱؛ اليفين: ص ۱۳۰۱ صحيح بخاری, ۲۱۶/۸. 

۸ اد: - أسم. 

4 مل: - و جمیع. 

۰ مل: - او. 

5 مج: از «کمال احمدی...» تا اینجا را ندارد. 

۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۴ اد. مل: صلواة الرحمن علیه؛ سن: صلوات الله والرحمن علیه. 
۵ بحارالأنوار ۱۲۹/۵۸ تفسیر رازی, ۷۲/۷ 

۶ اد: عزازیل. 


۰ مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 
احمدی زدهاند' که إذا قرأت القرآنَ قَاسَمِذ بلله ' و" ابدال اگرچه به اصطلاح 
هفت مردان را گویند" که بر ملت" ابراهيم‌اند» فامًا اینجا عام‌تر" است که هر کسی 
که تبدیل اخلاق کرده است او را ابدال توان كفت که" 9إذا شِئْنا بدلنا آمشاگم 
تنديلا." قول سیّدالطایفه که " «المحبةٌ دخول صفات المحبوب عَل بدلٍ من المحبّ» و 
هر" که اخلاق ذمیمه را به اوصاف حمیده تبدیل نماید " از ابدال" باشد " 

این چند" کلمه بی‌تکلف به غير تزیین " نوشته شد على مقتضی‌الوقت. عيب 
نفرمایند که" التحقیق عندالفراغ" و هو أعلم بالحقایق. " 


اد: زده. 

٩۸ النحل:‎ 

مج: اوست. 

مج: صفت. 

سن. مل: قلب؛ مج: قول. 

اد: عامر است؛ مل: عالم منزه است. 
مج: + کقوله تعالی. 

الذهر:۲۸. 


صا ا ما ما DD‏ مد لمع اشم ري 


۰. سن: - که. 

۱ مج: مودون بدینست که بدلانند. 
۳۲ سن: + ذميمه باوصاف. 

۱۳ مج: نمایند. 

۴ سن: - ابدال, 

۵ اد: + والسلام. 

۶ مل: - چند. 

۷ ما ]نمی تغيير. 

۸ سن: - که. 

٩‏ اد سن» مل: الفراغة؛ مج: عندالله. 
۰ مل: - وهو اعلم بالحقایق. 


ه شيخ يوسف بحرانی (۱۱۰۷ - ۱۱۸۶) 
و به اهتمام عبدالله غفرانی 


یادداشت 
بسم الله الرحمن الرحیم 
۱. محدّث فقیه دانا و رجالی آگاه شیعی, شيخ یوسف بن احمد بحرانی 
(۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ق) از سرآمدان خاندان عصفور به شمار می‌رود. خوشبختانه 
تصوير روشنی از گزارة حال و شرح زندگی او در منابع و کتب تراجم به چشم 
می‌آید. افزون بر این» همو گزارشی خواندنی از سوانح زندگی‌اش را در 
يتش گار افر. گران‌قذر لولوة البحرین بیاوزده ات" 
شيخ یوسف در آغاز: همجون دیگر نقهای خاندان خود. از كرايش تندی به 
مسلک اخباریون در بینش فقهی‌اش برخوردار بود اما بعدها نرم‌نرم به میانه‌روی 
گرایید و حتّی در برحی از آثارش اخباری‌های افراطی را آشکارا نکوهید." 


.١‏ لؤلؤة البحرين: ۴۴۲ - ۴۴۹ تحقیق و تعلیق: السيّد محمدصادق بحرالعلوم آفست موشة آل البيت 
۔ عليهمالسلام ‏ قمء جاب دوم. 

۲ آراء و داوری‌های او را پیرامن اخباری‌گری, در فصل مُشبعى كه در كتاب الدرر النجمية نگاشته و نظريات و 
جدایی‌های اندیشگی اصولی‌ها و اخباری‌ها را در آن به آرامى به بن نقد كشيده. می‌توان بازجست. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

از شيخ يوسف بحرانی» بیش از سی اثر ارزنده به زبان عربى برجاى مانده که 
از ميان آنها تدارك المدارک, حاشية من لا يحضره الفقيه» الحدائق الناضرة» الدرر 
النجفيّة» الكشكول و لؤلؤة البحرين در زمينههاى فقه. حدیث. رجال و ادب» 
پرآوازگی ویژه‌ای دارند. 

۲ مجموعه خطْی شمارة (۵۳۲۰/۱ - ۲۶/۲۰۰) کتابخانة عمومی آي ةلله 
كليايكانى قم درب رگیرنده مجموعه‌ای از سؤالات متفرقه‌ای است در قلمرو 
موضوعات فقهى و اعتقادى كه از شيخ يوسف بحرانى استفتاء كرديده و او به 
شكل موجز و كوتاهى به آنها پاسخ گفته است. 

پرسشگران اين مجموعه عبارتند از سيد حسن بن مير على دزفولى؛ مير سيد 
علیء آخوند ملا حسن» آخوند ملا محمّد بن حاج علىء و سيد عبدالكريم 
دزفولى (يدر كاتب نسخه). 

ديكر مشخصات دستنوشت عبارت است از: 

«افتادكى از آغازء نسخ سيد حسن موسوى ابن مير سيد علیء (۱۱۸۳ هجری)؛ 
جلد كالينكور سرخ» عطف تیماج» ۷۱ برگ» ۱۰ سطرء ۱۵×۱۰ سم».! 

در ميان اين مجموعه سؤالات آخوند ملآ حسن" و ياسخها به زبان فارسی» و 


ظاهراً تنها اثر شناخته شده بدين زبان از شيخ يوسف بحرانى است. و نظر به 


۱ فهرست نسخه‌های خطى کتابخانه عموم یآبةالله گلپایکانی» قم نگارش على صدرایی‌خویی - ابوالففل 
حافظیان بابلی» به کوشش و ويرايش مصطفی درایتی. كتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
تهران - موسسه فرهنگی پژوهشی الجواد مشهد. جاب اول ۱۳۸۸ ج. ج ۴. صص ۲۳۳۵ - ۲۳۲۶ سزال و 
جواب. 

؟. ظاهراً وى همان حسن بن مير سيد على باشد كه برسشهابى به عربى از شيخ پوسف بحرانى در همین 


مجموعة حطى دارد. 


اجوبة مسائل ملاحسن "0 ۷۳ 
این که دستنوشت مزبور در حدود سه سال پیش از فوت او به قبد کتابت درامده 
از ارزندگی خاصى برخوردار خواهد بود. 

... و چند مسأله دیگر که آخوند ملا حسن از شيخ یوسف - دام ظلّه - سوال 
کرده» در عقب مسائل مذکوره مکتوب شده‌اند: 

سؤال: فضله مرغ خانگی و خروس طاهر است يا نه؟ 

جواب فرمود: طاهر است. 

سوژال: حدیتی که وارد شده است: «ملعون من نام وده و أكل وتخده و سافر 
وده جه معنا دارد؟ 

جواب: كراهت است» نه حرمت. 

سؤال: حيوان هركاه نجس شده باشد به غايب شدن. پاک است يا نه هركاه 
ا 

جواب: بلی» پاک مى شود. 

سؤال: هرگاه مصلی بكويد: «السلام علیک ها النبی ورحمة الله وبركاته» 
صلوات فرستادن واجب است يا نه؟ 

جواب: صلوات و سلام یکی است. 

سژال: درهم بَعْلى كه کمتر از آن معفوٌ است» جه مقدار است؟ 

جواب: مقدار آن به قدر گو راحت' است و يشت نان بزرگ: 


سؤال: يجوب ضریح را که پوسیده باشد» جایز است برداشتن؟ 


.١‏ شبيه به اين روايت را ببينيد در: الجامع الصغير سيوطى. ج ۱ ص 555 ح 32885 (طبع دارالفکر بيروت)؛ 
كنزالعمال هندی» 3 ۶ ص 4A1‏ ح‌ ۴۰۴۵ (مؤسكسة الرسالة بيروت). 
۲ كو راحت: كودى کف دست. 


۴ ل مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

جواب: جايز است. 

سؤال: زنغ ' و بول شبيره پاک است يا نجس؟ و هركاه نجس باشد ‏ در اين 
مساجد بسيار است و ازالۂ آن متعسّر است ‏ جه بايد كرد؟ 

جواب: احوط نجاست است. 

سژال: هرگاه به دورانداز يا غير آن صیدی را بزنند که اگر بگذارند به همان 
ساعت می‌میرد و آن را ذبح کنند. حلال است يا نه؟ 

جواب: بلی» حلال است. 

سوال: زمين جه جیزی را مطهر است؟ 

جواب: هرجه باشد به پاء پاک می‌کند او را. 

سؤال: آب مطر جه جيز را مطهّر است و چه‌قدر بايد ببارد تا پاک باشد؟ 

جواب: جریان شرط نیست و به هرجه که برسد. پاکش می‌کند؛ خواه رخت و 
خواه زمين و غير آن. 

سژال: هرگاه کسی قصد اقامت كردء يس بدایی از برای او حاصل شد بعد از 
نماز تمامی که کرده است يا روزه تا در آنجا است. نماز را تمام می‌کند یا نه؟ و 
روزه را می‌گیرد يا نه؟ 

جواب: اگر یک نماز تمام کرد. تمام می‌کند. و حکم روزه حکم نماز است. 

سؤال: جه می‌فرمایند شیخنا در مسألة حبوه؟ آیا ولد اکبر حبوه را از حصّة 
خود حساب می‌کند يا اضافه از میراث؟ و آيا کتب داخل حبوه است؟ خصوصاً 
هرگاه اجحاف به حال ورثه داشته باشد که میّت اکثر متروکاتش کتب باشد. و آيا 


مرکوب داخل حبوه است يا نه؟ و الاغی که مهیّا باشد از برای کار بار خانه و 


.١‏ در دستنوشت چنین است. احتمالاً «ریغ» به معنای پلیدی و مدفوع باشد. 


اجوبة مسائل ملاحسن 0 ۷۵ 
صاحب آن سوار آن نشده باشد» مگر از شهر به شهرى اگر اتفاق می‌افتاده داخل 
مرکوب است يا نه؟ و اگر مصحف يا غير آن‌که به حبوه حساب می‌شود. متعدد 
باشدء آيا همه را به ولد اکبر می‌دهند؟ يا كدام یک از اینها از او است؟ 

جواب: بسم الله والحمد لله. آن که اظهر و اشهر در مسألة حبوه که ينه اكبر 
اولاد بدهند و حساب از میراث خود نکند. بلکه اضافه بر میراث می‌دهند. و کتب 
داخل حبوه نیست هرچند بعض علما گفته است. و مرکوب هم داخل حبوه 
نیست. و مصحف هرگاه متعدّد باشد. بايد نظر به یکی از اینها که میت هميشه در 
آن قرائت می‌کند و اکثر اوقات اختصاص به او باشد بايد از حبوه بدهند. و اگر 
همه مساوى و اختصاص به یکی از اینها ندارده يس مخيّر است که یکی از اينها 
بردارد والله العالم. 

سژال: بر زن لازم است مویهای بافته خود را در وقت غسل گشودن يا نه؟ 

جواب: زن لازم نيست که مویهای بافته خود را بگشاید در حال غسل. 

سؤال: روزه گرفتن در سفر جایز است يا نه؟ 

جواب: روزه در سفر جایز نيست. 

سؤال: نماز باطل می‌شود به ترک صلوات بر محمّد و آل محمّد. هر وقت که 
در ميان نماز اسم آن جناب مذکور شود؟ 

جواب: نماز باطل نمی‌شود به ترک صلوات بر پیغمبر عمدا هرچند که 
گناه‌کار است. و صلوات بر پیغمبر واجب می‌شود. هرچند اسم او در دعا مذکور 
شود؛ مثل «بارک» و شبه آن. 

موا هر كاد E a‏ رد ب كما ان رایس 
آن را گذاشته است و نمی‌خواهد. و بعد از آن معلوم او شد كه خيال او غلط بود 


و كاه را صاحبش در اين صحرا ضبط كرده است. يشيمان شدء اما نمی‌داند که 


۶ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
صاحب آن در كجا است و قافله در راه و چاره‌ای ندارد و متعذر باشد رسانيدن 
[آن] به صاحبشء جه بايد کرد؟ 

جواب: بسم الله والحمد لله هرگاه همجنين باشد. بايد قيمت كاه كه برداشته 
صدقه بدهد و نيابة از صاحب كاه به همین نحوی که مجهول‌المالک باشد. 

سؤال: هرگاه قصد اقامت بشود در بلدی» پس پیش از اتمام ده روز کمتر از 
چهار فرسخ بیرون رفت؛ مثلاً در نجف بود به کوفه رفت. آيا جه حکم دارد؟ 

جواب: اگر بعد از مراجعت قصد اقامت بکند. اشکال ندارد. و اگر قصد 
اقامت نکند بلکه خواهد سفر برود و يك روز يا دو روز توقّف نکند. بايد جمع 
ميان قصر و اتمام بکند تا به سفر برود. ۱ 

مز له که غرفي ر و ررقي ماشه اما 
میراث او از برای کیست؟ 

جواب: میراث او برای امام زمان - صلوات الله عليه - است. 

سؤال: هرگاه مأموم برسد و امام در رکوع باشدء يا نمی‌داند که امام می‌خواند 
يا تسبیح و شروع به حمد کرد و تمام نشده به رکوع رفت. آيا نماز او صحیح 
است يا نه؟ 

جواب: بايد اعاده بکند. دیگر بايد بداند هرگاه می‌رسد و امام در رکوع باشد بايد 
تکبیر احرام بگوید و رکوع بکند, قرائت در اين صورت نیست تا معلوم باشد. 

سژال: حد تخطی که وارد شده است در روایت که میانه امام و مأمومین يا 
صفین زیاده از آن نمی‌باید باشد. چقدر است؟ 


جواب آن که وارد شده است تحدید ما لا بتخطی [است] نه تحدید تخحطی» 


.١‏ اصل: تا 


اجوبة مسائل ملاحسن 0 ۷۷ 

يعنى نبايد كه ميان امام و مأموم يا ميان مأمومين مسافت كه ما لا یتخطی باشد» و 
اين مسافت قدر جاى انسان در حال سجود باشد. 

سؤال: غسل جمعه بعد از ظهر ادا است يا قضا؟ 

جواب: قضا. 

سؤال: غسل زيارت هر روز مستحب است از برای زیارت. يا روز اول کافی 
است؟ 

جواب: روز اوّل كافى است. و اگر هر روز از برای زيارت بکنند. بد نيست» 
بلكه نور على نور است و افزودن خير است. 

سؤال: آيا خمس بعد از غيبت هرگاه فقراى سادات بسيار باشد. جايز است به 
یک صنف از ايشان بدهند جميع حمس راء هركاه مستحق باشند؟ و حصة امام را 
جه بايد كرد؟ 

جواب: نصف كه مال سادات است به ايشان بدهد. و نصف كه مال امام است 
به نايب امام بدهد. 

رال کی كه كان و کی می دو از مت ا او یام افد مانت 
خمس دارد يا نه؟ 

جواب: خمس دارد. 

سؤال: جه می‌فرمایند در باب نُكْمَه و لف و قيطان و سجاف و شیرازة ابریشې 
نماز در آنها جايز است يا نه؟ 

جواب: اين مسأله محل توف است. و بايد احتياط بكند كه نماز در اينها 
نکند . 


.١‏ جواب در سؤال بعد نيز تكرار شده است. 


۸ مجموعه رسائل فارسی _ دفتر يازدهم 

سوال: جایز است دو شخص شریک باشند به مال و بدن خود, و مال ایشان 
مساوی باشد و هر دو کار بکنند و بنا را به اين نحو بگذارند كه یکی ثلث ربح را 
ببرد و یکی دو ثلث. و هم‌چنین در نقصان یکی یک ثلث نقصان کند و یکی دو 
ثلث؟ 

جواب: بسم الله والحمد لله» در باب مسأله اول چون مسأل مزبوره محل 
خلاف ميان علما باشد و روايات که وارد به اين مسأله شده‌اند باز اختلاف دارند» 
به اين سبب مسأله مزبوره نزد حقير موضع اشكال است و عمل به طريق احتياط 
بايد كرد كه نماز در اينها نكند. و در باب مسأله دوم كه مسألة شراكت است؛ 
هرگاه تراضى از طرفين حاصل شده است و هر دو قبول کرده‌اند. مانع ندارد. و 
بعضى از علما باطل می‌دانند و زياد بر نصف كه به قدر رأس‌المسال باشد» حرام 
مى دانند. نهايت اظهر آن اول است. والله العالم. 

سوال: چه می‌فرمایند در باب خانه‌ای كه وقف کرده‌اند از برای مسجدی مغلة 
جایز است فروختن آن» هرگاه مصلحت در فروختن بیشتر باشد و يول آن را به 
مصرف مسجدی رسانیدن؟ 

جواب: بيع وقف نزد ما جایز نیست. 

سؤال: هرگاه کسی اخراجات کرده باشد از برای شخصی و أن شخص 
حساب را نوشت. بعد از آن دفتر حساب گم شد. به او كفت که [چه مقدار] 
خرج کرده‌ای؟ كفت هشت تومان مثلا و نوشته‌ای به او داد که هشت تومان 
دادنی او باشد. بعد از آن دفتر حساب او بيدا شد دید كه سه تومان بيش خرج 
نشده است و دروغ گفته است آن شخص به او كفت که سه تومان بیش خحرج 
نکرده‌ای» او در جواب می‌گوید که به خط خود نوشته‌ای كه هشت تومان دادنی 


من باشى» [آيا جه حکم دارد]؟ 
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جواب: چون در بنج تومان محل نزاع قول قول منکر است با یمین وال 
العالم. 

سژال: فضلات دواب" ثلاث غير بول مثل مو با آب دهن آنهه آيا نماز در آن 
جه حکم دارد؟ 

جواب: اين از جملة مأكول اللحم است. نماز در فضله آنها مانع ندارد. و محل 
الخلاف البول. 

سؤال: در غسل كردن احتياج هست كه آب به ميان كوش برساند. آنچه ظاهر 
آن است نه سوراخ تنگ ميان آن؟ 

جواب: بايد ايصال آب به جميع البدن ‏ یعنی ظاهر از او - خواه كوش يا غير 
كوش باشد. 

سؤال: در وضو ساختن هرگاه ناخن دراز شده باشد و در زیر آن چرک باشد 
و بیرون نیاورد» وضو باطل است يا نه؟ 

جواب: اگر می‌داند که چرک هست حایل از وصول آب وضو بايد بردارد. 

سوال: هرگاه کسی سلام کند به غير فصیح» مثل «سامالیک» آیا در ميان نماز 
جه بايد کرد؟ 

جواب: اين سلام نیست» جواب دادن واجب نيست. 

سؤال: آيا بغداد حكم ولايت مسلمانان به او جارى است كه اشياء آن طاهر 
باشد يا از بلاد كفر؟ 


جواب: بلاد مسلمين است ہی اشكال. 


"٠‏ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

سؤال: به كتاب المختصر النافع ' عمل نمودن» هر كاه دسترس مجتهدى نباشد 
جايز است يانه؟ 

جواب: هر گاه ضرور باشد» مانع ندارد. 

سژال: هرگاه کسی خانه‌ای بنا کرد که وقف کند و آن را تمام نکرد و کسی 


دیگر را كفت تو بیا تمام كن و بنشین, تا پول تو را ندهم از خانه بیرون مرو و 
پول او را نداد چه حکم دارد؟ 


جواب: حکم. که آن خانه مال اول است. 


.١‏ المختصر النافع: کتاب معروف فقهی شيخ محمّق نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی (۶۷۶ق) که شروح 
و حواشى بسيارى هم بر آن نگاشته شده است. 


۰ حاج محمّدرضا بن محب‌علی. قاری سبزوارى (متوفاى ۱۰۵۵ق)» (مؤلف) 


© سيّد محمدرضا رضاپور (مصخح)" 


رسالة راحت حجان 


مقدمة 

حاج محمّدرضا قاری سبزوارى (متوفاى ۱۰۵۵ق) در سال ۰۴۶اق منظومة 
«راحت جان» را به رسم تحفه. به پیشگاه شاه عباس دوم سروده است. 

او حافظ و قاری حرم مطهر امام رئوف حضرت رضا ‏ علیه‌الستلام و استاد 
قاری معروف» ملا مصطفی قاری (تبریزی) مشهدی (۱۰۰۷ - زنده در ۱۰۸۸ق) 
بوده است. 

قاری سبزواری تا آخر عمر ساکن مشهد رضوی بود و در سال ۰۵۵اق 
دعوت حق را لبیک كفت و در پایین پای حضرت(ع) به خاک سپرده شد. 

«در مقام رضاء رضا می‌باش ای که جويئلة مقاماتی»" 


از ابیات آخر رساله برداشت می‌شود که او قصد داشته هر هفت قرائت مشهور 


. ۹۱/7۸۳00۴۵۵ .0010 کارشناس نشر نفایس و تصحيح متون کتابخانه آستان قدس رضوی‎ .١ 


۲ اثر طبع قاری سبزواری, منقول از نسخۀ ارشاد القاری به صورت تک بیت. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى ١‏ دفتر يازدهم : 
را به نظم بکشد و كويا اين دومين مفرده است که به آن پرداخته است" 

لکن آنچه از بررسی منابع دربارة آثار شناخته شده و موجود مولف به دست 
آمد» تنها اين سه کتاب است: ۱. منظومة «راحت جان». ۲. منظومة حیات 
جاودانی»" به فارسىء در جواب منظومة «حرز الأمانی» شاطبی ۳ «تحفة 
المحسنين» در تجويد." 

افزون بر آنچه كفته شد. يادداشتهاى ارزشمندى مشتمل بر سند قرائت قاری 
سبزوارى در دو نسخۀ اصيل ديده شد كه برای مزيد فايده نقل می‌شود: 

اول: ملا مصطفى قاری مشهدی (۱۰۰۷ - زنده در ۱۰۸۸ق)» در فصل چهارم 
از باب سوم کاب ارشادالقاری ‏ چنین گفته است: «... و در سنة هزار و سی بود 
که در آن روضة مقدسه خواندم قرآن را از اول تا آخر به قرائت عاصم به هر دو 
روایت بر استاد کامل» زین‌القراء و تاج‌القدماءء حافظ روضة على بن موسی‌الرضا 
- عليه افضل التحيّة والثناء - الواصل الى جوار رحم ةلله المَلِك البارى؛ استادم 
حاجى محمّدرضاى قاری سبزواری...». 

و در فصل پنجم» در بیان سند قرائت استادش آورده است: «بدان كه استاد 
فقیر‌مغفرت يناه جنت آرامگاه حاجی محمّدرضاى قاری نام داشت و مولود از شهر 
سبزوار بود و حافظ حرم محترم بهشت‌نشان امام الانس و الجان على بن 
موسی‌الرضا - عليه افضل التحيّة والثناء - بود و در كمال تقدس ذات و پاکیزه‌صفات 


بود عالم به [علوم] دینیه و عارف به مسائل طریق امامیه بود و تصانیف در علم 


3 «مفرده بنج دكر مانده ز حق يافته توفيق كه به نظم اورم آن بنج رسانیده به تحقیق». 
5 الذريعه. ج ۷ ص ۱۱۸ 

۳ این کناب را هم به نام شاه‌عباس دوم و در تاريخ ۱۰۵۳ تألیف کرده است. 

؟. نسخۀ شمار ۲۵۴۱۲ آستان قدس رضوى كه به طن قريب به يقين به دستخط مؤلف است. 
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فرائت از نظم و نثر بسيار داشت. به تخصيص «حيات جاودانی». نظم به فارسى در 
جواب حرزالامانی... . و والد ایشان حاجی بیت‌الله» زاير حرم رسول الله التقى النقی 
الصالح الزّكى حاجی محب‌علی السبزوارى» ‏ رحمةالله عليه نام داشت و استاد 
می فرمودند كه اولاً قرائت بيش يدر خواندم و ثانياً در روضة مقدسة امام ثامن ضامن 
_ صلوات الله عليه بر مغفرت‌پناه رضوان‌جایگاه امین دين مبين آخوند مولانا محمد 
امین - رحمةالله عليه و او فرمود كه خواندم قرآن را بر جد بزركوار خود... مولانا 
عمادالدين على الشريف القارى الامترآبادی ... و آن بزرگ سند قراشت خود را در 
یکی از تصانيف خود ذكر كرده... و آن اين است: 

«و بدان ایّدك الله تعالی فى الدارین که فقیر قرآن را خوانده‌ام من اوله الى آخسر به 
روایت بكر در حاثر حضرت امام حسين - علیه‌السلام بر استاد خود سیّد حسین 
الحسینی الاسترآبادی المعروف بسيّد المغربى و اجازه داد مرا ايضاً در حاثر و او خبر 
داد كه خوانده‌ام قرآن را بر شيخ محمد مغربی در مدینة حضرت رسول الله صلی 
الله عليه وآله - و او خبر داد که خوانده‌ام قرآن را بر شيخ محمّد جزرىء و او خبر داد 
که خوانده‌ام قرآن را بر احمد بن حسين بن سلمان» و او كفت که خوانده‌ام بسر ابی 
محمّد سبط الخياط البغدادی» و او كفت خوانده‌ام بر ابی‌طاهر بن سوار البغدادی» و 
او كفت خوانده‌ام بر ابی‌الحسین على بن طلحة بن محمّد البصری, و او كفت 
خوانده‌ام بر ابی‌الفرج عبدالعزیز بن عصام و او كفت خوانده‌ام بر یوسف بن يعقوب 
واسطی, و او كفت خوانده‌ام بر شعيب الصیرفی» و او كفت خوانده‌ام بر یحیی بن 
آدم» و او كفت خوانده‌ام بر بكر شعبه بن عباش و او كفت خوانده‌ام بر عاصم بسن 
بهدله اسدی که سابقاً سند قرائت ايشان مذکور شد». 


.١‏ قاری معروف اواخر قرن دهم ق. صاحب تحفة شاهی. 


۴ 0 مجموعه رسائل فارسى _ دفتر يازدهم 

دوم: كاتب نسخة حرزالامانی مترجم به شمارة ۳۲۸۲۲ آستان قدس رضوی» 
على بن مراد عامری (زنده در ۱۱۱۵ق) که خود نيز قاری بوده است. در حاشية 
ظهر ورق ۰۱۱۴ جایی که به موضوع تکبیر در آخر سور والضحی و سوره‌های 
پس از آن می رسد» سلسله سندی مشابه از اساتید و مشايخ قرائت را به اين شرح 
آورده است: «و سبب ورود آن است که اخذ کرده است کاتب الحروف ملک على 
عامری از استادان خود که ملا محمّد زمان مشهدی به واسطهٌ حاجی محمّدرضای 

r” 4 0‏ ۰ ی 

سبزواری و او را از پدرش حاجى [محب] على سبزواری و او از مولانا محمد 
امین و او از مولانا عماد قاری استرآبادی که گفت: خبر داد مرا استاد من سيّد 
حسن [يا حسین؟] الحسینی در مشهد امام حسین - علیه‌السلام - در اندرون قبَه 
آن حضرت که كفت خبر داد مرا مفسئر و محدث و قاری مدینه شيخ محمد - 
ابن کثیر از ابن مجاهد که جون وحی منقطع شد...». 

دربارة تصحیح: رسالة حاضر از روی تک نسخة شمارة ۶۶۲۰ کتابخانة آستان 
۳ : ۲ ن. 3 5 8 1 وه 
قدس رصوی بازنویسی و تصحیح قیاسی شد. برای به دست آوردن نسخة دیگر» 
منابع علم قرائت از السّبعه ابن مجاهد گرفته تا النشر ابن الجزری مراجعه شد. در 
يايان» به جهت استفادۀ آسان علاقه‌مندان و پژوهشگران. جدولی مقایسه‌ای از 


فرش الحروف. مشتمل بر روایت حفص از عاصم و بزی و قنبل از اب نكثير 


۱ اصل: محمد. 


۲ فهرست نسخه‌های خط یآستان قدس رضوی» ج #۶ ص‌۱۶۵. 
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مبتنى بر همین منظومه تهيه و به رساله پیوست شد. در مواضع اختلاف ميان دو 
راوی» بزى با رمز (ب) و قنبل با رمز (ق) نشان داده شده است. 

با سياس بىكران از لطف بىدريغ دوست فاضل و ارجمند جناب آقای 
عرب يورء مدير محترم گروه تصحيح متون بنياد پژوهشهای اسلامى که با تأكيد بر 
اهميّت و ضرورت‌داشتن جاب اين رساله بنده را تشويق و رهين منت فرمودند. 
و با تشكر و امتنان از آقای برهانی صفحه‌آرای محترم و دوستان نمونه‌خوان كه 
این کار سخت را با وقت تمام انجام دادند. 


رسالة راحت جان 

بسم الله تيمّنا [بذاته ], مفرده قاری دويم عبدالله بن كثير المکی با دو راوى كه 
[يكى را] بزی [نامند] و ديكرى [را] قنبل» و من الله [التوفیق] . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اول نظم به نامملكىي عام دانا 
كه خداوند قديم است (تقدس وتصالی) 

قادرى كز عدم آورد برون عالم و آدم 
اين همه علوى و سفلى و همه صورت زيبا 

همگی بنده اویند چه از جن و چه انس 
۱ همه روزی خور اویند جه از پشه جه عنقا 

بعد توحيد خداوند بكو وصف رسولی 
که شفیع همه كس اوست به دنیا و به عقبي 

خحجل است از رخ او ماه شب جارده دایم [اپ] 
كر بسرین نكته گواهی طلبى سور َه 

ز پسی نعت محمّد صفت ذات على كو 
كه نهاده است به كتف نبی از قدر و شرف پا 

همّت از آل على هم طلسب ای قاری قرآن 
يازده پاک مطهر كهرمعان زهرا 

در زمان شه خورشیدمکان فخر سلاطين 
ش شیاین دويم حامی دين خسرودنيا 

آن شهنشاه گرانمایه که از معدلت او 
بره از گرگ امان يافقه در دامن صحرا 


.١‏ ناخوانا. 


تابود دور فلك. دور بسر او باد مستلم 

و از ريخش ز ابر کفش فیض‌رسان معدن و دريا 
چون كه منظومه شد اين نسخة پر فيض و کرامت 

تحفة شاه صفى «راحت جان» كشت مسمی 
ای ڈر بحر هنر, نظم مرا بحر چنین اسست 

چون تو تقطیع كنى هر گهر مصرع آن را [۲ر] 

که خدا مزد دهد ناظم و قاری و شمارا 

نه زیاده است و نه كو صیرفی عافدل با 
حرفی آر ترک شود يا حرکت» دان كه ضروری است! 

تومکن ترک ورا قاری خوش لهجة گویا 
داند آن كس كه بود آگهی‌اش در فن اوزان 

که جه خون خورده درين نظم و نسق ناطق دانا 
تو بسدان عارف آگه» که بود قاری دویم 

بوسعيد از کت «ابن‌کثیر» است میتی 
مولدش مكّه. دو راويش بدان بَرَى و قُتبل 

«دال» رمز وی و (0) تما و «ز» قنبل دانا 
خوانده قرآن به ابن‌سائب" و او بر ابی کسب 

کسب خوانسده بسر پیغمبسر (مسا اعظم شانا) 
در جل و يلج ز هجرت به جهان آمد و از وی 

رفت بیرون به صد و بيست جنين آمده دنیا 


1 ضرورت شعری (رک: مقدمه). 


3 اصل: ابن ثابت. 


۸ 0 مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


استعاذه كند و بسمله آرد همه جا لیک [۲پ] 

غير یک سوره که ننوشته در او حامۀ اعلا 
متفصسل تسرک کند متصل آرد بسه دو تیم 

مثل «ما انرل» و «جاء» يكى ديكر او «شآء» 

خوانده با (واو) كه اين را «صله» كويند برايا 
جون «آنذرتَهُموا» يس «قَهُمُواه «عنهموا» زين نوع 

گر بود کسره به (ها) «فیهی» «الیهی» تو بخوان (یا) 
لفظ «أرجئة) به (همز) است و به (واو) از صله آمد؛ 

کرده تسهیل مع‌القصر دو (همز)ی که به یک جا 
ونا چ زیت که بان کال ا ام با 

ضمّه کال(واو) بیاور؛ جو بود کسره تو کال (یا) 
شفع " خوانده است «آذهبتم»" در سورهُ احقاف 

يس «ءآن وی بعد از بقره جوى تواورا 
پنج " جا لفظ «ائمّه» است كه ثانى است به تسهيل 

انبيا توبه دگر سجده قصص آمده دو جا [۳ر] 
آمده نقل كه خوانده است به (يا) (همزة) ثانى 

با خلاف" آمده اين نقل از آن مکی دانا 


۱. منظور از «به دو نیم» را نفهمیدم چیست. 

۲ اصل: - بود. 

۳ یعنی با دو همزه خوانده است. 

۴ احقاف/۲۰. 

۵ آل عمران/۷۳. 

۶ آنبیاء/۷۲ توبه/۱۲ سجده/۲۴ قصص /۵ و ۴۱. 


۷ یعنی يا به تسهیل همه دوم و يا ابدال آن به (يا). 


رسالهٌ راحت جان 0 ۸٩‏ 


در دو كلمه جو بود مختلفالحركة دو (همزه) 

چون «تفی» به «السی». «جاء) دگر (أمّة)' مر او را 
پس «نشاء» به «أصبنا» و (سماء» به «أوایست»؟ 

كه درو(نا)است؛ در آن دو تو بخوان بَيْن همه جا 
اولین بَيْن (الف يا)؛ دوئُمين بَيْن (انف واو)؛ 

دو به ابدال یکی (واو) و دگر را تو بخوان (يا) 
در «یشاه* به «الى» ليك دو وجه آمده معمول 

(واو) مکسوره «ولی» وبه دگر آمده کال (یا) 
هست اين قاعده مضبوط به هر جا که بياید 

نقل کرده است به [ماقبل ] ز «قران» حرکت را 
(تاء) تأنيث به هر جا که کشیده است ز مرسوم" 

وقف کرده است به (ها)» جمله شمارم به تو آنها 
(نعمت» و (سنت» و ارحمت)» اثمرت» پس اشجرت» دان 

«کلمت» «جنت» و «فُرَت» «أتت» و «ابشت» از آنها 
«معصیت) «امرأت» و «لعنت» و «فطرت» توبه «هیهات» [۲پ] 

چو رسی وقف به (ها) كن که کند بزی تنها 
«يا أبَت» وقف به (هاء)* هر جه بیاید؛ به «كسأيّن» 


به دو (همز) است بخوان «كآئن» ایا قاری دانا 


.١‏ حجرات/4 با تسهيل بين بين (ميان الف و يا). 

۲ مزمنون/۴۴ با تسهيل بين بين (ميان الف و واو). 

۳ اعراف/۱۰ ابدال به (واو). 

۴ انفال/۳۲: ابدال به (یا). 

۵ مانند: بقره/۱۴۲؛ و همچنین مانند «يَّشاء إذاه در آل عمران/۴۷ و انساءٌ ا» در انعام/۸۳ و مانند آن. 
۶ اصل: مابعد. 

۷ یعنی: رسم‌الخط قرآن. 

۸ اصل: تا 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر يازدهم 


بشنو تا ز دو (همزه) به تو گویم همه نوعش 

تا بخوانی و شُوی از همه كس آعلم و آولی 
گر بود متفق‌الحرکة» ز بزی دو طريق است 

به مد و قصر بخوان باز تو اسقاط كن او را 
ا 

کے یهن اسای از تیل انا 
دويّمين را به سه حركت: کال(آلف) فتحه و کالاواو) 

ضمّه و كسره که كال(يا)ست یکی دیگرش آقا 
أمد ابدال در اول (الف) ودويم آن (واو) 

سيّمين (يااست؛ جو ابدال شود مد شده بيدا 
(ذال) «اذ»» (دال) «قد» و (تاء) منث. «هل» و «بل» را 

جمله اظهار كند نزد حروفش" چو رسد ها" [۴ر] 
از حروفی که قريب است به هم مخرج ایشان 

(نون) «سین» " مدغم (میم) است دو موضع شمر آنرا 
باز «ارکب" معنا» مدغم و مظهر جو خلافی است 

قبل ادغسام کند بزی‌اش اظهار؛ ملاذا 
آمده در بقره لفظ «یُعذب»" يس از آن «مَنْ» 

هم به ادغام و هم اظهار بخوان ليك همانجا" 


. ذال «اذه در نزد شش حرف (تء ج» د. ص» س: ز) و دال «قده در نزد هشت حرف (س. ش» صء ض, ذه ز» 
ظء ج) و تاء تأنيث متصل به فعل در نزد شش حرف (ج» ث» س» ص. زء ظ) و لام «هسل» و «بسل» در نزد 
هشت حرف (ت. ث. ز» س» ض: ط؛ ظء ن)؛ در همة موارد مذکور ابن‌کثیر مانند عاصم اظهار کرده است. 

۲ (ها) قافیه است و معنای تنبیه دارد. 

۳ اصل: شین. منظور كلمة «طس» ایتدای سوره‌های نمل و شعرا است. 

۴ هود/۴۲. 

. بقره/۲۸۴ از هر دو راوی ابن‌کثیر ادغام و اظهار نقل شده است (رک: النشر فى الفراءات العشرء ص ۱۰). 

. به «یلهث ذلك» و «قل رتی» و «ألم نخلقكم» اشاره نکرده است. 


oOo ج‎ 


رسالة راحت جان 0 ٩۱‏ 
جار جا وقف كند «مال»' به (لام)؛ به مه یه 
وقف بر (هااست؛ دگر وقف پس از «آیاً» بر «ما»" 
(ما)' مستفهمه مجروره به وقفست خلافی 
(هاء) الحاق ز بزی؛ و زقنبل چو دكرها 
بيش از (همزة) مفتوحه ز(يائات) اضافه 
قنبل آورده سكون فتحه ز بزى است دو جا را 
آن دو «آوزعنسی»؛" و «یبلسونی»" باز ل" 
که به نمل است و به یوسف به سکون است در آنها 
هست «لكتى»” و اتحتى)' در زخخرف و اول 
در دو جا آمده. يس «انی» از قبل «أريكا " 
«فطرنی ‏ آفلاه هر دو به هود است و ز قنبل ۱ 
اندرین‌ها همه اسکان و به فتح از دگری‌ها 


.١‏ چهار مورد عبارتند از: نساء/۷۸ و کهف /۴۹ و فرقان/۷ و معارج/۳۶. 

۲ سه «ایّه» در اين آيات است: نور/۳۱ زخرف/۴۹؛ رحمن/۳۱. 

۳. «ايّاً ماف اسراء/۱۱۰. 

۴ مانند: فيم بې عم لم» كه ابن‌کثیر در وقف با (هام) سكت خوانده است. 

۵ نمل/۱۹ و احقاف/۱۵. 

۶ نمل/۴۱. 

۷ یوسف/۱۰۸. 

۸ هود/۲۹ و احقاف/۲۲. 

٩‏ زخرف/۵۰. 

۰ اصل: از قنبل ازيكاء منظور «انی آریکم» در أيه ۸۳ سور: هود است که به ضرورت شعری «آریک» آورده 
است. 


۱ هود/۵۱. 


۲ 1 مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


هست «عندى أ اولم» ساكن وآن در قصص آمد 
غيراينهاهمهبافتحهازين باب ملاذا 


قبل مكسوره «دعائى)" دگر «الا» که به نوح است 
دگر «آبانی»" يوسف كه به فتحه است مصفًا 


آن‌که آمد ز بىاش (همزة) مضمومه سكون است 
لام" اگر بعد وى است آن همه با فتحه شد اول 

(همزه؛) وصل ز بعدش «آنعی اشلد»” مئل وی 
«اصطفیتک» * دگر «نفسی». ۲ «ذکری»* است به طه 

«قومی»" فتجه ز بزی و سکون است ز فيل 
۱ که به فرقان است و طريقين» بخوان بعدی (یا) را 

به صف '' و مابقی اسکان و جز اینها دگر آمد 


فتحه اندر «شسركائى»'' و [«موالی»]۲ ز دانا [هر] 


.١‏ در مورد حركت (يا) در «عندی اولم» درآية ۸ قصص. از ابنكثير هم سكون و هم فتح نقل شده است. (رک: 
سراج القاری. ص ۱۷۰ و التيسيرء ص ۶۲ و کتاب السبعه» ص ۴۹۶ و النشرء ص ۱۶۵). 

۲ نوح/۶ 

۳ یوسف/۳۸. 

۴ منظور (لاع) تعریف است که با همه وصل می‌آید. 

۵ طه/۳۰ و ۳۱ 

۶ اعراف/۱۴۴. 

۷ طه/۴۱. 

۸ طه/۴۲. 

٩‏ فرقان/۳۰ 

۰ صف ۶ 


۱ فصلت/۴۶. 


۲ اصل: بمحیائی مریم /۵. 


رسالة راحت جان © ٩۳‏ 


در «ورائى»' است به مریم ودلی»" و نیست خلافی 

فتحه از ببزی و اسکانست که قنبل کند ایما 
نمل و يس كه دو جا «مالۍ لاه" آمده با فتح؛ 

حذف كن (يا) ز «عبادی»" تو به زخرف نه همه جا 
كند اثبات زوايد به دو حال و به تو كفتم 


۶ ی ۸ ۱ 
«یسری» و «داعی» و آنگاه «جواری» است به شوری 
جار در کهف" و به قاف است «منادی»» " و به هود است 
دياتى لا وازين (ياء) به اسری" وله 
در «دعائى»'' ز پس از حجر ز بزی است به اثبات 


حذف از قنبل و در غافر" از آن هر دو بدان (یا) 


.۵/ مریم‎ ١ 

.1١/ميرم‎ ۲ 

۳ نمل/۲۰ و ین ۳۱7 

۴ زخرف ۶۸ 

۵ یعتی در وقف و وصل. 

۶ فجر/۴. 

۷ قمر۸ 

۸ شوری/۲۲. 

4. آيات 1۴: يهدينى. :٠‏ يؤتينىء ۶۴ نبغى و ۶۶ آن تعلمنى. 
E ۰‏ 

۱ هود/۱۰۵. 

۲. اسراء/۶۲ آخرتن. 

۳ طه/۳: تتبعن. ۱ 

۴ ابراهیم/۴۲. 

۵ غافر /۱۵ و ۲۱ و ۳۲و ۲۳و ۳۸ 


۹۴ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


«تمدوننی»" نمل وبه کهف «ان رن" هم 

«دعوة الداعی»" و آنگاه «دعانی»" بشنو ها 
حذف از قنبل و اثبات ز بزی است به بقره 

(باء) «بالوادی»* در فجر ز حذف است فک 
عاك وت زل ا ای مت ودر اة 

«اکرمن»" باز «آهائن»" به تو گویم صفتش را 
می کند بزىاش اثبات و ز قنبل به دو جا حذف 

هست «تزتونی»" و «ابادى)* و «جوابى»'' به 
يوسف و حج و سبا اين سه زهر دو است به 

ليكن اثبات به «مسن يتقى»' از قنبل تنها 
«متعالی» ۲۲ و «تلاقی» ۳ و«تنادى»" همه با(يا) 

حذف «بشر» که «عبادی»* است ز پی آمده بی (یا) 


«یرتعی»" مختلف آمد به جز اينها همه محذوف 

پس ازين نوبت «فرش» است که آیی به سر جا 
باز ازين جمله» به هر جا كه بود رفته اشارت 

زآنكه تكرار درين علم به از ماهو اخفیٰ 


باب فى فرش" السَوّر من الفاتحة إلى آخر البقرة 

لفظ «مالک» «ملک» آمد و «صراط» است به (سین) زین 

(میم) جمع‌اش صله آمد به تو گفتم حذر از شین " 
(فیهی» و «عنهو»» «ما أنزل» با قصر نكو شد ]۶ر[ 

(همزة) انيه تسهيل «ءآنذرتهمو» شد 
(يخدَعون» خوانده «يُخادع) که در او (واو مع النون) 

«سفها» خوان تو دولا" بعك كه وصل به قانون* 
كه دویم (همزه) به (واو) است مبدل همه اين نوع 

چون که مضمومه ز قبل است بخوان وز همه بالطوع 
بهر مکی همه جا فتحه مثال «انسی أعلّم)؛ 0 

a اي‎ 

همه جاء جار طریق است اگر قاعده دانی 
نصب «آدم» «کلمات» که منون شده با رقع 

در «و لا تقبل» (تا)؛ «هُزو» به (همزه) دهدت نفع 


.١‏ یوسف/۱۲. 

۲ اصل: فرش الصّور. اصطلاح صحیح و رایج ج در کتب فن افرش الحروف» است و مراد از حروف قراءات 
است. (رک: اشهر المصطلحات من فنْ الاداء و علم القراءات. ص ۱۶۴). 

۴ زین و شین به معنای خوب و بد صرفاً برای قافیه آمده است. 

۴ یعنی پس از «سفهاء» «الا» را «ولا» بخوان. 


۵ اصل: قالون. 


١ 
دفتر يازدهم‎ ١ مجموعه رسائل فارسى‎ 0 ۶ 


«يَعْمَلونَ) است به (يا) از عقبش (ياء) دگر هست 
«یعبدون» از يس «لا» وز «تتظاهر» تو شکتن دسست 

(تا) به (ظا)' مدغم و «تفدوشم» اگر از پس آسری" 
«یعملون» (يا) تو بخوانی بود از عالم بالا [۶ب] 

كه بود قبل «اولئک»؛ «قدس) از «فدس) به اسکان 
«ينزل الله» مخشف همه جااين روش آسان 

«قلمّه» «فيمّه) و (عَمّه) كه بكفتم به تو ا پیش 
بهر بزی به خلاف است به (ها) وقف؛ مَيَنديش 

(جيم) «جبریل» به فتحه. تو به ا و (با) 
ش چو یار نض ار ا تدر سق ميجن 

«تنسبها» تاها (همزه) سكون دارد. و «عهدی» 
فتح (يا) «بيتى» و«أرنا» به سكون ای كه چو شهدى 

«شهداء يذ) و هر جا كه دو (همز) است تو درياب 
۰ «زكرياء” يذه آنگاه «تفئع' يذهازيسن باب 

«ام يقولون» به (يا)؛ (همزه) «ءآنتم» e‏ را 

SES كرا دسو‎ E 

در «یشاء» يس «لل» آمده تسهيل تو كالاياء) 
او حك جا كا یس افعو کت 

كفتهام من كه «صراط» است به (سين) هر جه بيايد 
بهر قنبل؛ «خطوات» است به اسكان ذه اكر صد 


۱. اصل: تا به تا. 

۲ اصل: اعلا. 

۴ انییاء/٩۸‏ و مریم /۲. 

۴ «تفی اذه نداریم نفىء الى (حجرات/9) درست است و در هر سه مثال اين بيت همزه دوم تسهیل می‌شود نه 
تبدیل. ش 


رسالة راحت جان ۹۷:5 


«فاذ کرونی» تو به (یا) فتحه ده؛ آنگه من اضطر» 

ضم به (نون) است به وصل؛ از يس «لیس» آمده الب 
رفع (را» نقل «قُزِان»؛ کسر «بیوت» و «رقث» خوان 

سن «فسوق»؛ دكراز فتحه «السّلم) سخن دان 
«رحمت الله» به (ها) وقف کنش كفتم ازين بيش؛ 

(همزه) در «عنتکم» لين ؛ و «تضار» آمده با پیش 
سم آتیتم» جو به قصر است. مد از بهر دگرها؛ 

اا یو از ابسدال دويم آأمدهبا(يا) 
«قلاره» (دال) بود ساكن ازو» هر دو جنین است؛ 

به دو ضسم (تاء) «وصیةّ»؛ قیْضَعفه قسرين است 
از دو (همزه) كه به تسهيل بود چون به تو گفتم 

همه نوعش, بس ازين هيج نگویم همه سفتم 
١يَبسئط)‏ بسط به (سين) است ز قتنبل» دكران (صاد) 

اغرفه»" مفتوحه چو «لا بیع» و لاحل ای راد [لاب] 
«لا شفاعه» هم ازين باب؛ دگر «اتنشرها» (را) 

«آرتی» آنگاه «يُضعف»؛ پس از آن «ربوه» به ضم (را) 
«أكلها» ساکن؛ و پس «لا تیم كه به (واو) است 

(نون) «تُكَهّره ز بىاش «يَحدِبهُم» كسره بداده است 
لفظ «تَصَدفوا»؛ آنگه «شهداء ين و دیگر 

«مَتَذَكر» که «فتذکره شده زین قاعده مگذر 


.١‏ یعنی با تسهیل. 
۲ غرفة با تنوین نصب و فتحة (غ). 


کی «لاتيمّمواه با مد (لا) و تشديد (ت) خوائده است. 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى . دفتر يازدهم 


[«شهداء وذ» ] و دو ضم به اتجاره» بود آنگاه 

«حاضره» نيز چنان يس «فرهان» «رضن» ای شاه 
در «یّعذب من و «یغفر لمَن» ادغام خلافی ۱ 

هر دو" نقل آمده زو قایل ازين نظم تلانی 


سورة آل عمران 


خوان تو «وجهی» به سکون «بیتی» ازين باب به تمثيل 

انيت اهز جا که بود هست مخشف همه بی قل 
دكقُل» هست «کفل» (همزه) در آن انیم" به رفع است 

بعد « تسهیل "ایشا (نون) به اتُعَلْمْم به نفع است [8ر] 
«فنسوقیهم) ودها آنستم» قصر" والمّه) كفتم 

«تعْلمون» قبل «کتناب» است مخقف؛ ننهفستم 
(را) ز «لا یَأمرک» رفع ده؛ و صيغة «تبعون» 

«ترجمون» هر دو مخاطب که چنین است به قانون 
کسر و اسکان به «بیوت» و «حسب» و (یحسب» و 

جمله با «میْت» مخفف؛ به «هُزء» (همزه) كن اثبات 
بعد از آن «تنزل» تخفیف؛ دگر فتحه به اتج) ده 


پس از آن «لاتقكق» که به (واو) آفنندة فرب ه۲ 


.١‏ اصل: «شهداء پذه. 

۲ ادغام و اظهار. 

۳ بقره/176. 

۴ منظور از اسم «زكرياء» است. 

۵ منظور تسهیل همزة دوم در «مایشاه اذاه است يا ابدال آن به (واو). 
۶ قنبل به قصر (هأنتم) خوانده است. 


۷ به روايت بزی: لاتفرّقوا. 


رسالة راحت جان 5 ۹٩‏ 


«تُكْفروه» آمده با(ت)) ز پی «تفعوا» ای يار 
«لایَضرکم» که در او (ضاد) به کسر است نگه دار 
خوان «مضاعف» تو «مُضعف» که بود آخر او (تا) 
«کنتمسوا» قبل تون به مد ای شه دانا 
«کآین» آمد ز «کآین»؛ «فْتَّل» از «قاتل» بگزین 
«يُنزل» از بعد «لم» ای قاری عوش‌خوان نسوآیین 
[«يَعْمَلون»] قبل «بصير» است به [يا 1 كر تو بخوانى 
تجمغون» باز جنان؛ «فتلو» ای يار تو دانى 
«يَعْمَلون)» قبل «خبير» و اليبين» که به (يا) خواند 
«یَکتَمونه» پس از او (يا) است که فاريش بجا خواند 
ايَحَسِبَن) زيى »0 است به (با). کسره بگفتتم 
«ِيَحسِبْنُّهُم» ازين نوع وبه(با)ضمنهفتم 
سورة النساء 
لفظ «نستآءل» تشديد و دراو (واو معالنون) 
هر دو «یوصی» شله بافتح هايا قارى موزون 
«وَالتذاآن» بولاش (نون)همشدهد؛ز ه«مُبيّن) 
كه در او (تا) استء به (يا) فتحه بده كورى دشمن 
(فز 6و خا و اخ ةت ب فف مقر 
ضمتان (تاء) «تجارة»؛ «وَسَلُوا الله» كن از بسر 


.١‏ زيرا در وصلء بری (ت) تمنُون را تشديد مىدهد لذا «کشّموا» با مدّ خوانده مىشود. 
۲ اصل: تعملون قبل بصير است به تاء ناظم در این بيت در مورد «یعملون» اشتباه نموده است و عبارت «باز 
چنان» در مصراع دوم مبتنى بر شکل غلط مصراع اول معنادار است. 


۰ لامجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


«غاقَدَت» با (الف) و در «حسنه» (تا) به دو ضم خوان 

بعد از آن لفظ «يُضعف» مشده شدو «همسذان) ! 
نون تنوين ز «فتيلا» به دان اقتل» به «آود اخرج» [۹ر] 

هر سه با ضم چو كنى وصل ببین سير و تفرج 
«بظلمون» (یا) و «قزان» گفته‌ام از نقل» و يس از وی 

«یدخلون» ضمه به (يا) فتحه به (خا)؛" خوش شکر أن نی 
«الذين» يسن «تتوفِهم" مُدغْم شده تشديد 

قعسبر قتیسل كه وا تسو بخوانی پاد 
(یصلحا» متفه «يَصّالح» (الف) هست به خر 

«شرل». «أنزل» باضسمه به «زا» خر شده ظاهر 
«درك»؛ و (نون) است به شزتیهم». و «آن تسزل» تخفيف 

آمد «آرنا» به سکون نیست دگر حاجت تعریف 


سورة المائده 
«إن» به کسر است ب «صدوکم؛ و تشدید پس از «ل6۵ 
در «تعاون» که به جمع است و از او (واو و الف)؛ ها 
کسر (لام) «آرځلگم»؛ (نون) ز مر اضطر) به رفع اسست 


«تعمت 


7 


أللّه» به رها) وقف؛ و«تدى» ساكن نفع است 


.١‏ حج/۱۹ و طه/۶۳ 

۲ اصل: ان اخرج. 

۳ اصل: بَدخلون فتحه به يا ضمه به خا. 
۴ اصل: یتوفیهم. 

۵ اصل: به نزد. 


رسالة راحت جان 9 ۱۰۱ 


م مام 


«إنى» فتحه «اخحاف» از عقبش؛ «سخت» «سځت» خوان [۹پ] 
«والجروح» است و دن اخکم» ضم؛ و بى (واو) «يقول» آن 
رفع در (همزه) «جزاء». يس از آن «بثل» به خواند 
«نرزل)؛ لفظ «قران)؛ اس سستحی) از ضمش اثر ماند 
«ندس»؛ و «آن يُلنزل»؛و «مُنزلها»؛ اتن ساكن 
ل ف «آن اعبد» ضم؛ و حج خير اماکن 
سورة الانعام 
«لفد استهزی» ضم؛ «انى» مفتوحه «حاف» است 
همه (انسه» آنگاه «قائه» به دو كسراست 


أمد «أنجيت» به «نا» متصل اب از پس او نیز 


هست «يُنجيكم)؛ يس ابّعضص) در «نظر» به ضم آویز 
«تم» قبل «أريسڭ» تمن از آن «وجهي) ساکن 
(درجات» به یکی كسره دگر «مَن)؛ زک نیا 

به مد آمد؛ ز بىاش هست سه صيغه به سه تا (يا) [۱۰ر] 
«یجعلونه» یک و «یبدون» دو و «بُخفون» سیمین است 

ابَيِنَكُم) ضمه به (نون) ده كه در او قاعده اين است 

١ 1 n 

«جاعل اللیل» ننه کسر است دگر باتو بگویم 

امستقر هم؛ ر ديكر «متشابه) که بجویم 
(نون) تنوين به ضم ويس (الف) افزا به «درست» 

«انها» قبل «إذا» (همزه) سه [کسراآ' است مشو بست 


.)۲۵۹ اصل: به فتح, مطابق با قرائت ابن كثير همزة نها در اينجا مكسور است. (رک: سراج القارى. ص‎ .١ 


۱۰ 0 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


«منزل»؛ يس «كلمات» آمده جمع ای بت زيبا 

«فصل» آمده مجهول ودگر «خرم» جانا 
«ليَضِلون» به فتحه پس از آن «ضَيفقأه و«يتصعد» 

(نون) به «نحشرهم»؛ و «مئتة) به دو ضم؛ «قتلواه آمد 
«اکلْه»؛ «یوم حصاده» که به (حا) کسره؛ و «خطوات» 

(عین) از «معز» به فتحه به «تکون» (تا) ز کرامات 
«فمن اضطر» شم و «َذَكَر) (واو) از وی و (نون) هم 

«فتفرق» بودش (تاء) مشدد مکنش كم 
«قیما» خوانده مشدد. «قيَمأ» از دكراناست [١٠ب]‏ 

شدتش ز ابن‌کلیر است و تو را نفم در آن اسست 
لفظ دک تشديد و دراو (واو مع الثون) 

مر خا اهدو الست قد وو و قا بيه انون 


سورة الأعراف 
بعد تنوين' كه به ضم خواند تودائى 
«ادخلوها» ز پی‌اش «ریسح»؛ به «نشرا» تو بخوانى 
«اتی» قبل «أخافم؛ و دگر از بنطه» بكويم 
راو أمن» (واو) به اسکان به «مصی» نيز بجویم 
صله «أرجئة) به (همز) و ضم و آنگاه «تلقف» 
حالت وصل زبزی است مشذددنهموقف" 


.١‏ يعنى طبق فانون به (0) وقف می‌شود. 
۲ اصل: لم ينزلء بر اساس یادداشت تصحیحی حاشیه نسخه اصلاح شد. 
۳ بزی در وصل هی تلقّف» با تشدید (ت) خوانده است. 


رسال راحت جان 0 ٠١‏ 


آمده باز «ستتقتل»؛ «ارنى» (را) به سکون اسست؛ 

«لکن انظر» ضم و «دگاآء» به دو تسج فزوناست 
«اصطفَيتك» پس از «انسی» که به (با) فتحه بخوانی 

«برسلاتى» مفرد؛ ز پی‌اش «بعدى دانی 
خوان اا شور س افد ر سح ا ۱ از ۱ 

«يعقلون» (يا) است؛ به «يَلهَثْ» بكن اظهار فصيح است 
۲ 


تو بخوان «بیتّس» و آنگاه (پتیس» که درست است 


نون «تذر هم»؛ به «قل ادعوا» ضم» و پس «طیّف» نه سست است 
سورة الأنفال 

«التُعاسر» ضم» و «یغشاکم» «ويترل»؛ز «ممفوهن» 

. ۳ ۰ ١ ۰ 0 ۰ ۰ 

(نون) دو ضم دارد. و خوان «کید» تو منصوب؛ شو اعین 
«إن» مکسوره يس الله)؛ ولا» قبل «تولوا» 

مدو تشديدبه(ت#0اى شە من قاعده بشنو 
لفظ «بالعدوه» به کسر است دو جا؛ «من حَيى» خوان؛ 

«لا تسازع» مدو تشدید به وصل؛ ای شه خوبان 
«نی» قبل (آری». قبل «أخاف» آمده مفتوح؛ 

«تحسبّن» کسره» «تکن»»› (تا) به دو ا «ضعف» به ضم روح 


.١‏ دكا با تنوين نصب بدون مد و همزه (مانند حفص). 
۲ بیس برای اب نكثير نقل نشده است ولى به نقلى ضعيف وجهی ديكر برای عاصم است. 
۳ اصل: كيدى و. 


۴ منظور از دو جا «تحسین» و «تکن» است که هر دو با (ت) شروع می‌شود. 


۱۰۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


سورة البراءة 
«مسجد الله)؛ و «غزیر بن» به ضم؛ خوان تو «بضاهون»؛ 
يسن «یضل» فتحه به (يا)» کسره به (ضاد)؛ و «هل» و قانون" ۱1پ ] 
که ز «مل» (لام) بود ساکن. تشدید به (تا) ده 
«تنرل)؛ «ثعف» به (يا) ضمه و (فا) فتصه صلا ده 
اه «تعذب» که تو مجهول بيارى؛ 
رفع در «طآئفة)؛ (ياء) (معي» ساكنه؛ قاری" 
كهبودقبل «عدو»؛ ر پس از آن «دائرةٌ الشو» 
که به كم خوانده؛ «من» افزوده كجا؟ اوه من رو 
ا قبل «الأنهار»؛ تن «ان وتك 
«صلواتك» كه به جمع است ز (تا) كسره ەمكىن حك 
«شرجون»؛ ضمم به قط به ور قاعده دانی؛ 
بعداز آن (تاء) «تزيغ» ای که عزيزدو جهانى 


سورة يونس عليه الستلام 
خوان «ضئاءً» که ز قُنبل شده وين قاعده صاف است 
«بقران»؛ پ پس «لى آن»؛ «انی»؛ آنگاه «أحاف» است 
بهر بِرّى چو «لادریکم» حوانی نو صحيح است 
ضمه با (عین) «متاغ» و «قعا» «قطم» فصیح است [۱۲ر] 
فتحتان ده به «یهدى» که مشدد بودش (دال)؛ 
خوان به (نون) «نحشرهم»؛ فتح «یَضوا» مكن اهمال 


.١‏ یعنی طبق قانون (لام) اظهار می‌شود و در وصل (ت) ترټصون تشدید می گیرد. 
۲ (یا) در معی عدوا ساکن است و در معی ابداً مفتوح. 


رسالة راحت جان © ۱۰۵ 


«فستل»؛ آنگاه «قل انظر» به ضم؛ «ننج» شنج» است 
به يعهين از پس ذوالقعله دم موسم حج است 


سورة هود عليه السّلام 


توبخوان «ان تولوا» ر پس از آن «نی» مفتسوح 
به «احاف» و به ١(يُضكّف)؛‏ که 0 ای تو مرا روح 
«أَنَى» از قبل «لکم» ت به فستح؛ «نی اخاف» است 
(یاء) مفتوحه ازو؛ يس «عمیّت» فتح و خفاف است 
فتح «ألجرئى الا واه «کنی» هم فستح؛ 
«كُل زوجين» به يك كسره و «مجرئ) به ضم و فتح 
یا نی ارکب ازو كسره به (با» ليك به ادغام 
خوانده قنبل؛ تو بدان مُظهر او بزی خوش‌نام 
كهازوهردوروايت شده؛ آنگاه بخوانى 
«تسئلن» تو به تشديد و به فتح ار همه دانى [۱۲پ] 
«انى» تسن «اعظٌك»» «أجر ی الا جسن از آن هم 
«فطرنی آف لاه فتحه ز بزی است مخور غم 
خوان «ثموداً» سمو پس از آن ضمه «یعقوب» كن اظهار؛ 
«انسی» قحل «آریکم» که ز بزی است نگهدار 
باز فتح «انی» از قبل «أخاف» ای شه و دانی؛ 
«قاشر» حوان وصل؛ «اضلوتك» «صَلّوتك» بتوانى 
وان جم الا مان مه به (شا)4 بات به انات 
هر دو حالست؛ پس از ان «لاتکلم» همه اوقات 
در «شقاقی» و «آرهطی» به دو (يا) فتحه ضرور است 
«ستعدوا) فتحه و تخفی فب «و ان کل سور است 
بعد دک تو دیا خوان؛ «کلمه» بهر همه (ها) است 
اندر اینجا بخصوصه نه, که این قاعده هر جااست 


۱.۶ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


ایرجسع) از فنتحه (با) کسره (جيم) امح زيباء 
«يعملون» صیغه غایب. که مخاطب ز دكرها 


سورة یوسف علیه‌السّلام [۱۳ر] 

«ياآبه» وقف به (ها) لفظ «قرانا» به «قران» نقل 

اتی کسره به (با) «آیست» ار رااش از عقضل 
در «مُبين) ضمّه به (نونی) كه ز تشوین شده حاصیل 

«اقتلسوا» حالت وصل است مجو صحت جامل 
(نون) بخوان «ترتع» و «تلعب» که به «ثرتع» به كه وقف 

قنبل اثبات كند (با)؛ عربى «عرش) بود «سقف» 
اليا دگر بحزئنی» فتحه به (یبا) وري احسن»! 

لفظ «بُشراى» و در «هيِت» به (تا) ض مه مبرهن 
«مخلصین» کسره به (لام)؛ «امراءعت» از وقف به (ها) خوش 

«قالت اخسرج» ضم (تا) حالت وصل ای بت سرکش 
«انی» قبل «ارانی» به «لعلى» هم ازین باب 

«داب)» آنگاه «قسلف كه ش.ه تقل ز اصحاب 
از پس «حیسث» «نشا» (نسون) و دگر «فتیته» خوان؛ 

«حنظاآ» آمدتوبه او ابات به (يا) دان 
(درجات) به یکی کسره «(لما] استیّاسوا» ‏ آرم [۱۳پ] 

كه دما استیاسسوا از بسزی و رسمش بنگارم 


.١‏ منظرر از (لی)ء (ل) در لیْحزننی است. 

۲ اصل: توبتزنی. 

۳ اصل کلمه «فلمًا استیأسوا» است که به ضرورت وزن شعر قلمّا به قضا خلاصه شده بود در حالی كه بهتر 
است لا آورده شود كه هم وزن رعایت شده باشد و هم خلل جدی و تغيبر اساسى در لفظ و معنا وارد 


نشود. 


رسالة راحت حجان 0 ۱۰۷ 


اين خلافى است «لىء' قبل «ابى» فتحه به ياده 

وسّتلالقرية»و «لائايّس» بزى است صلا ده 
«تأيسو» نیز و در این هر دو به خلسف است روایست 

«سك» خوان ده «تك:۲ كن اخبار حكايت 
«يتقى) نقل ز قنبل به دو حالت؛ بسه «ک‌آین» 

خحوان تو«کائن» که بود نقفل زمردمتديّن 
«يعقلون» آمده؛ «يوحئ)؛ که در این هر دو بود (یا)؛ 

کت استاس را مسق ب تسيو أن یری دانسا 
«کذبوا» خوان تو مشدد؛ به دو (نون) سنجی» خوبست 

مشرق و مغرب آنگاه شمال است جنوب است 


سورة الرعد 

(تا) به «تُسقئ)؛ به سكون «أكل» و به (يا) وقفا به «هادی» 

وصل بی (یا)؛ «مُتعالى» به دو حالت به تنادى 
هست «والی» و دگر «واقی» و باقی»" به گه وقف [۴ار] 

«توقدون» (تا) و دگر «یایس» باخلسق تو را سقف 
«لقك اسستهزءعع» ضم (دال)؛ و به «من هادا كن اثبات 

حالت وقف؛ و به فتح آمده «صدوا» ز كرامات 
الا (کاف) به اسکان و «سیعلم» جو بضوانی 

دانی «الکافر» مفرد که به جمع است و تودانی 


.١‏ در کتاب السیعه. ابن‌مجاهد. ص ۳۵۳ (يا) در «لى» و «ابی» _ هر دو ‏ ساکن نقل شده؛ از سراج القاری» 
صص ۱۶۷ و ۱۶۹ و النیسی صص ۱۳۰ و ۱۳۱ برمی‌آید که در «لی» ساکن است و در «آبی» طبق اصلء یعنی 
مفتوح. بس ظاهر بيت مغاير با همة نقل‌ها است. 

۲ يعنى انك را «انك» خوانده. 


۳ تحل/عة. 


۱۰۸ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


سورة ابراهیم 
«أكُلها» خوان به سكون؛ «لى» به سکون قبل «علیکم» 
در «خبيئة» ضم تنوينى والقالب لديكم 
«نعمت اللّه) دو جا هر دو به (ها) وقف صحيح است 
«ليَضِلُوا كه بود فتحهبه(يا) قول فصیح اننتت 
فتح «لابيع» «خلال» ز پی‌اش نی اسكنت») 


به «دعائی» همه اثبات به حالان؛ «تو» بدان «انت» 


سورة الحجر 

«ريّما» هست مشدد به«قران» نقل جنين شد 

ز پس «ماتنزل» که مشدد بهازين شد [۴اب] 
«للاتك» که به رفع است از و (تا) و پس از وی 

«مشكرت» هست [مشَقّف] ' كه مبارك بودت يى 
«مخلصین» كسره به )م( است؛ «عیون» كسره به (عين) 

(نون تنوین) به ضم؛ و(ياء) «عبادی» همه زین است 
فتحه ده «انی». در «فبمه) به رد» وقف به (ها) كن 

در «تبشره که به (واو) است به (نون) کسره به جا كن 
لیک مكسوره مشدد تو بخوان؛ «قامئر» به اسکان؛ 

كفتدام با توز «نقلی» که بود در همه قرآن 


.١‏ اصل: مشدد؛ طبق قرائت ابن کثیر مخقّف صحیح است. 
۲ اصل: تغلی. 


رساله راحت حجان 0 ۱۰۹ 


سورة النحل 

«التجو م از پس «يُنزل» که به فتح است ازو (مسیم) 

به «مسخر» (الف و تا) است در او کسره دو آریم" 
هست «تدعون» به (نا)؛ در «(شرکای» تو مخوان (همز) 

به لاف است ازو نقل بسدان قاعده بىرمز 
ضم «ان اعبد» پس از آن آمده «یدی» که به ضم (یا) است 

(دال) با فتحه بود؛ (يا) به ضم آمد که به «یوحی» است [۱۵ر] 
«فتلوا» نقل؛ كسر«بيوت)امد و (نعمت) 

وقف (ها)؛ (سين) «سراط» و «ظعن» و «باقی» همت 
«القرآن»؛ «يُنزل» و «قدس») است به تسكين؛ و َر اضطر» 

ضم (نون)؛ «ضيق» به كسرهء كه چنین نقل کند جر 


سورة آسری 

نون تنوین كه به «محظور) و به «مسحور)» تو دانی 

ضته ده ليك به شرطی كه تو با وصل بختوانی 
ذکر شد نقل «قرآن»؛ «آف» به یک فتحه؛ «خطاء 

كسر(خا) بامد (طا؛ ضمَهُ «فسطاس» ضياآء" 
توبخوان «سيّئة) (تا) به دو فتحه؛ كه «ايُستسبح) 

خوانده با (یا) و ترش صيغه به (یا) آمده راجح 
به من ادعوا» ضمو «أخرتنى» و «رخلك» اسکان 

كهبه(جيم) است مقرر؛ شه من قاعده موىدان 
«تخسف» و «درسل» لفظان و «نعید» آمدو «سُفرق» 


هر دو «گم» دارد و (نون)؛ «تََلْمَكَ» ای يار موافق [۱۵پ] 


3 اين كلمه براى ير كردن محل قافيه اسنت. 


۰ لامجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


بعد «حتی» است «تفجر» «کسفا» (سین) به سکون است 
«قال سبحان» «فسَل» و ضم «أوادتشوا» به تشكون' است 


سورة الكهف 

«عوج]» حالت وصل است به تنوین و زاره 
خحوان توهترور» و«ملئت» به تشدید مقرر 

رصن رب ی آغلسم» توبخوان«يَهريّنى)را 
هر دو حالت به سكون (کاف) «اکل» ای شه برنا 

ضم (مسیم) «ثمره و (ٹا) وز «خیسرآ؛ جو گذشستی 
۱ وتا تیه مین وان د گس ای باز ين 

«ترتى)؛ (ياء) دو «رتی» که بود فتهه در آنها 
هست «آن بُوتینی» (يا)' و بهائبات دراو(يا) 

مره گفتم و«غقبا» بسه ضسم (قاف) و «تسيّر) 
(تا)بهضم «ياء») مشدد شكله بافتحهمقدر 

«الجبال» به ضسسم (لام) و «قران» تقل بدانى 
«قبلا»؛ كسر هو فتح هب هروى «قبل» توانى 

«مهلك» از ضمّه و فتحه كه به (ميم) است و به (لام) است [۱۶ر] 
(ها) ز «انسانی» اگر کسره دهسى کار به كام است 

«بغي» اثبات و «ئعَلمسی» ازين باب بدان هم 
نه «معسی» ساکن و يس رزاكيهااى بيرمقام 

«لتخِذت» که مخشف شده (تا) کسره به(نحا)اصل 
«قائبّعاتاء) مشدد بهدو جا (همزه) بود وصل 


.١‏ اصل: بسكون. 


۲ اصل: تُوتينى تا. 


رسال راحت جان 0 ١١١‏ 


خوان «جزاءگ) به يكى ضم؛ به (الف) (همزة) «ياجوج» 

ببه دو (نون) مَكتَتى)؛ باز (الف) ار بسه «م‌اجوج» 
(صاد) و (دال) «صلافین» است به ضم؛ «دکا» بی (همز) 

خوانده مكى که ورا (دال) بود ضابطه در رمز 


سورة مریم عليهاالستلام 

«زكريا» همه با(همزه)؛ و تسهيل تو دانسى 

رد «إن»؟' (ياء) «وراشی» كه تو بافتحه بخوانی 
ضم «غيًّاهء و «ضشضليا و «جخک» وه «إتى» 

فستح (با) نزد «آشوذ اسست ثير شیعه و ستی 
«مت» به ضم النسئياً» مکسور و بدان فتحة «صن» هم [۱۶پ] 

«تحتها» (تاء) دوم فتحه و «َساقط» كويم 
فتح (تا) (سین) مشدد كه ازو (قاف) به فتح است 

«قول» مرفوع؛ دگر (آن» ز«الله» به فتح اسست 
تو «سسراط» و «لمّه» دانى و به فتح «انى» مىخوان 

به «آحاف» و «آبّت» از وقف به (ها) قاعده مىدان 
ب لاخلون» صيغة مجه ول و به «یسکره تشديد 

شناد به ضم (منیم) «مقاما» و به فتح از دگران ديد 


0 
سورة طه 


«القران» «انى أتَْتٌ» «العلى» توبه(ي))ده 
فتحه» «نی آنا» هم فتح. «طُوئ» فتحه پیاده" 


.١‏ به ضرورت وزن (إن) آورده ولى مراد «انا» است. 


؟. يعنى بدون فتحه و بدون أجراء تنوين. 


۲ ]ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


ل" 


كهمنون نبوهد؛ (إثنى)ا هم نزد«اناالله» 

هست مفتوح «اعی اشلد» تو شو از «نفسی» آگاه 
«اأذهب» و «ذکری» مفتوح ز قبلش؛ به «مهعادا» 

کسر (میم) و (الف) آور؛ به «سيوى» کسر؛ (سین)ها 
فتح «یَسنخت»؛ تو به «هذان» تشدید به (نون) ده [۱۷ر] 

در «یمینك» به جلف جو کنی وصل. شنو زه 
[شده]' داده است به (تا) بى از فظ واف 

خوانده إخبار" در «امنستّم» أى مرد مكف 
(همزة) وصل «آن اسر»؛ و دگر کسره به (میم) است 

«ملکنا» را؛ و به ا تشبعن» (يا)ش میم است 
كسرة (لام) به لن تخلقه» الا بخ ف» امد 

(فاء) مجزومه؛ «فُران» و «لِمَّه) رسیم سلف آمد 
«يأتهم» صيغه مذکر ز «صراطی» تو سین دار 

«انبيا» نیز بگویم توبياكوش به من دار 


سورة الانبياء [عليهمالسّلام] 
«فال» هل شوحی» (يوحئ)؛ فَسَلُوا» قاعده دانی؛ 
لفظ «یوحی» دویمین؛ در «أولم) (واو) نخسوانی " 
«مُت) به ضم (همزه) به «هُرْؤ) و «لْقَُ استهرئ» مضموم 
حالت وصل «ضاء» كه ز قنبل شده مفهوم 


: اصل: فتحه. شده درست است زيرا در اينجا فتحۀ (ت) اختصاص به بزی ندارد بلكه مشدد خواندن آن در 


وصل اختصاص به وى دارد. 
اصل: اخیار. 


اصل: بخوانی. 


رسالة راحت جان 5 ۱۱۳ 


«فستلوطم»؛ بسن از آن «آف" تکم» فتحه به (فا) ده [۱۷پ] 

در (ائمّه) تو به تسهیل دويم خوان و صلا ده 
در «لنحصن» که به «گم» متصل امد تو بخوان (يا) 

(الف) آن (همزه) (یاجوج» و به «ماجوج» هم آن را 
«للکشاب» است و دگر «فال» جو هفل رب» بخوانی 

صیغه ماضى او أمر شده قاعده دانی 


سورة الحج 

فتح (يا) در «ليتضل)؛ پس ازو (نون) به تشدید 

لفظ «هذان»؛ و «لؤلؤ» به دو تاکسره پسندید 
در «سواء» به دو ضم؛ (يا) است به «بادی» به دو حالت 

هست «بيتى» به سکون؛ خوانده «ليَفْضُواء' زعدالت 
«یدفع» آمسد؛ به «آذن» فتحه؛ «یْقاتل» شده مكسور 

(وار) و (نون) همست در او يس «ضدمّت» زو شده مشهور 
[حرمی] خوانده؛ «فکآئن» يس ازآن(يا)به «یعدون» ۳ 

بس و«كآئن» دگر آنگاه «مُعجز» هم و«تدغون» 
«لم بُنرل» شده «يُنزل» كه مخفّف تو بدانى؛ [۸ار] 

توق وا نو تا کب روفي كدو تمس ونر 

سورة المؤمنون 
خوان «آمانت» که ضمیر است بدو متصل ای يار 
کسر (سين) آمسده «سيئا» و «تنست» ضم (تا) ار 


كسره ده (با)؛ و تو «من كُل» بخوان» ديكر «ژوجین» 
ضصمهٌ (نون) رن اعبّد»؛ دو ز «هيهات»ايازّين 


.١‏ قنبل لِيَقُضوا (به کسر لام) خوانده است نه بزی. 


۱1۱۴ 0 مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


وقف بر (ها)؛ و منون شده «تتری» به گه وصل؛ 

«جاء أَمّهاء ز دو (همزه) به تو من خوانده‌ام اين فصل 
«(ربوة) مضموم و دگر «آن» به فتحه است ز«هذه» 

(یا) به فتحه ز «لعلی» و دگر «قال» توهقل» ده 
نزد «یوم» «فستئل» دانی که «فسّل» هم بتوان خواند 

زود در بحر طلب کشتی توفيق توان راند 


سورة النور 

خوان مشلّد تسو رضنا «رآقه» فتصه به (همزه)؛ 

اولین «أربّع» منصوب و بدان قصّة (همزه) [۱۸پ] 
«لقنه» در وقف به (ها)؛ «خامسة) آخره" مرفوع 

«حطوات» است ز قنبل به سکون هم شده موضوع 
«اذ تلقون» به (تا) آمده تشدید ز بسزی 

«تحسبوله» تو به (سین» كسره ده ای يار نلغزی 
کسره (باء) «بیوت» و همه زین لفظ بگفتم 

اول اين كوهر سيراب برای تو بسفتم 
در «مُبټّن» كه (الف تااست در اوء فتحه به (يا) ده؛ 

خوان به تشديد «تَوَقَداء جو دهى نقطه به (تا) ده 
ا ےی و 

«ينزل» آمد كه مخفف شده ای صاحب نهر 


.١‏ اصل: مدان. 
۲ الخامسة دوم. 


۴ حکم كلمة هه در آية ۵۲ را ناظم نیاورده است؛ ابن‌کثیر آن را هه با صله خوانده است. 


رسالة راحت جان ۲ ۱۱۵ 


بعد آن (تاء) «تَولُواه تو مش كه جوبخونى 
«يُئْدِلن» است مخقّف. اهماو (لام) است تو دانی 


سورة الفرقان 

ضم تنوین بود «أنظر» ز پی‌اش؛ «یتجعل) مرفوع؛ 

«ضیْقا» آمد که مخفف شده؛ [یا] «یحشی" مطبوع [9ار] 
«يستطيعون» توبه(يا) خوان؛ «تَسَقَق) شده تشدید 

كه بيارى تو به (شین)؛ «تُنْزل» (نونين) در او ديد 
رفع (تا) ده به «ملايك» جو در او (لام) به فتح است؛" 

پس «قران» است؛ «ثمودا» كه منوّنبهتومدحاست 
«ریح» مفرد؛ «نُشر» آمد كه به (نون) و ضم (شين) است 

١يَفْتَرُوا»‏ کسره به (تا)؛ لفظ «يُضَعّف» [فسل]" اين است 


سورة الشعراء 
«نزل»؛ «نْی» از قبل «اخحاف»؛ «رجصه؟ گفتم 
و که ماو وده (ننا)» ار تسو شنم 
به گه وصل؛ و «آن اسر» که به (نون) کسره به وصل است 
(همزه) از وی؛ «حذرون» بی (الف) اين قاعده اصل است 


5 یعنی «یبدلنهم». 

۲ اصل: نون نحشر؛ در اين موضوع ابن‌کثیر و حفص اختلافی ندارند و هر دو «َحشرهم» خوانده‌اند. و ظاهراً 
بعید است اشتباه کتابتی باشد بلکه به احتمال بیشتر خطا از ناظم است. 

۴ در اینجا حکم را معلّق به شرط منتفی نموده و مفهوم مخالف را اراده کرده است. یعنی اگر تُرّل خواندی و 
(لام) فتحه داشت «ملالكة» را مرفوع بخوان (که اين وجه در قرائت ابن كثير منتفى است) و مفهومش كه مراد 
ناظم باشد اين است كه اگر «تُنزل» خواندی كه لام ضمه دارد ملائكه را منصوب بخوان. 

۴ اصل: فل؛ احتمالاً درست آن له بوده كه اشاره به «فستل» در آية 04 داشته باشد. 

۵ آرجثف با اشباع. 


۶ لامجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


(معی) و «آجری» ساکن؛ به «ااف» «انسی» آمد 
«فرهين» بى (الف) است و دگر از «ليْكه» بگویم 

هست «قسطاس» به ضم (کسثف» سکون؛ آب بجویم [۱۹ب] 
ری آعلسم» و پس (نا) ز «تنزل» و مشدد 

حالت وصل بشوانى نود قاعده‌ات بد 
بزى این خواند و در هر دو به تشديد بود نقل 

قاری عللم معقول مدا داده تو راعقل 


سورة النمل 

با«قران»«إنيانت؛؛«شهاب» به يكي کسرس؟ 

باز «آوزغنی» مفتوحه؛ و (کرکس چو بود نسر) 
«يأتينى» به دو سوه اول ازو هست مشدد؛ 

«فمث» (کاف) بهضم؛ يس «سباء) برَّى امجد 
فتحة (همزه) خوانسد به سکون قبسل؛ و بخفون» 

«يُعلثون» (با)؛ دگر اشباع «قآألقه» تو به قانون 
دان كه"اثان؛ به كسراست كه وص ل جلاله؛ 

آ د سافن الات ابي منسکون 6 حر انع 
اا یات وا شون انت 

«بمّه» گفتم. «لمّه» دانی؛ به ان اعبّد» ضم (نون) است [۲۰ر ] 
فستح لام و ضسم مسیم" آمده «مُهنتك؛ توز «ائنا» 

(همزه) مکسوره بخضوان؛ صيغه «بُثلرك» به پی‌اش (تا) " 


3 اصل: لام ضم و میم. 
۲ ضبط نسخه جنين است: به بيش تاء ولى مسلماً ابنكثير در اين موضع «تشركون» خوانده است. احتمالاً ضبط 


درست جنين بوده است: صیغۀ يشرك بدگش تا؛ به پی‌اش تا هم خوانده مىشود كه ما در متن أورديم. 


رسالة راحت جان 0 ۱۱۷ 


«ریح» مفرد؛ «نشرا» (نون) و ضم (شين» به تو كفتم 

اين ذر قيمتى از بيش براى توبسفتم 
لفظ «بل آذرك» لامش به سكون (همزه) به فتح اسست 

(ضیق» مكسوره بود (ضاد) و به (يا) اِيَسْمَّع) مدح است' 
«ان» مکسوره و «آتسوه» به ل وان که چنین خواند 

«یفعلسون»؛ با«فزع» كسره یکی؛ «یّومش1» راند 
کسره با (میم) و دگر باتسو بگویم من بی‌دل 

«يعملون» امده با(يا)و مراد هسه حاصل 


سورة القصص 

گفتهام «یاابست» و «افرآت» و «قرت» (ها) شد 

باز «هاتين» و رى أن» دان كه جه هاشد 
فتحهدر«انيّ انسست»؛ «تَعَل» كهبهفتحاست 

«جذو» مکسور بود (جیم) و «انی آنا» مدح است [۲۰پ] 
با دو فتحه تو «رَهب» خوان که به ضم از دگران است 

«ذانك» نون مشدد «معی» اسکانش جنان است 
در «بصدفنی» در (قاف) سکون «نی احعاف» است 

فتحه با (یا) و بخوان «قال» تو بی (واو) که صاف است 
فتصه در (یاء) «لعلى» ودكر «ریْسی اعلم) 

«ساحران» لفظ «ضئاء» توازو(همزه) مكن كم 
هست «عندى أولم» خلف به فتحش جو بخوانى 

«لخسف» با ضم و با کت و «ثران» قاعده دانى 


.١‏ در این صورت «الصم) مرفوع خوانده می‌شود. 


11۸ 0 مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


¢ 


5 


«النشاءهة' به مد و (تا) ز «مسودت» به ضم آمد 

«ټینکم» كسره به (نون) است و ز «مُنجوك» كم امد 
1 (تا) است به «تدغون» و «نمود» است منون 

و «نقول» آمده (نون)؛ «كآئن» داری خبر از من 
به سکون «وليتمتع» تو بخوان (لام) كه اين است 

از برای دگران كسره به لام است و همین است 


سورة الروم 

«عاقبّت» (تا) به ضم آمد دگر «المْت» مخققف 
۱ «عالمین» فتحه به (لام) است و دگر «يُنْزل» با خف 

قصر آمدبه ا «لذیفهم" از (نون) 
ضيب واوا و ا 

«يرسل الريح» تودانى و دگر «ینزل» گفتم 
«أثر) و «رحمت» و در وقف وز «سلمع» ننهفتم 

(ضخف) مضمومه سه جا «تتفع) (تا) باز «قزان» است 
طبع قابل نشود پیر و ازین نظم جوان است 

به طریقی که به نمل است" درین سوره هم آن نوع 
فتحه در (یا) و به (میم) است بدان قاعده بالطوع 


. اصل: خسف با ضم با کسر. 


یعنی تشدید کم دارد. 

فقط در «أتيتم من رباًه نه «اتیتم من زکوة4. 

اصل: لنذيقتهم. 

در نمل/۸۰ که ابنكثير یسم الصتم خوانده است. 


رسالة راحت جان 0 ١١9‏ 
سورة لقمان 

فتح بالفظ «يضل» وبه ضم اَذه آمد 
(ذال) وی؛ «شزهء» به (همزه) تو بخوان قارى اجود 

ضم (نون) وصل «آن اشکر»؛ ز ابُنَى» كسره به (يا) ده [۱آپ] 
به سکون نقل زقنبل توبخوان ديده جلاده 

«نعمة) «(عين) سكون دارد و (تا) گشسته منون 
آمد «ینرل» و «تدغون» به(تا) ای تو مه مسن 


سورة السجدة و الاحزاب 


«حلقئفه (لام) سكون دارد و احزاب بكويم 

(همزه) كالايااست پل دل خود دار به سويم 
که به «لاء» است أ مدو قصرزترَىبود اينها 

سناو یبال ببه (ببا) تاكن عن بسا ت 
(همزه) از قبل و «تَظَهَر) با (واو مع النون) 

مد و تشديدزمكى مرو از قاععده سر ون 
«الظنونا» و «رسولا» و سسبیلاه به (السف) وقسف 

بى (الف) حالت وصل آم ده و (عسرش بود سقف) 
فتصه (مسیم) «مقام» و الوا" كه به قصراست 

«اسوه» مکسوره؛ «ضَعف» که به (نون) در صف [حصر] " است 


.١‏ در مورد كلمة «اللائی» است که قنبل « اللاء» با همزه و بدون (ى) خوانده ولی بزی دو وجه دارد یکی با همزة 
مکسوره مسهّله با مد يا قصر و دیگری ياء ساکنه بدون همزه. 

۲ اصل: اول آتوها. 

۳ اصل: صفر؛ هر دو کلمۀ (صفر) يا (حصر) چندان معنای دلچسبی ندارند ولی (حصر) بيثتر قابل توجبه است 
و از نظر قافیه شدن نيز قابلیت دارد به حلاف (صفر). 


۰ تا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


«العذاب) آمذه منصوب درين قاعده می‌دان [۲۲ر] 

«قسرن» مکسوره «تنَرخن» به تشديد عمسم وان 
فتصه در (ياء) «مبیّن» به «تکنون» (تا) جو بضوانی 

کسرۀ (تا) است به «خاتم» [که] توبس قاعده دانی 
«تّرجسی) (همزة) مضموم؛ «تتتيل )اليل : 

(تاء) او رابه گه وصل که بسزی همه این ديد 
«فستلوهن» چو خواندی به تو كويم ز«كبيرا» 

که به (ذا) خواند ز کشرت. نه بزرگ ای شه دانا 


سورة سبا مع سورة الفاطر 

ز «معجز» به تو گویم ز «آلیم» که دو ضم شد 

«کسفا» (سین) به سکون. فتحه میاور تو که کم شد 
«ک‌الجوابی» شده حصالین و «سَباه پیش بگفستم 

(همزه) زو ساكن و مفتوصه بوه بر ننهفتم 
جمع خوان لفظ «مساکن» به «یجازی» ضم (يا)آر ۱ 

فتح (زا)؛ ضما (را) كو به «کفور» است به جاار 
«تعد» و «أك » «قا ٠‏ اد » به قرآن «تححشرهم)» (نون ب 
۰ م ادعوا» به قرا نخشرهم (نون) [۲۲پ] 

يس «نقول» است و «صَدق» «آجری الآ تو به قانون 
«نعمت» از وقف به (ها)؛ مفرد «ریح» است مکرر 

ماه تخفيف دكر الوْلْؤ) از كسره مهقرر 


سورة يس 
(نون) «یس» است به اظهار؛ به «قران» قاعده دانی 
كه به نقل است و به «تنزيل» تو رفع آر چو خوانی 


.١‏ منظور تشديد (ت) استء علاوه بر (ر) كه طبق قرائت بزی «لاتبرّجُن) خوانده مىشود. 


فتح هدر «إنى امت و «لم» نزد جمیع است 
كه بود (ميم) مخفف به «عيون) كسره رفيع اننت 
و«القمر» ضمّه به (را)» (خا) ز «یخصیم» شده مفتوح 
«شغل» (غیناش به سکون» م به دان اعبد» نه ز مطروح 
«جبلا» با دو ضم و «نکشه» خوان تو مخضف 
(نون) مفتوحه در اوّل به«ضم (کاف) مردف 
سورة الصّافات 
«زینه» يك كسره به (تا)» خفض بده (با) ز (كواكب» 
«يستمّعون» خوانده مخقشف ضم «متنا» شده لازب [۲۲ر] 
هست تشديد «تناصّر» زيس (لا) كهزبرزى الست 
«مخلصین» كسره؛ «بنی» كسره؛ چه زيبنده ز بزی است 
توبخوان «نی» نزديك «اری». «ساابه» در وقف 
رفع ده «لفظ جلاله» [و] به دو «رب»؛ (عرش بدان سقف) 


ملف کر دو إذال) اذك تة تو گفتم 9 
كه مشدد شود آنجا كه بود قاری اعلم 


سورة ص 
به قرآن «لیکه» به (تا) نتصبء «ولى تعجة» به اسکان 
«الك» فتحهدر «أحّبت» اياقارى قرآن 
«سؤق» با (همزه) سكونء باز سئوق» جو ول امت 
قنبل اين هر دو بخوائد روش هر دو قبول است 


.١‏ اصل: أنست. 


۱۳۳ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


(نون) تنوین ز «عذاب» به ضم «آرکض» پس از آن'است 

«عبدنا» مفرد' و«غَسّاق» مخففاز قرآن اسست 
«یوغدون» با«لى من علم» سكون آمده در (يا) 

«مخلصین» کسره «فالحق» به فتح ای شه دانا[۲۳پ] 


سورة الزمر و سورة المؤمن 
صله در «يرضة) آمد «ليتضل» فتحه به (يا) ده 
خوان امن هوا تو مخقّف به «احاف». «اتی» جاده 
«هادی» از وقف به اثبات و «فُران» «سالما» آمد 
«تأمرونی» كه به تشديد بود فتحه مدان e‏ 


«فتخست» أمده تشديد در او قاری دانسا 
ور از سورة مؤمن بشنو قاعلدله دان 


«کلمت» مفرد و موقوف به (ها)؛ «يُنزل» تفت 

«وافی» و لفظ «تلاقى» به دو حالت شده تعریف 
(باء) مفتوحه «ذرونی» و دگر «انی اعاف» است 

يس «و آن يَظهَر» دو فتحه «فساد» از ضم صاف است 
«التنادى» و «لعلى» که به (يا) فتحه دهد او 

«فاطلع» (عين) به رفع است بدان ای كل خوشبو 
«صتد) مفتوح ودكر«اتبعونى» است به اثبات 

«يدخلون» آمده مجهول و دگر «مسالی» سادات 
«آدخلوا» با ضم و لا تشع» با (تا) چو بخوانی 

«يتذكر) تو به (یا) خوان و در «آدشونی» دانی [۲۴ر] 


. اصل: مفرق.' 
۲ یعنی علاوه بر تشدید (ن) به (ی) هم فتحه بده, 


۳ اصل: نزل تخفیف. 


رسالة راحت جان "۲ ۱۲۳ 


«يدخلون» آمد مجهول که (سین) است در اول 


دو «شیوخا» که به (شین) کسره بود كشته مفصّل 
سنت الله» به هاوقف شود كشتهمكرر 
تومله قاعده از دست که این انتتت مقرر 


سورة السّجدة و الشوری والرّخرف 

(حا) ز «نحسات» سكون دارد و «ارتا» به سکون (را) 

«اللّدَّين» اسست به تشدید ازو (نون)» شه برنا 
«ثمرت» مفرد و (يا) در «شركائى» شده مفتوح 

«ثمره» وقف به (ها)اى نفست در تن من روح 
فتح (حا) آمده «يوحئ» ودكر «يثنشر» خواند 

«یفعلون» (یبا) و دگر «بنزل»' تخفيف براند 
«الجواری» و قران خوانده «مهادا» تو بدانش 

«عند رحمن» و دگر (يَنْشَّأ» و «قُل» امر بخوانش 
«سقفاً» و «رحمت» و وقفش به «گ» آمده تخفيف 

«جاءنا» تثنیه‌عوان کرده‌ام («آيّه) به تو تعريف [؟"'اب] 
«تحتى) فتحه ز برّى و به جمع آمد «(اساور»" 

«يُرجَعون» (ياء) و دگر «تَشتّهی الأنس» شده ظاهر 
«قيلة» فتحه و ضم در دو [ى]" آخر جو را 

E‏ قاعده‌ه‌ارا همكى ضبط توانى 


۱۳۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


من سورة الدخان الى سورة الفتح 

درب مرفسوع و دكر قار به وصل ای شه دان | 
«فاغتلوه» ضم (تا)؛ يس «شجرت» وقف کنش(ها) 

خوان (سوآء) به دو ضم؛ «حسئنا»؛ و «كَرها» كه به فتح است 
(کاف) او؛ فتحة (يا) «آوزشنی» بر لب سطح است 

«يتقتل» «یتجاوز» که به (یسا) ضسمه بيارى 
(نون) «احستن» شده مرفوع بهنزديك تو قارى 

«آف) بافتحة(فا)وزه«تعدانى» شده مفتوح 
(یاء) او باز ز «لکنسسی» و «انسی» ای روح 

«لا تری» خوانده به (تا)؛ (نون) ز «مشاکن» شده منصوب 
ش «قائلوا/؛ «كآئن» و پس (غیر آسن» قصر تو مرغوب [۲۵ر] 

«آنفا) قصرز بيرق و بده فتهه بسه «أسرار» 
جو قرآن حبل متسین است بود دافع اشرار 


من سورة الفتح الى سورة الطور 

«سوء) را خوانده به ضم؛ صيغةُ غايب به جهار است 

شيو السو اق بان اسار ره .دوي یکی ب قطان ات . 
«فسنوتیه» به (نون)؛ «شطا» «خطأ»؛ سثوق» «سْتّوق» است 

که بود قعل فصول اين دو ز قنبل به وشوق است 
شدتتى (تا) به «تنابز» به «تجسئس»؛ «لتعارف» 

هست با (تاء) مشده بتر بِرَى متعارف 
«یعملون» خوانده به (با) سوره تمام است؛ به «مْنا» 


«بُوعدون) ضمه به (میم) است و در آن صیغه بود (با) 


اس 


. اصل: باز ز یعزز, 


دوی دیگر عبارتند از: «یوفروه» و «یسبُحوه» که همه با اشباع خوانده می‌شوند. 


رسالة راحت جان 0 ۱۳۵ 


ضم (نون) است به تنوين «منيب» ار بشود وصل 

(همز) «ادبار» به کسر است و «مُنادى» بشنو [آصل]" 
كر کنی و قفا ب النات و به عدف است خلاقى 

در «منادى» به دو حالت بود آن (ياء) تو صافى [۲۵پ] 
ت در (شين) «تشقق» زتو تشديد محقق 

در «قران» تقل بدانی شوی ای يار موقق 
كفتهام کسر «عیون» (ذال) «تذکر» كه به تشديد 

همه جا خوانده رسانيدهام اين عهد به تجديد 


من سورة الطور الى التغابن 

قاريا كسره تو در (لام) «التنا» جو بیاری 

«لغو» «تاثيم» بهنصباخراين هر دو شماری 
«یَصعقّون» فتحه به (یا)؛ (سين) «مُسّيطرا ز تو معقول 

دان تو «ضئزی» و «ملاءه)؛ كه رتشاءم شده منقول 
خحوان منون تو«ثموداً»؛ كه زبِرّى شلهوائبات : 

(یاء) «داعی» به دو حالت «نگر» اسكان است مشومات 
هست الات «الی الداع»؛ دگر کسیر شین اسست 

در «شواظ» که «نحاس» به دو کسره است و چنین است 
«يُنرقُون» فتحه به (زا)؛ اشرب» یکی فتحه به (شین) ده 

خوان «قدّرنا» توبه تخفیف و ز«متنا» ضم او به[2ار] 
به‌تو گفتم ز «نشاءه»؛ به «تذكن" E E EL‏ 

«ظلتمو» وصل چو خوانی نترسی تو ز تهدید 


.١‏ اصل: او باز. 
۲ اصل: بشنو قفل؛ احتمال هم دارد (بشنو فصل) بوده باشد. 
۳ اصل: تفکه. 


۶ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
وفف اجنت)» به قرآن نقل شدای قاری دانا 

«بنرل» آنكاه «یضعف» تو بخوان يار توانا 
ضم (فا)ی‌اش تكذارى' كه سكون اسده در وى 

در دو جاآمده «مصدق»؛ و ماهترل» اأزيى 
بساز همم فظ «یضَعف»؛ تو به «یظفر» تشدید! 

دو بياور دگر از الای» به (همزه) ثمره چند 
مد و قصر آمده تسهیل و کند وقف به (يا) هنم 

قبل نها کته و ك ردام اتن نظ آدا هم 
«مجلس» آمد كه بود مفرد؛ و ديكر به دو کسر است 

(انشزوا» هر دو به (شیذاش شده واقع كه تصقر اش 
خوان «جدر» را تو «جدار» «انی» (یا) فتح و «اخحاف» است 

«يُفصل» از (يا) ضم و از (صاد) بدان فتحه که صاف است 
«اسوه» با کسره به (همز) «آن تولوااست مشدد [۲۶پ] 

«وسّتلوا» آمده در نقل چو حذف است مسدد 
«بصدی اشمه»؛ ولمَّه) گفتم به تو؛ «انصاراً لله 


«خشب» خوائد به سكون (شين) كه بود قنبل آكاه 


.١‏ یعنی: مهمل نگذاری, بلکه ضمه بدهی. 

۴ تو به تظهیر و به تشدید. 

۳ مقصود «اللائی» است. 

۴ «بزّى» در اینجا درست‌تر است زیرا چنانچه در توضیح آية ۴ سورة احزاب ذکر شد قبل با همزة محققه 
خوانده ولی بزی دو وجه دارد ۱- تسهیل ۲- ابدال همزه به ياء ساکنه. 

۵ یا (نصر). 


. اصل: انصارٌ 


نت 


رسالهة راحت جان 2 ۱۲۷ 


من سورة التغابن الى سورة الجن 

خوان «يفضعفه) دكرفتحه(ي)رازه«مبييّن» 

«بالغ امره» منصوب بگفتم به توروشن 
«كائن» و«لائبى» بكفتم «تتظاهر» تو بدانى 

فتح «جبریل» و دگر «ابنه» به (ها) وقف تواتى 
مفرد آمهد ز «کتاب4» «ءآمنتم» بهدتو كويم 

جون كنى وصل «نشور» آمده تسهيل دويم هم 
ليك تحقيق در اولىء و ز قنبل بوداين نقل: 

كند ابدال به (واواش تو بدان (تره بود بقل) 
اندرين قاعده تسهيل ثنانيست مقرر 

١ 2‏ ده 

اين به وصسل است اگر وقف كنلى رسم مقدر 
ضم (نون) وصل «ان اغشرا» و گه وصل «تخیّر» [۲۷ر] 

به«گ)» (تاء) مشددكهزبرى است مقرر 
«یژمنون» (ياء) و به «یذکر» (يا) هر دو بخضوانی 

(تا) ز «تزاعه» دو ضم؛ جمع «امانات» بدانی 
که «امانت» شده مفرد. به «شهادت» هم ازین باب 

«تُملب» با فتحه (نون) (صاد) سکن دارد دریاب 
در دان اعبد» ضم (نون). فتحه به(يا) ده به «دعائی» 

باز در «الى اعلنت» بدان فتحه تو يابى 
«ولثت» ضمّه سكون «بیتی» ساكن جو به وصل است 


مده از دست تو اين قاعده ز آن روى كه اصل است 


.١‏ اصل: این به وقف است اگر وصل كنى. 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


من سورة الجن الى سورة النبأ 

«أئه» قبل «تعالی» جه بود (همزه) مكسور 

تا به «مئااست به «المُسلم» ازين جمله مشو دور 
هست «تَستلكْة) به (نون) «قال» به ماضى بر «ادعوا» 

(واو) «أُ انقُص» به ضم از وصلء با حافظ خوشخو 
«رجز» را كسره بده؛ بعد «اذا» خوان «دټر» ای يار [۲۷پ] 

بى (الف) خوانده «لأقسم» كه زبزی بودآئار 
در دویم" نیست خلافی و «بُحبّون» «بذرون» (بااست 

سكت «من راق» نه؛ على تو بخوان کاول او (تااست 
در اسلاسل» كه تنوين بودش وقفابه (لام) است 

قبل اين كرده که در وقف موافق به امام است 
در «قواریر» به اول (الف) آرد به دو حالت 

لیک در ثانى (الف) نيست تو دارى جو بصارت 
«خحضر) آمد به جر و (يا) به «يشاون» شده منقول 

«نذرا» با ضم (ذال) است «جمالات» جو معقول 


سورة النبأ الى آخرالقرآن 
وقف «عَمّه» به لاف آمده منقسول زبسزی 
«فتحت» گشسته مش ذه زغم رزق نلرزى 
خوان «عسافقا؛ تو مخقفه ضم (با) رب بخوانى 
(نسون) «رحمن)» به ضم آمدتومرا مونس جبانی 


.١‏ اصل: باء. 


3 آية دوم 


رسالة راحت جان 0 ۱۳۹ 


نیست تنوین به «طوی»؛ [زای] «ترکی» مشده' ]۸ر[ 

(عين) در «تنفعه» ضم بده‌ای تواب و جد 
شدت (صدد) «تصدی» ودگر(تاء) «تلی» 

کسره ده (همزه) «إنه» ببه کجانزد «صببن» 
«سشجرت» خوان‌ده به تخفيف ومشدد «نشرت» را 

لیک تخفيف بده از پى وى ذو (سعرت» را 
«بظنين» خوانده به (ظا) «عدلك» (دال) به تشديد 

«یوم لا» رفع بده (ميم) كه همین طرز يسنديد 
«فاکهین» با (الف) ردا نکند سکته به «بل رات 

سكت «من راق» و درين لفظ ز حفص آمده ای جان 
خوانده «یتصلی) «بصلی» كهمشدد بودش (لاع) 

«تركيّن»اسست به (با) فتحصه ازو ام‌ده ييغام 
جون «لما» نزد «عليهااست مخفف تو بخوانش 

«یسسمم لاغيه»"مرفوع ازو تقل بدانش 
هست «يسری» به دو حالت. تو به «وادی» بكن اثبات 

بقالت وی بوتت ايحت اف ای نم عيكو ذات 
ا بو شان اسن e E‏ 

ابت الاياء)» وت واه ودكر«قك)» شنو فصل 
نصب (کاف) و «رقبه» نصب منون دگر «اطعم» 

هست (همزه) مفتوحه (الف) نیست در او ای شه اکرم 


. اصل: از یکی مشدد. 

۳ اصل: ابل اين لفظ در اینجا هرگز توجیه‌پذیر نیست. لذا از ميان مشابه‌ترین الفاظ به آن (آید آرد. آمد) به 
قرينة فعل متعدی (نکند) آرد را انتخاب كرديم. 

۳ لا ستم فيها لاغيه. 


۱۳۰ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


«مُؤصده» خواند به ابدال و «تلطی» است مشدد 

قتا وو شر كنم ور اتن هو يكال قاری اد 
كك ال شك لك 5 الك 1 د 

لیک اين نقل ضعیف است ندانی خبر حق 
الفوشهر وله حجحوبهتش ديد بود (“ت) 

««مُؤْ صّده» خوان تو بها بدال ايا قارى دانا 
«ولۍ دين» كه زبرَّى است دو وجه آمده در وى 

«لعؤب» (ها) ساكن ازو؛ ضمه به «حمّاله» نكو[يى ] 
«كُفؤأه (همزه) بود (واو) ازو كوش کن ای يار 

كه ز تكبير بكويم به توسررشته نگهدار 
در سس لقن اه از اول اويا شهار EE‏ 

بايدت كفت که الله دككراكبر ماهر 
زی آورده که تهلیسل همسی باید اض‌افه 

گر اضافت کنی‌آش خوب؛ ز کس نیست مخافه 
ز اول سوره چو كويى تسو مگونساس درآخر 

زآخراآار كفتهشودآخراوراشدهظ هر" 
وصل بابس لله و ماضيه و فصل زهريى 

هست جايز به جز از يك روش ای يار مكن شک 
خا :ةانق معو از هت کون ف ت داق 

يك ممنوع مخوان هفت دگر راتو بدانی 


.١‏ اصل: نکوئی. 
3 یعنی اگر تکبیرات را اول هر سوره می گویی در آخر سور ناس نگو؛ و اگر آخر هر سوره می‌گویی آخر سورة 
ناس هم بگو. 


۴۳ بهشت. 


در ختم رساله 
شكر كز فضل خداوند شد اين نظم مكمّل 

از قواعد همگی مجمل أن كشت مفصّل 
جمله از ماه صفر سابع عشرين همان ماه 

يافت اتمام رساله به وجوهى همه دلخواه 
سال تأليف بدان كز سنه پنجاه يكم بود 

فوق بر ألف ز هجرت نه كه پنجاو دويم بود 
زان سبب «خاتم' جب» كشته به تاريخ موافق 

كه چو خاتم همه وقت است به دست همه 
مفرده ينج دكر مانده ز حق يافته توفيق 

كه به نظم آورم آن ينج رسانيده به تحقيق 
از خداوند مرا خاتمةالخير مراد است 

دل قابل ز عطایای الهى همه شاد است 
ای كه آيى به سر گلشن مابهر تماشا 

باغبان گر نكنى اد ز الطاف تو حاشا 
جو روی جانب بحرین که ذرها همه اینجاست 

نسخة نظم من از لطف ازل معدن و دریاست 
از يس لطف خدا باور من لطف امام است 

داده توفیق مرا حق» گهر نظم تمام است 
تمّت الرسالة تجوید ابن‌کثیر به تاريخ هفدهم ربیع‌الاول سنه ۱۰۷۵. کتبها العبد 
الحقیر الفقیر المحتاج إلى الله ' محمدمراد بن محمدعلی هزارجریبی. [۳۰ر] 


.۱۰۴۶ مطابق با عدد‎ .١ 


۲ اصل: الیه. 


۱۳۲ لا مجموعه رسائل فارسى _ دفتر يازدهم 


با تسهیل همزه دوم 


خطواتِ EEE‏ م 9۳ 


و صلذ ميم 
حفص هوّلاء إن 
0 سا 
.١‏ تسهيل همزة اول با مد ۲. تسهيل همزة اول با قصر ۳. تسهيل همزة دوم ۴. ابدال همزهُ دوم به یبای 
لنت إساكن مدى با مد 


HE ۱‏ 
و م عَنا يَعمِنُونَ | اون امن | با 
گات وال 2 : 


| به تسهيل همزۀ دوم با 


ابدال آن به واو 


رساله راحت جان ح ۱۳۳ 


مَاحرم 


۰ فمستقرٌ مه يت 5 فصل حرم 


رسالة راحت جان 0 ۱۳۵ 


با اظهار 0 و 


تشدید (ت) 


َي الو اخ تست | ون 
ARR ARNE 7‏ 


۱۳۶ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


* ور 2 
ب: إن تولواه 
با احفاء (ن) و 
تشدید (ت) 


۳ ۱ ع وم امم 


اثبات (ی) 


در وقف) 


رسالهُ راحت جان ۲ ۱۳۷ 


حفص درجات | استیاسوا 
أبن كثير رجات اب: استایشُوا 


و 


هادی (در المتعّالى 
وقف) | «هردو حالت) 


۱۳۸ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر يازدهم 


رسال راحت جان ۲ ۱۳۹ 


تیم ۲ 
خا أب وعم مدا نوی 


ETE EEE 


يازدهم 
_ دفتر ب 
سائل فارسی 
مجموعه ر 
۰ لامح 


رسالة راحت جان 0 1۴۱ 


r 


١ يمرو‎ 


حب 
كك لس 


۱۴۲ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر يازدهم 


رسالة راحت جان 6 ۱۴۳ 


| سجده: | امراف | 


۱۴ لامجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


و ايك 


اصحات الايكة 


عا مود و 
عل 


ال 


و الَذينَ قائلوا 


۱۴۶ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


ع 0 


و ورد 


و يُعزْروهُ و یوفروهٌ 


E‏ اور ار 
أبنكثير د (با اشباع) 


صرح حي نت ناكم 
۳-1 1 | دش 


لواو وي e‏ عدوم ليله هته 


صقرن 


رسالة راحت جان ١/60‏ 


يضا 


1: ERE ke Ha ba ...ودف ل‎ RS ی‎ 
ی‎ 207 


22 اهيا 


5 
عو 200 و 
ذا ال مره 


ب: به تسهيل همزة دوم 

ق: در وصل به كلمة قبل 

( = النشون) همز اول را 
به (و) تبديل می کند و 


همزةٌ دوم را تسهيل: 


۱۴۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


ق: وقف بر 


(ل)» ب: دو 


رسالهُ راحت جان 0۲ ۱۳۹ 


ق: أن رَه (به 
خلاف نقل شده) 


۰ شيخ الاسلام سيّد محمّد شفيع عاملی قزوینی 
© ابراهیم عرب بور 


معراجيةٌ شيخ الاسلام محمد شفيع عاملى قزوینی 


مقدمه , 

الف» جايكاه على علیه‌السلام در حديث مصراج: بهيقين حديث معراج 
آخرت گردد. و سلامت جوامع انسانى را عموماً و جوامع مسلمان را خصوصاً 
فراهم آورد؛ زيرا در آن توجّه ویژه‌ای به وصایت و ولایت و جلالت شأن. 
حضرت امير عليهالسلام ‏ و ديكر ائمه هدى ‏ عليهمالسلام ‏ شده است.اين 
نكته در ضمن حديث معراج ‏ در برخى از روایات آن اعم از روايات عامه و 
خاصه ‏ آمده است. 

از جمله نكاتى كه حضرت رسول ‏ عليهالسلام ‏ يس از معراج به آن اشارت 
فرموده‌اند. بيوند نور معنوى حضرت امیر است ‏ علي هالسلام ‏ با نور معنوی 
حضرت رسول - علیه‌السلام _ که جزو احاديث قدسى به شمار می‌رود. ابن يابويه 
و صقار و دیگران به سند معتبر از امام صادق ‏ علیه‌السلام - روایت كردهاند که 
«حق تعالی حضرت رسول را یک صد و بيست مرتبه به آسمان برد و در هر 


مرتبه او را به ولایت و امامت امیرالمومنین و دیگر ائمّه ‏ علیهم‌السلام _ زیاده از 


معراجية شيخ الاسلام محمدشفيع عاملى قزوينى 0 ۱۵۱ 
ساير فرايض تأكيد و مبالغه نمود.' 
در روايت ديكرى آمده است كه حضرت رسول فرمودند: «فرشتگان در 
آسمان اول نزدم گرد آمدند و گفتند: ای محمد. حال برادرت على چون است؟ 
گفتم: بخیر است. پس گفتند: چون.او را بینی. سلام ما به او برسان. گفتم: او را 
می‌شناسید؟ گفتند چگونه او را نشناسیم و حال آن‌که حق سبحانه و تعالی پیمان 
نبوت تو و ولایت او را در روز آلسلت از ما بگرفته است. و ما پیوسته بر شما و 
او درود می فرستیم).! در ادامه همین روایت آمده: «چگونه او را نشناسیم و حال 
آن‌که حق تعالى بيمان ولايت و اعانت و محبّت تو و او و شيعيانش را تا روز 
قيامت از ما گرفته است»." 
از ابنعباس روايت شده كه رسول فرمود: جون به معراج شدم به هيج 
كروهى از فرشتكان نگذشتم. مگر آن‌که از على بن ابىطالب از من يرسيدند تا 
آنكه كمان بردم نام على در آسمانها از نام من مشهورتر است. جون به زير عرش 
رسیدم على را ايستاده دیدم» گفتم: تو بيش از من آمدى؟ جبرئیل گفت: با که 
سخن می گویی؟ گفتم: با برادرم على. گفت: او على نیست. فرشتهاى است از 
فرشتگان كه خداى تعالى وى را به صورت على آفريده است. و ما هركاه مشتاق 
ديدار على مىشويم. او را زيارت ىكبي" 
و نيز بيامبر ‏ صلی الله عليه وآله ‏ پس از بازكشت از معراج فرمودند: «حق 
سبحانه و تعالى فرمود: على را وزير و خليفة تو برگزیدم. او را به آن اعلام كن 


۶۰۱ بصائر الدرجات» ص 4/! خصال. ص‎ .١ 
۷۲۲/۳ حياة القلوب.‎ ۲ 

۳ همان‌جا ۷۲۲/۲ 

۴ همان‌جا ۷۲۸/۳ 


۲ ذا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 

كه اینک سخن تو می‌شنود. پس در محضر خداى تعالی» آنچه حق _ جل وعل _ 
فرموده بود به على گفتم و على مرا جواب گفت. يس از آن» همة فرشتگان مرا 
به خلافت على عليهالسلام ‏ مباركباد و تهنيت گفتند.! 

و نیز از پیامبر خدا ‏ صلی الله عليه وآله ‏ روايت شده كه فرشتهاى به رسول 
خدا گفت: از انبياء بيرس كه برای جه مبعوث شدند. ييامبر خدا از انبياء يرسيد. 
ای گروه رسولان و پیامبران» على ماذا بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك و ولاية 
علي بن أبي طالب - علي هالسلام. ' 

باز از ييامبر بدين مضمون روايت شده كه فرمودند: در شب معراج از خدا 
شنيدم كه فرمود: تو و جانشينت على را براى خود بركزيدم واو صديق اكبر 
اتید مکی زاف روا شده که در شب معراج خداى تعالی» به زبان 

ا 

از ديكر نكاتى كه حضرت رسول پس از معراج در فضائل على _ عليهالسلام ‏ بیان 
فرمودند. «هادی» بودن حضرت امیر است. آن حضرت فرمودند: خداى تعالى 
گفت: ای محمّد. تو «منذری» و على «هادی» مهتدى. ”در حديث دیگری نيز اين 
مسأله بیان شده است که لها آسري بى إلى السمای سمعت نخست العرش, أن 


علياً راية اهمدى 006 


۳ حياة القلوب.‎ .١ 

۲ تسیر علبى: ۱۳۳۸-۳۳۷/۸ شواهد التنزيل؛ ۲۲۲/۲ ح ۱۸۵۷ مناقب خوارزمى. ۰۳۱۲ ح۳۱۲. 
۴ شرح الاخبار, ۴۶۹-۲۶۸۷۳ ٩۱۳۶۳‏ الروضة فى الفضائل. ص ۱۰۶ ح ۹۶. 

۴ ارشاد القلوب. ٩۲۸/۲‏ بحارالانوان ۳۸۶/۱۸. 

۵ شواهد التنزیل, ۳۸۵/۱ ۴۰۳ 

۶ شواهد التیزیل, ۲۴۹/۱ ٠۲۴۲‏ فرائد السمطین, ۱۵۸/۱ ۱۲۰ 


معراجية شیخ‌الاسلام محمدشفيع عاملى قزوينى ۲7 ۱۵۴ 
نكته دیگری كه در حديث معراج آمده استء تصوير و اسامى على 
_ عليهالسلام ‏ و ساير ائمّه در عرش الهى است. در اين مورد به حديث ذيل 
توجه كنيد: پیامبر خدا فرمودند: در آسمان سوم فرشتگان گرد من جمع شدند و 
از على _ علیه‌السلام _ پرسیدند. گفتم او را می‌شناسید؟ گفتند: «چگونه او را 
نشناسیم و حال آن‌که در هر سال یک مرتبه به حج بیت‌المعصور می‌رویم و در 
آنجا نامةٌ سفیدی است که در آن نام مقدس شما و علی» حسن» حسين و ساير 
ائمّه _ علیهم‌السلام _ نوشته شده است و ماپیوسته دست بر تصوير آنها 
می کشیم». در حدیثی دیگر آمده است: «ما على و شیعیانش را می‌شناسیم؛ زیرا 
ارواح شیعیان او نورهایند بر گرد عرش الهی». و در حدیثی دیگر آمده: پیامبر 
فرمودند: چون نظر بر جانب راست عرش کردم صورت على» حسن» حسین؛ 
على بن الحسین و محمد باقر و جعفر صادق و موسی کاظم و على بن موسى 
الرضا و محمّدٍ تقی و على نقی و حسن عسکری و مهدی ی تن 
أجمعين را ديدم كه در درياى نور نماز می‌گزاردند. 2 
روايات فراوانى در فضيلت حضرت امير _ علي هالسلام _ در حديث معراج 
وارد شده كه دلالت بر پایگاه منيع او _ عليهالسلام _ و وصى بودن وهادى بودن 
آن حضرت دارد. ذكر همه اين روايات در اين مختصر نمی گنجد. خوانندگان 
ارجمند می‌توانند به کتاب شریف اة القلوب مجلسی باب ۲۴ صفحه ۷۰۰ تا 
۷ مراجعه کنند. 
از دیگر نکاتی که در حديث معراج آمده است» «اخوّت» حضرت رسول است 
با حضرت امیر _ علیهما السلام. در بسیاری از اشعار و نگاشته‌های پارسی 
اشاراتی به نکته‌های فوق شده است که مصدر و مأحذ آنها را بايد در حديث 


۴ ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
عليهالسلام ‏ است كه در حديث معراج بیان شده است. 

ب» زندكى نامة محمد شفيع عاملى قزوينى: شيخالاسلام سيّد محمّدشفيع بن 
سيّد بهاءالدين محمد بن سيّد محمّدشفيع بن سيّد بهاءالدين محمّد بن مسيّد 
كمالالدين حسين بن سيّد على (- عبدالعالى) بن سيّد حسين مجتهد كركى 
عاملى متخلص به «فكرت» در شهر قزوين در خانواده‌ای روحانى ديده به جهان 
كشود. وى عالمى عامل و عارفى واصل و اديبى كامل و شاعرى توانا و فاضلى 
كمنظير بود. وى شيخالاسلام قزوين به روزكار كريمخان زند (و: ۱۱۱۹- ج: 
۳- د: ۱۱۹۳) بوده و كريمخان را بسيار ستوده است. 

مؤلف از نوادكان مير سيّد حسين مجتهد كركى عاملى است. او و نياكانش 
يكى يس از ديكرى شيخالاسلام قزوين بودهاند. افراد زيادى از اين خاندان 
همواره داراى مشاغل مهم جون صدارت. وزارت سفارت و توليت آستانة 
مقدسه رضويه. امامزاده شاه عبد العظيم و شيخ صفی‌الدین اردبيلى و 
شيخ الاسلامى شهرهای مختلف ايران چون قزوین, اردبيل» تهران» اصفهان 
بودهاند. 

آثار وى عبار تند از شعشعة ذوالفقاں زلال‌العیون, مثنوى گهربار تاريخالعرفاء و 
محاف لالمؤمنين و احتمالاً دیوان شعر. نثر وى نسبتاً ساده و روان است. البنّه كاهى 
زيبا و دلبر است و كاهى مصنوع و متكلف. برای آگاهی بيشتر از او و خاندانش 
رجوع كنيد به مقدمة محاف لالمؤمنين و مقدمه شعشعه ذوالفقار و نيز بنگرید به 


كاوشهاى تازه در باب روزكار صفوى. 


معراجية شيخ الاسلام محمدشفیع عاملی قزوینی 0 ۱۵۵ 


معراجيّه شيخ الاسلام سيّد محمّدشفيع عاملى قزوينى 


در اخبار أمده كآن شاه لولاک 
قدم بنهاد چون براوج اعل 
و نها هی فيل ازوف دواد 
خضب را رفع کرد آن شاه 
نه حدى بود آنجا و نه موجود 
تفاوت در ميان آن حبيبين 
نخستين گفتگو بنمود يزدان 
جنين آمد خطاب از خالق پاک 
بُراق عزم بر كردون جهاندی 
جنين سلطان دين عرض بيان كرد 
على باشد مرامثل برادر 
نه تنها او بنىعم و وزير اسست 
به فرقش تاج دولت خود نهادى 
وليّش ساختى در لفظ قرآن 
به خاك بندكى جبهه نهادم 
چو آمد جبرئيل از جرخ اعلل 
در اين دم چون نهادم بر فلک پا 


جه با جبریل شد عازم به افلاک 
مقام قرب بر وی كشت بيدا 
به جرأت شه براق خويش می‌راند 
به ملك لامکان پرواز بنمود 
برون از شش جهت جایی عیان 
نمانده هيج لا قاب قوسين' 
به آن فرماندة اقليم امكان 
حبییم از تو زینت بافت افلاک 
که را بر مسند دولت نشاندی؟ 
که خحود داناتری ای خالق فرد 
که بوده از برادر مهربان‌نر , 
که در رسم محبت بی‌نظیر است 
خلافت را به وی از لطف دادی 
بفرمودی که «بلّغ»' را تو برخحوان 
مقام خود على را جای دادم 
همان‌دم من رساندم اين خبر را 
على شد جانشین من در آنجا 


. سورة نجم (۵۳): فَكَانَ قاب قوسَین از آذنی4‎ ٩ اشارت است به آية‎ .١ 


۲ اشارت است به آيهُ ۶۷ سورة مانده: یا یا الول بل ما لك من وب ...46. 


۶ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


دكر باره خطاب آمد ز باری 
که ایمان بی‌ولای شاه مردان 
نم ىكردد قبول آستانم 
تو می‌گویی على اندر زمين است 
چنین گفتا رسول حق: الهى 
چو رخحت" عزم بر گردون کشاندم 
دگر آمد حطاب از عرش سبحان 
سر يُرشرم خود بردار و بنگر 
رسول حق جو بالا کرد سر را 
كو مدر عاك قدي سينا 
به خنده آن رسول عرش فرسا 
افادیسده‌ام ووشكن نمودی 
بهآن سلطان اقلیم ولایت 
كه می‌دانست او قدر رفیعش 
سوار عرش دوش خويش بنمود 
محمّد با به عرش حق نهاده 
نكر معراج حیدر تا چه‌سان است 


به حق عر و مجد کردگاری 
ولى دانستن آن شير يزدان 
0000 بندگانم 
على آلحال در عرش برين است 
تو خود داتای اناي کمافی 
على رامن به جاى خحود نشاندم 
به آن سركردة ارباب ايقان 
به ابن‌عم خود. مولاى قنبر 
على را باملائك ديد آنجا 
به طوق بندكى كردن نهاده 
سوى دركاه حق رو كرد كفتا 
بهديدارش چو چشمم را 
رسول حق از آن كردى رعايت 
جلال و عزت و شأن منيعش 
كه بتها بشکند أن شاه ذى جود 
على Ere‏ احمد ایستاده 


شرافت از زمين تا آسمان است 


.١‏ عش: ولی واليش. 

؟. عش مج: چرخ؛ در نسخة «سن» بالاى واژ؛ عرش چرخ نوشته شده است. 
۳ دا: داناتر. 

۴ دا: چو رخحصت. 


۵ عش» مج: در. 


© قاضى مير حسين ميبدى 


© حسين رافى 


نصيحتنامه منظوم قاضى مير حسين ميبدى 


مقدمه: قاضى كمالالدين حسين فرزند خواجه معينالدين ميبدى (وزير) 
متخلص به منطقیء از حكيمان مشهور قرن نهم هجرى قمرى در خطه یزد بود. او 
در جوانى به شيراز رفت و نزد جلالالدين دوانی دانش اندوخت و در همه علوم 
زمانه خود صاحب نظر و در مواردى سرآمد شد و در يايان تحصيلات به 
زادكاهش ميبد بازكشت. در اين زمان با حكم سلطان يعقوب بايندرى از امراى 
آق قویونلو» مسند قضا و امور اوقاف یزد را به عهده گرفت. قاضى مي رحسسين 
ميبدى چون در نثر فارسى و عربى تسلط كامل داشت» ضمن خدمات اجتماعی. 
به نگارش و تأليف نيز می‌پرداخت. معروفترين اثر وى شرح هدايه است. وى 
شرح هدايه را در سنين جوانى در شيراز نوشت. از آن تاريخ تا همین اواخرء 
شرح هدايه معروف به شرح ميبدى به عنوان كتاب درسى در تمام حوزه‌های 
فلسفى و كلامى شيعه و سنى تدريس می‌شده است. از ديكر كتابهاى مشهور او 
شرح ديوان امام على - علي هالسلام ‏ است که مقدمه قاضى بر شرح ديوات به نام 
فواتح بسيار مشهور است. تاكنون بيست و چند كتاب و رساله و نامه در 
زمینه‌های فلسفی (به معناى عام آن) ریاضیات» ستاره‌شناسی و ديكر علوم متداول 


او توس ادو انب ان ینت 


۸ الا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
یکی از رساله‌های وی تصحیت‌نامه نام دارد که شامل مجموعه پندهایی است 
که برای فرزند خود معین‌الدین به بادگار گذاشته است. نسخه نصیحت‌نامه در 


کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مجموعة شماره ۱۷۸۹۲ نگه‌داری می‌شود و 


تاريخ کتابت آن سال ٩۱۷‏ هجری قمری است. 


ای سپهر کمال و كوه یقین 
چشم من از رخ تو روشن باد 
چون تو حاصل ز روح و جسم منی 
نیست چیزی ز من نهان امروز 
کشف صورى و معنوی دارم 
در دانش دلسم جو باز کند 
چون شدم من امام در همه فن 
در دلم بس كه هست بینایی 
بس که کردم سلوک در ره دين 
خدمت من بكن به هر صفتی 
باش پیوسته در پسی تحصیل 
در طريق طلب جو رانی رخش 
سر فرو بر به جيب فکرت خويش 
معتبر نيست دانش فکری 
به تصوف هميشه مايل باش 


قرةالعين من معينالدين 
دلم از جهره تو گلشن باد 
سبب ارتفاع اسم منى 
تاشوى سالک طريققت من 
مثل من نيست در جهان امسروز 
ذوق توحيد محي وى دارم 
بوعلى كو که فهم راز کند؟ 
يافتم بر رصد وانایی 
شدم آخر یکی ز مجته‌دین 
تابيابى ز غيب معرفتى 
نفس خود را به علم كن تكميل 
عاقبت یابی از حقيقت بخش 
تا شوی پر ز نور فطرت خويش 
راه بر» سوی دانش فطری 
بنْده عارفان کامل باش 


کار خود در جهان تمام كنى 


نصيحت نامه منظوم قاضى مي رحسين ميبدى ۲2 ۱۵۹ 


روز و شب در مقام خدمت باش 
در الهى بسی تأمل کین 
آدال زمانى گشاد مويابد 
[در] ریاضیء رياض معنى هست 
[دآل كه آئينة خفى و جلی‌ست 
[در] طريق كمال عارف باش 
زاز] مجارى فكر بيناشو 
[گر] به فقه است خاطرت مايل 
[نظری] بر اصول فقه بكن 
التفاتى بكن به علم کلام 
در كلام حدا تفكر کن 
جشم بكشا به حكمت اشراق 
گر به مرآت دل ندارى زنگ 
معتدل باش در جميعامور 
صفتى نيست بهتر از عقت 
امعان عا هد ود رسیم 
ياطريق صلاح بيش آور 
محترز باش از زن‌ان یم 


از آ: 8 اه 53 5 


.١‏ نسخه اسقاط دارد. 


تابح شرع و اهل حکمت باش 
ور بود زحمتى تحمل كن 
كزطبيعى مرادمويابد 
ندهى دولت چنین از دست 
لوح محفوظ و حكمت عملی‌ست 
وز علوم غريبه واقف باش 
رهبر صد جوابنسينا شو 
باية اجتهاد كن خاصل 
تابدانى به فقه سر مسخن 
ناش ود جامعیت تو تمام 
ظرف دل راز معرفت پر كن 
تاشوی شاه عرصة اطلاق 
باش با آل مصطفی یکرنگ 
تانشينى به بارگاه سرور 
که از او یافت بار دل خقفت 
E‏ عم ست 
يازنى در نكاح خويش آور 


در غضب باش نرم و آهسته 


۰ اا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
در غضب آتشى که افروزی 
به شجاعت کسی كه معروف است 
سعى كن در طريق اهل صفا 
حق پسندیده است بذل طعام 
نان حود حاصل از زراعت كن 
گر نخواهی به کار خويش گره 
تانگردی ز اهل فقر و نیاز 
بی‌صرورت مباش مايل کین 
دشیمنی با کسی مکن هرگز 
جان مردم ز دشمنى کاهمد 
در محبت بات ورز جو كوه 
تساتوانی مشو مص‌احب كس 
مجتنسب باش از مصاحب بد 
گر کنی پر ز نور حق باطن 
ابه خود به ذکرعالی كن 
در حقيقت زاهل معنى باش 
یک دم از ياد حق مشوغافل 
ذکر حق كن که نیست بعد از فکر 
فکر حق زنسدگی دل باشد 
کت انا و اه ان خی 


هر زمان با خدا مراقبه كن 


جان خود راز شعلهاش سوزی 
به کمالات نفس موصوف است 
به سخا دست خویشتن بکشا 
برسان نان خود به خاص و [به] عام 
ور میسر شود قناعت كن 
دل بهدنيابراى هيج منه 
زيردستان خویش را بنواز 
طبع خود را مساز قابل كين 
از عداوت مكن سسخن هركز 
کی خردمند دشمنی خواهد؟ 
تابيابى به چشم خلق شکوه 
همنشين تو عقل و دانش بس 
بلكه شو چون يدر مصاحب خود 
در مقام رضا شوى [دكر] ساكن 
دل خود راز غير خالى كن 
حرف صورت ز لوح دل بتراش 
تا وی درورو ع كامس 
يايهاى مرتفع زيايةُ ذكر 
ذكر حق بندكى دل باشد 
هرجه بینند از خسدا بینند 


روز و شب نفس را محاسبه كن 


نصیحت‌نامه منظوم قاضى ميرحسين ميبدى تا ۱۶۱ 


همست خود بلندكن همه روز 
فخر هرگز به مال و جه مکن 
گس به گردون رسد تو را پایه 


چون تواضع ز عالم معنى است 


صفتی نيست از تواضع به. 


كر بلائى رسد ز عالم غييب 
هرکه دارد ز صابرى پیشه 
صر باشد شعر دانايان 
كر تو باشی بهامر حق قائم 
يهداميرووزيرميل مكن 
گر تورا از قضابود مدخل 
به خوش آمد ز خلق عشوه مخر 
يردة هيچ كس مدر زنه ار 
راستی كن كه هرکه باشد راست 
گوشه كير و بباش آسوده 
ور سخن می‌کنی مکن به دروغ 
كرجه داری سخن» نگفته به است 
هر حدیثی که از زبان بجهد 
چون رود تیر از کمان بیسرون 
چون توجه کنی به سوی سخن 


كر بود كفتلىء بكو ور نی 


تاشوی بر مراد خود فيروز 
روی خوه را به این سياه مکن 
باش افتاده‌ر نگ چون سایه 
صفتی بهتر از تواضع نیست 
به تکسر عنان نفس مله 
صبر باشد علاج آن بىريب 
نیسست او راز هيچ انديشه 
صبر دارد خواص بويايان 
شکر الطاف حق كنى دائم 
خانه در رهكذار سيل مكن 
در روى وریابېندد اول 
ورجه باشى فقير رشوه مخور 
باش بر عيب مردمان ستار 
در طریسق طلب امین خداست 
لب ببند از حديث بیهعوده 
كه ندارد دروغ هيج فروغ 
قسنت كوهر تساه ته امت 
هست جون تير كز كمان بجهد 
,باز نايد به حيله و افسون 
بنگری نیک يشت و روى سخن 


۱۶۲ 0 مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


هرزه‌گویی شعار خويش مکن 
چون سخن ماية وقار بسود 
غیت هیچ کس مكن زنهارا 
سخن پاک راست روح است 
كرجه باشد هزار عجز و نیاز 
هرجه باشد ز بيش حق خوبست 
غير حق نیست هیچ موجودی 
فكسر بايد به كارها كردن 
همه عالم به شكل مرآت است 
اق عات لسع سؤر نا 
بر تو توحید اگر شود غالب 
غيرحق کیست درسرای وجود 
اوست مطلوب و طالب ديدار 
ممکنی گر ز عقل باشد دور 
ور کسی آورد محالى بيش 
گر تورا هست باخرد پیوند 
آتسش کینسه گر برافروزی 
كينهدر دل مككيرازمردم 
به طمع خو مكن كه خوار شوى 


گر تو را هست از طریقت» هوش 


به زبان كسب عار خويش مكن 
هرزه‌گو را چه اعتبار بود؟ 
که زغيبت شود زبان مردار 
وز سخن, باب فيض مفتوح است 
مشق قبل أدسئ سکن ات 
خاطر خويش را ملول مساز 
خير و شر هرجه هست مطلوب 
اثر جود اوست هر جودى 
بس به تقدیر حسق رها كردن 
كه به تحقیق مظهر ذات است 
شد از او هر نفس ظهور خدا 
هم تو مطلوب و هم تویی طالب 
كه درآید به چشم اهل شهود؟ 
لیس فى الدار غيرهديّار» 
نكنى نفی أن به وجه غرور 
نفی آن كن به نور دانش خويش 
مخور از بهر بيش و كم. سوكند 
خود شوى هيمه وازاو سوزى 
تانكردى به سيرت کژدم 
خسته و زار و دلفقكار شوى 


روز و شب در صفای نیت کوش 


نصيحتنامه منظوم قاضى مي رحسين ميبدى 0 ۱۶۳ 


كر تو باشى غنى و گر درويش 
جه نهى دل بدين سراى غرور 
گر تو داری ز عقل تمييزى 
گر كنى رحم بر صغير و كبير 
دور شو از طريق روى و را 
كر شوى مبتلا به سوء مسزاج 
محنت و رنج را تحمل كن 
كر توجه کنی به سوى نماز 
كرجه باشد كف توابر کرم 
باش در مردمى سحاب كرم 
باغ جان را به علم گلشن كن 
صرفة وقت خويش دار نگاه 
عمر سرمايهاى است بس تافع 
گر تو آگاهی از حقيقتٍ جان 
ياية خود به صدق عالى كن 
هركه بر حق نهد مدار سخن 
بباکسی بد كو که روز جزا 
گر نشد عقل, علست تقوی 


دشمن خويش رامده دشنام 
تا نكردى به جشم خلق ضعيف 
وز ادب آأدمى شود مهتر 
حرص را ره مده به باطن خویش 
که از او كس ندیده است سرور 
برسان نفع خود به هر چیسزی 
بر تورصم آورد خدای بصير 
باش پیوسته در باس حيا 
زود مشغول شو به امسر علاج 
بر خدا روز و شب توکل كن 
چشم دل را به روی حق كن باز 
افا ا ان 
جرم مردم بشو به آب کرم 
ديدؤةدلبهعلمروشن كن 
عمر خودرامكن به هرزه تباه 
از برای جه می‌کنسی ضايع؟ 
زندكى رابسى غنيمت دان 
دل ود از نفاق خالى كن 
به شريعت دهد قرار سخن 
مى دهد حق به هركه هست سزا 


وز حدا حاصل است ايسن فتوی 


۴ ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

از چه كويد مسیبب‌الاس باب «فاتقواالله يااولى الالباب؟) 

از هنره‌ای خويش لاف مزن تساتسوانی در كزاف مزن 

خحاطر خود مكن پراکنده تاشوددلبهنور حق زنده 

دست از دامن رسول مدار وزكسى غيراين قبول مدار 
او الحدة و | 


© ميرزا محبعلی‌خان اظم‌الملک 
© دكتر نصرالله صالحی ' 


لايحة تحدبد حدود ايران و عثمانی" 


مقدمة مصحح 

روابط ايران و عثمانى» در طول سده‌های متمادی» بسيار يرفراز و نشيب و 
هميشه توأم با جنگ و صلح بود. دو دولت» در دورههاى مختلف برای پایان دادن 
به اختلافات ميان خود. عهدنامههاى متعددی منعقد كردهاند. آخرين و مهمترين 
معاهدة منعقده كه يايه و اساس حل اختلاف دو كشور كرديدء عهدنامة دوم 
ا اعد ا چهارسال مزاكرة نمایکندگان عدو کصور .با 
ساطت تابد كان رو و اتكلين در مال ۱۳۶۲ مهن شد به موی عاد 


. استاديار مركز تربيت معلم شيد مفتح. 2851)2(850811.6018.لط5216 E-mail:‏ . 
؟. از ميرزا محبعلى خان ناظم‌الملک لايحه ديكرى به تاريخ ۳۰۰اق با نام «لايحه تاريخيّه تحديد حدود ايران و 
عثمانى؛ باقى مانده كه در شماره قبلى مجموعه رسائل فارسى جاب شده است. 
“. برای آگاهی بيشتر در اين زمینه, نگاه كنيد به: اسنادی از روند انعفاد عهدنامة دوم ارزنةالروم (۱۲۶۴- ۱۲۵۸ 
ق) به کوشش نصرالله صالحی ادار؛ انتشار دفتر مطالعات سياسى و بین‌المللی وزارت امور خارجه تهسران, 
۳۷ 
۴ برای آگاهی از نقش میرزا تقی‌خان امیرکبیر در مذاکرات کنفرانس ارزنة الروم نگاه كنيد به: فریدون آدمیست. 


امي ركبير و ایران. خوارزمی: تهران. ۲۵۳۵ ص ۰۱۵۷-۶۲ 


۱۶۶ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر يازدهم 


سوم عهدنامة مزبور» مقرر شده بود كه يك کمیسیون مشترک مرزی ميان دو 
كشورء با حضور نمايندكان روس و انكليس تشكيل گردد. وظيفة اصلى 
کمیسیون, تعيين خط مرزى دو کشور از محمّره تا آرارات بود. در اوايل سلطنت ‏ 
ناصرالدین شاه ميان چهار دولت موافقت شد که نمایندگان آنها در بغداد گرد 
آیند و بعد از تهيّهُ مقدمات کار راهی محمّره شوند. دولت ایران, میرزا جعفرخان 
مشیرالدوله. و دولت عثمانی» درویش پاشا را به نمایندگی خود فرستادند. 
نمایندگان روس و انگلیس؛ سرهنگ چریکوف و ويليامز بودند. 

مشیرالدوله در ربيعالاول ۱۲۶۵ روانة بغدادگردید. هنوز کمیسیون مرزی 
تشکیل نشده, دولت عثمانی از وضع آشفتة ايران استفاده کرده و ناحية قطور و 
ا او دز س و آذزبایسان ال کک اران قرست دوا غا 
تشكيل كميسيون مشترک سرحدی برای حل اختلافات مرزی» اشغال قطور به 
یک مسأل جدی در تداوم اختلافات مرزى دو كشور منجر شد. به هر رو 
نخستين جلسة كميسيون در ۱۴ ربيعالاول ۱۲۶۶ منعقد كرديد. از آنجا كه دولت 
عثمانی به قول ادموندز «با روحيّة حیله‌گری و نفاق و تعدى و تجاوزء هر گونه 
تلاش كميسيون را برای بيشبرد كارها تباه مىكرد»» ' كميسيون مزبور بعد از مدتها 
صرف وقت» در نهايت راه به جايى نبرد و سرانجام نخستين كميسيون مرزى دو 
کشور رسماً در اواعر ذی‌حجهة ۱۲۶۸ به کار خود خاتمه داد. در ایین کمیسیون» 


.١‏ آدمیت. همان ص ۵۸۲. و نيز میرزا جعفرخان مشیرالدوله» رسال تحقیقات سرحدیه. به كوشش محمد مشیری. 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تهران, ۰۱۳۴۸ ص ۴۸-۴۳۷ 
C. J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs (London, 1967), p. 134.‏ .2 
به نقل از مشایخ‌فریدنی» آزرمیدخت, مسائل مرزی ايران و عراق و تأثی رآن در مناسبات د و کشوں امي ركبير» 
تهران. ۱۳۶۹. همان ص۷۳. 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانى 2 ۱۶۷ 


به جز تعيين سرحد زهاب كار مهمى انجام نكرفت و ناحيء قطور همجنان در 
اشغال عثمانى باقى ماند. كميسيون مزبون نقشهُ عمومى سرحد ايران و عثمانى را 
از محمّره تا آرارات در جهارده قطعه ترسيم کرد و نقطههاى مورد اختلاف در آن 
مشخص كرديد.' 

مسألهٌ تحديد حدود دو كشور ايران و عثمانى بعد از يك وقفةٌ ۲۳ ساله. بار 
ديكر با تشكيل دومين كميسيون مرزى مشتركء در ذىقعدهُ ۱۲۹۱/ سيتامبر ۱۸۷۴ 
با حضور نمايندكان چهار دولت در استانبول» از سرگرفته شد. در اين كميسيون» 
اين بار درويش پاشا و مصطفی باشاء والى ارض‌روم از طرف دولت عثمانی و 
ميرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک و ميرزا محسن‌خان معین‌الملک به عنوان وزير 
مختار ايران در استانبول» حضور داشتند. ميرزا محبعلی‌خان» در ۱۴ جمادی‌الاول 
۱ زوئن ۱۸۷۴ مأموریت يافت تا به عنوان نمايندة ایران روانة استانبول 
گردد. در اسناد وزارت امور خارجه در اين باره چنین آمده است: «میرزا 
محبعلى خان برای رفتن به اسلامبول مهیّا و جميع لوازم مأموريت او راجيع به 
وزارت امور خارجه از قبيل احكام و دستورالعمل و نوشتجات و اسناد و 
نقشجات سرحديّه و غير كلا بلانقصان حاضر است»." محبعلی‌خان» خود در اين 
باره می‌نویسد: «عقد مجالس مزبور نيز جند سالى تأخير به هم رسانیده» در سال 
0١‏ قرار شد در اسلامبول تشكيل مجالس بشود. اين بندهو 


.١‏ برای آگاهی از جكونكى نقشه‌برداری از مرزهاى مشترک دو كشور که چند سال به طول انجامید. نگاه كنيد به, 
اصغر جعفرى ولدانى؛ بررسى تاريخى انحتلافات مرزى ايران و عراق» انتشارات وزارت امور خارجه تهران: 
۷۰ ص ۶۷-۶۶ 

۲ اسناد وزارت خارجه به نقل از محمود فرهاد معتمد, تاريخ روابط سیاسی ايران و علمانی, تهران» ابنسيناء 
۶ ص۷۷ 


۸ 0 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
جناب [محسن خان] معین‌الملک» سفير كبير دولت عليّه مقيم اسلامبول که آن وقت 
وزير مختار بود از طرف دولت عليّه ايران برای مذاكرات مجلس مزبور مأموريت 
به هم رسانیده و از طرف دولت عثمانيّه هم درويش پاشای معروف که در 
مجالس محمّره و گردش مأمورين دول اربعه در سرحد مأمور مخصوص دولت 
عثمانيّه بود. به سمت مأمور اول و مصطفی ياشا به سمت مأمور ثانى معين 
گردید.»" 

در اين کمیسیون بار دیگر نماينده عثمانی. درويش پاشاء با استناد به «عهدنامة 
مجهول‌الحال سلطان مراد» به طرح ادعاهای واهی پرداخت. هر دو نمايندة ایران» 
در براپر ادعاهای درویش پاشا ایستادگی و به درستی بر این كته تأکید می‌کردند 
كه با انعقاد عهدنامة دوم ارزئةالروم» اين عهدنامه اساس حل و فصل اختلاف قرار 
گرفته و قرار و مدارهای يبشين» عملا منسوخ شده است. محبعلی‌خان در این‌باره 
می‌نویسد: «این‌بنده و جناب معین‌الملک چنان که از اقل تعلیمات صحيحه و 
عادلانه دولت علیّه بوده. می‌گفتم: «معاه ده اخيرة ارض‌روم احکام معاهدات 
عتيقه را در حق حدود که كلَيّتأ راجع به عهدنامة سلطان مراد رابع با شاه صفی 
مرحوم بوده است» منسوخ داشته استء [..] بنابراین» حقّاً و صريحاً معاهدة اخیره 
به تمامی احکام حدوديّهُ دولتین من البدو الى الختم حاوی و مقتضی است که به 
همه جهت اساس مذاکرات تحدید حدود دولتین منحصر به معاهده اخیره مزبوره 


باشد و ہس" 


5 ميرزا محبعلى خان ناظم‌الملک لايحة تاريحّة تحدید حدود ايران و عثمائى. خطى. ملسی. شمارة عقاف 
برك ۴۴ . 
۲ همان برك ۴۵. 
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با وجود جنين استدلال منطقی» از سوى نماینده ايران كه مورد قبول نمايندكان 
دول واسطه نيز بوده» باز هم نمايندة عثمانى با طرح ادعاهای واهى به كارش كنى 
در روند كار كميسيون مشترک مىيرداخته است. از اين رو نمايندكان دول 
واسطه برای جلوكيرى از انحلال كميسيون» تصميم م ىكيرند که از نمايندكان 
ايران و عثمانى بخواهند تا «خط حدود تكليفى خود را به استثنای محمّره و 
زهاب كه گفتگوی آنها در مجالس ایام گردش حدود گذشته است و در خاتمة 
مسايل حدود مذاكرات آنها نيز به ميان خواهد آمد؛ در روى یکی از خريطههاى 
رسميّه كه از طرف دول واسطه به هر یک جانبين ابلاغ شده است. ترسيم نموده 
دلايل راجع به خط تكليفى خود را در ضمن لايحهُ مخصوص نوشته در مجلس 
آتى هر دو به يك دفعه و يك آن به مجلس تقديم کنند؛ به شرطى كه هيج يك از 
طرفین» خط حدود تكليفى خود را از منطقة خريطههاى رسميّه به خارج نبرند. 
طرفين بر وفق مقررء خط حدود تكليفى خود را در روى یکی از خريطه هاى 
رسميّه ترسيم و لایحۀ مفصئلی محتوى به دلايل خود به زبان تركى مرقوم.و در 
مجلس مقرر و دفعتاً واحده ابراز نمودند.»" 

به نوشتهُ محبعلی‌خان, بعد از تقديم لايحه از سوى نمايندكان ايران و عثمانی, 
هنوز مأمورين واسطه مجال اظهار رأيى نكرده بودند كه اختلافات عثمانی و 
روس و ساير دول ارويايى بر سر بالكان بروز کرد. و سرانجام منجر به شروع 
جنگ ميان روس و عثمانى شد. با شروع جنگهای بالكان» كار كميسيون مشترک 
دو کشور به بن‌بست کشیده شد و سرانجام در ۴ شعبان ۵/۱۲۹۲ سپتامبر ۱۸۷۵ 


بدون این که نتیجه‌ای حاصل شود کمیسیون دوم مرزی به کار خود خانمه داد. 


.۴۷ همان برك‎ .١ 


۰ تا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

البته با شكست دولت عثمانى در جنگهای بالكان و انعقاد عهدنامة «سان استفانوا» 
كنكره برلن انعقاد يافت. با يشتيبانى روس از ايران به موجب ماده شصتم معاهدۀ 
برلن» قطور به ايران مسترد شد. در اين كار نقش نماينده ايران در کنگرة برلن؛ 
ميرزا ملکم‌خان» بسيار جشمكير بود.' 

محبعلى خان علاوه بر لايحة مذکون دو لايحة ديكر به رشتة تحرير درآورد: 
یکی در سال ۱۳۰۰ با عنوان «لايحهٌ تاره تحدید حدود ایران و عثمانی»." و 
ذيكزق در سال ۱۳۳۲ باعتوان اة تحديد جدود ابران و عنیاتی ور آنا 
به اجمال نگاهی می‌اندازيم Oe‏ ای لایحة اخير که در «غرهة جمادی‌النانی 
۲ در دارالخلافة طهران عرض و تقديم نموده است». 

5 حاضر. چنان که از محتوای آن برمی‌آید. در اصل برای اثبات حقانیت 
مالكيّت ايران بر اراضى آبادیهای ثلاثهُ باغسائی» صيفى و ملخطاوی به رشتۀ 
تحرير درآمده است. نویسنده برای اثبات اين ام به بیان ۱۲ دليل مشخص که 
برخى دلايل خود مشتمل بر جندين دليل و برهان ديكر است» پرداخته است. 
نويسندهء تا دليل هفتم بيشتر به اسناد و شواهد عثمانی» و بعد از آن به اسناد و 
مدارک ایران استناد كرده است. از آنجا كه نويسندة لايحهء به مسألهُ حد و حدود 


ايران و عثمانی تسلط و اشراف لازم داشته و از طرفی به نوشته‌های رئيس 


.١‏ دربار؛ طرح حقوق ايران در کنگرة برلن, نگاه كنيد به: مسعود مرادی: «دفاع از منافع ايران در کنگرة برلن 
۸ مندرج در نخستين همایش ايران شناسی مقالات تاریخی و جفرافیایی بنیاد ایرانشنامسی. تهران» 
۱ ص ۴۶۶-۴۴۹. و نيز محمدرضا نصیری, اسناد و مکاتبات تاربخی ايران (قاجاریه). ج۲ ص سی و 
یک و سی و دو. و نیز آدمیت. همان. ص۸٩۵‏ 

؟. نسخة خطى كتابخانة ملى؛ شمارة ۲۱۵۶/۲ اقب و نيز نسخة خحطی وزارت امور غارعه كه به صورت ناقص و 
با اشتباهات بسيار در استنساخ در جلد دوم كزيده اسناد سياسى ایران و عثمانى (۳-۲۵) به جاب رسیده 
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كميسيون سرحدی عثمانى» درويش پاشا نيز دسترسى داشته است. بهخوبى 
توانسته به نقد و رد ادعاهاى طرف عثمانى بيردازد. 

در ذيل دليل اول مى كويد: «معاينه و ملاحظه وكلاى دولتين واسطه است که 
در ايام گردش حدود همه خخرده تصرفات مالكانه و حاكمانه دولت ايران را در 
حق باغسائى و صيفى و ملخطاوى و زراعت تبعة ايران را در آنجاها به رأىالعين 
مشاهده نموده‌اند...» در ذيل دليل دوم به مضبطهاى اشاره می كند که درويشياشا 
از اهالى بادرائى كرفته تا با استناد به آن بتواند بر مالكيّت عثمانى بر اراضى 
مذكور تأكيد كند. نویسندۀ لايحه ابتدا متن مضبطة مذكور را عيناً آورده و بعد آن 
را به فارسى ترجمه كرده و سپس با استناد به محتواى آن» در طى ده دليل و 
برهان به رذ ادعای درويش پاشا پرداخته است. وی دربارة مضبطة مذكور 
می نويسد: «حقيقتاً در مقام انصاف برای رذ دعاوى عثمانيّه و اثبات حقوق باهره 
ملكيّت دولت ايران در حق باغسائى و صيفى و ملخطاوی و غيره و من‌القدیم 
متصرف بودن ايران به آنجاهاء خصوصاً در ايام عقد معاهدة اخيره ارض‌روم و 
گردش وكلاى اربعه در سرحدء اقوىترين دلايل و به همه جهت كافى و مغنى از 
احتیاج به دلایل سايره است». محبعلی‌خان در چند مورد از براهين دهكانة خود 
چنین می‌نویسد: «اولاً مضبطة مزبوره ابت م ىكند که مزرعة ملخطاوی مسلماً 
ملک ايران است...»؛ «ثانیاً مضبطة مزبوره ثابت می‌کند که در اراضی و مزارع 
صیفی نیز ملک بلانزاع ايران است...», نویسنده استدلالهای خود را تا برهان عاشر 
(دهم) ادامه می‌دهد. 

نویسنده در ذیل دلیل سوم بار دیگر به مضبطة عشيرة بنیلام كه باز 
درويش پاشا در هنكام گردش حدود از آنها گرفته و متن آن را در «رسالة 


سرحدیة» خود آورده استناد می کند. در اینجا نيز ابتدا متن ترکی مضبطة مذکور 


۲ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
آورده شده و سپس ترجمة آن نقل و بعد از آن با جهار برهان به رد ادعاهاى 
درويش پاشا يرداخته شده است. اما نويسئده پیش از آن می‌گوید: «بدیهی است 
كه اين مضبطه حقیقتاً شرح و بسط دعاوی بنیلام است نه مضبطه (چنانکه 
مضبطة اهل بادرائی هم برای شرح اذعا و استفاده خودشان بود که ضمناً برای 
پخته كردن ادعای خودشان به بعض حقوق ايران هم اعتراف نموده بودند). بدین 
علّتء البته وجهاً من‌الوجوه قابل هیچ گونه استناد عثمانیّه به ضد حقوق دولت 
ايران نمی تواند بود. ولی از این که مأمور عثمانی برای تمهید بعض ادعاها و حق 
اراضی متعلقه به ایران, استناداً در ضمن «سیاحتنامةه خود درج کرده است» 
علی‌هذا همین قدر اثری خواهد داشت که در ضمن آن هرگونه اعترافی به حقوق 
ايران شده باشد» مثل اعتراف خود مأمور عثمانی قوت و اعتبار داشته» برای اثبات 
حق مزبور در دعاوى عثمانيّه و بنىلام در آن باب سند قوی بوده باشد. کذلک 
اگر متضمن مطلبی به ضد عثمانیه بوده باشند. باز كمال اعتبار را خواهد داشت؛ 
چرا كه مأمور عثمانى خود استناد به آن نموده است». 

نویسنده در ذیل دلیل پنجم و ششم ابتدا متن ترکی دو طغرای مضبطة مجلس 
قایم‌مقامی بنىلام را آورده و بعد از آن به ترجمة آنها پرداخته و سپس درصدد 
نقد و رد آنها برآمده است. نویسنده در قسمت پایانی بحث خود با استناد به 
سیاحننامةه حورشید باشا به درستی بر حقانیّت مالکیّت ایران بر اراضی باغسائی 
تأکید کرده است. می‌نویسد: «...همچنین است حالت اعرابی که تعلق باغسائی را 
برای خود ادّعا می‌نمایند يا عثمانیّه به آنها اسناد می‌دهند. یعنی محض ادعاو 
حرفی است بىيا؛ زیرا اكر واقعاً از طوایف اعراب تبعةُ عثمانيّه در آنجا اقاست و 
فلاحتی می‌داشت. اقلاً نهرهای باغسائی هم با آن همه عرض و طولی که دارند 
مثل بعضی نهرهای دیگر که خورشید پاشا ساکنین حواشی هر یک را با شمارة 
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خانوار هر یک در ضمن سياحتنامة خود در صفحه ٩۳‏ و ٩۳‏ تفصيل داده است. 
در نظر خورشید پاشا قابل اهمیت می‌توانست بشود که اسامی نهرهای باغسائی و 
زارعان و ساکنان حواشی هر یک را نيز تفصیل بدهد. اينكه هيج تفصیل نداده 
است» دلیل است که ربطی به عثمانیّه و تبعه عثمانیّه نداشته است والا مشاراليه به 
مقتضای مسلک خود که در تحرير «سیاحتنامه» خود اتخاذ و التزام نموده است» 
تفصیل همگی را مثل ساير محال و عشاير راجع به عثمانیه با اسم و رسم و 
شمارهُ خانوار آنها ثبت و ضبط» می كرد. 

چنان که گفته شدء نویسنده از دلیل هفتم به بعد به نقل اسناد و مدارک ایران 
پرداخته است. برای نمونه در ذیل دلیل هفتم می‌نویسد: «قید و تصدیق دفاتر 
لرستان و کرمانشاهان است که در دفاتر هر دو ایالت» صورت بازدید منال دیوانی 
باغسائی و غریبه و صیفی و ملخطاوی و غیره که در عهد حکمرانی شاهزاده 
مغفور محمدعلی میرزا و وزارت مرحوم حاجی محمدحسین‌خان قراگوزلو در 
کرمانشاهان و حکومت و والیگری مرحوم حسن‌خان فیلی در لرستان مميزى و 
بازدید شده است. در دفاتر هر دو ایالت مقید ... است». 

دلیل هشتم: «مضبطه و شهادت اهل پشتکوه است که هميشه باغسائی و سایر 
اراضی مبحوت‌عنها ملک ایران و در تصرف ولات پشتکوه برده است». 

نویسنده در قسمت «خاتمه»» بار دیگر دلیل محکمی بر بطلان ادعای نماينده 
عثمانی آورده است. بر مبنای استدلال او» چون نمايندة علمانی در کنفرانس 
ارزنة‌الروم» انور افندی» در جلسات دهم و يازدهم مذاکرات به هیچ وجه نسبت 
به اراضی مذکوره ادعایی نداشته و «در جواب مأمورین واسطه رسماً و صریعاً 
گفته است که دولت عثمانيّه در اين صفحات ادعائی ندارد...» بنابراین همین امر 


خود حاکی از بطلان دعاوی درویش پاشا بوده و بر حقانیّت مالکیّت ایران بر 
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اراضى مذكور صحه می‌گذارد. 

از لایحۀ حاضرء دو نسخة خطى در کتابخانة ملى به شمارة ۱۹۱۹ و مجلس به 
شمارة ۲۷۷۵ موجود است. فهرست‌نویس كتابخانة ملی» به اشتباه نام لايحه را 
«عهدنامهٌ دولتین ایران و عثمانی» و سال تحرير آن را ۱۲۶۲ و تعداد برگهای آن 
را ۵۴ نوشته است. در حالی که نسخه مزبور حاوی دو لايحة جداگانه است. 
لایحةٌ نخست دارای ۴۸ برك بوده و با اين جمله شروع می‌شود: «جون سالها 
مباحثة حدود فی‌مابین دولتین ایران و عثمانی امتداد يافته...). 

رسالهٌ دوم که از برگ ٩‏ شروع می‌شود و تا برك ۱۰۸ ادامه می‌یابده با اين 
جمله شروع می‌شود: «ترجمة لايح ترکی اقل بندگان محبعلی‌خان یکانلو ملقب 
به ناظم‌الملک در تشخیص حدود دولتین ايران و عثمانی...». جنانكه از همان 
سطر نخست هر دو لايحه پیداست. نسخة مزبور ربطی به عهدنامة ایران و 
عثمانی نداشته و موضوع و محتوای هر دو لایحه مسألة «تحدید حدود دو کشور 
ايران و عثمانی» است که به قلم میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک» رئيس کمیسیون 
مشترک تحدید حدود در سال ۱۲۹۲ و۱۳۰۲ به نگارش درآمده است. 

نسخۀ خطی مجلس حاوی چهار رساله است. 

.١‏ رساله در تحقیقات سرحدیه (ص ۲۱۵-۱). به قلم میرزا جعفرخان 
مشیرالدوله که به تصحیح محمد مشیری در سال ۱۳۴۸ از سوی انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران به جاب رسیده است؛ 

۲. لایحه در باب خط سرحدی ايران و عثمانی (ص ۲۸۱-۲۱۵). آغاز نسخه: 


«جون سالها مباحئة حدود فى مابين دولتين ايران و عثمانی...»؛ 


۱ ر.ک: فهرست نسخه‌های نعطی كتابحانة ملى؛ ج ۴ ص الاثار 
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۳ ترجمة لايحة تركى در تشخيص حدود ايران و عثمانى (ص ۳۳۲-۲۸۷) 
آغاز نسخه: «ترجمة لايحة تركى اقل بندگان محبعلى خان یکانلو...»؛ 

۴. عهدنامة ميان ايران و عثمانى (ص ۳۴۳-۳۳۷). آغاز نسخه: «غرض از 
تحرير اين كتاب مستطاب این که...». 

در اینجا لايحةٌ دوم مورد نظر ماست. اطلاعاتى که فهرست‌نویس كتابخانة 
مجلس دربار؛ اين نسخه ارائه می‌کند نا حد زيادى درست است. وى در معرفى 
كوتاه آن مى نويسد: «اين لايحه را در طهران در غرة جمادىالآخر ۱۳۰۲ در اثبات 
دعاوى ايران نسبت به خط سرحدى خود با عثمانى نوشتهاند و دلايلى راكه 
دولت ايران در حقانیّت خود داشته» توضيح و تعليل كردهاند).' 

در تصحيح لايح حاضرء نسخة مجلس اساس قرار كرفته و با نسخة كتابخانه 
ملى مقابله شده است. محتواى هر دو نسخه, يكسان است و تفاوتى با یکدیگر 
ندارند. با این حال» در استنساخ نسخة حاضرء دشواری زيادى در ضبط درست 
اسامى جايها پیش‌رو بود. اين امر تا حد زيادى به كمدقتى كاتب يا كاتبان در ضبط 
درست اعلام مربوط می‌شود. برای نمونه» رودخانهاى كه نام و مشخصات آن در 
فرهنگها و منابع نيز يافت نشد. كاه به صورت «تب» كاه به صورت «تسپ» و كاه به 
صورت «تيب» آمده است. از اين قبيل اسامى در اين نسخه و نسخه‌های مشابه 
مربوط به حدود مرزى ايران و عثمانى زياد به چشم می‌خورد. با اين حال» در هنكام 
استنساخ نسخهُ حاضر, تلاش بر اين بوده تا با رجوع به منابع تاريخى و نيز 
فرهنگهایی نظير رودها و رودنامة ايران و كوهها وكوهنامة ايران و نيز فرهنگ معین 


و غیره» اسامى جايها به درستى ضبط شود و حتىالامكان با آوردن توضيحى مختصر» 


.۲ ۱ ر.ک: فهرست نسخههاى عطی کتابخانه مجلس؛ ج ارق ص‎ .١ 
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موقعیت جغرافیایی جاهای مذکور در لايحه نیز مشخص گردد. در اين زمینه از 
توضیحات ذیل صفحات رسالة تحفیقات سرحدیه نيز استفاده زیادی شده است. با 
این حال» در متن حاضر برخى اسامی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه 
بدون توضیح باقی مانده است. در پایان» جا دارد از دوست گرامی جناب آقای 
محسن روستایی. سندپژوه سازمان اسناد ملی ايران» برای بازنویسی دو برگ سیاق 
لايحة حاضر (برگ ۲۷۴ و ۳۷۵) سپاسگزاری نمایم. 


متن لايحه 

بسم الله الرحمن الرحیم 
چون سالها مباحثۀ حدود فی‌مابین دولتین ايران و عنمانی امتداد یافته. اسباب 
ظهور اختلافات و اشكالات زياد شده بود» آخراً به واسطه و اطلاع دولتسين 
فخيمتين متوسطين روس و انكليس مجلس قوميسيون مختلطى مركب از مأمورين 
دولتين مشارآلیهما و دولتين اسلام در بلدۀ ارضرومء' تشكيل و يس از جندين 
سال مذاكره' منتهى به عقد عهدنامة اخيره ارض‌روم مورخه سنۀ ۱۲۶۳ هجری 


.١‏ ارض‌روم يا ارزنةالروم يا ارزروم شهرى واقع در شمال شرقى عثمانى / تركيه؛ از مراكز زراعت و تجارت و در 
سر راه ايران به اروپا واقع شده است. آخرين معاهدة مرزى ايران و عشمانى در زمان محمدشاه قاجار در اين 
شهر امضا شده است. شهرت اين شهر در تاريخ ايران. بيشتر از جهت تشكيل كنفرانس بین‌المللی ارزنةالسروم 
است که در آن, معاهدۀ دوم ارزنةالروم ميان دو كشور ايران و عثمانى امضاء شد. 

۲ کنفرانس ارزنةالروم در واقع نخستین مجمع بین‌المللی بود که اختلافهای ديرينة ایران و عثمانی: با شرکت 
مأموران میانجی انگلیس و روس در آن مورد گفتگو و حل و فصل قرار گرفت. نخستین جلسة کنفرانس در 
۵ ربيعالثانى ۱۳۵۹ (۱۵ مه ۱۸۴۳) و آخرين جلسة آن در ۱۶ ربيعالثانى ۱۲۶۳ (۲ ژوئن ۱۸۴۷) که عهدنامة 
دوم ارزنةالروم بسته شد تشکیل گردید. برای آگاهی بیشتر در ايسن زمینه ر.ک: اسنادی از روند انعقاد 
عهدنامة دوم ارزنةالروم (۱۳۵۸-۱۲۶۴ ق)» به کوشش نصراله صالحی. ادار؛ انتشار دفتر مطالعات سیاسی 


وزارت امور خارجه تهران. ۳۷۷۲ ص بیست‌ویک. 
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كرديده. در ضمن فصل دويم و سيم عهدنامة مزبور» قرار تمامى حدود دولتین 
عليّتين از مبدأ تا منتهاء از خليج فارس تا كوه آغرى' آذربايجان معين و قطع و 
فصل شده؛ يعنى به موجب فصل دويم آن در حق محمّره و جزيرةالخضر و 
اراضى يسار (۲۱۵) شطالعرب " و ايالت زهاب" قرار مخصوصی معين و در حق 
ساير اراضى سرحديه به موجب فصل سيّم آن. از طرفين ترک ادعا شده. بدين 
جهت خط استاتوقوی" اراضى سايره مزبوره به خط حدود دولتین مقرر گشته, 
حتى به موجب تحريرات رسميّةُ سفراى كبار واسطه مورخة سی‌ام ديسمبر سنة 
۴ (۲۱ ذيقعدة ۱۲۹۱] نيز تصديق و تصريح شده است که عهدنامة مزبوره 
اسر و اساس تعيين خط حدود دولتین عليّتين است و بس. علی‌هذا؛ خط حدود 
دولتین در سمت باغسائی و صیفی و ملخطاوی نيز به حکم فصل سيم عهدنامة 
مزبوره عبارت از خط استاتوقوی آنها در حين عقد عهدنامة اخیرة مزبوره و ایام 


گردش وکلای دول اربعه در سرحد است. 


. آغری‌داغ نام ترکی كوه آرارات است. 

۲ جزیرة‌الخضر كه امروز جزيرة آبادان می‌گویند. جزيرهاى است به طول ۶۴ کیلومتر و به عرض ۳ تا ۲۰ کیلومتر 
واقع در استان خوزستان در دلتای شطالعرب که از جنوب به خلیج فارس و از شمال و شرق به رودهای 
کارون و بهمنشیر و از مغرب به شطالعرب محدود است. شهر آبادان در آن واقع شده است. جزیره را به 
مناسبت مقبر؛ منسوب به خضر در كنار بهمنشیر: جزیرةالخضر می‌خواندند. 

۳ شطالعرب يا رود تازيان» رودی بزرگ که از اتصال دو رودخانة دجله و فرات نزدیک قرنه در مجاورت خلیج 
فارس تشکیل می‌گردد. اين شط تقريباً ۱۷۵ کیلومتر طول و ۱۲۰ تا ۵۰0 متر عرض دارد و نیز قسمتى از رود 
کارون وارد آن می‌شود. در قرون قدیم رودهای فرات و دجله و کارون و کرخه هر يك مستقیماً وارد خليج 
فارس می‌شدند. رسوب اين رودهاء به‌تدریج ساحل خلیج را عقب برد و شطالعرب را تشکیل داد. 

۴ زهاب يا ذهاب (هر دو صحيح است) دهستانی است واقع در شمال بخش سريل زهاب» شهرستان 
قصرشيرين. استان كرمانشاه كه از مغرب به حاک عراق محدود است. 

۵ استاتوقو / استاتوكو (514111-410) به معنى وضع موجود احوال حاليه يا كماكان. 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


بنابراین» قلمی می‌شود که خط حدود دولتین علیتین به عبارت اخری خط 
استاتوقوی قصبة باغسائى و قريتين صیفی و ملخطاوی که عثمانيّه به همین آخری . 
با بعض آن يا به بعض آن سیدحسن هم اطلاق می‌نمایند؛ یعنی خط فاصل 
اراضی و محالى که از بابت آبادیهای ثلاث مزبوره (۲۱۶) در ايام انعقاد عهدنامة 
اخيرة ارض روم مورخخحة ۳ يا در ایام گردش وکلای اربعه در سرحد در 
تصرف دولت عليه ايران بود و داخل منطقه خريطههاى ' رسميّه دولتين واسطه 
كرديده است. به قرارى است كه در ضمن خريطة نمرة دهم به جهت اشعار آن 
نقطهريزى شده است. 

خلاصة نقطهريزى مزبور» عبارت از امتدادى است كه از طرف رودخانۀ تیپ" 
و حد شرقى باغسائى يعنى از اتصال تتمه خط حدود پشتکوه" در سمت جنوب 
مشرق اين صفحه تقريباً از محاذى دماغة غربى جبل بند بازركان شروع کرده, 
مستقيماً رو به تیپ معروف به قراتييه و از آنجا تقريباً رو به استقامت باغسائى رو 
به شمال مغرب كشيده. در نه ميلى گنبد كاكاعلى كه تربه و گنبدی است در ميان 


آبادى و مقابر باغسائى منتهى به ساحل يسار مسيلى مىشود كه در خريطة مزبوره 


.١‏ خريطه کلمه‌ای است عربى به معناى نقشه. 

۲ نام اين رودخانه به صورت تب يا تپ يا تيب هم در هر دو نسخه آمده است. نام و مشخصات اين رود در 
فرهنگ رودها و رودنامة ايران و چند منبع ديكر يافت نشد. 

۳ پشتکوه ناحية كوهستانى در قسمت غربی ایران كمابيش شهرستان ايلام حالیه, كنار مرز عراق. ناحية پشتکوه 
قسمت غربى لرستان است و به واسطة كبيركوه از قسمت دیگر پشتکوه جدا می‌شود و چون در «آن طرف 
کوه» يعنى در مغرب كبيركوه. واقع است. به این نام خوانده شده است. سکنة آن از طوايف کرد (بيشتر در 
قسمت شمالی) و لر (بيشتر در قسمت جنوبى) هستند. رشته‌کوههای غربی ايران را كه در امتداد شمال غربى ` 


به جنوب شرقی در كنار مرز عراق ممتد است. نیز پشتکوه خوانند. این کوهها سرچشمۀ رود کرخه است. 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۱۷۹ 
منبع آن درهُ طولانى كوه بلنداناران' است و بعد از همان نقطه نيمدايرة كه مرکز 
آن گنبد كاكاعلى مزبور و نيمقطر آن نه ميل يعنى (۲۱۷) سه فرسخ و قوس آن از 
سمت جنوب باغسائى كذشته باشد به جهت این که حتىالامكان مزارع باغسائی 
را حاوى بوده از منطقة خريطه رسميّه هم تجاوز نشود. ترسيم نموده. منتهى به 
محاذات نقطة مبدأ نيمدايرة مزبوره و مركز مذكور می گردد كه فاصله مابين نقطه 
مبدأ و منتهاى آن عبارت از قطر نيمدايره مزبور است و بعداز ختم نيمدايره 
مزبوره نقطهريزى به استقامت اصل ذروة قلعة ديزان كه در رشتة جبل حمرين و 
در مغرب ذروه كوه خرماله است. ممتد شده از ذروه مزبور به امتداد سلسلة جبل 
مزبور با جبل شير ممتد و منتهی به ساحل يسار رودخانة کنجیان‌چم" و داخل 
رودخانۀ مزبور گردی اراضى و محال را كه...' باغسائى در داخل منطقه خريطه 
هاى رسميّه واقع و در ايام عقد معاهده اخيره و كردش وکلای دول اربعه در 
سرحد در تصرف دولت ايران بوده است» از اراضى سايره كه در تصرف بنیلام 
منازع‌فیه و غيره بوده است» فيصل می‌نماید. (۲۱۸) 

و بعد نقطه‌ریزی مزبور از محاذی جبل شير تا ملتقاى رود کاوی و رود 
کنجیان چم یعنی تا مختلط با مجرای رود کنجیان‌جم سرا بالا ممتد گردیده» 


.١‏ واقع در دهستان نصريان. شهرستان دهلران. ۵۵ کیلومتر شمال باختری دهلران, به ارتفاع ۱۴۳۵ متر. اين كوه از 
درهُ رودخانة چنگوله در جنوب روستای تیما شروع شده و تا ۱۶ کیلومتری شمال باختری دهلران به طول 
۰ و عرض متوسط ۱۰ کیلومتر از شمال باختری به جنوب خاورى كشيده شده است.ر.ک: فرهنگ كوهها و 
كوهنامة ایران. ص ۸۰ 

۲ بالای كوه و بلندی هر چیزی را گویند. 

۳ يا کنجان‌چم. واقع در شهرستانهای ايلام و مهران استان ايلام. از رودهای دائمی» حوضة خلیج فارس و دریای 
عمان. طول تا مرز ايران و عراق ٩۰‏ کیلومتر. ر.ک: رودها و رودنامة ایران. ص ۴۰۴. 

؟. يك كلمه خوانده نشد. 


۰ 1 مجموعه رسائل فارسى _ دفتر يازدهم 
فاصل اراضى ملخطاوى متصرف‌فیهای ايران از اراضى بادرائى متصرف‌فیهای 
عثمانى می‌شود؛ زيرا از محاذى جبل شير تا ملتقاى رود كاوى و كُنجيانجم 
عبارت از عرض مزرعۀ ملخطاوى است که هميشه خاصه در ايام كردش وكلاى 
دول اربعه و قبل از آن در تصرف ايران بوده و طولا در يسار رود كاوى واقع و به 
واسطه قنال جوجفت و جويهاى ديكر از قبيل جوباريك وگله‌جو و لاجو و 
رزينجُو و جوى نو و جوى میرحسن‌شاه معروف به ناصر ولى که سواى 
رين جو و جوى نو همگی از يسار رود كاوى منشعب شده‌اند. از مبدأ تا منتها 
مشروب می گردد. 

و کذلک نقطهريزى مزبور پس از رسيدن به مخلط يعنى به ملتقاى رود كاوى 
و کنجیان‌چم باز با مجراى کنجیان‌چم سرا بالا ممتد در محاذی پشته جنوبى 
محلی که آب باریک (۲۱۹) معروف به آب زالى ياب از طرف یمین داخل 
رودخانه کنجیان‌چم می‌شود. از مجرای کنجیان‌چم یمین رودخانة مزبوره بیرون 
آمده» به واسطه پشته مزبوره به تتمهُ خط حدود دولتین در اين قسمت متصل 
گشته» به لحاظ تصرف طرفين اراضى قريه صيفى و خانمی متصرف‌فیهای ايران 
را كه در یمین رود كاوى و يسار رود كنجيانجم است و به واسطه نهرهاى 
متعدده از قبيل نهر بالاجو و نهر قلعهنادرى و نهر زيركط و نهر تمروزین و نهر 
ونه و نهر خانمی كه از رودخانة كنجيانجم به يسار ايران منشعب شدهاندء 
مشروب می‌شوند. از اراضی ذورباطیه متصرف‌فیهای عثمانی که در یمین رودخانة 
مزبوره است» فيصل می‌نماید. 

از این که عشیرت بنىلام از عهد قدیم تا حال دو تيره بوده‌انده یکی تبعهٌ ایران 
و دیگری تبعة علمانیه» حتی بعضی از بنی‌لام تبعة ایران برای وقایه تابعیّت 
وی و انان الماك کو شا نها بان اسا ی اقا كاه اران را هس 


لايح تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۱۸۱ 
اسامی مخصوصه (۲۲۰) تيره و طايفه خود قرار داده بودند. از قبيل فرقه عبدالشاه 
و طایفة عبدالخان و طايفة آل‌علیخان که مشعر به تبعیّت ایشان به ایران بوده 
دلالت کند که عبدالسلطان و عبدالپاشا و آل‌علی پاشا نیستند و به همین جهعت 
مسکن و مأوای ايشان نيز مفروز بوده تابعين عثمانیه در یمین شط در خاک 
عثمانی و تابعین ايران در يسار شط در خاک ايران بوده است. یعنی مداخله و 
تصرفات عشیرت بنی‌لام در يسار دجله ابتداثاً به سبب تابعیّت هر طرف را اختیار 
نمودند. دایماً تابع همان طرف معدود شوند. البته حق صریح دولت علیّه ایران 
خواهد بود که هر کدام در موقع مزبور اختیار تابعيت ایران را نماید. تمامی 
اراضی و محالی که در جانب يسار شط متعلق مداخله و تصرف آنها بوده اسست» 
متعلق دولت ايران بوده» (۲۲۱) علاوه و ضمیمه اراضی و محالی بشود که به 
موجب خط استاتوقوی فوق متعلق به ایران است. 

و مادام که دولت ايران با وجود حق کذائی باز اراضی متعلقه به آنها را هنوز 
داخل خط استاتوقوی فوق نکرده به ايام تفکیک تابعیت آنها تعلیق نموده افت. 
بدين جهت. البته دولت عثمانیه نیز حق آن را نخواهد داشت که اراضی متعلقه 
به آنها را وجهاً من‌الوجوه قبل از تفکیک تابعيّت آنها به مثابه اراضی و محال 
متصرف‌فیهای خود معدود و از جمله اراضی متعلقه برخوردار قرار داده» داخل 
خط استاتوقوی جانب عشمانیّه منظور دارد. (۲۲۲) 

اما دلایل اثبات تصرفات ایران در حق اراضی باغسائی و صیفی و ملخطاوی 
در ايام عقد معاهده اخیره و ایام گردش وکلای دول اربعه در سرحد که به 


موجب آن صحبت خط استاتوقوی فوق ابت و محقق می‌شود. 


۲ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 
دلیل اول 

معاینه و ملاحظه و کلای دولتین واسطه است که در ایام گردش حدود همه 
خرده تصرفات مالکانه و حاكمانه دولت ایران را در حق باغسائی و صیفی و 
ملخطاوى و زراعت تبعةٌ ايران را در آنجاها به رأىالعين مشاهده نموده‌اند و به 
خصوصه جهار روز در خارج قلعه باغسائى براى تهيه أذوقه و ملزومات بنجروزه 
اتباع و دواب خودشان از باغسائى تا حويزه كه همه جا با صحرا ارادۀ حركت 
نموده‌اند. و همچنین مأمور ایران نیز تمامی ملزومات خود و سرباز اردوی 
مستحفظ خود و مأمورین را به واسطة گماشتة والی پشتکوه به عنوان سیورسات 
از منازل دیوانی باغسائی اخذ و تهیه نموده (۲۲۳) و در صفحات مسطوره همه‌جا 
تفنگچی ایالت پشتکوه نیز علاوه بر مستحفظ نظامی ایرانی همراه اردوی تمامی 
مأمورین بوده» گماشتة حیدرخان والی در كنار کنجیان‌چم و بسر علیخان والی در 
خود باغسائی از مأمورین واسطه پذیرائی کرده تا منتهای حدود خودشان همراهی 
نموده است. عليخان [و] حیدرخان هر دو برادرند. در وقت كردش حدود سه 
برادر که یکی هم احمدخان باشد» هر یکی از طرف دولت ایران به یک سهمی از 
پشتکوه والی بودند. اين تفاصیل که دلیل معموریّت باغسائی و غيره در تحت 
ادارءٌ حکومت ایران بودن آنجاها استء کماینبفی مشهود وکلای دولتین واسطه 


گردید. و البته در ضمن روزنامه و سياحتنامة خودشان نيز درج کر ده‌اند. 


دليل دويم 
مضبطة اهل بادرائى است كه درويش باشا مأمور عثمانى خود در ايام كردش 
حدود (۲۲۴) از اهالى بادرائى كه خاک عثمانى و اهل آن تابع عثمانى و 


حتی الامکان طالب رضای درویش ياشا بوده‌اند. كائنه بر وفق دلخواه خود كرفته 


لایحۀ تحديد حدود ايران و عثمانى © ۱۸۳ 
و ترجمة خلاصه آن را در ضمن سياحتنامة خويش در حق حدود استناداً در ذيل 
بند بیستم صفحة ۲۴ بیان نموده است. و حقيقتاً در مقام انصاف براى رد دعاوى 
عثمانيّه و اثبات حقوق باهرهُ ملکیّت دولت ایران در حق باغسائی و صیفی و 
ملخطاوی و غيره و من‌القدیم متصرف بودن ايران به آنجاها خصوصاً در ايام عقد 
معاهدهُ اخيره ارض‌روم و گردش وکلای اربعه در سرحد. اقوی‌ترین دلایل و به 
همه جهت کافی و مغنی از احتیاج به دلایل سایره است. علی‌هذا» ترجمة مزبوره 
اینک عیناً در اين موقع نقل می‌شود: 


بدره نک مضبطه سنك خلاصة مألی ترجمه‌سی 

(بدره نام محلک حدودی بدره نک جانب شرقی شمالیسنده واقع و 
مُلّهبازان (۲۲۵)دیمکله معروف اولان طاغدن کلان کنجیان‌چم چاینک 
باشندن يعنى طاغلق برلردن قورتولديغى محلدن مخلط نام محله قدر طرف 
يمينى بدره نک و طرف يسارى ايرانه تابع عشائرينكدر و ينه بدره نک 
جانب شرقیسنده واقع ورواد ناميله معروف اولان طاغدن جيقوب مذكوره 
مخلط نام محلده کنجیان چم" جائى ايله برلشان و كاوى ديمكله اولان 
جايك طاغدن قورتلديغى يردن مخلط نام محله وارنجه ايكى طرفک کذلک 
فيلى عشاثرینک اولوب مخلط نام محلدن اشاغى چایک ايكى طرفى دخی 
بدره‌یه تابعدر و مخلط نام محله قدر اشبو ايكى چایک اره لرنده واقع 
اراضيده بنىلام عشائرندن الطعان و الخميس و فيلى عشائرندن ملخطاوى و 
صيفى و خانمى نام طائفه لر ساكن اوله رق ايكى طرف طائفه لريده اوراده 


۱. در اصل متن ترکی «کنجیاجم» آمده است. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
زراعت ايدرلر و اشبو ايكى طرف طائفه لرى رعيّه لرینک زراعتلرینک 
ميرىيه عايد اولان خمسنى اوراده ساكن طوايف شیخلری اقتسام ايدرلر و 
بنى لام طائفه لرى شیخلرینک اوراده (۲۲۶) ايمجى طريقيله زرع ايتدكلرى 
محللرک محصولاتى آخر طرفدن قطعاً مداخله اولنمقسزين كندولرينه 
مخصوصدر و باغسايه و مزارعى که كدر طاغندن يعنى كبيركوهدن چیفان 
چنگوله جايندن صولنور بو دی بنىلام و فيلى عشائرینک ينه صورت 
محرره اوزره تصرفلرنده‌در و باغسایه‌نک یارم ساعت اشاغی محلندن دجله 
نهرینه وارنجیه دک مذکور چنگوله چاینه (نهرالوادی) تسمیه اولنور. ایمدی 
باغسایه نک یارم ساعت اشاغی محلندن دجله نهرینه وارنجیه قدر مذکور 
وق ماک مت بیتتن بترم هط رف تعر ندم يدانت تام ملک 
يانندن جریان ايدن طيب نهرینه قدر بنی‌لام عشاثری تصرفنده اوله‌رق دولت 
عليه نک و باغسایه نک طاغلره ملاصق اولان طرفی فیلینک و بيات قریه‌سی 
فیلینک تصرفنده اولدیغی حالده بنی‌لام طوائفی فیلیلردن باش پاره‌سی الورلر 
و حدود طاغلق فیلینک و بنی‌لام تصرفنده (۲۳۷) اولان اراضی بسيطه دولت 
عليه نک و دهلران قریه سی دخی فیلینک و اندن جریان ایدوب دویریج 
تسميه اولنان جاى دخى اول صورتده در. يعنى دويريج نهرنيك حد هورينه 
قدر طرف يميننده واقع اراضى بسيطه دولت عليهيه و جانب يسارى 


۳ 
حویزه‌یه تابعذر». 


۱. در اصل ترکی: «نیات». 
۲ متن مزبور بعد از مقابله با متن نسخۀ خطی, عیناً از متن ترکی که در سال ۱۳۲۱ قمری در استانبول جاب شده 
است (صفحة ۲۵ و ۲۶ نقل گردید. 


لايح تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۱۸۵ 
ترجمة فارسى خلاصة مضبطة مزبوره 
«حدود محل موسوم به بدره (بادرائی) رودخانة کنجیان چم است که از 
كوه معروف به مله‌بازان" که در جانب شرقی شمالی بدره واقع است؛ 
جاری یعنی از محلی که رودخانة مزبوره از ميان کوهستانات بیرون می‌افتد 
تا محل موسوم به مخلط طرف یمین آن متعلق بادرائی و يسار آن متعلق 
عشایر فیلی تابع ايران است و نيز رودخانة معروف به کاوی که از كوه 
موسوم به ورواد واقعه در مشرق بادرائی بیرون آمده در محل مذکور 
موسوم به مخلط به رود كنجيانجم متصل می‌شود. از محلی که دو 
رودخانة (۲۲۸) مزبوره از ميان کوهها بیرون می‌آید تا محل موسوم به 
اط هر او طرش و ا ا انیت اد مها رد 
پائین هر دو طرف رودخانه (یعنی کنجیان‌چم) تابع بادرائی است. در 
اراضی واقعه فی‌مابین اين دو رودخانه تا مخلط از عشایر بنی‌لام طایفین 
الطعان والخمیس و از عشاير فیلی طوایف ملخطاوی و صیفی و خچپانمی 
سکنی دارند و طوایف هر دو طرف در آنجا زراعت می‌نمایند و خمس 
محصول زراعت رعایای طوایف هر دو طرف را که به میری عايد است» 
مشايخ طوایفی که آنجا ساکن هستند» قسمت می‌نمایند و زراعتی که 
مشایخ بنى لام خودشان به عنوان ایلجی (یعنی پاره کاه) در آنجا می‌نمایند. 
محصول آن بى آن كه مداخله از طرف آخر بشود. مخصوص خودشان 
وشات 


باغسایه و مزارع آن که به واسطۀ رودخانة چنگوله که از كوه كدر یعنی از 


.١‏ در اصل: باران. 


۶ تا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر يازدهم 


كبيركوه' بیرون می‌آید, مشروب می‌شوند. اين هم به صورت محرره فوق در 
تصرف عشایر (۲۲۶) فیلی و بنیلام است. از محلی که نیم ساعت پائین تر از 
باغسائی است تا دجلة رودخانة چنگوله " نهرالوادی تسمیه می‌شود. از محل مزبور 
تا دجله طرف یمین نهرالوادی تا بادرائی و طرف يسار آن تا رودخانۀ تيب که 
رودخانة مزبوره از پهلوی محل موسوم به بيات" به این طرف جاری است. در 
تصرف عشایر بنی‌لام و متعلق دولت عثمانيّه است و طرف باغسایه تا اتصال آن 
به کوهها در تصرف فیلی است. و مع‌هذاء طوایف بنىلام از فیلی‌ها يول سرانه 
می كيرند و کوهستانات متعلق فیلی و اراضی بسيطه کائنه در تصرف بنی‌لام متعلق 
دولت عليّه است و قریه دملران" هم متعلق فیلی است و رودخانه که از قریه 
مزبوره جاری و موسوم به دویریج" می‌شود به همان صورت است. الى آخر». 
اول مضبطة مزبوره ثابت می کند که مزرعة ملخطاوی مسلماً ملک ايران است. 
حتی عشیرت بنى لام تا ایام گردش وکلای دول اربعه در سرحد. یعنی تا تاريخ 
(۲۳۰) تحریر مضبطة مزبور» هیچ گونه ادعا و دخل و تصرفی در آنجا نداشته و 


۱ رشته كوه ممتدى است در استان ايلام كه بجشی از کوهستان زاگرس را تشکیل مىدهد.ر.ك: كوهها و 
کوهنامه ایران. ص ۲۲۲ 

. واقع در شهرستانهای مهران و دهلران. استان ایلام. دائمی. ريزابة دجله. حوضة خلیج فارس. طول أن از 
دورترین سرچشمه تا مرز ايران و عراق ۸۴ کیلومتر و از محل تشکیل (تلاقی رودهای تنگ خشول و تنگ 
کوتر) تا مرز ايران و عراق ۴۵ کیلومتر. رودخانة چنگوله از تلاقی رودهای تنگ کورتر واقع در ۵۳ کیلومتری 
خاور مهران تشکیل می‌یابد و رو به باختر روان می‌شود. ر.ک: رودها و رودنامة ایران. ص ۱۹۴. 

۳ بيات؛ ده از بخش موسیان» شهرستان دشت ميشان ۱۷ كيلومترى شمال غربى موسيان كنار راه دهلران به 

موسیان. دشت گرمسیرء زبان عربی» ساكنين از طايفة بنىلام و كعب هستند. 
۴ دهلران؛ ده مركز بخش دهلران شهرستان ايلا ٠٠١‏ كيلومتر جنوب شرقی ابلام. 
۵ واقع در شهرستان دهلران. استان ابلام. دائمی. ريزابة رود دجله» حوضة خلیج فارس. طول از دورترین ریزابه 


(سراب آبدانان) تا مرز ایران و عراق ۱۸۸ کیلومتر. ر.ک: رودها و رودنامة ایران. ۲۳۲. 
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هرگونه ادعائى كه در عرض اين چند سال از طرف عثمانيّه در حق آنجا به اسم 
اراضى سيدحسن يا غيره ابراز شده احدائی بعد و اختراعی تازه و حلاف 
استاتوقو است؛ زيرا چنان که در ضمن نقطهريزى فوق بیان شد. مزرعة ملخطاوى 
عبارت از اراضی يسان رود کاوی است که طولاً نه امتداد رود کاوی تا مخلط 
ممتد و عرضاً از مخلط تا محاذی دماغة غربی جبل شیر منبسط است و مضبطة 
مزبوره تصریح دارد از محلی که رود کاوی از ميان کوهها بیرون می‌آید تا محلی 
موسوم به مخلط» هر دو طرف رود كاوى متعلق عشاير فیلی یعنی متعلق دولت 
ايران است و هیچ گونه دحل و تصرفی در حق آنجا به بنی‌لام و عثمانى اسناد 
نداده است. 

ثانياً مضبطة مزبوره ثابت می‌کند که در اراضی و مزارع صیفی نیز ملک بلانزاع 
ایران است؛ زیرا مضبطه مزبوره. مجرای کنجیان‌چم را از پایین مَله‌باران تا مخلط 
به خط حدود حالیه (۲۳۱) یعنی به خط استاتوقوی جانبین معرفی کرده و اراضی 
يسار آن را که فی‌مابین کنجیان‌چم و رود کاوی است که عبارت از همین مزرعه 
صیفی و بعضی اراضی بایره و مراتع بوده باشد از مخلط تا اتصال کوهها متعلق 
به ایران قلمداد کرده است. 

ثالثاً ابت می کند که در ضمن مضبطة مزبوره هر گونه اسناد دخل و تصرفی 
که در حق اراضی و مزارعه مذکوره صیفی به عشاير بنیلام داده شده است يا از 
اصل محض ادعا و بىاساس است. يا اگر هم دخل و تصرفی داشته‌اند؛ با سمت 
تابعیّت ايران يا فقط به عنوان زارعی و اعتراف ملکیّت آنجاها به ايران بوده است؛ 
زيرا اگر به عنوان ملكيّت عثمانی يا بنیلام می‌بود. مجرای مزبور کنجیان‌چم را از 
مخلط به بالا به خط حدود حالیه معرفی و اعتراف نمی‌نمود. کذلک به اراضی 


واقعه فی‌مابین کاوی و کنجیان‌چم كليتاً ملک پشتکوه تعبیر و اطلاق نمی‌ کرد و 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
حال آنكه مضبطة مزبوره به اين هر دو تصريح كرده است. (۲۳۲) 

رابعاً مضبطة مزبوره باز ثابت می کند كه از مخلط به پایین هم تا محاذى و 
دماغة جبل شیر استاتوقو منحصر به مجراى كنجيانجم است. ولى اهل مجلس 
بادرائى برای استفاده خودشان اغماضاً از مخلط به يائين هر دو طرف رودخانة 
مزبور را متعلق بادرائى قلمداد نموده‌اند؛ زيرا خودشان در مضبطه ابتدائاً تصريح 
كردهاند كه از ورواد تا مخلط هردو طرف رود كاوى متعلق عشاير فيلى است و 
همین اعتراف تبعاً و حتماً ثابت می كند از مخلط به يائين هم باز مجراى 
کنجیان‌چم فاصل اراضى يسار رود كاوى متعلقه به عشيرت فيلى از اراضى یمین 
كنجيان جم متعلقه به بادرائى گردیده, خط استاتوقوى جانبين بوده باشد. 

بنابراین در ثانى ادّعا نمودن اهل بادرائى كه از مخلط به يائين هر دو طرف 
كنجيان جم متعلق بادرائى است. بالطبع حلاف و نكول بعد از اعتراف امست 
(۳) و به دليل تحالف مزبور مثبت صحت خط استاتوقو بودن مجراى 
كنجيان چم از مخلط تا محاذى دماغة جبل شير است؛ چرا كه اقل مقدار عرض 
اراضى يسار رود كاوى متعلقه به عشيرت فيلى از مخلط تا دماغه مزبوره و طول 
آن به سمت طول كاوى است. ۱ 

اما مقط مرن وه تا سن ماد که اغاق دو رای آنا نا 
رودخانة تیپ كه تقريباً دوازده فرسخ است و غرباً تا بادرائى كه تقرياً هشت 
فرسخ استء جنوباً تا محلى كه به قول مضبطه رود چنگوله تغيير اسم کرده؛ 
موسوم به نهرالوادی بشود (يعنى تا محلى كه اقلاً نيم ساعت از باغسائى به سمت 
جنوب فىمابين باغسائى و دجله است) ملک مخصوص ايران است؛ زيرا تصريح 
كرده است: از نهرالوادى تا دجله یمین نهرالوادى تا بادرائى و يسار آن تا رودخانة 
تيب در تصرف بنىلام است و متعلق به عثمانى است و از نهرالوادى به طرف 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۱۸۹ 


باغسائى تا این که به كوهها متصل شود در تصرف عشيرت فیلی و متعلق (۲۳۴) 
كه ذولت) ازران اس مع ی ا ی توصي ونان ووه سكو له بت فا نا 
رودخانة تيب غرباً تا بادرائى و جنوباً از اتصال كوهها تا نهرالوادی كه به قرار 
اشعار مضبطه اقلاً نيم ساعت از باغسائى به سمت جنوب استء اعم از نفس 
باغسائى و غيره و غيره در تصرف عشيرت فيلى و متعلق ايران است. 

سادساً ثابت می كند كه در ضمن مضبطة مزبوره هر گونه اسناد دحل و 
تصرفى که در حق اراضى مزبوره باغسائى به عشاير بنىلام داده شده است يا از 
اصل محض ادعا و بىاساس است يا اگر هم دخل و تصرفى داشتهائد» به سمت 
تابعيت ايران يا فقط به عنوان زراعى و با اعتراف ملکیّت ايران بوده است؛ زيرا 
اگر به عنوان ملكيّت عثمانى يا بنىلام می‌بود. در ضمن مضبط مزبوره كه به 
دستیاری درویش پاشا اهل مجلس بادرائی (كه تبعه عثمانیّه و به واسطه همسایگی 
با اراضی مبحوث‌عنها حتی‌الامکان البته طالب اختلاس از اراضی مزبوره 
می‌باشد)» ترتیب (۲۳۵) کرده‌اند. خط حدود حالیه یعنی خط استاتوقوی آن را به 
قرار سطور از جنوب باغسانی یعنی از نهرالوادی امرار و باغسائی را با هر جه 
فی‌مابین رودخانة تیپ و بادرائی در شمال خط مزبور است» به تصرف فیلی و به 
ملکیّت پشتکوه اعتراف و معرفی نمی‌نمودند. 

سابعاً مضبطة مزبوره ثابت می‌نماید که غربیه نیز (یعنی تمامی اراضی و محالی 
که با قنال غربیه مشروب می‌شود) متعلق دولت علیّه ايران است؛ زیرا چنان‌که از 
خریطه‌های رسمیّه نیز معلوم است» رود چنگوله يس از گذشتن مسافتی از دهنة 
قنال مزبور به سمت جنوب هنوز تغيير اسم به نهرالوادی نمی‌کند؛ چون مضبطة 
مزبور تصريح دارد به اينكه باغسائى و هر چه از نهرالوادی تا باغسائی و متصل 
شدن آن به كوه است با كوهها متعلق ايران است» پس تصريح است به اينكه 


۱۹۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


غربیه هم متعلق ایران است؛ چرا که از نهرالوادی به سمت باغسائی و كوه است. 
)۳۶( 

ثامناً در خصوص محل موسوم به نهرالوادی به هر اعتقادی كه بوده باشيمء 
خواه بگوییم نيم ساعت از باغسائی به سمت جنوب است. خواه دو ساعت با 
بيشتر؛ خواه بگوییم آنجه تغيبر اسم می‌کند» شايد یکی از نهرهاى غربیه بوده 
باشد كه موسوم به یرادی است و يس از كفايت زراعت خود فاضلاب أن به 
صحرا رفته» بدين مناسبت در محل مزبور به بعد موسوم به نهرالوادى مىشود. در 
هرصورت. باز هم اينكه موافق مضبطة مزبوره محقق مى شود كه قصبه و آبادی 
باغسائی با تمامى اراضى شماليه خود تا اتصال آن به كوهها و تمامى كوهها 
متعلق ايران است و اقلا تا نيم ساعتى از اراضى جنوبيّه باغسائى هم متعلق ايران 
است. در اين صورت قنالها و جويهاى منشعبه از رود چنگوله كه بعضى از 
محاذى باغسائى و بعضى خیلی بالاتر از باغسائی حتى بعضى (از قبيل قنال 
كاورى شوهال و ديرمالى) از ميان شعب كوهها يميناً و يساراً از رود چنگوله 
برداشته شده و از مبداً تا مقطع اراضى یمین و يسار خود را در شمال (۲۳۷) 
قصبة باغسائی و جنوب أن مشروب می‌سازند. چنان‌که از خربطه‌های رسميّه 
بعضی مشهود و محسوس است؛ اراضی مزرعه بافسائی را به خوبی و سهولت 
نشان داده, خط استاتوقوی آن را نيز با كمال وضوح مبرهن می‌نمایند. بی آن‌که 
احتیاجی به مباحثه قرب و بعد محل موسوم به نهرالوادی از باغسائی بوده باشد. 
یعنی قنالهای مزبور تا هر کجا که مشروب می‌سازد و دليل تعلق آنجا به ایران 
است؛ زيرا اگر متعلق ايران نمی‌بود از داخله خاک ايران به خارج قنائی حفر و 
احزدات یشن 


تاسعاً چون در مضيطة مزبوره که مستند شود مأمور عثمانی است. مجرای رود 
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كنجيانجم را به خط حدود حاليه يعنى به خط استاتوقوی ما بين بادرائى و 
اراضى صيفى و ملخطاوى معرفى كرده و خط استاتوقوی باغسائى را از ما بين 
دجله و قصبه باغسائى از محل موسوم به نهرالوادى كذرانده. شرقاً به رودخانه 
تیسپ و غربأً نه بادرائی رسانیده» باغسائى و صیفی و ملخطاوی را داخل 
استاتوقوی ایران قلمداد کرده است. این معنی خود (علاوه بر اين‌که (۲۳۸) موافق 
ولأبن a‏ بجا زكري هدجن زاك الى بل تافو 
نيز حكم و اثبات مى نمايد كه اگر فرضاً در بعض محال مزبوره از طايفة بنىلام 
هم زارعى بوده و ضباط و مباشرين ايران در محال مزبوره برای رعايت زراع 
مذكور يا ترغيب آنها به تكثير زراعت از بابت خمس محصول آنها نصفى يا 
جيزى به آنها يا مشايخ أنها گذشت كرده باشند» اين معنى دليل شركت بنىلام به 
ملكين آنجاها نبايد بشود تا جه رسد به اينكه دليل تعلق بعض اراضی مزبوره به 
عثمانیّه بشود. بس مضبطه مزبوره به همه جهت تصرف مشروع و حقوق ملکیّت 
خحاص ایران را در حق تمامی اراضی و محال مزبوره ثابت م كنك بی آن‌که نوها 
با دلیل هیچ گونه تعلق آنها به عثمانيّه بوده باشد. 
عاشراً چون مضبطهٌ مزبوره تمامی اراضی و مزارع یمین و يسار رود چنگوله 
(۲۳۹) را اعم از نفس قصبه باغسائى و ساير توابع و مزارع آن تا هر جا كه رود 
چنگوله بعد از گذشتن از باغسائى به سمت دجله هنوز تغيير اسم نکرده باز 
چنگوله موسوم است. يمينا تا بادرائى» يساراً تا رودخانة تيب و شمالاً تا كوهها و 
با كوهها داخحل خط استاتوقوى ايران قلمداد كرده و به قرارى که از حریطه‌های 
رسميّه معلوم و مشهود است» تا بيرون رفتن رود چنگوله از منطقه خريطههاى 
رسميّه به سمت جنوب (يعنى به سمت دجله) باز تغيير اسم نکرده, هنوز به 
جنكوله موسوم است. اين معنى ثابت مى نمايد كه اراضى و مزارع متعلقه به 
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باغسائی بسی زیادتر بوده. ولی محض ملاحظه این که موافق قرار مأمورین واسطه 
می‌بایست طرفین خط تکلیفی خود را از منطقه خربطه‌های رسمیّه بیرون نبرند» ما 
هم به رعایت قرار مذکور فداکاری کرده فقط به همان قدر خط استاتوقو اکتفا 
نموده‌ايم که نقطهريزى...' مزبوره و جنبین آن در داخل منطقة خریطه‌های رسميّه 
حاوی است. 


دلیل سوم ۲۳۰۱ 
«سياحتنامة) خود. يس از ضبط مضبطة اهل بادرائی» مضبطه مزبوره را نيز برای 
استناد خود در حق حدود حاليه يعنى خط استاتوقو در صفحة ۲۴ درج كرده 


است و عیناً به عبارتها به اين ورقه نقل مىشود. 


بنى لام عشیر تندن آلنان مضبطه‌نک خلاصة ترجمه‌سی‌در 

«بزکه بنیلام عشایری‌یز دولت عليه ايله ايران دولتنشک حدود 
صحيحه سندن خبردار دگلز انجق بیلدیگمز قدیم زماندنبرو بنىلام ايله 
عجم بیننده حد فاصل دویریج چایی اولوب بو چایک طاغدن قورتلدیغی 
يردن حویزه يه تابع بسيتين نام محلک الت ياننده کرخه نهرینه قاوشدیفی 
یره قدر دویریج چاینک طرف یمینی بزم دیارمز اوله‌رق. عجمک تعلقلری 
یوقدر. مذکور دویریج چاینک طرف یساری عجمه راجعدر و نهر مزبورک 
خد ادن ندل با وها او قدر بل لی ما 
بيننده حدود فاصله طاغلردر و بيات و دهلران و بكسايه و غيريلرى 


5 یک کلمه خوانده نشد. 
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طرفمزه راجع و تحت تصرفمزده اولوب خمس محصولاتنی كافهالور 
ايدك و اندن غيرى بيات و دهلرانک هر برندن بيكر شامى الور ایدک و 
قديمدن مال ميريلرينى بغداد خزينه سنه تأديه ايدر ایدک فقط بزمله فيلى 
عشائری بیننده صلح مسقر اولمق ایچون هر سته فیلی عشاثر احکامنه برر 
پیشکش آت گوندرر ایدک زیرا عشاثرک حاللری معلومدر لکن حسن‌خان 
فیلینک وفاتندن صکره اوغللری علیخان و احمدشهان و حیدرخان 
پدرلرینک تحت حکومتنده اولان عشایری بینلرینده اقتسام ایتدیکلرنده بزم 
پرلریمزه تعدىيه جرأت ایدوب بيات و دهلرانک خراب اولملرینه سبب 
اولمشلردر و شمدی معطل قالمشلردر یالکز بكسايه' قالوب بونکدخی 
قدیمده طرفمزه راجع اولان خمسنی (۲۴۲) شمدی فیلی خانلریله مقاسمه 
ایدرز اما كه زورباطیه قربنده واقع کنجیان‌چم ايله کاوی نهر بيننده کائن 
اراضی ينه بزم تصرفمزده اوله رق فیلیلرک قطعاً مداخله لری یسوغیکن 
مرقوم حسن خانک وفاتندنصکره اوراده اولان فیلی طائفه لرندن اوغللری 
باش پاره سی آلمغه مباشرت ایتدلر»." 


تر جمة فارسی مضبطة مسطورة فوق بنیلام 
«ما که عشاير بنی‌لام هستیم از حدود صحیحه ما بين دولتین ايران و عثمانى 


بنی‌لام رود دویریج است. از جایی که اين رودخانه از ميان كوه بیرون می‌آید تا 


.١‏ در نسخه مجلس: باغسائی. 
۲ متن مزبور بعد از مقابله با متن نسخة خطی, عيئاً از متن ترکی که در سال ۱۳۲۱ قمری در استانبول جاب 
شده است (صفحة ۲۶) نقل گردید. 
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این که در يايين محل موسوم به بسيتين من توابع حويزه به رودخانة كرخه ملحق 
شود طرف یمین رود دويريج (۲۴۳) ديار ما بوده. عجمها تعلقى ندارند و طرف 
يسار رود مذكور دويريج به عجم راجع است. از محلى كه رود دويريج از ميان 
كوه بيرون مىآيد تا مندلیج و آن طرف‌تر هم ما بين ما و عشاير فيلى حدود 
فاصله كوهها است و بيات و دهلران بكسايه و غير آنها به طرف ما راجع و در 
تحت تصرف ما بوده» حمس محصولات آنها را كافة مى كرفتيم و علاوه بر آن از 
هریک بيات و دهلران هزار عدد شامی اخذ می‌نمودیم و از قديم مال میری آنها 
را به خزينة بغداد می‌دادیم فقط برای این که ما بين ما و عشاير فیلی صلح مستقر 
شود. هر سالی به حکام عشایر فیلی یک اسبی به عنوان پیشکش می‌فرستادیم؛ 
زیرا احوال عشاير معلوم است. لیکن بعد از وفات حسن‌خان فیلی؛ پسران او 
علی‌خان و احمدخان و حیدرخان عشایری را که در تحت حکومت پدرشان بود 
در میانة خودشان قسمت و به تعدی اراضی ما جرأت کرده سبب خرابی بيات و 
دهلران شده‌اند و حالا اراضی مزبوره معطل مانده‌اند. تنها باغسائی مانده. خمس 
آن را هم كه از قدیم به طرف ما راجع بود با خوانین فیلی قسمت مىنمائيم. اما 
(۲۴۳۴) اراضی کائنه فى مابين رود کاوی و کنجیان‌چم که در قرب ذورباطیه واقع 
است باز در تصرف مابوده فیلی‌ها قطعاً مداخله نداشته. پس از وفنات 
حسن‌خان مرقوم. پسران او با اخذ وجه سرانه از طوایف فیلی که در آنجا هستند. 
مباشرت نموده‌اند _ انتهی». 

بدیهی است که اين مضبطه حقيقتاً شرح و بسط دعاوی بنیلام است نه 
مضبطه (چنان که مضبطة اهل بادرائی هم برای شرح ادعا و استفاده خودشان بود 
که ضمناً برای پخته كردن ادعای خودشان به بعض حقوق ایران هم اعتراف 
نموده بودند. بدین عات البته وجها من‌الوجوه قابل هیچ گونه استناد عثمائبه به 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۱۹۵ 
ضد حقوق دولت ابران نمی‌تواند بود» ولی از اين که امور عثمانی برای تمهید 
بعض ادعاها و حق اراضی متعلقه به ايران استناداً در ضمن «سیاحتنامة» خود درج 
کرده است. على هذاء همین قدر اثری خواهد داشت که در ضمن آن هر گونه 
اعترافی به حقوق ايران شده باشد. (۲۴۵) مثل اعتراف خود مأمور عثمانی قوت و 
اعتبار داشته» برای اثبات حق مزبور در دعاوی عثمانیه و بنىلام در آن باب سند 
قوی بوده باشد. کذلک اگر متضمن مطلبی به ضد عثمانيّه بوده باشند. باز كمال 
اعتبار را خواهد داشت؛ چرا که مأمور عثمانی خود استناد به آن نموده است» 
بنابراین می كوييم: 

اولاً مضبطة مزبورها يعنى شرح حال مذكور هيج گونه حقى در خصوص 
مبحوث‌عنها به دولت عثمانیّه نمی‌دهد. سهل است عشيرت بنىلام كائنه خودشان 
مستقلاً صاحب ملك و غير تابع عثمانی‌اند» اظهار بىاطلاعى از حدود عثمانیه 
نموده» حدود ما بين خودشان و عشيرت فیلی يا اعجام ادعا كردهاند كه اگر هم 
آنها فرضاً مقرون به حقيقت هم مى بودء باز دليل ثبوت حقى برای عثمانته 
نمی توانست شود؛ زيرا حكم اراضى متعلقه به عشيرت بنىلام تابع تفکیک تبعيت 
آنها به ايران يا به عثمانى (۲۴۶) است و هنوز اين مسئله جنانكه در معاهدۀ 
اخيره مقرر است» تفكيك و مشخص نگشته است. 

این که در ضمن شرح حال مزبور نوشته است از قديم مال ميرى فلان جا را به 
خزينة بغداد می‌دادیم» اين فقره چون حكايت حال ماضى است. اگر فرضاً مطابق 
واقع هم می‌بود. باز قابل ارتباط و استناد به تعيين خط استاتوقو نمی‌توانست شد؛ 
زيرا برای تعیین خط استاتوقو رعایت حالت ایام عقد معاهده اخیره و ايام گردش 
وکلای دول اربعه در سرحد معتبر است نه حکایات ماضیه» همچنین است حکم 
ساير حکایات ماضیه که به ایام حکومت حسن‌خان فیلی يا قبل از آن اسناد 
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داده‌اند (مثل اين که نوشته‌اند قبل از وفات حسن‌خان فیلی فلان جا در تصرف ما 
بود. از فلان جا فلان مبلغ می‌گرفتیم و کذا و کذا) و حال آن‌که در عهد 
حسن خان و قبل از آن نیز به دلایلی كه ذکر خواهد شد اراضی مزبوره در 
تصرف ایران بوده. (۲۴۷) 

ثانياً چون در ضمن شرح مزبور بعد از همه حکایات ماضیة مزبوره هیچ گونه 
ادعائى در حق اراضى ملخطاوى يعنى يسار رود كاوى اظهار ننموده و علاوه برآن 
تصديق كردهاند به اينكه از وفات حسن‌خان فيلى به بعد» یعنی سالها قبل از 
معاهدة اخيره و ايام گردش وكلاى دول اربعه در سرحد پسران حسن‌خان فيلى 
از ساكنين ما بين رود كاوى و كنجيانجم (يعنى ساكنين صيفى) ماليات سرشمار 
می گیرند و نصف خمس باغسائى را اخذ مىنمايئد» هم دليل است بر اينكه 
سكنه و زارع صيفى تبعةٌ ايران و متصرف آنجا بوده كه ولات يشتكوه ماليات 
سرانه از آنها می گرفته‌اند و هم دليل قوی است بر این که از وفات حسن‌خان به 
بعد كه تقريباً بيبست سال قبل از معاهدة اخیره ارض‌روم می‌باشد تا وقت گردش 
وكلاى دول اربعه در سرحد محال مزبوره خاصه باغسائى در تصرف ايران بوده 
خمس حاصل يا بعض آن را با سرشمار سکنه و زراع بعضى خوانين فيلى ضبط 
مىكردهاند. (۲۴۸) همین اعتراف كذائى مؤيد و مصدق مضبطه اهل بادرائى و 
مثبت صحت استاتوقوئی است كه برای محال مزبوره به عنوان نقطه‌ریزی در فوق 
قلمى شده است. 

و به همین جهت به حكم فصل سيّم معاهدة اخيره نيز تعلق ملكيت محال 
مزبوره به دولت ايران كماينبغى مبرهن و معين می‌باشد و حال آن‌که اين محال 
هميشه در تصرف ايران بوده در معنى معاش عمده کشت و زرع عشاير 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۱۹۷ 
من القديم منحصر به همین اراضى و محال بوده. حتى تصرف مشروع ايران در 
كليه عرافين مقدمتر از مداخله و تصرف عثمانيه در عراقين است. يعنى عثمانيه 
هر جه در عراقين تصرف كردهاند, انتزاعى از ايران است؛ و معهذا به هيج عهدى 
دولت ايران محال مذكورة فوق را به دولت عثمانيّه واكذار نکرده و عثمانى به 
تصرف آنجاها موافق نشده است. (۲۴۹) جنانكه در عهدنامجات عتيقه مفوضه 
نيز اسمى از اين محال ذكر نشده است که به عثمانيّه واگذار شده باشد. حتى به 
موجب عهدنامة مفوضه سلطان مرادى هم كه اصل آن مفقود و حكم آن در حق 
حدود به موجب فصل دويم و سوم معاهدة اخيره ارض‌روم كليتاً ملغى و منسوخ 
است و معهذا درويش ياشا مأمور عثمانى برای طفره و مغلطه وسیله‌ جوئی به 
استناد آن می‌نمود و به همین جهت ورق‌پاره به عنوان سواد آن ابراز می کرد. از 
اين محال. حیزی به عثمانیّه داده نشده است؛ زیرا در ضمن ورق‌پار؛ مزبور نیز 
بی‌آن که از حلیج فارس تا جستان اسم خط حدودی ابتداثاً نوشته شده است که 
جستان و بادرائی و قصبة مندلیج به طرف عثمانيّه بماند. همین عبارت در صورتی 
که سواد مزبور قطعاً مطابق معاهدۀ مزبوره می‌بود و ماده حدود معاهدۀ مزبوره 
چنان‌که در فوق اشاره شد به موجب فصل دوم و سوم عهدنامة احیرة ارض‌روم 
كليتاً ملغی و مفسوخ و اساس حل مسائل تحدید حدود به موجب تحریرات 
رسميّه (۲۵۰) سفرای کبار دولتین واسطه مورخه سی‌ام دیسمبر سنۀ ۱۸۷۴ 
میلادی [۲۱ ذيقعدة ۱۲۹۱] که به دولتین اسلام یعنی به طرفین رسماً ابلاغ شده 
است» منحصر به عهدنامة اخیرة ارض‌روم مورخة ۱۳۶۳ هجرى نمی‌بود. دلالت 
می‌نمود به این که در ايام عقد معاهده مفسوخحه مزبوره بین‌الدولتین در حق حدود 
از خلیج فارس تا جستان هیچ گونه اختلافی نبوده و خط حدود جانبین تا حوالی 
بان تضان که ولا بل مايره نیز رید انيت ل این که قلعة راوز كه درد کسار 
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شط نزدیک به عماره بوده است» هميشه به مقر استمراری ساخلو ایران مخصوص 
بوده و تواریخ عثمانيّه خود ناطق اين معنی است و کذا و کذا) مجرای شط بغداد 
است و به همین جهت جستان و بادرائی مبدأ خط حدود شده؛ یعنی خط حدود . 
برای مفروز داشتن جستان و بادرائی و قصبة مندلیج از خاک ايران ابتدائاً از طرف 
شط به جسان به بادرائی و از بادرائی به مندلیج می‌گذشته است که یک طرف آن 
جستان و بادرائی و قصبه مندلیج بوده متعلق عثمانی(۲۵۱) باشد و طرف دیگر آن 
که به حکم طبیعت محل حتماً باغسائی و اراضی صیفی و ملخطاوی و ذورباطیه 
خواهد بود, با تمامی اراضی شرقیه خود تا خلیج فارس در ملکیت ایران باقی و 
متعلق ايران بوده باشد. (زیرا اگر تعلق اين محال به ایران محل شبهه يا اختلاف 
می‌بود» عوض جستان و بادرائى هم بالتبع و بالطبع متعلق عثمانيه می كرديد و اگر 
محال مزبوره متعلق عثمانيه بود. مفروز داشتن جستان و بادرائى از آنها يا لغويا 
خلاف مقصود معاهده می‌بود). على هذاء معلوم مى شود كه سواد مزبور نيز به هر 
حالتى كه دارد. چون به ظن مأمور عثمانی. معاهده سلطان مرادى است؛ كاملا 
مصدق اختصاص ملكيّت تمامى اراضى واقعه در مشرق جسان و بادرائی تا خليج 
فارس به ايران است بر وفق معاهدات عتیقه» يعنى حقوق ملكيت دولت ايران در 
حق كليه اراضى يسار شط از حوالى جسان تا خليج فارس به همه جهت قديمى 
و خالص (۲۵۲) و بی‌شبهه است تا جه رسد به باغسائى و صيفى و ملخطاوی كه 
به موجب فصل سيّم معاهدة اخیره ارض روم نيز عثمانيه ترک ادعا در حق آنهاو 
امثال آنها نموده. تعلق به ايران مؤكدتر شده است. اكنون می‌توان دانست که 
دولت علیّه ايران به واسطة معاهده اخیرة ارض‌روم چقدر از حقوق باهرهُ قدیمه و 
صریحۀ خود فداکاری کرده» جای توقعی باقی نگذاشته است؛ زیرا از خليج 
فارس تا جسان هر جه در يسار شط به موجب معاهدة اخیره به عثمانیّه می‌ماند» 
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فداكارى ايران است از حدود قديمه خود در اين سمتء تا جه رسد به 
فداكاريهاى سمت كردستان و آذربايجان كه از فداكاريهاى اين سمت نيز بس 
زيادتر است. 

ثالثاً اكر اعتراف عشيرت بنیلام را به اينكه حكومت لرستان از وفات 
حسن خان فيلى به بعد نصف خمس از محصول اراضى باغسائى می‌گیرند. بسراى 
رفع هرگونه شبهات محتمله فقط به متصرف بودن حكومت ايران به نصف 
خمس از محصول اراضى (۲۵۳) و مزارع باغسائى معنى نموده؛ داخل خط 
استاتوقوى ايران بدانيم؛ باز كويا پس از ملاحظة كليه محل تفاوت و منافاتى با 
نقطه‌ریزی فوق نخواهد داشت. بلکه ممکن است باز آنچه در خارج نقطه‌ریزی 
مزبور به طرف بنى لام يا عثمانيه مانده است» خیلی زياد از آنچه در داخل 
نقطه‌ریزی استء بوده باشد؛ زيرا اغلب اراضى مشروبه تا قنال غربيه و نهر شهابى 
واقعه در یمین رود چنگوله و جاههاى قرمجى و غيره و غيره شرقاً تا رودخانة 
تيب و غرباً تا جستان و بادرائى كه همگی از اراضى باغسائى هستند» در خارج 
للم زور و ا 

رابعاً در ضمن شرح حال مزبور, بنىلامها برای مزيد بسط ادعاى خودشان 
اظهار نموده‌اند كه حدود حاليه ما بين آنها و فيلىها كوههاست. حتى درويش 
ياشا نيز به همین خيال در ضمن «سیاحتنامة» خود. (صفحه ۲۴) نوشته است: حط 
حدود حالیه (۲۵۴) از منتهای دامنه‌های جبال پشتکوه که تا اراضی بسیطه ممتد 
شده نيز می‌گذرد یعنی محل اتصال منتهای آنها به اراضی بسيطه عبارت از حدود 
حالیه است (یعنی خط استاتوقو) است و خورشید پاشا هم در ضمن سياحتنامة 
خويش (صفحة ۹۵) نوشته است: «عشایر فیلی تابع اسران در جوانب غربی و 
شرقی سلسله‌جبال کبیرکوه و صحراهایی که جبال مزبوره حاوی هستند» سکنی 
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دارند و عشاير بنىلام در صحراهايى كه محاذى دامنههاى سلسلهجبال يشتكوه 
است» سکنی دارند». با این که تفاصيل مزبوره برای مزيد توسيع ادعا استء باز 
چون مدلول كليه اين سه عبارت جنين است که كوهها و دامنه‌های آنها تا این که 
منتهى و متصل به اراضى بسيطه شوند و هر گونه اراضى بسيطه كه جبال مزبوره 
به آنها حاوی هستند. جزو پشتکوه و متعلق عشاير فیلی است. یعنی به هر حالتی 
ملک مخصوص ايران و دال خحط استاتوقوی ایران است. بنابراین ادعای 
ری لام با شمان 00 زو بتع تیش و ای هی اين متا 
بیانات خودشان نیز به کلی باطل و منافی استاتوقو می‌باشد؛ زیرا کوهها به اعتراف 
هرسه جزو پشتکره و دال حدود استاتوقوی ايران است. حصوصاً سلسله جبال 
حمرین تا منتهی شدن أن به ذروةٌ قلعة دیزان و دماغة غربی جبل شير که علاوه 
بر اعترافات ثلاثه فوق باز خورشيد پاشا در ضمن تحقیق موقع قلعة چنگوله که 
در ميان همین رشته‌جبل حمرین قدری بالاتر از بافسائی است؛ در صفحه ٩٩‏ 
تعلق سلسله مزبوره را به قطعة پشتکوه تکرار کرده نوشته است: «قلعة چنگوله و 
کوشک غضنفر محل‌هایی هستند که در قطعة پشتکوه واقعند». علىهذاء اراضی 
واقعه در شمال سلسلة مزبوره که مسمت داخله اران و من‌جمله صیفی و 
ملخطاوی است. حتماً به موجب هر سه اعتراف خودشان نیز داخحل خبط 


.١‏ عبارت مزیور ترجمة اين فقره از سیاحت‌نامه حدود خورشید پاشا است: «بنیلام عشایری نه مجاور اولمق 
اوزره ایرانه تابع فیلی عشایری اولوب بو عشایر ممالک ايرانيددن خرم‌آباد نام محلک غربی جنوبیسینده واقع 
کبیرکوه اسمیله مشتهر اولان سلسله‌جبالک شرقی و غرسی بوزلرشده و حاوى اولذیفی صحاری ده ساکن 
اولوب». سیاحت‌نامة حدود. تألیف خورشید پاشاء به کوشش علاءالدين ان استانبول, ۱۹۹۷ مستن خحطی» 
صفحة ۹۵ 

۲ عبارت مزبور» ترجمة اين فقره از سیاحت‌نامه حدود خورشید پاشا است: «جهانماده مسطور چنگوله قلعه‌سی 
و کوشک غضنفر نام محللر پشتکوه قطعه سنده واقع محللردر؛. همان. حاشیة صفحة .۹٩‏ 


لایحة تحديد حدود ايران و عثمانى 0 ۲۰۱ 
استاتوقوی ايران بوده و می‌باشد. يس ادعاى خلاف آن ادعا به حلاف اعترافات 


فوق است و بدين جهت باطل است. (۲۵۶) 


دلیل چهارم 

در قطعة پشتکوه واقع شدن قلعة چنگوله كه در سلسله‌جبل حمرین در ميان 
تنگه واقع شده است و تعلق سلسله‌جبال مزبور به ايران که موافق بیانات فوق به 
هر تعبیری متفق عليه خورشيد پاشا و درویش پاشا و عشيرت بنیلام است» 
بالطبع و بالاستلزام دلیل قوی است که باغسائی نیز در ايام گردش حدود و قبل از 
آن هم متعلق پشتکوه بوده و هست؛ زیرا اراضی چنگوله چنان‌که شهوداً نيز 
محسوس است؛ منحصر به باغسائی و مزارع آن است. و قلعه چنگوله محض 
ملاحظه این که اهالى باغسائی که تبعۀ ايران بوده‌اند» پناهی داشته» بعض ذخایر و 
اثقال خودشان را از هجوم غافلانه اعراب همجوار خودشان بتوانند محافظت 
نمایند. من‌القديم در ميان سلسله جبال حمرین در ميان تنگه دوآب چنگوله از 
رشته‌جبال حمرین به صفحه باغسائی جاری می‌شود. ساخته شده است که هم 
يناه اهالی باغسائی(۲۵۷) و هم محکمه بوده است» از طرف حکومت در قرب 
حدود که بتواند اهالی باغسائی را حمايت و از تعرض اعراب صیانت نماید. 
بدیهی است که اگر باغسائی در تصرف اعراب بنی‌لام و سکنه و زراع آن از 
طوایف بنی‌لام غير تابع ايران می‌بود» می‌بایست محکمه مأمن اهالى آن حوالی 
شط و دورتر از حدود پشتکوه بوده باشد تا بتوانند از هجوم غافلانه پشتکوهی 
مأمون باشند نه این که در داخل قطعه پشتکوه واقع شده به همه جهت و همه 
وقت در تحت تسلط پشتکوهی بشوند. 
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دليل پنجم و ششم 
والى كرى مصطفى پاشا در بغداد به تاريخ پانزدهم رجب ۱۲۷۷ و دیگری را در 
ایام والی گری احمد توفیق پاشا در بغداد به تاريخ ٩‏ شهر صفر ۱۲۷۸ به موجب 
مشارالیها رسماً در ضمن مذکره به کارپردازخانه دولت عليّه ایران مقیم بغداد 
تحرير و تقدیم نموده‌انده لزوماً سواد آن دو مذکره عيناً و ترجمة اينک مزيداً 


للاطلاع به همين موقع درج می‌شود. 


سواد مد کره مصطفى نورى پاشاء مشیر اردوی عراق و والى بغداد كه به تاريخ 
۵شهر رجب ۱۳۷۲ به كاريردازى اول دولت عليّه مقيم بغداد نوشته‌اند. 


نجاتيلو بهى الشیم‌خان جنابلری طرف دولت بهيه ايرانيه دن لرستان 
واليلكنه نصب و تعيين اولنمش اولان حسین‌قلی‌خان بش يوز پیاده سرباز 
و ایکی يوز مقدارى عشاير آتلوسى و بر قطعه توب استصحانيله بدره يه 
اوج ساعت بعدی اولان و دولت عليه ايله دولت بهيه ايرانيه بيننده 
بالمناصفه مشترك بولنان صیفی نام محله گله‌رک اقاممت اتميه سندن 
طولايى اصحاب تجارت خوفه واهب اولوب طاغدن ورود ايتمكده اولان 
انواع مأكولات و اموال تجارت قطع اولندغى و بونكله برابرخان مؤمئاليه 
مسافرتله بوره ده لثانة عباس‌خانه اجرای اغراض ایچون فلاحتله مشغول 
بولنان تبعه سنك حیواناتی سخره يه آله رق اصحابنه رود ارجاعنه ممانعت 
ایتمکده و بوندن بشقه بدره و توابعی مقاطعاتنه سکته ورفکده بولنه یعنی 
بیانیله اجرای ایجابی خصوصی بنیلام قایم‌مقاملغی مجلسندن با مضبطه 
آنها اولنمش و مومی‌الیه حسینقلی خانک بویله كليتو عسکر ايله بین‌الدولتین 
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مشترک اولان محله گلوب اقامت و ازعاج اهالی و فقرایه مبادرت ایلمسی 
دولت علیّه ايله دولت بهیه ايرانيّه بیننده درکار اولان و آن به أن تزاید و 
استقراری مسلم بولنان مسالمات صحیحه‌یه مباین کورلمش و خان 
مزمی‌البهک بو وجهله واقع اوللرن حرکاتنه جناب والدلری دخی راضی 
اولمیه جغلری بدیهی بولنمش اولمغله موجود معيّتى بولنان عسکر و 
عشاير ايله قالقوب مرکز مأموریتی اولان محله چکیله رک وقوعیولان 
ا معي ری بای لالز ا کیان که وی 
خالصانه (۲۶۰) مزه بیان و از باری خصوصنه همت بیورملری ملتمس 


مخابه مزدر. 


ترجمة مکتوب فوق است که از طرف جناب مصطفی پاشاء والی بغداد 
به کارپرداز خانه اول بغداد به تاريخ ۱۵ شهر رجب ۱۳۷۷ نوشته شده است 

از قرار مفاد مضبطه که از طرف مجلس قایم‌مقامی بنیلام رسیده است؛ 
حسين قلى خان که از طرف دولت علیّه ايران به والیگری لرستان نصب و 
تعیین شده با پانصد نفر سرباز پیاده و دویست سوار از عشاير با یک قطعه 
توب به اراضی صیفی که سه ساعت از قریه بدره بعد مسافت دارد» ما بين 
دولت عليّه عنمانی و دولت عليّه ایران بالمناصفه مشترک است. آمده 
اقامت نموده است و به اين جهت تجاری که از طرف کوهستان مأکولات 
و مال‌التجاره می‌آورده‌اند. خايف شده قطع عبور و مرور نموده‌اند و دیگر 
آن‌که خان مؤمئاليه جهت اجرای غرض و نفسانیتی که با عباس‌خان که 
حال مسافرة در بدره است دارد. بعض حیوانات از رعایای او گرفته, بدون 
اجرت به بارکش گذارده و به صاحبانش (۲۶۱) رد و اعاده نمی‌دارد. 
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این گونه آمدن حسین‌قلی‌خان مؤمئاليه با عساكر كليّه به اراضى مشتركه 
بین‌الدولتین و مبادرت او به ازعاج اهالى و فقراى اين اطراف. حقيقتاً مباين 
مسالماتى كه آن به آن ما بين دولتين در تزايد و استقرار است» می‌باشد و 
بديهى است كه جناب والاى شما هم به اين گونه حركات خان مژمی‌الیه 
راضى نخواهد شد؛ ملتمس است وسايلى را تحصيل و تكميل نمائيد كه 
خان مؤمئاليه با عساكر و جماعتى كه همراه او می‌باشند: به مركز 
مأموريت خود مراجعت نموده, مضرات واقعه مندفع شده. كيفيت را به 


طرف اخلاصمند مرقوم دارید. 


" سواد تذ کره که از طرف احمد توفیق پاشاء مشیر اردوی عراق بغداد 

به تاريخ ۲٩‏ شهر صفر ۱۳۷۸ به کار پردازخانه اول بغداد قلمی شده است 
بنىلام قايممقام لغى داخلنده كائن زورباطيه قريه سندا اوج' ساعت 
مسافه ده واقع اولوب دولوب دولت عليه ايله ايران دولت بهيه سی بیننده 
مشترک اولان ملخطاوی زيننده زراعت (۲۶۲) ايدن ملخطاوى عشيرتى 
معتاد سابقى وجهله عايد اولان خمس حاصلاتک نصفی کندولری آلوب 
نصف ديكرى آل بومجهر ديره سنه تابع الطعان عشیرتنه ديرمه لرى لازم 
كلور ايكن حاصلاتک جمله سی قالديروب قريه مزبوره در انبار ايله كلريد 
بوندن باشقه لرستان والی‌سی حسین‌قلی‌خان نک مقدما بدره زورباطيه اهالى 
لیلرندن نهب و غصب استمیش اولدیغی اغنام و حیوانات سائره نک 


استردادنده ممانعت ايلديكى و ذخاير مزبوره نک بر معتاد قديم بفسيمى 


.١‏ در اصل به اشتباه: فوج. 
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ضمننده نفرات موظفه بلوک باشيلرندن احمد آقاحان مؤمئاليه كوندريلمش 
حالده راكب اولديغى حیواننی سرقت ايتديروب اون گون صكره پرینه 
بيانيله اجابنک اجراسى خصوصى بنیلام قايم مقام لغندن با مضبطه انها 
اوک یتح كور ام دننک معاد بش ره فیس واکان 
منهوبة مذکوره نک استرداد لازمه دن و بين الدولتین جاری اولان سلم و 
صفوت شعاریلرنده دخحی تجویز اولئمیه بو صورتله معاکسه اتمیسی و 
گوندریلدن مأموره جواب ویرمسی نزد نصفت شعاریلرنده (۲۶۳) دخی 
تجویز اولنمیه جغی زمين رتبه بداهت بولنمش اولمغله کیفلیک طرف 
والدلرندن ایجابی ايدن حکام ایرانیه‌یه موکدا اشعار اولنه رق بر منوال محرر 
ایجابنک اجراسیله کفیتیک سوی محبی به بیان و از باری خصوصنه همت 


بیورملری سیاقنده تذکرة مخلص ترقمینه ابتدا قلذی. 


ترجمة فارسی تذكرة فوق مورخة ۲۹ صفر سنة ۱۳۷۸ 

به قراری که از قایم‌مقامی بنیلام به موجب مضبطه اظهار و اجرای 
موجبات آن درخواست شده است. زمین ملخطاوی که به فاصلۀ سه 
ساعت مسافت از زورباطیه در داحل قایم‌مقامی بنی‌لام واقع و فیما بين 
دولت علیّه و دولت بهیّه ايران مشترک عشیرت ملخطاوی که زارعین زمين 
مزبورند. می‌بایست موافق معتاد سابق خمس عایدی از محصولات آنجا را 
نصفی خودشان گرفته» نصف دیگر را به عشیرت آل طعان تابع ديرة 
آل‌بومجهر بدهند. تمامی تفت را برداشته (۲۶۴) در قریة مزبوره انبار 
کرده‌اند و علاوه بر آن اغنام و حیوانات ساثره اهل بادره و زورباطیه را که 


سابقاً نهب و غصب كرده بوده‌اند. حسين قلی‌خان والی لرستان از استرداد 


۶ ا مجموعه رسائل فارسى _ دفتر يازدهم 
آنها ممانعت می‌نماید و احمد آقا بلوک‌باشی نفرات موظفه را نزد خان 
مزمی‌الیه فرستاده بودند كه محصولات مزبوره را بر وفق معتاد قدیم 
كنيف تما نت يه تفروك مان سوير الب بالسواری ای را ست رف کرد 
است که حاصلات مزبور را نخواهد داد. از اينكه تقسیم حاصلات مزبوره 
بر وفق معتاد سابق و استرداد اموال منهوبه از جمله امور لازمه‌دار موجبات 
سلم و صفوت جاریه بین‌الدولتین است. بدیهی است که در نزد انصاف 
اشعار جناب شما نيز اين گونه رفتار منعکسانه خان مؤمئاليه و جواب 
كردن او به مأموری که از اين طرف فرستاده شده است. مجوز نخواهد 

ˆ كرديد. علی‌هذاء به ترقیم مذکره مخلصانه مبادرت شد که همست فرموده. 
كيفيت را به هر كدام از حكام ايرانيّه كه لازم است مؤكداً (۲۶۵) اشعار و 
موجبات آن را بر منوال محرر مجرى داشته, کیفیت را به سوى محبانه 
اظهار دارند. انتهى. 

جون در ضمن تذكرههاى مزبور عشيرت بنىلام و مجلس قايممقامى بنىلام و 
دو ايالت بغداد به ملكيّت و تصرفات قديمه و حاليه ايران در حق اراضى صيفى 

و ملخطاوى تبعة ايران را در اراضی ملخطاوى از عهد قديم تا حال تحرير 

تذکره‌های مزبوره تصديق كردهاند و ضمناً برای عثمانيّه و خودشان نيز ادعاى 

شراكتى قلمداد کرده‌انده علىهذا محض ملاحظه این که مبناى اظهارات و 

اعترافات مذکوره مضبطه عشیرات بنىلام و مجلس قایم‌مقامی است که اصل 

مدعی معدود می‌شوند, لابد ملاحظات مغرضانه ذیل به أن مرتب می‌گردد. 

اول موافق اظهارات مزبوره معلوم می‌شود که اقلاً نصف صیفی و ملخطاوی 
(۲۶۶) محققاً و بلاشبهه متعلق ايران است و ادعای بنیلام و عثمانی فقط در 


نصف باقی است و اطلاق اسم صیفی و ملخطاوی با اراضی معلومه مزبوره 
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اختراعی نيست. هميشه و من‌القدیم به همین اسم» مسمّى و معروف بوده و 
هستند. ولى اطلاق اسم اراضى سيد حسن به آنجاها كلاً يا بعضاً اختراعى عثمانيّه 
و برای انکار حقوق ايران است. گویا برای این که اسم عشاير ايران يعنى صيفى و 
ملخطاوى به اراضى مزبوره اطلاق نشده, من باب تسميه محل به اسم حال دليل 
ملكيّت ايران نشود تغيير اسم داده» اراضى سيد حسن تعبير می‌نماید. 
ثانياً چون در ضمن اين اظهارات» با وجود اعتراف به اينكه سكنه و زراع 
ملخطاوی من القديم تا حال تحریرء تذكرههاى مزبوره عشيرت ملخطاوی تبعة 
ايران بوده و هر ساله نصف خمس محصولات آنجا را عشيرت مزبوره 
می‌گرفته‌اند. باز ادعاى شراكت و نصف خمس برای عثمانيّه و بنىلام نمودهاند و 
حال آن كه در ضمن مضبطه اولى كه عشيرت بنىلام در ايام گردش وكلاى دول 
اربعه در سرحد به درويش پاشا دادهاند (۲۶۷) و سواد آن در جزء دليل دوم فوق 
ثبت شدء عشيرت مزبوره هيج گونه ادعائی در حق اراضى ملخطاوى يعنى در 
اراضى يسار رود كاوى جه برای خود جه برای عثمانيه اظهار ننموده‌اند. علىهذا 
به سبب تعارض مضبطه و اظهارات سابقه و لاحقه عشيرت بنىلام با يكديكر 
بالطبع با ادعاى لاحق يعنى ادعاى نصف خمس محصول ملخطاوى و ادعاى 
شركتى برای عثمانيّه در حق آنجا حكمى مترتب نگشته, از مقوله خيال ثانوى و 
اختراعی بعدد غير قابل استماع معدود گردید. فقط حكم اعترافات لاحق باقى 
ماند که من‌جمله متصرف بودن ايران و عشیرت ایران به اراضی ملخطاوی از عهد 
قدیم تا حال تحریر مذکُره‌ها و هر ساله عاید شدن بهره و حاصلات اراضی 
ملخطاوی به ايران است؛ بی‌آن که عثمانيّه يا بنی‌لام حق ادعای نصف خحمس از 
محصول آن داشته باشد. اين معنی که متفق‌علیه عشیرت بنی‌لام و قایم‌مقامی آن و 
دو ایالت بغداد است. تعلق به اراضی ملخطاوی را به ایران یعنی صحت خط 
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استاتوقوى آن را كه به موجب (۲۶۸) نقطه‌ریزی فوق از محاذى دماغه غربى 
جبل شير تا مخلط يا مجراى كنجيانجم سرا بالا برده‌ام» كاملاً تصديق مى نمايد و 
علاوه بر آن از ملاحظه اين تفصيل محقق می‌شود كه مضبطههاى صادره از 
همچو مجالس عثمانيّه چقدرها مغایر هم و تابع اغراض شخصيّه است. 

اا دو تصرف اراضن اصقی»یعتی ازاضتی وافعته فی این رود کناوی و 
کنجیان چم چون عشیرت بنیلام در ضمن مضبطه سابق خودشان که به درویش 
پاشا داده‌اند. تصریح گرده‌اند که ساکنین آنجا از طوایف فیلی تبعة ایرانند. حتی 
حکام پشتکوه وجه سرانه از آنها می‌گیرند و در مضبطه لاحق به ملکیّت ایران هم 
در حت آنجا تصریح کرده‌اند» منتها این است ضمناً اسناد شراکتی هم به عثمانیه 
داده‌اند. حلاصه و حاصل این که تفصیلی از یک طرف اعتراف می‌شود به این‌که 
اراضی مزبوره من‌القدیم تا حال تحریر مضبطه لاحقه و مذكرههاى مذکوره به 
ملكيّت ایران معروف و سكنة آنجا طوایف فیلی تبعه ایران بوده و اقلا از عهد 
حسن خان فیلی به بعد یعنی تقریباً ده يست سال قبل از عقد معاهده اخیره 
ارض‌روم (۲۶۹) تا حال تحرير مضبطه‌های فوق در تصرف ايران بوده است. اين 
معنی كاملاً مصدق خط استاتوقوی بودن مجرای کنجیان‌چم است. از مخلط به بالا 
تا جایی كه خط مزبور از مجرای کنجیان‌چم به طرف یمین آن بيرون رود و از 
طرف دیگر ادعای شراکت مجهولی برای عثمانيه و ادعای تصرف زايل و غير 
معلومی برای بنیلام كه به قول خودشان اقلاً ده بيست سال قبل از عقد معاهدة 
اخيره زایل و متروک شده است می‌باشد که هیچ یک آنها اگر محقق هم مىبودندء 
ناقض خط استاتوقوی مزبور نمی توانستند بشوند؛ زيرا تصرفات ایام عقد معاهده 
اخيره از ارض‌روم و ايام گردش وکلای دول اربعه در سرحد برای تشخیص خط 
استاتوقو معتبر است لاغیر. و حال آن که سکنی و تصرف اين اراضی را که ایالت 
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بغداد و عشيرت بنىلام به طوايف آل طعان و آل خمتسن بنىلام اسناد می‌دهند. دو 
طايفة مزبور هيج یک چنان كه خورشيد پاشا هم در ضمن سياحتنامة خود صفحه 
۶ نوشته استء قریه‌نشین نیستند» (۲۷۰) بلکه از مقوله شاویه‌اند. یعنی دائم به 
عنوان علف‌چرانی متحرک و کوچرو هستند و هيج وقتی در یک جا مستقر و 
ساکن نمی‌باشند که ضمناً زراعت و فلاحتی هم ذاشته باشند. بدین واسطه در حق 
اراضی صیفی هم اسناد سکنی و زراعتی برای آنها قابل مصداق حقیقی بوده باشد؛ 
زیرا اگر محل معینی برای سکنی و زراعت خود می‌داشتند چنان که خورشید پاشا 
طوایف قریه‌نشین بنیلام را در ضمن سياحتنامة مزبوره صفحة ۲٩‏ با شماره خانوار 
و اسامی تیره و طوایف آنها و اسامی محل نشیمن هر یک تفصیل داده است» محل 
نشیمن طوایف مزبوره را نیز در آن ضمن می‌نوشت. 

رابعاً همچنین است حالت اعرابی که تعلق باغسائی راببرای خنود ادعنا 
می‌نمایند يا عثمانیه به آنها اسناد می‌دهند. یعنی محض ادعا و حرفی است بی‌پا؛ 
زیرا اگر واقعاً از طوایف اعراب تعة عثمانیّه در آنجا اقامت و فلاحتی می‌داشست» 
اقلاً نهرهای باغسائی هم با آن همه عرض و طولی که دارنده مثل بعضی نهرهای 
دیگر که (۲۷۱) خورشيد پاشا ساکنین حواشی هر یک را با شماره خانوار هر یک 
در ضمن سیاحت‌تامه خود در صفحه ٩۲‏ و ٩۳‏ تفصيل داده است. در نظر 
خورشید پاشا قابل اهمیت می‌توانست بشود که اسامی نهرهای باغسائى و زارعان 
و ساکنان حواشی هر یک را نیز تفصیل بدهد. اينكه هيج تفصیل نداده است؛ 
دلیل است که ربطی به عثمانیه و تبعه عنمانیه نداشته است. و الا مشارالیه يه 
واشت یا که دک هر كدرو ناس و خود اتخاذ و التزام نموده است؛ 
تفصیل همگی را مثل ساير محال و عشایر راجع به عثمانيّه با اسم و رسم و 
شماره خانوار آنها ثبت و ضبط می‌شود. 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
دليل هفتم 

قيد و تصديق دفاتر لرستان و کرمانشاهان است که در دفاتر هر دو ایالت 
صورت بازديد منال ديوانى باغسائى و غريبه و صيفى و ملخطاوى و غيره كه در 
عهد حكمرانى شاهزاده مغفور محمدعلی ميرزا و وزارت مرحوم حاجى 
محمد حسين خان قراگوزلو در کرمانشاهان و حکومت (۲۷۲) و والی گری مرحوم 
حسن خان فيلى در لرستان مميزى و بازديد شده است. در دفاتر هر دو ایالت 
مقيد و تفصيل آن به قرار ذيل است. 

چون وفات محمدعلی ميرزاى مغفور قبل از مصالحه سی‌وهشت [۱۳۲۸] 
واقع شده است. قيد مزبور دلالت می‌کند به این که محال مزبوره قبل از معاهدة 
اخيرة ارض‌روم حتی قبل از مصالحه ايام ولیعهد مبرور نیز در تصرف ایران و 
ابواب جمع حسن‌خان فیلی والی پشتکوه بوده است» على هذاء معلوم می‌شود که 
تصرف ولات پشتکوه در آنجاها قدیمی است و سالها قبل از انعقاد معاهدة اخیره 
حتی در عهد حسن‌خان والی پشتکوه نیز در تصرف ایران بوده است و این که 
بنىلامها در مضبطة خودشان اشاره کرده‌اند كه پیران حسن‌خان والی بعد از فوت 
پدر حادثاً مصدر تعرض و تصرف اراضی مزبوره شده‌اند» بی‌اصل و خلاف واقع 
است. گویا خواسته‌اند تصرف مشروع قدیمی ولات پشتکوه را در آنجاها بدین 
عنوان مثل امر تازه و احداث وانمود کنند. 


صورت قید دفاتر لرستان و کرمانشاهان که هر دو مطابق بکد بكر ند 
(۲۷۲۳) تشخیص قبض 
جمع طایفٌ صیفی و خانمی و ملخطاوی و باغسایی موافق بازدیدی که در 


زمان حکومت نواب غفرانمآب شاهزاده محمدعلی میرزا مرحوم طاب ثراه به 
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وزارت مرحوم حاجى محمد حسين خان قراگوزلو جمع تمامی پشتکوه معین و 
ابواب جمع مرحوم حسن‌خان فیلی شده است: 

۷ تومان و ۸۶۳۰ دینار 

از بابت طایفه صیفی و ملخطاوی و خانمی: ۳۱۷ تومان 

نقد 

۲ تومان و ۷۸۳۳ دینار 

اصل 

قيمت (؟) 

۸ تومان و ۷۱۰۰ دينار (مقرراً) جمعى كه جمع معمولی؛ ۷۷ تومان و ۴۲۰۰ 
دينار (المقرر) رايج: ١74‏ تومان و ۳۳۳ دينار. 

اضافه: ۲۳ تومان و ۷۵۰۰ دينار 

۔ از بابت بيشكشى شاهزاده نصرالله ميرزا و محمد حسين خان قراگوزلو وزير و 
میرزا محمد مستوفی لرستانی و سایر مستوفیان: ۱۶۱۷ تومان و ۴۸۰۰ دینار مقرو 
رسومی؟ طايفة [مزبوره: ۲۰ تومان 

_ از بابت روغن گوسفند (میر؟): ده خروار (مقرراً) رسومی طايفة مزبوره: ۱۵ 
تومان (فی) ۰ دینار؛ ۳ تومان و ۷۵۰۰ دینار 

فى جنس 

از بابت اراضی خالصه دیوانی که محل زراعت طايفة صیفی و خانمى و 
ملخطاوى است. 

۵ خروار (مقررً) از قرار خرواری ۶ قران 

۵ تومان المقرر رایج به قرار سه تومان ينج قران 

= ۱۷۵ تومان (۲۷۴) 


از بابت باغسایی سوای باغات ملکی به ضابطی رئيس (صادر؟) 
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نقد 

از بابت صیفی کاری محال باغسایی و غریوه (یعنی غریبه) و چاه آب قرمجى 
و ساير که خمس زراعت به دیوان اعلی منظور شده. 

فضی: ۱۶۶ تومان و ۵۰۰ دینار (مقرراً) رایج: ۲۷۶ تومان و ۷۵۰۰ دینار 

فی جنس 

حالصه از بابت محصول شتوى محال مزبوره ۰ خرورا (فی) حرواری: 
تومان؛ 

۴ تومان (مقرراً) رايج ۳۷۳ تومان و ۳۳۳۳ دینار 


شرح تصدیق مستوفیان لرستان و کرمانشاهان 

جمع دیوانی طايفة صیفی و ملخطاوی و اراضی مزروعی آنها و محال 
باغسایی و توابع به قرار تفصیل فوق جزو جمعی است که در عهد حکمرانی 
نواب غفران ی آب شاهزاده محمدعلی میرزا طاب‌ثراه و وزارت مرحسوم 
محمدحسین خان قراگوزلو بازدید و مشخص و به حسن‌خان والی مرحوم 
اپواب‌جمع شده و در دفاتر کرمانشاهان و لرستان ضبط است. (۲۷۵) عبارت 
جمعی دو جمع معمولی که در ضمن فرد فوق در ذیل اصل مرقوم شده است» 
دليل است بر این که سالها قبل از بازدید مزبور نيز جمعی برای سکن اين اراضى 
از طرف دولت مقرر بوده. در اين بازدید جمعی دو جمع شده و اين معنی دلیل 
قدمت تصرف ایران در آنجاها است. 


دلیل هشتم 
مضبطه و شهادت اهل پشتکوه است که هميشه باغسائی و ساير اراضی 


مبحوث‌عنها ملک ایران و در تصرف ولات پشتکوه بوده است. 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانی 0 ۲۱۳ 
دليل نهم 

عزل و نصب ضبّاط و رئيسان باغسائى است که هميشه ولات يشتكوه یک‌نفر 
توشمال برای ریاست طوایف و یک نفر رئيس برای ریاست فلاحان در باغسائی به 
ضبط عمل آنجا می‌گماشته‌اند و هنكام اقتضاء آنها عزل و نصب می‌کرده‌اند و به 
قرار شهادت اهالی اسامی اغلب آنها از عهد والى گری مرحوم شاهوردی‌خان" که 
گویا مقارن ایام (۲۷۶) سلطنت شاه‌سلیمان صفوی بوده است. تا این عهد فیروز 
مضبوط و معين است که من‌جمله توشمال میرزا على شومان و توشمال یعقوب و 
توشمال قیطاس و سلیمان‌خان عموی والی معروف به شاه‌سلیمان و قاسم‌بیک و 
حسین‌خان پسر والی و توشمال محسن و میرزا اسمعیل‌خان و توشمال آقا على 
کرد و مهدی‌بیک و داغربیک و كرمالله و عبدالله‌بیک» ولدبيك و نظربیک توشمال و 
رئيس حسن و رئيس قادر و رئيس عبدالعباس و رئيس کلب رضا و رئيس جادر 
(یعنی قادر) ثانى و رئيس عباس ثانی و رئيس موسی و رئيس غلامحسین و رئيس 
علیی است كه اين آخرى قبل از جلوس ابد مأنوس همایونی یعنی قبل از ۱۲۶۴ 
هجری تا چند سال قبل سمت ریاست داشت و در گردش وکلای دول اربعه در 
سرحد با تسلط تمام مصدر خدمت بود و چند نفری از اشخاص فوق در سنه 
۶ يعنى در ایام مأموریت فدوی به پشتکوه نیز در حال حیات بودند (۲۷۷) که 
من جمله باز یکی رئيس علیی و متصدی امر ریاست باغسائی بود كه سه سال بعد 


دلیل دهم 
دلیل دهم خانه و منزل اغلب همین ضبّاط و مباشرین است که هنوز در توی 


.١‏ در حاشیه: سجع مهر شاهوردی‌خان مرحوم مزبور [چنین ] است: «از سلیمان جهان شد شاهوردی کامیاب». 


1۴ 7 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
قلعه مخروبه باغسائى با اسم و رسم آنها شمارش باقی است و کذلک خرابة 


دليل يازدهم 
اقدامات قاهرانه متوالى عثمانيّه به تخريب اين محال و ازالة اسم آنها از اين 
صفحه است. اگر ملک عثمانیه می‌بود. تعمير م ىكردند نه تخریب و اگر متصرف 


می‌بودند. سوق عسکر نمی‌نمودند. 


دلیل دوازدهم (۲۷۸) 
طفره و کوتاهی عثمانیّه از رسیدگی و کشف حقیقت ملکیّت آنها است که 
بارها بر حسب تکلیف دولت عليّه ایران مأمور طرفین معين شده است که 
حقیقت ملکیت آنجاها را رسیدگی و معلوم کنند که عهداً متعلق کدام طرف 
می‌باشد. باز به هر نحوی است از فرستادن مأمور و تشبث تحقیقات مقتضیه طفره 
و تخلف نموده. مجال شروع به تحقیقی نداد مأمورین خود را یا از بين راه 
ارجاع و مأمور جای دیگر يا از اصل مفسوخ و ملغی نموده‌اند. 


خاتمه 

چون به دلایل مسطورهُ فوق» خاصه به موجب مضبطة سابق و لاحق بنیلام‌ها 
محقق می‌شود که چندین سال قبل از معاهده اخيرهُ ارض‌روم؛ باغسائی و ساير 
اراضی مذکوره در تصرف حکام ايران بوده است» علی‌هذا اين فقره را نيز برای رفع 
شبهة معاهدات مفسوخة عتیقه می‌توان از اقوی‌ترین دلابل شمرد. و آن اعتراف انسور 


لايحة تحديد حدود ايران و عثمانی 0 ۲۱۵ 
عقد معاهدة اخيره تشكيل شده بود. مشارالیه» در مجلس (۲۷۹) دهم و يازدهم' در 
جواب مأمورین واسطه رسماً و صریحاً گفته است که دولت عثماليه در این صفحات 
ادعائی ندارد. چون هنوز آن وقتء عهدنامة اخيره قرين حسن انجام نگشته, اعتبار 
عهدنامة عتیقه در حق حدود باقی بود. اين اعتراف مشارالیه ابست می‌کند که به 
موجب معاهدات قدیمه نيز دولت عثمانيّه اذعا و حقی در اين اراضی نداشته و به هر 
عهدی به ملکیّت خالص ايران مسلم بوده است؛ زیرا اگر مسلم نمی‌بود البته مأمور 
عثمانی (با وجود ثبوت تصرفات ايران در آنجاها كه اقلا چندین سال قبل از انعقاد 
مجالس ارض روم هم در تصرف ايران بوده است) به شدت تمام اذعا و مطالبه نموده 
به هيج وجه خودداری نمی‌نمود. سهل است» هرگز اعتراف رسمی به عدم اتعاى 
خود در حق اراضى مزبوره تمی‌کرد. از اين تفاصيل معلوم مىشود كه اراضى مزبوره 
هميشه و به هر عهدى در تصرف مشروع ايران و معروف به ملکیّت ايران بوده و 
هستء تا جه رسد به حكم استاتوقو كه تعلق آنجاها را به ايران (۲۸۰) كاملا ثابت و 
مدلل مى نمايد. اكرجه دلايل سايرةٌ يازدهم برای اثبات اين مرام داریم ولى به همین 
قدر در نزد هر منصفى كويا اكتفا می‌توان نمود. غرهٌ جمادىالثانيه سن ۱۳۰۲. (۲۸۱) 


.١‏ برای آكاهى از صورت مجلس يازدهم ارزنةالروم نگاه كنيد به كزيدة استاد سياسى ايران و عثمسائى از انتشارات 
وزارت امور خارجه ج ۱ء ص ۰۷۳۲-۷۲۰ گفتنی است که صورت مجلس دهم در هنكام جاب کتاب مزبور 


يافت نشده است. 


© قاضى زادهة كرهرودى 
© ابراهيم عرب يور 


دو مكتوب از قاضی‌زاده كرهرودى 


مقدمه 

شرح حال و آثار قاضی‌زاده: عبدالخالق كرهرودى ملقب به علاءالدین؛ 
معروف به قاضىزاده کرهرودی يا قاضى كرهرودى' از علماى قرن يازدهم 
هجرى است. مير زاعبدالله افندى وى را در شمار دانشمندان اماميه ياد كرده و در 
وصف وى نوشته: «فاضلى عادل و عالمى محقق و مدققی متكلم و سرايندهاى 
نيكوسخن و منشى صوفىمشرب بوده).' قاضىزاده از شاگردان شيخ بهایی 
(متوفی ۱۰۳۱) است.' وى با شيخ بهايى دربارة امامت مناظره كرده و رسالهاى به 
نام تحنفة شاهيه درباره امامت و رسال دیگری بزرگ‌تر از آن در امامت نگاشته 


.١‏ کرهرود که در برخى منابع گرهرود و در شماری کوهرود ذکر شده است. نام دهکده يا قصبه‌ای است ميان 
همدان و اصفهان, ر.ک: رياض العلماء, ٩۱/۳‏ و ظاهراً کرج ابودلف همین قصبه است که مغولان آن را 
ترکان‌موران گویند. ر ک: لفت‌نامه دمنعد/ ذیل کرهرود. 

۲ ریاض العلمای ٩۱/۳‏ 

۳ همانجاء ۷٩۱/۳‏ هدیتالاحباب» ص ۲۵۰. 


دو مكتوب از قاضی‌زاده كرهرودى 6 ۲۱۷ 
است.' در اين رساله از مناظرهاى كه با قاضی‌زاد؛ ماوراءالتهرى (= خحوارزمی) در 
حضور شاهعبّاس دربارة امامت انجام دادهء یاد كرده است كه از آن رغبت فراوان 
وى به کلام صوفیه و علاقه‌اش به ارباب تصوف ظاهر می‌شود." خوانساری 
نوشته: «قاضی‌زاده نتيجة مناظرات خود را با خوارزمی در کتابی تدوین نموده که 
نسخه‌ای از آن نزد ما موجود است و از بهترين کتابهایی است که در رد ستیان 
نگاشته شده است؛ در آن اصول و فروعشان را رد و نقض کرده است. اين کتاب 
بیش از ده هزار بيت است که مؤلف آن را به نام و درخواست شاهعبّاس اول 
تألیف کرده است و در آن مذهب حق را جنانكه بايد متقّح و آشكار ساخته 
ات" 

قاضى زاده مدتی عهده‌دار منصب قضاوت قم بود.' ظاهراً وى از علماى دربار 
شاهطهماسب صفوى و حاضرجواب بوده است؛ زيرا فطرت در اين باره نوشته 
است: «قاضی‌زاده كرهرود در مجلس شاه‌طهماسب شبى نشسته بود و شاه دماغ 
صحبت داشت. در آن شب بسيار نشست. اهل مجلس همه به تنگ آمدند..فرمود 
كه فلان شخص را ايلجى به هندوستان فرستادیم» بسيار در آمدن دير كرد. 
قاضى زاده گفت: نشستهايم تا بيايد!»” 


صاحب روضات نوشته: «ممکن است خوارزمى ناميرده همان احمد بن 


س 


. روضات‌الجات ۱۲۱/۲ 

۲ ریاض رالعلمای 41/7 

۳ روضات‌الجات. ۱۲۲-۱۲۱/۳. 

۴ فرهنگ سخنورال. ص ۳۷۶ 

۵. سفينة فطرت. نسخة شمارة ۸۹۸۰ كتابخانة مجلس شورای اسلامی» ص ۱۷۳ 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر يازدهم 
محمود باشد». بنا به گزارش صاحب ریاض, ريحانةالادب» هديةالاحباب» 
روضات الجنات. و... قاضی‌زادة کرهرودی در حضور شا‌عباس با قاضی‌زادة 
عو یوم مضا م رنه اهر از طرش تال وا ادهش روز انح نی 
محمود ۹۸۸ھ .ق ذكر شده است شاهعبّاس اول نيز از 19۶ تا ۱۰۳۸ سلطنت 
كرده است. با توجه به مطالب يادشده و ديككر شواهد و قراين» بسيار بعيد است 
كه مناظرةٌ كرهرودى با خوارزمی در مجلس شاهعبّاس انجام شده باشد بنابراين 
يا طرف مناظرة قاضی‌زاده فرد دیگری بوده و با وفات قاضی‌زادة خوارزمى بعد از 
۸ اتّفاق افتاده است؟ ۴ 

کرهرود نام دهکده يا قصبه‌ای آباد است واقع بين همدان و اصفهان." علده‌ای 
از دانشمندان کرهرود که از نوادگان قاضی مزبور بوده‌اند؛ به نام قاضی‌زادة 
کرهرودی شناخته می‌شوند." ۱ 

آثار قاضی زادۀ کرهرودی عبارتند از: ۱. لاعتقادیه ۲. الامامه که به نوشتة 
آقابزرگ» وى را دو کتاب به اين اسم بوده» یکی کبیر و مبسوط که در کتاب 
تحفه شاهيهُ مذکور ذیل مطالب را بدان ارجاع می‌دهد و دیگری مختصر که 
مشتمل بر مناظرات مذکوره در فوق بوده و به تحفة شاهیه مصروف است. ۳. 


2 2 


نحفة شاهيه كه به امر شاه‌عبّاس و به اسم او به يارسى تأليف شده و چنانچه 


. روضات‌الجات, ۱۲۲/۲. 

۲ همان‌جا ۱۲۲/۲. 

۳ هديةالاحباب. ص ۲۵۰. 

۴ مگر آن که بيذيريم مناظره در هرات در دوران کودکی يا نوجوانی شاه‌عباس انجام شده است؛ زیرا شاهعباس 
در ۹۷۸ھ .ق در هرات متولد و در همان‌جا در ۹۸۹ بر تخت نشسته و تا سال ۹۹۶ حاکم خراسان بوده است. 

۵ ریاض رالعلمای ٩۱/۳‏ روضات الجنات» ۱۲۲/۲. 

۶ ریاضرالعلمای ٩۱/۳‏ روضات‌الجنات. ۱۲۲/۲. 


دو مكتوب از قاضىزاده كرهرودى 0 ۲۱۹ 
اشاره شد یکی از دو كتاب اوست در امامت. ؟. حاشية اثبات الواجب 
جلال‌الدین دوانى و یک نسخة آن در خزانة رضويه موجود است. ۵. حاشية 
الهيات شرح تجريد ۶ حاشية جواهر شرح تجريد قوشجى ۷ ديوان اشعار' ۸ 
كحل الجواهر 4منشات (نامه‌هایی پراکنده در مجموعه‌ها و مكاتيب كه به 
هم‌عصرانش نوشته است). 

قاضى زادهُ کرهرودی نامه‌ای به ملامير قاری نوشته که پاسخ وی در مجموعه 
شماره ۴۱۷۱/۱۷ کتابخان؛ على ملک موجود است." 

سال وفات قاضی‌زادة کرهرودی به دست نیامد. 

رف تاها از نامه تست دی تسه در اانه ملی ملک مو جدود 
است. یکی در ضمن مجموعة شماره ۳۸۴۶/۵۹ که از آن با رمز «مل» استفاده 
کردیم و دیگری در ضمن مجموعة شمارة ۶۳۲۳/۱۲۰ که از آن با رمز «مک» 
بهره بردیم. از نام دوم فقط یک نسخه می‌شناسم كه آن هم متأسفانه از يايان 
اسقاط است. بسيار جستم تا نسخه‌ای دیگر از آن به دست آرم امنا هيمس نشند: 
نسخة نامة دوم در ضمن مجموعة شمارة ۳۸۴۶/۵۹ آمده است. 


3 تذكرة سامميرزاء ص ¥ ١؛‏ الذريعة» ۹ 
۲ فهرست كتابخانة می ملک. ۲۲۵/۷. 


۰ ا1 مجموعه رسائل فارسى _ دفتر يازدهم 


)1( 
سواد مكتوبى که قاضى زادة کرهرودای] به یکی از وزراى رفيع الشأن نوشته 


مر 


بسم الله و حمدهء يا من اصْطَمَِتَ تم الرّسالةٍ من كان نیا وآدمُ بينَ الماء والطَينِء' 
سالك - بحمّه عليك وبحقّك عليه - دواع يام حياةٍ سَوِيّه ومطیع آمره وكبيه؛ مدا" شفيع 
المذنيين مقرونا بعلو ز تبه سمو مَنِليهِ إلى يوم الدّين - نظم: 
کی داشتم اين كُمان كه يادم نكنى 202 كاهى چو زمانه بر مرادم نکنی 
با آنكه به يادت گذرانم همه عمر 20 عمری كذرانى تو كه يادم نکنی" 


3 ¢ 


يني السسلام NEE‏ يه ومن بروحي من الأشواء افيه 


و وه و ۶ 


ومن بقلبسي وَسَمْعي ای اد وان تكرت سوه گنت آغی »۲ 


.١‏ اشارت است به حديث مشهور «کنت نبيّاً وآدم بين المام والطين». در برخى از منابع «... بين الروح والجسد؛ 
ضبط شده است؛ ترجمة حديثك: «پیامیر بودم در حالى كه آدم - عليه المتلام - ميان 50006 ر.ک: 
جواهرالفقه ابن‌براج» ص ۲۲۸ مناقب ابن شهرآشوب. ٩۱۸۳/۱‏ عوالی اللشالی: ۰۴۱۸/۱ ٩۱۲۱/۴‏ انس الشائيين؛ 
ص ۱۲۶۲ تمهیدات. ص ٩۶۲‏ روحلأروای ص ۷۵۴۳ مرصادالعباد. ص ۱۳۷. 

51 اصل: محمد؛ با توجه به سياق عبارت تصحیح شد. 

۳ در نسخه «مک» فقط مصراع نخست اين رباعی آمده است. 

۴ دیوان زمیررالمهلبی إثْرأ سلامي. 

۵ مک: فدیه. 

8 م او ره 

۶ ديوان زهير: ومن أعرّض عنه. 

۷ اين اشعار از بهاءالدتين زهير بن محمد بن على المهلبى العتكى (۵۸۱ - ۶۵۶) است. او در مکه زاده شد و در 
قوص نشوونما یافت. نزد ملک‌صالح ایوب به مصر رقت و از كاتبان نزدیک او كرديد و سرانجام در مصر 
دركذشت. معناى اين دو بيت جنين است: 
سلام من بر کسی كه نام وى را (بر زبان) نمی‌آورم: و (سلام من) بر کسی که با روح و جان خود او را از 
بديها باس می‌دارم. و کسی كه هر كاه او را ياد كن در چنشم و گوشم است. و اگر غيرش را ياد كنم 
مقصودم اوست, 


دو مكتوب از قاضی‌زاده كرهرودى 0 ۲۲۱ 
د HEE‏ 

سلامى جو اجسام علوى معظم سلامی جو ارواح قدسی مکرم 
سلامى دلافروز چون روى حوا سلامى جكرسوز چون آه آدم 
زاندوهكين خاطر ناتوانی بر آن كس كه نامش زدايد زدل غم 
دعايى ' كه سبحه‌طرازان عالم قدسى بالعشی والإبكار بل فى آناء الليل وأطراف 
النهار پیراية شاهد خلوت‌سرای تسبیحات حظاير قدس نمايندء و ثنايى' كه 
مسبّحان جوامع انس بالدو والأسحار راتبة يوميّه و وظيفة مقرّرة ساکنان شادروان 
و تقدس گردانیده. واسطهُ انخراط در خريطة مقربان ملا اعلا E‏ مقرون 
به مضمون فيض مشحون قَادْعُوا الله لصین له الدذِينَ4 " و مصون از تطرق شوایب 
محتمله بُعدٍ درگاه رب العالمین با قوافل اثنية صالحة منتهضه از معمورة مسكونة 
ود سالك عِبَادى عَنَى فَإِنَى ریب أجيبْ دَعَْوَةَ الداع إِذَا دَمَانِ» ' و رواحل 
عرشى مراحل هديّهُ زاكية خاصّة خالصة حاكية* از اوراد مشحونةالسسّدادٍ معتكفان 
روضة رضيّه و عتبه عليه و سد سنيّه كه مشكات آمارات قبول تضرعات و" 
تخشعاتش از مصباح لازمةالنّجاح آنفاس فيض اقتباس زمره مقلاسة كروبيّين و 
روحانئین مُحلرقين آن قبّه عليه تنوير يذيرفته ' و قناديل قدسى مشاعل علامات 


.١‏ مک: دعاى. 
۲ مى: ثناى. 
۳ الغافر: ۱۴. 
۴ البقرة: ۱۸۶. 
۵ مک: - حاکیه. 
۶ مک: -و. 
۷ مل: + گشته. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

وصولش به مقام مأمول از شجره مبارکة دوحة منوَرهٌ مغروسه در اراضی مطهره و 
محبّت عالی‌منزلت سلسلة عليّةُ نبوبّه و طبقة رفيعة مرتضویّه كه به تسقیه از 
چشمة صافية فل لا سْئَلَكُمْ عاجرا لا الْعَردة ی اْقزبی» ‏ تلمیه يافته و از زلال 
کثیرالافضال دجل نافعة کثیرالفاندة مإنْتتَاعَشْرَةَ عینآی" ضرت و طراوات پذیرفته 
و به توقد از آن متنوّر شده» به معرض قبول می‌رساند و بذور متنوعة اخلاص و 
احتصاص که اراضی طيّبة عبودیّت و رقَبَهُ مقداسة خلوص نیّت و استعداد قبول 
این أَمْبيّت' مزرع آن و" منت نخلات باسقات" مغروسه در آن استء اطراف و 
اضلاع غقارات کثیرالثمرات مرایا و خصایص معنبره" روحانية عوالم غيب و 
شهود از آن محروث و مزروع شده" به زلال متلسال منشعبه از جشمة غزیره و 
عیون نثیره مُخْضَرةٌ الأرجاء والضواحی است و اگر جه بُعدر صوری مانع تأثیرات 
لمّعات اشراقات نيّر اوج اختصاصات و ملاطفات ظاهره بوده» ظهور مراتب 
متصوره آن موقوف ايقاع سحاب مظلمه و ارتفاع غمایم مهلکه است. لیکن 
فضای مهرفزای محنت‌زدای محبّت‌نمای روابط روحانی و علایسق معنوی که از 
شايبةُ غبار وجود اغیار منزه و مصفاست. به تلافی و تدارک تلاقی صوری قیام 


نموده» مروّح روح و مفتح ابواب فيض و فتوح است ‏ نظم: 


.۲۳ الشوری:‎ .١ 

۲ البقرة: ۶۰ 

۳ مک: -و. 

۴ مت باشقة: 

۵ نسخه بيشتر شبیه «مغبّره؛ است به معنی گروهی كه پیوسته ذکر خدا می‌کنند و مردم را ترغیب به آخبرت 
می‌نمایند. 

۶ مک: از «عقارات کثیرالثمرات» تا «محروث و مزروع شده» را ندارد. 

۷ مک: عمايم. 


دو مكتوب از قاضی‌زاده کرهرودی "۲ ۲۲۳ 
در راه عشق مرحلة قرب و بعد ليست 
می‌بینمت عیان و دعا مىفرستمت 
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خير 
در یت لجال ی ا 
و چون امور مذکوره به انحاء مختلفه و صور متفاوته مرجوالانتعاش صفحة 
صافية ضمیر فيض يذير خدام رفیع‌مقام است؛ از اين جهت عنان یکران بنان از 
صوب بيان آن انعطاف داده» بر مضمون اين كلام اقتصار مىرود ‏ بيت: 
حديث شوق همین بس كه سوختم بی تو" 
سجن یکی است, ند گرها حار اران اسف 
و مخلص کلام آن‌که بعد از آن‌که به تأييدات ریّانی و تأبید سبحانی نیّر اقبال 
صاحب‌قرانی و کشورستانی» ظل ظلیل عاطفت رحمانی - لد الله ملك بدا _ 
پرتوانگیز جهات ستّه و ارکان اربعه نموده و لرزه بر نظارگیان غرف سماويّه' و 
رمدي اکان کر ارافيتة آفاده و یی آنقس و قات افلاس به ر با روش 
ETE‏ ات سيف EEE‏ ان مات 
اعتقادات صحیحه از زجاجة منورهُ مطهّره نبوّت والارتبت مرتضویّه. متوجه قتال 
زمره هالکه و طايفة باطلٌ عشيرة ضالهٌ مضه اوزبكية شومیّه شده - مصراع: 


ظفر بر یمین نصرت اندر بسار» 


۱ دیران حافظ. ص ۶۷ 

۲ مک: بس بود مرا بىتو. 

۳ این رباعى از درويش دهكى است كه صورت كامل آن را شيخ بهایی در کشکول جنين آورده است: 
مرا ز عشق نه عقل و نه دين و نه دنياست / جه زندگی است كه من دارم اين جه رسوايى است 
حديث شوق همین بس كه سوختم بی‌دوست / سجن یکی است» دكرها عبارتآرایی است. 

۴ مک: عرف سماويّه. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


به قلع و قمع طوایف مختلفه از خيل اشرار و کفار شسرک‌آثار غلّم نصرت 
يرجم استظهار به معونت و حمایت ذراری اطهار سيّد ابرار و استعانت مَرْجُوَةٌ 
اکن از ارا كاه عر قن اام ااي فوالققاز ر افا از مقر بان اران 
ساحت جلال احدی مضمون اين کلام مسموع سامعة عقید صحت‌انتظام می‌شد 
كه _ نظم:' 
بخت در خدمت جاه تو چنان مشغول است 
كه نداره ز تو باغير زمانى يرواى 
برسرلالهنهادندزياقوت كلاه 
در بر غنجه كشيدند ز فيروزه قباى 
جام دولت ز برای تو نهادند بنوش 
در اقبسال بسه روی تسو گش‌دند» درآی 
آف ریش همه در ریق فرمان تواند 
هر جه مقصود و مراد تو بود. می‌فرمای 
تا آنكه خفافيش ظلمت‌سرای کفر و غرور از معارضه با آفتاب عالمتاب 
گیتی‌ستانی تاب نیاورده. جمعی مقتول و بعضی واج بالقتل روی به صحرای 
هزيمت نهاده, مدلول صحت‌مشمول « مر مُسْتَْفِرَة * ّث مِنْ قَسْوَّرَة ' صورت 
کاشفة أن گروه منهزمه گردید" و چون طرح سلطنت ابدی‌الاتصال به اندازة 


نقشبندی خاطر خطیر شاهی و ضمیر کیمیاتأثیر" پادشاهی صورت پذیرفته» ایوان 


۲ المدثر: ۵۱-۵۰ 


۳ مل: که‌دید, 


دو مكتوب از قاضى زاده کرهرودی 1 ۲۲۵ 
زنگاری از نكارى سبز' لوا به صورت كه مصور بارگاه تقدير به تصویر " آن اشاره 
فرموده» موافق نكاشتة طومار بدايعافكار مات (؟) ضماير عليه است و به 
یافته وجوه استقامت مشعر به وسایل استدامت و صنوف ارتفا مخبر از اسپاب 
بات و بقا مشاهده 

بنابراین همگی توجه خاطر و ميل جبلى ذاتی به باطن و ظاهر بر تقویست دين 
حقوق خدمت کافة اقت بر ذمّت همّت والارتبت" لازم دانسته» به مقتضای فحوای 
عنایات شاهانه " و اصطناعات پادشاهانه قیام نموده نهال جویبار امیدواری همگنان 
را على حسب قابليّاتهم و استعداداتهم از زلال کوثرمشال تفقدات ناميه و اخلاق 
حسنۀ رضيّهُ مرضیّه سرسبز و سيراب داشته» ثمرات جنيّه " از آن اقتطاف" می‌نمایند 
و بعد از آن كه محر اين سطور از تشعشع لمعات اشراقات عنایات سابق و لاحق 
عرصة امیدواری را متنوّر يافته و مميّز تجربه و معیار اختسار صاحبقرانی نفود 
خالصة دعاگویی و نناگستری مأخوذه از عقید صالحه و اراده صافية خاندان نبوت 


. مل: زرنگاري. 

7 مه تضریر: 

۳ اصل: سموات. شاید سماوات باشد. 
؟. مل: والانهمت. 

١ الكهف:‎ ۵ 

۶ مى: - شاهانه. 

۷ مل: جنینه. 


۸ مل: اقطاف. 


۶ مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 

و ولایت - كه اين فقیر از بدو فطرت و آغاز حلقت به حصول آن از" كثيرى از 
امثال و اقران ممتاز و سرافراز است - بی‌غش و صافی یافته. مورد عنایت بی‌کران 
و مراحم بی‌پایان گشت و اراد خاطر" آن بود که از حدود مازندران مرخص شده 
متوجه هجرت ' کثیرالمسرت گشته» اكر آب و هوای آن ديار موافق مزاج باشد 
اوقات" صرف مطالعه و عبادات شایسته گردانیده در خدمت خدام عالی‌مقام جهت 
امنداد " جاه و حشمت و حصول مقاصد دنیا و آخرت نواب کامیاب مواظبت 
نموده» چند روزی که" در آن مکان که به محض خاطر تصاحب و تلاقی مكين 
صاحب تمکین» اعنی ذات خجسته‌صفات بندگان عالی‌مکان روزگاری" در آن ديار 
رحل اقامت گسترده مة مقیم مقام ثنا و دعا گردد و لیکن نظر به بعضی مصالح خفيّه 
كه خزينة خاطر از ذخيرة ان الى اميت دی تة مسد رفت کرد از 
فيض قبول صاحب‌قرانی در اين امر ممنوع گشته» در اثناى راه" مسموع شد که 
خدام نيز استقبال موكب همايون نموده» به اردوى كيهانيوى ملحق شده‌اند و 
غواسق طبيعى و موانع صورى حايل استفاضه از فيوضات لازمة'' صحبت 


.١‏ مل: + راء 

۲ مک: -از. 

۴ مل: و خحاطر. 

۴ مک: محیّت. 

۵ مل: اوقاتی. 

۶ مل: امداد. 

۷ مل: - كه. 

۸ مل: رونگاری. 
٩‏ مل: خدمت گردیده. 
۰ مل: + چنین. 
۱ مک: + آنمقدار. 


دو مكتوب از قاضىزاده كرهرودى 0 ۲۲۷ 
کثیرالمسرت شده به اين خوشدل بود' كه شايد توقف بندكان در داراللطنة 
اصفهان آن مقدار" امتداد یبد" که بعد از چند روزی که از حرکت راه و لوازم آن 
تصفیه‌پذیر شده متوجه آن حدود شود و به قضای مافات و تدارک و تلافی ايام 
حرمان از فیوضات ملاقات مظهرالبرکات پردازد و در اين ولا که مخلص عازم 
اردوی معلا می‌شود بنابر" طلبی که مجدداً به آن مأمور گشته و" اعيان دولت قاهره 
و ارکان بنیان سلطنت باهره در اين امر مبالغة بسیار نموده‌اند و از جانب فرامین 
صادر؛ شاهی به ارسال مکاتبات در اين باب قيام نموده اين معنی موجب 
مسارعت شده بعد از انقضای رمضان‌المبارک به توفیق الهی روانه خواهد شد و 
چون مقاصد مكنونة خاطر در امر ملاقات خدام در حيّر امکان استء از اين جهت 
جناب نتيجةالصّواحب جلال‌اللاین محمّد ازقندی" خراسانی که ظاهراً جهات 
استعداد و قابلیتش و آدمی‌زادگی و غیره تكاشتة ضمیر منیر خواهد پود به اہنت" 
مخلص شرف اختصاص تقبیل اناما * مىيابد و چون ایام شباب و اوان آرزو و 
زمان نيل تلڌذات صوری و تنعمات ظاهری جسمانی مقتضی بعضی از ترددأت و 
ا لایقة ارباب دولت و اصحاب سعادت و اّهت است و نفس انسانی 


.١‏ مل: باشد. 

۲ مک: - آن مقدار. 

۳ مل: امتداد خواهد یافت. 

۴ مک: بنابرین. 

0 مک: -و. 

۶ مل: - درین باب. 

املای این واژه در بیشتر منابع «ازغندی» است. 
مک: عنایت. 

مک: اناملی. 


< 


جا هط 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

خصوصاً در ابتداى ربّعان جوانى و شدّت شهوات و لذّات عوالم عنصرى قناعت 
به قلیل» مرضی؛ نفس امارة ننودة:' طالب ازدیاد مواك معیشت است» از این جهت به 
EE‏ حدود ممکن الحصول است. اکتفا ننموده" و به انزوا در 
زواياى ضيّقة لقمه و خرقه خوشدل نشده قاصد مكانى كه شايد توسعه در امر 
معيشت مشارلیه تواند شد و به نصايح سودمند و مواعظ ' ارجمند كه در اين باب 
مسموع مشارلیه شده." التفاتى ننموده» راكب مركب آرزو و آمال است و بى تكلف, 
قطع نظر از آدمی‌زادگی و كرفتارى به غربت و آوارگی از ديار و محنت و مفارقت 
عزيزان و ياران و افلاس و پریشانی كه لازمة اين قسم از" امور استء جوانی 
هموار خوش‌کردار و صالح و يسنديده و صاحب ادب و طالب خشتودى رب 
است و بنابراين چون مبالغه كردن" سودى نداردء' به خاطر شكسته رسيد كه چون 
همكى ” همّت مشاراليه مصروف تحصيل بعضی" از امور صوريّةُ ضروريّه است؛ 
اگر شرف خدمت '' خدام عالی‌مقام يافته در خيل منخرطين كه حلقة خدمت 
والانهمت '' خدام انخراط یافته» منظور نظر تربيت و" عاطفت بندكان عالىمكان 


1۲ مل: و ولای نهمت. 
1 مک: -و. 


دو مكتوب از قاضی‌زاده كرهرودى 00 ۲۲۹ 
گردد به صواب اقرب نموده و نظر به آنچه مقصد اوست. احسن و اولى بودهء هم 
به سعادت ملازمت و هم به حصول أمنيّت مُستعد خواهد بود. ' يقين است كه بحر 
زخار التفات آن عالی‌مقدار كه آثار تموّج آن به دور و نزدیک و صالح و طالح و 
آشنا و بيكانه رسیده» كثيرى از افراد انسانى به وسيله توجه ايشان مقضی‌آلمرام‌اند 
اگر به مشارإليه كه از مخلصان و دعاكويان و اميدواران است. شمه‌ای از مراحم 
خداوندی شامل حال مومئ إليه كردد. موجب حصول مثوبات عظيمه گردیده؛ 
مخلص نيز به‌غایت ممنون است. 

زیاده اطناب و درازنفسی نه وظيفة دعاگویان است. سای عالی مستدام باد 
بمحمّد وآله الأمجاد. 

اميدوارى آن است كه اين نامه مشتمله بر اظهار خلوص عقيدت به مطالعة 
شریف بندگان والامکان خدام رفيع مقام وزارت و رفعت‌پناه عزت و معالی‌دستگاه 
عالى جاه 0 اعاظم‌الو زرا فى زمانه ملجأ الاکابر و الأصاغر فى دهره و آوانه" 
معي نالدين و غوث‌المسلمین و سمی حبيب رب العالمين ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 


م ۴ 5-5 
فب يابد, بمنه و جوده. 


1 مل: + و. 
۳ مل: اوائیه. 


۴ مل: تشریف. 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


زوا 
سواد کتابتی که قاضی‌زادة کر هرودی 
به نواب مرحمت‌پناه الله ویردی‌خان نوشته 

ای جناب تو قبلة ابسرار مملکت را به رايت استظهار 

برده لطف تو آبروی کرم زده خلق تو کاروان تتار 

بنهد آفتاب تيغ شعاع گر کند هيبتت بر او انکار 

خنجر از دست بيد بستاند كر اشارت كنى به دست جنار 
إلهاء پروردگاراء داوراء خداوندگارا؛ هميشه عرصة وسيعة دولت و اقبال» ساحت 
خی هنوت و و يلق یراق الحا وتلا او مقیرب شاهاب دوخ 
بی‌زوال بندگان نواب نامدار رفیع‌مقدان ایران‌مدار توران‌استظهار» فلکوقار 
خورشیداشتهان عدالت‌آثار احسان‌شعار الهت‌دنان قطب سپهر ساطنت و 
كشو ركشايى؛ نجم فلك شوکت و فرمان‌روایی: مهر منیر آسمان محاسن‌شیم. ماحی 
آثار حاتم از صفحةٌ کرم فارس میدان بسالت و شجاعت» حاکم دیوان تفت و 
غدالت. امير امرای نامدارء خان خانان عالی‌تبا مخلص خاندان صفوی. معين 
دودمان مرتضوی, معدن الطاف ریانی. چاکر دة عتبة شاهی, ياور سكينة سدة 
پادشاهی, شهّر الله سیوف متطوته وهیبته على رژوس الجاهدین والناكثين, وَرَهَعَ ألويّة 
|قباله ونصرته على جبين ' المطیعین والمتمردین, وجعله الله تعالی تحت ظلال العناية 
الكاملة البهيّة الزكيّة الشاهقيّة إلى يوم الدتين ‏ به چاربالش استمرار دولت 50 


.١‏ شايد در نگاه نخست تصوّر شود «الجاحدین». صحيح است. اما با توجّه به قريئة لفظى «المطیصین» و 
«المتمردين» ضبط متن صحيح است. 
۲ نسخه‌ها: نصرته مبین؛ با توجه به قرينة معنوى تصحيح شد. 


دو مكتوب از قاضی‌زاده كرهرودى 1 ۲۳۱ 
استقرار سلطنت ارزنده مزيّن و مرتّب بادء بمحمّد وآله الأمجاد ‏ [مصراع]: 
وين دعا را قدسيان از عرش آمين كفتهاند 

دين و دولت‌پناهاء خانا؛ عظيم الشأناء رفيع المكاناء جلي[ البنياناء بندگان‌پناهاء 
عالى جاهاء مطاعاء نقد مروت در آستين و گنج فتوّت در آستان آن معدن جواهر 
امتنان و عُمّان لآلى کرم بىيايان است - بیت: 

همهدانند. نه این رمز که من می‌دانم 
همه خوانند» نه این حرف كه من می نحوانم 

وله الحمد كه يوماً فيوماً و ساعة فساعةء غنجة كلبن امانى و آمال از نسايم 
قدسى شمايم ادعيّة طيّبة' ظاهرة الإجابة زمره مخلصان و دعاكويان شكفته و 
خندان بوده» آثار عنايت ربّانى و انوار مشكات اصطناعات سبحانى مقيم کریاس 
دولت قطب‌اساس سلطنت و کامرانی و" مشیّد بنای فا نو كةو 
نیکنامی گشته» علم نصرت‌پرچم منشیان آن آستان رفعت‌بنیان و سنان دشمن‌ستان 
ملازمان عالی‌مکان كه چون افاعی متلمّظه خونخوار و عدوشکارند. بی‌غوص در 
دجلۀ عميقه و ماء ساكنة ضالة مضل مخالفین دولت باينده و جواهر فتح و 
فیروزی بيراية قامت وی گردید و ختم نصرت‌شیم ارادت اعتقاد صمیمی به 
آستان ولایت‌مکان صفویّه كه باطناب تبات قدم در عرصة میدان عالم منتظم و در 
فضای جانفزای اراضی طیبه. قلوب زاکیه به اوتاد ابقای عهود یوم‌المیثاق معلّم و 
محکمت زبان بیان در ذکر بعضی از آثار مآثر خلق بیکران آن سرور مجموعة 
جود و احسان به اين عنوان گوهرفشان است - [شعر:] 
.١‏ مک: از «نسایم» تا اينجا جوهرى و ناخوانا است. 


۲ مک: -و. 


۳ نسخه‌ها: باطنات. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


زهى ستاره‌ضمیری که دولت ار خواهد 
برون برد ز دماغ سپهر جتارى 
جهان به سای عدل تو شد چنان در خواب 
كه تابه حشر نبیند خيال بیبداری 
فسانه‌ای است ز لطف تو باد نسوروزی ۱ 
لد ا و تسوابر آذاری 
حسود جاه تو جان می‌کند به دشوارى 
بی‌زوال كه به حبلالمتين مودت خاندان طيّبين طاهرين اتصال يافته و كساى بقاى 
حيات گرامی كه به وسیل امنيّت و ذريعةٌ اقامت بشرى از عبادالله است» مَخیط خيوط 
و استقرار كرديده بر طبق فرمودة طوَآمً مَايئْعُ لاس قَيَمْكُتُ فى الازضص»» جشمة صافية 
زندكانى و دجلهُ عظيمة متموجة كامرانى به محيط ایام نصرت‌فرجام صاحبالرّمان ‏ 
صلواتالله وسلامه عليه متصل و مقرون گشته» نوبهار بحت بلند و شاخسار طالع 
ارجمند كه مهب" شمال كوثرمثال « فَالْمَجَرَت من الا عَشْرَةَ یناه طراوت پذیرفته از 
آفت زمان حزان و آسیب خشكسال نقصان مصون و محروس باد. 

و چون استعداد ماده در تحصیل ريّانى سبب نزول رحمت الهیه است؛ از این 
جهت دامن محبّت نو زاب مستطاب [از] غبار يَعْلَمُونَ ظَاهِرًاه من وة ادا وَمُم 
عَنِ الاخرة رَوَهُمْ افو " تطهير یافته» هر جند من‌حیث‌الصورت متو جه انتظام مهام 
سلطنت و مملکت‌داری بوده. رايت اشتهار و افتخار بر رقمة آسمان دوار و قَبَهُ 


.۱۷ الرعد:‎ .١ 
۶۰ البقرة:‎ ۲ 
¥ الروم:‎ ۳ 


دو مكتوب از قاضی‌زاده كرهرودى ۵ ۲۳۲ 
افلاک ثوابت و سيّار افراشته» محبوب قلوب دور و نزديك [و] مرغوب خاطر 
دوست و دشمن آيد؛ با وجود اين حال» عنان يكران اختيار و اقتدار نواحى چو لا 
رم باه الْعَرُورُ) ' انعطاف داده و نعمت دنيوى را ذريعةٌ تحصيل محصول 
اخروى E‏ دل را به سرمهٌ هدايت ازلى مكحّل ساخته در آيينة 
خاطر خطيرش به تعليم معلّم لوَعَلّمَكَ مان تَعْلَمُ ' به نقوش بعضى از 
حقايق انتقاش يافته و در بازار اطوار بندگی و حسن خدمت در بارگاه احدی به 
مدلول فيض مشحون لد الله ری من الْمُؤْمِنِنَ آنْفْسَهُمْ و آنواگم بان کم اتةه" 
عمل فرموده و کمر عبودیّت از تار و پود رشتة قویم اياك ند تنسیج داده و 
غتتلیب وشن العان ان وهی تست ترا سر شا سار نهان تاد و 
استعانت به نواى روح‌افزای اياك تین" دستان‌سرا گردانیده و طایر 
قدسی‌سرایر جان و روان که عنقای فضای ساحت لاهوت است و در هوای 
دلگشای درجات سالکین طریق هدايت پر و بال گشاده و شرف رفيعة #اهینا 
الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» "که اشارت به محبّت و مودت اهل بيت طاهرین است؛ 
نشيمن ساخته و باغبان احساس ازلى نظر به حالات و استعدادات خفيّة فطريَة 
نهال اقبال آن سرو جويبار عقيده كامله به آفتاب مهر و شبنم اراده به دودمان 
هدايت و ولايت ترتيب داده و گلشن اعتقادش از كوثر اطاعت و سلسبیل 


عا 


. لقمان: ۲۳۳ فاطر: ۵. 
. التساء: ۱۱۳. 
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۳ التّوبة: ۱۱۱. 
۴ الفاتحة: ۵. 
۵ الفاتحة: ۵. 


۶ الفاتحة: ۶ 


۳۳۴ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


فرمانبرداری فرمودة «قُل لا نکم علیه آجراللا الْمَوَكَةَفى الْقَرْبِئْ» ' تسقيه پذیرفته, 
صادرين و واردين بستان ايمان و ايقان هر كس به اندازه قابليّت از آن نصيبى 
دارند. «ذلك ضل الله يُؤْتيه مَنْ يَسَاء وال ذو اضر الْعَظيم»." 
دراين بوتهبسير بگداختند 
زهراهنايينه کی ساختند؟ 
كجاهر صدف لايق كوهراست 
نههر نافه‌ای مُشك را در خوراست 
و شاهد صادق و بيّنهُ عادل در اين قضيّه آن است كه چون اهل طينت قابليّت 


2 ۰ ۳ رم شور r»‏ 
مستدعی مراتب خدمت در بارگاه ربوبیّت است و بر طبق «جذبة من جلذبات 


امن ُوازي" عمل له" جذبات عنایات اليك از مکمن " توجهات خفیّه جلوه 
نموده» در اين ولا سعادت ازلیّه و توفیقات عظیمه عنان توجه خاطر فيض مآثر 


۵ جذبه‌ای از جذبات رحمن برابر است با اعمال آدمی و پری. سخن ابوالقاسم نصرآبادی است. نام وى ابراهیم 
بن محمد بن مُحمويه است. مولد و مقام وی نشابور بوده است. عالم در انواع علوم و شاگرد ابراهيم شیبانی 
بوده است. شبلی و واسطی را دیده و با ابوعلی رودباری و ابوبکر ابهری و دیگران صحبت داشته. در مکه 
مجاور شد و همان‌جا از دنیا برفت به سال ۳۷۲. اين روایت که به صورتهای مختلف نقل شده است: الف- 
جذبة من جذبات الحق تُوازي عمل الثقلين. ب- جذبة من الحق تربی بأعمال الثقلين جميعاً ج جذبة من 
جذبات الحق تربي على عمل الثقلين خير من دارالستلام. ر.ك: اسرارالشرحید. ۲۹۵/۱ طبقات‌الصوفیه. ص ۳۸ 
تمهیدات. صص ۱۴ ۳۷ ۷۴ ۱۵۶ و... صوفی‌نامه: ص ۱۲۰۱ عوارف‌المعارف: ص ٩۳۵‏ مرصادالعباه صص 
۲ ۲۲۵ و... تفحات‌الانس؛ صص ۲۳۴ _ ۲۳۵. 


ع اصل: ممکن؛ با توجه به سياق عبارت اصلاح شد 


دو مكتوب از قاضی‌زاده کرهرودی تا ۲۳۵ 
نواب نامدارخان‌الزمان" کاتب تعمیر مملكت وسیعه و عرص منیره و ساحت 
مستنيرة ' قلوب زاكية ذريّةُ طاهرة مطهّرة مرتضويّه انعطاف داده به تخصیص كعبة 
معظمه دل‌نوازی " و خاطر قدسىمآثر روحانى بندگان عالىمكان. مرتضى ممالک 
اسلا مقتدای طوایف آنام» مؤسّس اساس علم و عرفان, مجلّد مراسم ایمان و 
ايقان بقيُّ خاندان رسالت. چراغ دودمان ولایت. لسان‌العارفین» برهان‌الملة 


و ۵ 
والدين... 


ل 


. اصل: حان‌الرمان. 
۲ اصل: مستیره. 
۴ اصل: دل توارنی. 
۴ اصل: عالم. 


۵ نسخة ما در همین‌جا به اتمام می‌رسد. متأمتفانه سواد دیگری از اين نامه نمی‌شناسم. 


© ابراهيم عرب پور 


مصالحهنامة صبیةٌ حسين على خان قرايى با حاجى محمّدحسن قاينى 


مصالحه در لغت به معنى صلح کردن آشتى کردن, به همديكر نيكويى كردن 
است. و در اصلاح فقه» مصالحه عبارت است از عقدى كه به موجب آن طرفين 
تراضی و تسالم کنند بر تملیک چیزی به کسی اعم از عين يا منفعت يا اسقاط 
ين از کی با اتقاط حقى از کسی و جز آن: 

از آنجا که مصالحه‌نامه‌ها مشتمل بر مطالبی لطیف و نازک است. می‌تواند در 
تحقیقات و بررسیهای تاریخی؛ فرهنگی» سياسىء اقتصادی و اجتماعی مورد 
استفاد؛ محفّقان و مورخان قرار گيرد. 

تاکنون مصالحه‌نامه‌ها به صورتی منظم تدوین و تألیف نشده است. بسیاری از 
آنها در لابه‌لای خُنگها و مجموعه‌ها و کتابهای حطی و گاهی به صورت پراکنده 
از گذشته‌های دور و نزدیک بر جای مانده است که می‌توان با دقت و بررسی در 
آنها بسیاری از تاریکیها را روشن کرد و واضح. و بسیاری از پوشیده‌ها را آشکار» 


و شماری از مجهولات را پاسخ گفت. 


۱. لغت‌نامه دهخداء ذیل «مصالحه»؛ کشاف و اصطلاحات الفنون تهانوی, ۱۰۹۵-۱۰۹۴/۲. 


مصالحهنامة صبيهُ حسين على خان قرايى... ۵ ۲۳۷ 
مصالحدنامة ذيل را كه به شماره ۷۶۲۴۰ در مركز اسناد آستان قدس رضوى 
نگه‌داری می‌شود بازخوانی كرده و در اين مجموعه منتشر می كنم. به اميد روزى 
كه همه مصالحه‌نامه‌ها در دفترى منظم تدوين و نشر گردد. بمنّه و عزه. 
ابراهيم عرب يور 


نهم فروردين ۱۳۸۷ 


۸ ا1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


مصالحدنامة صبيّةُ حسينعلى خان قرايى با حاجى محمّدحسن قاينى 

باهت بر دزي و غرض از تسطیر این کلمات شترعتة السلالات اذكه خا 
شد علیاجاه رفیعت‌جایگاه. صبيّهُ عالیجاه مرحمت‌پناه حسینعلی‌خان قرایی» 
همشيرة طيّبِهُ عالیجاه آقاخان؛ زوجة عالیجاه باباحان و در كمال احتیار بلاشائبة 
اکراه و اجبان مصالحة صحيحة شرعیّه نمود با عالی حضرت خیرالحاج حاجی 
محمّدحسن قاینی هرگونه بهره و حقی و گفتگویی و نصیبی و ااعایی که داشت 
و او را می‌رسید و متصوّر می‌شد. در کل قرية ازغند من محال ترشیز از قرار 
ذیل: 

در کل رودخانه 
در كل مزرعة استرخ | در کل مزرعة سرطرخ | در كل مزعة شیب ده | در کل مزرعة اسلام‌آباد 
خواجه من توابع‌ازغند من توابع‌ازغند [من] توابع ازغند [من] توابع ازغند 


در کل مزرعة برج‌آباد | در مزرعة فضل‌آباد در کل کاریزنو 


[من ] توابع ازغند من توابع‌ازغند [من] توابع ازغند 


ودر محوطهجات و باغات مكرومه و مشجره خواه بايره باشد و خواه دایره» 
به مال المصالحه موازى سی عدد" صاحبقرانى غير مكسور فتحعلى شاهى یک 
مثقال و نيمى. و به هيج وجه من الوجوه مصالحه مزبوره را در مزارع مزبوره 
بهره‌ای باقى نماند و قائله به أنخذٍ مال المصالحه از يد مصالح‌له كرديدء و بعد ذلك 


.١‏ اصل: ازغد. 
۲ مبلغ مال المصالحه به «سياق» نيز ضبط شده است. 


مصالحهنامةٌ صبيةٌ حسين على خان قرايى... 0 ۲۳۹ 


احتياطاً مصالحة له مذكوره دعوى غبن فاحش بل أفحش در مصالحه را به اسقاط 


نمود؛ به مقدار ده استار قند قناد يسند و قائله به أخذ آن هم نائل كرديد. و صيغة 
مصالحة شرعيّه بالعربية والفارسيّه بينهما واقع و جارى كرديد. و كان ذلك تحريراً 


به تاريخ ۱۴ شهر شعبان المعظم من شهور سنة .158٠‏ 


[شهود:] 


(عبده الراجی سيّد محمّد الرضوی» 

أقرّت ب) سطر فيه لدی حرّره العبد 
«نصرالله» 

أقرّت دام عصمتها ب زبر فيه كبا وكيفاً لدىّ 


بسم الله ولا قو إلا بالله 
اعترفث دام عصمتها بها سطر فيه تفه 


أقرت دام عصمتها بها سطر فيه لدی حرّره 
(عبده محمدحسین ال حسينى » 

قد وَضح وصح با زبر فيه حرّره العبد 
«اللَّهُمَ صل على محمد و آل محمد ٠‏ 
همین نوشته‌جات اين كاغذ را تمسام 


© امير والهى قمى 
© سيدرضا صداقت حسينى .. تصحيح متون اسلامى 


حاتم نامة أمير والهی قمى 


مير يوسف والهى قمى از جركه سادات كرام شهر قم' و از شاعران دوره 
صفوى و معاصر شاه طهماسب ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ھ .ق) بوده است. سيدى 
خوش‌طبیعت عالی‌فطرت بلندفکرت. جامع فنون آدمیّت و مردمی؛ از شعرای 
معروف مشهور و فصحای متين رزین است. فردی در نهايت حال و مردی در 
غایت كمال و صاحب استعداد و سیر و جامع فنون هنر بوده مرغ طبعش در 
ساحت عرش در سيران و طيران» دیده جانش به روی شاهد بیان واله و حیران 
بود لهذا به والهی عم شد.' 

والهی ذهنی سلیم و طبعی مستقیم و هماره همّت بر انتظام نظم داشته "و در 


۴ 


طرز شاعری به شریف قزوینی و قاضی نوری اصفهانی اقتفا می‌نموده است. 


۰۱۳۷۷ تاریخ عالماراى عباسی. اسکندربیگ منشی. تصحیح محمداسماعیل رضوانی, تهران: دنیای کتاب.‎ .١ 
تذکرة روز روشنء محمدمظفرحین صباء تصحیح محمدحین رکن‌زادة آدمیّت. تهران: كتابخانة‎ ۱ 
رازی. ۰۱۳۴۳ ص‌۸۸۸.‎ 

۲ ت ذکرة عرفا تالعاشقين و عرصات العارفین, تقی‌الدین محمّد ارحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی. تصحیح 

ذبيحالله صاحبکاری, آمنه فخراحمد. تهران: میراث مکتوب. كتابخانة مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۹ ۴۵۵۸/۷. 

۳ هفت‌اقلیم, امین‌احمد رازی؛ تصحیح جواد فاضل. تهران: کتابفروشی علمی, بی‌تا ۵۱۷/۲ 


۴ تذكرة روز روشن» ص۸۸. 


شاعر شيرين کلام صحبتش رنكين و سخنانش بامزه و نمكين و داراى اشعاری 
تاه و مها وان وی موی گنای و دغلاو ایس شاعرئ در 
E‏ 1 00 ۲ 
از آثارى كه هم اکنون از والهى قمى بر جاى مانده به ديوان اشعارش می‌توان 
اشاره كرد كه حدود شش هزار بيت داشته و كاملترين نسخۀ آن در مخزن نسخ 
خطى كتابخانه دانشكاه تهران به شماره ۲۵۹۸ نگهداری می‌شود. اين ديوان 


معرفی نسخه: 
با مراجعه و بررسى فهارس كتب خطی كتابخانههاى مختلف ايران تنها به یک 
نسخه از «حاتم‌نامة والهى قمى» برخورديم. بنابراين در تصحيح اين رساله از تنها 
نسخه موجود أن كه در ذيل شناسانده ایم بهره جستيم. 
متن حاضرء بخشی از یک مجموعه رسائل خطى می‌باشد که با عنوان «سفینه» 
و به شماره ۸٩۸۲‏ در گنجینه نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
نگهداری می‌شود . اين رساله در حاشیه برگ‌های (۱۴۱ پ - ۱۴۳ پ) به خط 


نستعلیق و در سده يازده هجرى کتابت شده است. 


[متن رساله] 
صوفى كلكم كه ز جوش درون كردلب آورد كف قيركون 


.۲۸۲/۱ تاريخ عالمآرای عباسی‎ .١ 


3 تذكرة روز روشن. ص۸۸۸ . 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
شعله خورشيد چو از پا نشست 
تیره‌شبی داغ دل آفتاب 
تیره‌شبی گشته فلک گم در او 
یی كرد سرا ا 
رفته به هرسوی سراسیمه‌وار 
از مژه خونابه و از سینه آه 
بود ز غصه دلشان پر ز جوش 
قافله جون بانك مؤذن شنيد 
شدزيى بانگ» روان كاروان 
تافتسه نور از در و دیسوار او 
شمع ز بس خوانده احاديث جود 
عکس قنادیل درش همچو خور 
کرد جوانی به مؤذن خطاب 
كوى که اين در ز كدامين يم است؟ 
بر سر أن شيع جود آمدند 
جهلى از بسی خبسران حشم 
كس به در مطبخ احسان فرست 
بود هنوزش لب از این حرف تر 
بان نت يجارككن وه ورد 
جست ز جا صاحب و خنجر كشيد 
خلق برند گوشت به قربان چنان 
قافله چون یافت از آن کشته بهر 


کای ز تو بر خوان کرم صد الم 


قافله» بار از پسی شبگیر بست 
کشته چراغ مه و شمع شهاب 
لكه ييسى شده انجم در او 
قافله از واهمه كم کرده راه 
چون نگه عاشق گم‌کرده يار 
کرده روان از يى تحصیل راه 
کآمدشان بانگ مژذن به كوش 
مرده به جان تشنه به حیوان رسید 
دید مزاری به صفا چون جنان 
رحمت ایزد شده معمار او 
وی برآورده زبانش چو دود 
ريخت هبر تارك زور زر 
كاى ز سروشت دل اطهر كباب 
گفت: در بجر سخا حاتم است 
بار گشودند و فرود آمدند 
كفت كه ای حاتم صاحب‌کرم! 
خوان طعامى بر مهمان فرست 
کآمد و آورد شستربانش خبسسر 
بست به بازوی دلش مهره درد 
پیشتر از مرگ» سرش را بريد 
لحم شتر رفت به غارت چنان 
گفت به حاتم» عرب از روی قهر 
می‌کنی از كيسه مردم کرم 


جود به دوران توافسردهاست 
خانه جل در بكن از بيخ وبن 
تحن از ابیت کته نات ست 
صبح که ایسن ناقة زرین‌مهار 
چون عم صبح ز راه آرمید 
آن عَلَّم از باد چو معدوم كشت 
كرهه ورا ناقه ديككر قطار 
چون شتر مصر درحش‌نده‌روی 
دور فلك چنبر طبسل تنش 
كشتى از أسيب تزلزل ستوه 
ران فلى شقهط راز جلش 
از ازل آن نادره راعقل پاک 
چون به در خيمه رسيد آن جوان 
از کرم اول برشان سفره برد 
مهترآن قوم بنالیسد زار 
كاى کرم از دست تو با آبروی 
مرد بیفکند شتررا مهار 
كفت که دوشینه به صد اضطراب 
كفت که دوشینه جو عقد يرن 
باى هيون کسرمم لنگ بود 
جودم از ايشان شترى كرد وام 
بيش فتاده سرم از عار قرضص 
چون رسد اين تحفه به أن پیشگاه 


حاتم‌نامه امير و الهى قمى ا ۲۴۳ 


نام تو ناموس کرم برده است 
ايبن کرم ساخته ديكر مکین 
يس جل جمازه بيفكند و خفت 
ساخت چراگاه خود اين مرغزار 
خاست سراسیمه غباری سفید 
افه‌سواری به در آمد ز دشت 
بارشتر اطعمه بی‌ش‌مار 
گرمرو و گرم‌پی و سرخ‌موی 
قوس و قزح دايره گردنش 
سودی اگر پشته کوهان به كوه 
تال نت ماکان 
کرده لقب کشتی دریای خاک 
سایه‌فکن شد به سر کاروان 
يس شتر مرده شتر را سيرد 
همچو جرس مثل جوان وقت بار 
زین شتر و مایده» خود قصه گوی 
کرد شترهای سخن را قطار 
کرد به من حاتم طایی خحطاب 
كشت يكى قافله مهمان من 
زانكه حشم دور و محل تنگ بود 
کشت و فرستاد بر خاص و عام 
گردنم آزاد کن از بار قرض 
پیش رو و عذرم از ايشان بخواه 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

جمله از اين واقعه خرم شدند مدحسراينده حاتم شدید 
والهى آیین کرم پیش كير غير کرم هر چه بود نیش كير 
خواهی اكر نام درم كن نشار کادمی از جود شود شرمسار 
اه شو ای خواجه نه چون تيشه باش بخل نه کاری است. کرم پیشه باش 


حاتم طى كش دو جهان بنده است مردهاكراو. کرمش زنده است 


© أبراهيم عرب پور 


وقفنامة مجالس المؤمنين و یک‌صد و جهل جلد كتاب دیگر از 
تاجماه‌بیگم فراهانى 


مرگ نقطة پایان زندگی است که بسان باد سموم باغ هستی را به گورستان 
بدل می کند و همه چیز را در هم می‌پیچد. رفتگان را به ديار خاموشى می کشاند 
و ماندگان را جامۀ سياه می‌پوشاند. مرگ گرد فراموشی و غبار نیستی بر روی 
هرنام و ناموری می‌نشاند و همه را به ديار فراموشی می‌کشاند. تنها یک «مرگ» و 
یک «نبودن» از «زیستن و ماندن» بهتر است و آن مرگی است که از خاکسترش 
زندگی بروید و در خارزار زندگی دنیا گلی بشکفاند. 

تنها یک گروه صولت مرگ را با «باقیات صالحات» شکسته‌اند و هستی 
جاودانه یافته‌اند. نیکان فراخ‌دست که با بخشیدن بخشی از دارایی خويش برای 
خير و صلاح و سداد مردم که در قاموس مذهبی ما «وقف» خوانده می‌شود. 
نامشان را بر صفحه تاريخ و سینۀ مردم نگاشته‌اند و با اين شگرد. هم نامیری و 
هم ناموری یافته‌اند و هم دعای خلق و رضای خالق را اندوخته‌اند. 

زنان جامعه اسلامی سهم فراوانی در توسعة وقف به‌ویژه در آستان قدس 


رضوی داشته‌اند. در وارسی وقف‌نامه‌ها به نام زنانی برمی‌خوریم که با «وقف» 


۶ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 

نام‌شان را در كنار «آفرین تاریخ» نشانده‌اند. زنانی چون: دعت سلطان محمود 
غزنوی» گوهرشادبیگم دخت امیر غیاث‌الدین ترخان قمرنساء خانم دخت میرزا 
بدیع» جیران‌بانو دحت زمان‌شاه درانی» تاجماه‌بیگم دخت میرزا عیسی‌خان 
فراهانی و... و دهها خانم نیکوکار دیگر. یکی از اين زنان نیکوکار تاجماه‌بیگم 
فراهانی است. 


وقف نامة مجال سالمؤمنين و یک‌صد و چهل جلد کتاب دیگر 
از تاجماه‌بیگم فر اهانی 


بسم الله الرحمن الرحیم 

شرح حال واقفه: تاجماه‌بیگم فراهانی دخت میرزا عیسی‌خان قایم‌مقام 
فراهانی متوفی ۱۲۳۷ هجری قمری, خواهر میرزا موسی‌ ان فراهانی» از زنان 
هنرمند» ادیب» خطاط و نیکوکار روزگار قاجار است. میرزا موسی‌خان فراهانی از 
سال ۱۲۶۲-۱۲۲۰ هجرى قمری متولی‌باشی آستانة مقدسة رضویّه بوده است. 

تاجماه‌بیگم در شعبان ۱۳۶۲ کتابهای برادرش موسی‌خان را وقف کتابخانة 
سرکار فيض آثار نموده است. در وقف‌نامةٌ حاضر شمار یک‌صد و چهل مجلد 
کتاب وقف کتابخانة آستانة رضویّه شده است. برخحی از تذکره‌نویسان شمار 
کتابهایی را كه وی وقف کتابخانة آستانه کرده است بسیار دانسته‌اند. 

او و برادرش موسی‌خان املاک و مستغلاتی را نيز وقف آستانة مقدسة رضويّه 
کرده‌اند که از جملۀ آنهاست: دو رشته قنات و چند نهر از زاینده‌رود. تاجماه‌بیگم 
به سال ۲ درگذشت و در حرم مطهّر رضوی در رواق يشت سر در كنار 


برادرش موسی‌خان مدفون گردید. 


معرفى نسخه: وقفنامة حاضر در حاشية سمت چپ ورق دويم نسخة شمارة 


۲ كتاب مجالس المؤمنين متعلّق به کتابخانة مركزى آستان قدس رضوى با 
خط شكستة : نستعليق كتابت شده است. 


[متن وقفنامة مجالس المؤمنين و... از تاجماه‌بیگم فراهانى] 
هوالواقف على الضمائر 

وقف مؤْبّد و حبس مخْلَدٍ شرعى نمودند - تقرباً إلى الله و طلباً لمرضاته - 
علیاجناب» طهارت و خدارت‌انتساب قمرنقاب» خورشیداحتجاب, بلقيس زمان و 
مریم عهد و اوان. فخر المستورات المعظمه. عمدة المخدرات ال 
پرده‌نشین سرادقات عزّت و جلال. خلوت كزين جمال سعادت و اقبال, طائفة 
بيك ا الركن و المقام» السيّدة الجليلة ا حاجیه تاجماه‌بیگم _ 
دامت یام اقتدارها ‏ اين جلد كتاب مجالس الممنين را به انضمام یک‌صد و 
جهل جلد ديكر كتب موروثى سركار خلدآشیان, فردوس‌مکان برادر افخم خود. 
حاجى ميرزا موسی‌خان _ طاب سراه _ را كه در حال حيات منظور نظر آن جناب 
غفرانمآب» مرحوم مبرور وقفیت كتب مزبوره بر آن مسطوره می‌بود. لهذا حسب 
المنظور جناب مرحوم بر سركار فيض آثار السيّد المعصوم والامام المظلوم الشهيد 
المسموم والغريب المغموم. عالم علم المكتوم» بدر النجوم. شمس الشموس و 
انيس النفوسء المدفون بأرض طوس الرضا المرتضی المجتبی» امام الجن والانس 
على بن موسی الرضا _ عليه آلاف التحيّة والثناء. 

[تولیت موقوفه:] و تولیت کتاب مزبور را با باقی کتب موقوفه مفوّض داشتند 
در هر عصری از اعصار به متولی شرعی سرکار فيض آثار که کتاب مزبور را در 
کتابخانة مبارکه به کتابدار سرکار فيض آثار بسپارند که ضبط نماید و هر یک از 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

علما و فضلا و مدرسين و طلآب ارض فيض قرين كه محتاج به مطالعه و 
ملاحظة آن باشند و متولی شرعى مطمئن از عدم تضییع و تفريط و حروج از 
زياده احتياج داشته باشد, تجديد نظر و نهايت اهتمام به عمل آورند. 

و جناب واقفة معظم اليها اعيان موقوفه را از تصرف خود اخراج و به تصرف 
وقف واگذاشت» و صيغة وقف به شروط مرقومه جارى شد #فَمَنْ ده بَعْدَمًَا 
ر وب اوو رہ کک رورو رو “َ‫ 0 0 و 
سَمِعَهُ فان إِنْمُهُ عَلَ الّْذِينَ يبَدُلُوئَة4. ' [صار] وقفاً صحيحاً صريحاً شرعيًاً بحيث 


ایباغ ولا يُوهَبُ ولا يُرهن. 


۱. البقرة: ۱۸۱ 


تحريرأً فى شهر شعبان المعظم سنة ۱۳۶۲ 


دناب 0 A‏ 
“Op EN‏ مسب ت 
5 تافل سينا کک مره گوس تسه سرد رد روزن رانا اند 
ی ی 


7 راو وبا رد سس ماد :زد هنا ۱ 
EE‏ د ا وت ر LS‏ 1 


[ دق‎ EAE ور‎ E 
نمل نات تا دو سنب‎ 0 2 | 
3 انمت‎ 

أ | ماب فو قان کرای اماد شار عران درا فن ای رت | 
۱ 
0 
۱ 


ا Ko‏ 
دبا هن ند داواي ع اام اب کم نام اقلام نه , 
ابوج ی سرت ۱ 
ما لكو هی لخد از امون سدع دب 5 


اطاحم | 
“ايد 


امومعو نار 
PIN‏ سه کرد وار رها ینش 


ع ت بی 


۱ و 5 ی 0 با رورا اب 


۱1 لات ا ۹ ١ ۱ a. Th‏ مر 
ا ارو مان یی ری تسس 


3 


۱ |ام ولت تا سنا مد ۱ پارا بو یلها 
لأ دوك هب هجو یی شام ی م2 

| ان رلت اید ناز زل د یک یدوا زوم فا چو دورد انیم هم 
ا ر ما ی و ا 
1 ابی شای الاو ا 


و 1 - 0 
۱ الا د دياق للب مدارا ایعطا مووا اعیر ادما a‏ ان © 1 


لسن 7 ۲ 


۲۳۹ @ 


© ابراهيم عرب پور 


سواد وقف‌نامه موسى خان فراهانی 


مقدامه: مجموعه حاضر شامل شش وقف‌نامه از دوره قاجار است که یک 
مورد توسّط حاج میرزا موسی خان و ينج مورد تومسشط خحواهرش حاجیه خانم 
تاج‌ماه بیگم» فرزندان میرزا عیسی فراهانی مشهور به میرزابزرگ و قائم‌مقام اول 
وقف گردیده است. 

نخست وقف‌نامه حمّام مردانه محلّة چهارمنار تبریز است که حاج موسی‌حان 
فراهانی آن را وقف بر تعزیه و روضه خوانی جناب سيّد الشهداء ‏ عليه السلام - 
و ذکر مصائب باقی ائمّه هدی عليهم السلام - و تعطیر و تنویر روضه رضويّه و 
فقرای سادات کرده است. تولیت موقوفه با حود اوست و يس از او با یکی از 
ی 4 شم ت EE‏ ل از معروف باشد. 
تاريخ وقف در جمادی الأخراى سنة 1100 و در روضة رضيّهُ رضويّه انجام شده 
است ' 


مورد دوم وقفنامة قرية الوار علياى تبريز مشهور به ملاً احمدلو و مررعة 


۱ يايان وقفنامه شماره .١‏ 


سواد وقف‌نامه موسى خان فراهانى © ۲۵۱ 
اولى و مزرعة ديزج حاجی‌میرزا زمان و حمّام زنانه در تبريز است که واقفة 
مجلله تاجماه بیگم دخت, ميرزا عيسى فراهانى مزارع مزبور را وقف بر حفاظ و 
قراء و فراش و تنوير سرمزار برادرش ميرزا موسی‌خان فراهانى (متوفى ۱۲۶۲) 
مدفون در حرم مطهر رضوى و سوخت حرم رضوى کرده‌اند. توليت موقوفه را به 
خود و بعد به فرزندان ذكورش تفويض كردهاند. تاريخ وقف‌نامه بيستم رجب 
۲۳ است. 

مورد سوم وقف نامه یک درب يخجال ملكى موروثى در خارج شهربند 
دارالسلطنة تبریز سمت دروازة باغمشه نزدیک مزار امام‌زاده سيّدحمزه است. 
واقفة معظمه آن را در هیجدهم شهر محرم الحرام سن ۱۲۶۲ وقف بر فراش و 
حفاظ سر مزار والد ماجد خود میرزا عیسی فراهانی -واقع در تبریز جنب مزار 
امام‌زاده سيّدحمزه ‏ کرده اند. تولیت موقوفة مذکوره با خود واقفه و پس از او به 
یکی از اقارب او که به صفت رشد و عدالت موصوف و به حسن ظاهر و امانت 
معروف باشد. واگذار گردیده است. 

مورد چهارم وقف‌نامه قریهٌ حواجه‌مرجان و چهار دانگ از قرية صوفیان تبریز 
است که تاجماه بیگم فراهانی قرای مزبوره را به حاجیه خدیجه خانم مشهور به 
حاجیه‌آغا دحت حاجی‌میرزا یوسف اشرفی حليلة میرزا محمّدتقی علیابادی 
(علی‌آباد) به عوض معلوم صلح کرده است و حاجیه‌آغا در همان مجلس املاک 
مزبوره را در زمان حیات تسبیل برخود و بعد از وفات وقف بر قاطبة مومنین و 
مؤمنات ائناعشریّه و تزویج سادات عزب و روشنایی مزار مسلم بن عقيل و مانی 
بن عروه و مسجد کوفه و زوار و معتکفین و روشنایی روضه حضرت عباس 
- علیه‌السلام - و ابتیاع کتب فقهیّه و طلاب فقير و روشنایی حرم حضرت على 
- عليه السلام - و تعزیه‌داری حضرت رسول و اهل بيت - علیهم‌السلام -و 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 


روشنایی حرم و زوار فقیر امام حسین _ علیه‌السلام ‏ و روشنایی حرم کاظمین و 
عسکرییّن نموده است. تولیت وقف مزبور در زمان حیات با خود واقفه و بعد از 
او بر عهده یکی از اقارب حاجیه‌آغا خواهد بود. تاريخ وقف‌نامه مذکور یازدهم 
(پانزدهم) شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۶۹ است. 

مورد پنجم وقف نامة دو دانگ از قريه صوفیان تبریز است که تاج‌ماه بیگم 
فراهانی دو دانگ از قریۀ مزبور را به حاجیه خدیجه‌خانم مشهور به حاجیه‌آغا 
دحت حاجی‌میرزا يوسف اشرفی به عوض معلوم صلح کرده است و حاجيهآغا 
نيز دو دانگ از قریة مزبوره را تسبیل برخود و بعد از مرگ وقف بر قاطبه مزمنین 
و مومنات انا عشریّه با شرح شرايط و ذکر مصارف کرده اند. تولیت موقوفه مادام 
الحیات با واقفه و يس از او بر عهده یکی از اقارب او خواهد بود. تاريخ وقف 
مذکور یازدهم ماه جُمادی الاولی ۱۲۶۹ است. 

مورد ششم وقف‌نامه دو باب حوالی اندرونى و بیرونی و حمّام جدیدالبنای 
ملکی موروثی واقع در ارض اقدس مشهد مقس که واقفه حاجیه تاج‌ماه بیگم 
فراهانی آن را وقف بر حفاظ و قاریان و سوخت سر مزار برادرش موسی‌خان 
فراهانی که در حرم رضوی واقع است؛ نموده است و تولیت وقف مزبور 
مادامالحیات با خود واقفه و يس از او به اولاد ذکورش واگذار شده است. تاريخ 
وقف مزبور نوزدهم جمادی الاولی سنه ۱۲۶۳ است. 

اهمیّت مجموعه حاضر: نخستین اهمّیّت اين مجموعه آن است که شماری از 
علما و فقها و فضلای دوره قاجار به خط خودشان آن را توشیح و توثیق و 
ممهور کرده‌اند. بزرگانی چون شيخ مرتضی انصاری» میرزا باقر مجتهد تبریزی» 
سيّدمحمّد مجتهد قصیرخراسانی. میرزا حسن مجتهد خراسانی و حاج ملا على 


كنى و آقا محمود بن محمّدعلى بن محمّدباقر بهبهانی و... دومين اهمّيئّت این 


سواد وقف‌نامه موسى خان فراهانى 2 ۲۵۲ 


مجموعه آن است که مشتمل بر نیازهای اجتماعی» نگرش واقفان و مختصتات 
جغرافیایی رقبات وقف و مسائل مهم اقتصادی. فرهنگی و اجتماعی زمان نگارش 
وقف‌نامه‌های مزبور است. 

تمام صفحات مجموعه حاضر ممهور به مهر «المحتاج إلى الله الغنی علی» و 
«الواثق بالله الغنی عبده محمَدباقر بن احمد» شده است. در تمام برگها مهر اوّل بر 


بالاى صفحه و مهر دوم بر يايين صفحه خورده اسنت: 


موسى خان فراهانی 

(۱۲۲۰ ۱۲۶۲ ده .ق) 
میرزا موسی خان فرزند میرزا عیسی قائم‌مقام فراهانی از سادات حسینی افطسی 
فراهان است که نسب آنان به امام سجاد _عليه السلام - می‌رسد. وی در سال ۱۲۲۰ 

5 ۲ : : 

در خانواده علم و ادب و سياست و دیانت ديده به جهان گشود. يدرش ميرزا 
عیسی مشهور به میرزابزرگ و قائم‌مقام اول نزد دایی خود که از رجال برجستۀ دربار 
کریم‌خان زند (و:۱۱۱۹/ ج:۱۱۶۳/ د:۱۱۹۳) بود تربيت و در عصر قاجار مورد توجّه 
فتح علی‌شاه واقع شده وارد خدمات دولتی شد. وی از ۱۳۱۳ تا ۱۲۳۷ وزارت 
عبّاس‌میرزا نایب السلطنه را در آذربایجان برعهده داشت. سرانجام در تبریز به سال 
۷ به ناخوشی وبا درگذشت." برادر مهترش میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ثانی (و: 
۳ مقتول: ۱۲۵۱) وزير عبّاس‌میرزا و صدر اعظم محمدشاه قاجار نیز از رجال 


۰ الشجرة الطيية. ص ٩۲‏ 
۲ شرح حال رجال ایران, ۱۶۵/۴ 
۳ فارسنامه ناصری, ۷۲/۱ شرح حال رجال ايران. ۵۱۲/۲ 


ل 


raven سیسوس‎ 


۳ 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
بزرگ علم و ادب و سیاست و از مفاخر ايران بوده است.' 

موسی‌خان دانش‌های روزكارش را نزد يدر دانشمندش وديكر علمای آن 
روزگار فرا گرفته است و در ۱۲۳۷ در ۱۷ سالگی به وزارت عباس‌میرزا گمارده 
شده است." او از سال ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۸ در اين مقام باقی ماند. سرانجام از اين مقام 
استعفا داد ۲ 

موسی‌خان مردی وارسته» زاهد. متقی و امین بود؛ بدین جهت فتح على شاه او 
ا در ال ۱۱۲ بو لت امعان قد رضوى کر ازا کروی ای و 
با تدبیری شایسته امور آن آستان مقس را سامان بخشید و هر ملک و مالی كه 
سلاطین سلف وقف کرده بودند و به تصرف دیگران درآمده بوده بازپس كرفت 
و دست تصرف دیگران را از املاک موقوفات کوتاه کرد." وی به خوبى از يبس 
اين کار سخت برآمد. او توانست اوضاع پریشان آستان قدس را که در تحولات 
پس از مرگ نادرشاه افشار (و: ۱۱۰۰ ج: ۱۱۴۸/ د: ۱۱۶۰) و اواحر زندیّه و اوایل 
عضر قاجار دامتگیر آستان قفن شته بوت سر وسامان شد 

حاج میرزا موسی‌خان یکی از بهترین متولیان آستان قدس رضوی بوده و در 
مدّت ۱۴ سال تولیت خود اصلاحات و اقدامات زیادی در امور آستان قدس 


انجام داد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تأسیس دارالثیفاء. ساخت 


۶۳۸/۲ شرح حال رجال ایران, ۶۲/۱ ناسخ التواریخ, ۳۳۸/۱ و‎ ٩ 

۲ شرح حال رجال ایران» ۱۶۵/۴ تاریخ منتظم ناصری, ۱۵۵۶/۲ 

مطلع الشمس, ۱و ۵۱۳/۲ 

تاريخ منتظم ناصری» ۱۶۱۲/۳. 

۵ برای اطلاع از شیوه بازپس گیری موقوفات ر.ک: مشاهير مدفون در حرص ۱۸۹/۳ 
۶ شمس الشموس. صص ۱۰۸-۱۰۶ ناس التواريخ ۴۸۹/۲. 
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سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانى تا ۲۵۵ 

مهمانسر؛ تأمين آب مورد نیاز حرم سات مکتبخانه برای ايتام سادات» تعمیر و 

دربانان, حافظان, مؤذنان و ایجاد کشیکهای پنجگانه, وقف املاک و مستغلاتی در 
5 3 1 .2 ۱ 

سرانجام حاجى میرزا موسی‌خان در شب چهارشنبه 1۸ ربيع آخر ۱۲۶۲ در 

۲ سالگی در مشهد مقلاس درگذشت و در حرم امام رضا _عليهالسلام ‏ مدفون 

شد. مجموعةً حاضر بر پایة نسخه شمارة ۱۴۹۶۳ کتابخان؛ مجلس شورای 


اسلامى بازنويسى شدهة است: 


.١‏ شمس الشموس. صص ۹۹-۹۸ و صص ۱۸۲-۱۸۱ و ۲۹۲؛ شرح حال نواب توليت آستان قدس نامه‌آستان, 
شماره ۲۱ دوره ششم, (۱۳۴۴ش)» صص ۹۵-۹۴ تاريخ شهر مشهد. صص ۳۲۰-۳۱۹ 
۲ شرح حال رجال ایران, ۱۶۵/۴ تاريخ منتظم ۱۶۷۸/۳. 


فا سی - دفتر بازدهم 
مجموعه رسائل 0 
۶ لام 


)۱( 
[سواد وقف‌نامه موسی خان فراهانی] 

در ظهر برك سوم چهار یادداشت به چشم می‌خورد: 

هو الله سبحانه 

۱ اين مجلّد سواد وقف‌نامچة مرحوم حاجی میرزا موسی‌خحان - أعلى ال 
مقامَه - است که علماء دين مبین [آن را] به مهر خودشان مهر کرده تصحیح با 
اصل نموده‌اند» بايد از همین قرار معمول دارند. فى شهر ربیع الاول ۱۲۷۲. [مهر]: 
«أفوئض آمری إلى الله» عبده محمّدصادق». 

”. سواد وقف‌نامچة مرحوم حاجى ميرزا موسى خخحان مرحوم است و در 
دفترخانۀ مباركه ثبت شده استء تحريراً فى شهر جمادى الثانى سنهُ ۱۲۷۲. [مهر]: 
«نظام الملک». 


۳ این مجلد سواد وقفنامجة مرحوم مغفور حاجى ميرزا موسی‌خان اسبت و 
مقابله و تصحيح نموده‌اند. به تاريخ شهر جُمادى الثانى سنه ۰۱۲۷۲ [مهسر:] 
«ابوالقاسم الحسينى». 

بب-00 ر خان ات کے درو ادا 


مبار که ثبت شده. [مهر:] (يوسف بن محمد حسن» [آب]. 


[متن سواد وقف‌نامه بك باب حمام در تبریز] 
الحم لله الواقف على الضماثر والمطلع على السرائر والصّلاة والسّلام على 


۸ تا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
محمّد وآله خير القبائل والعشائر. 

و بعد" نقد بيانى كه واقفان املا فصاحت و سخندانى به دستيارى عاملان و 
مستأجران آلمينه و زبان از مستقلات ضماير نكتهدان به سرحل وصول و بازيافت 
رسانند. وقف تعطير و بذل تنوير و صرف تعمير روضة تحميد و بقعة تمجيد و 
قبّهُ تقديس واقف‌الاسراری است ‏ جل شأنه ‏ كه رواق افلاک و بقعة خاک را به 
قناديل انجم و اختر و مصباح مهر منير و بدر انور در هر مساء و صباح روشن و 
منوّر دارد كه اله نور السّمواتِ والارض»." 

و عنبر و عود تحيّت و درودى كه عطاران شهرستان بلاغت از بنادر خاطر به 
دست آورده» در مستحِق دهان به آلت تَنَطّق سایند» در مجمر نعت و منقبت سید 
و سرورى توان سوخت كه بی توسّط طيب و طينت و عبير خلقش از رايحة روح 
و فایحهٌ حیات مشام هستى و مغز وجود هیچ آفريده شمه‌ای نربوده كه «لولاكٌ کا 
لقت الأفلاك» " 

و صلوات زاکیات و تحيّات با برکات برآل سعادت هنا لاز اولاد" امجاد آن 
بزرگوار باد كه متولیان موقوفات علیتین‌اند و ناظران املاک سماوات و آرضین» 
معماران عالم وجودند و عمارت‌کنندگان بیت وحدانیت حضرت معبود» رجا 
لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر اش4." 


. به خط متن بالای واه «و بعد» نوشته شده: الى هذه. 
۲ التور: ۳۵ 
۳ مناقب آل ابی‌طالب. ۱۸۶/۱ تفسیر القمی ٩۱۷/۱‏ بحار الائوار ۲۰/۴۰. 


۴ اصل: + و. 
۵ الثور: ۳۷ 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانى © ۲۵۹ 
و بعد» سعادت‌مندی را که روضۀ خاطر به نور معرفت و ايمان روشن است و 
مجلس ضميرش به عطریّات حقيقت و ايقان معط اين معنى ظاهر و مبرهن 
است كه عليلان مرض عدم و مريضان رنج نيستى را طبيب قدرت نامتناهى و 
یم مشیّت الهی له محض تن وکل تکلیف كرهابة وجود و هستی نمود 
و مجرد تفن و تمتع امر به استحمام شهود و نمود فرموده؛ بلکه اين معالجه 
منظور و در سرشت هر یک مفطور كه سراپای وجود را از وسّخ و دنس معاصی 
و هوس شست‌وشو و به عطریّات طاعات و عبادات معطر و خوشبو ساخته 
آماده رجوع مسکن مألوف و مهيّاى بازگشت وطن اصلی باشند که 8يَاايْتَهَا النفس 
له * ازجعي إل زبک راضِية مرضيّةٌ4. ' 
مدر ات این ان سوفن اي ی ا نان ای 
معارف‌اکتساب وزارت و صدارت‌انتساب عظمت و جلالت‌نصاب. مَلجا الأكابر 
و الأعاظمء ملاذ الأماجد و الأفاخم سلالة میلسلة خاندان مصطفوی خلاصة قبيلة 
دودمان مرتضوی» مقرب الحضرت السلطان, فخر الحاج حاجی میرزا موسی‌خخان 
است - وَقُمَهُ اله لما ُحِبا ویرضی ‏ که هميشه اوقات بابر کاتش بر اکتساب 
سعادات مصروف است و مدام ایام خجسته میماتش بر تحصیل مَثوبات موقوف. 
فاد صدق نفاذ" كريمة ون تنالوا الي ختی تفقوا ما تون " را نص بالعين ديدة 


حقيقت بين ساخته, ذخيرة یوم لايَنفَّعٌ مال ولا نون" قربة إلى الله وطلباً 


.۲۸ الفجر: ۲۷ و‎ .١ 
اصل: نفاد.‎ ۲ 
٩۳ آل عمران:‎ ۳ 
۸۸ الشعراء:‎ ۴ 


۰ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 
لمرضاته وقف صریح مخلد و حبس صحیح موبّد فرمودند همگی و تمامی و 
جملگی کل یک باب حمام داير آبادان مع مضافات و ملحقات و متعلقات شرعيّه 
و عاديّهُ آن‌که معمار همّت جناب واقف موفق معظم‌الیه عمارت أن را بنا نهاده و 
از خالص مال خود انجام و اتمام داده» واقع در دارالسلطنة تبریز در محلّه 
چهارمنار و محدود است از سمت قبله به شارع عام مُحاذی مدرسه حاجی میرزا 
علی‌اصغر شیخ‌الاسلام و شرقاً به خانة فتحعلی‌خان قاجا و شمالاً به شارع عام 
مشهور به كوجة ملتانیهاه و غرباً به حمّام کوچک زنانه و طویلة ملکی واقف بر 
مصارف معیّنه و اخراجات مشخصه چند که ذکر هر یک از آنها مفصّل و مشروح 
مُحَرر و مرقوم می گردد. 

[تولیت]: و توليت موقوف موصوف مادام العمر و الحيات با جناب واقف 
موفق ‏ دام مَجلاه ‏ است و بعد از انتقال جناب واقف موفق از سراى غرور به 
دارالسرور, تولیت شرعيّهُ وقف مزبور با احدى از اقارب جناب واقف معظواليه 
خواهد بود كه به صفت رشد و عدالت موصوف و به حسن ظاهر وامانت 
معروف باشد. و هركاه متعلّد باشند الأقربٌُ أقربه فالرجل آنسب. ثم الأكبر أصوّبه 
و با تحقّق اين شرایط اقارب أبى بر أمی مقلم است و در صورت فقدان رشد و 
صلاح در اقارب» توليت وقف با ازهد و اتقاى علمای دارالسلطنه تبريز خواهد 
بود. 

[شسرایط]: و شرایط وقف و کیفیت صرف مداخل و منافع آن از واقف 
معظم‌الیه اين است که زیاده از مدّت سه سال به اجاره ندهند يا عقدی دیگر از 
عقود شرعيّه زايد بر مدنت مذکوره به کسی وانگذارنده مگر در صورت خرابی 
كلّى که بدون اجاره مدّت طویله تعمیر آن مقدور نباشد و به ملاحظء این که 


شاید یکی از ظُلْمه به اسم اجاره تصرف کرده» بعد به غصب نگاه دارد. شرط شد 
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كه به كسانى كه در سلک اهل ظلم باشند» مطلقاً به عقدى از عقود ندهندء الا در 
صورت خرابى كلى كه جارة تعمير آن منحصر به اين باشد و همجنين به ملاحظة 
اين كه بعضى از متلبّسين به لباس شرع باطناً از حِلِيهُ تقوى عارى باشند و به 
دس تآويز اجاره متصرف شده بعد به حیّل شرعيّه مستمسک شوند و استرداد آن 
صمویت به هم رساند. شرط شد که به متسین این لاس نیز مطلقابه میم 
شرعیّه واگذار نشود اگرچه به ظاهر آثار ورع از ایشان باهر باشد. 

و متولی شرعی بعد از لوازم محافنظت و شرایط حراست و بعد از وضع 
اخراجات تعمیرات لازمه از کل منافع وقف یک غشر به رسم حقالتّوليه جهت 
خود و نيم شر به رسم حق‌النظاره به جهت ناظر موضوع نماید مگر در صورتی 
که متولی وقف غير اقارب باشد که حق‌التولیه نيم عُشر خواهد بود و نصف دیگر 
را به مصارف مقرره خواهند افزود و دو عشر را به مصرف تعزیه و روضه‌حوانی 
جناب سیّدالشهداء و ذکر مصایب باقی ائمّهُ هدی - صلوات الله و سلامه علیهم 
آجمعین - صرف نمایند. مادامی که واقف موفق در حیات باشد در هر بلدئ که 
خواهد و بعد در دارالسلطنهة تبریز دون بلاد دیگر و دو عشر را در ارض اقدس و 
مشهد مقداس رضويّه _ على مُشَرْقِهِ آلاف الثناء والتحيّة ‏ در خود حرم محترم و 
روضة متب رکه صرف تعطیر و تنویر و تعمير نمایند به اطلاع یکی از علمای 
معروف آن بلدة طيّبه كه شهرت به تقوی بیشتر داشته باشد. و اختیار بعضی از سه 
مصرف يا جمیع هر سه موقوف به رُجحان در هر وقت است و اگر عطر كل 
برای ضریح مبارک و شمع کافوری و امثال آن برای مصارف مزبوره به کار آيدء 
به جنسها از تبریز فرستاده شود. با ظن سلامت راه آولی خواهد بود و دو عشر 


۲ ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
دیگر را در شرمن رای به مصرف روشنایی روضة مطهّرة عسکریین - 
علیهما السلام " و سرداب مقس برسانند و هرگاه مقدور نشود يا ظن آن نباشد 
که در آنجا صرف می‌شود. در هر یک از روضات مقدّسة نجف اشرف و کربلای 
معلّی و کاظمین علیهما السلام - که آولی دانند. صرف نمایند. و دو عشر از آن 
را به فقرای از سادات بدهند و افقر را مقلم دارند و نیم عشر را به کسانی که 
عالم به علم قرائت و از حيئيّت دیانت محل ووق باشند داده, موافق معمول هر 
وقتی قرار کم و كيف تلاوت دهند که شواب أن را به روح جنت‌جایگاهان" 
والدین جناب واقف - رحمهم الله تعالی - هديّه نمایند و در صورتی که رسانیدن 
بعضی از سهام اربعة قراردادی صعوبت داشته باشد بر بعضی دیگر بیفزایند و 
نظارت به عالی‌جناب وحيدالعصرء آخوند ملاً محمد مامقانی ' ساكن تبریز مفوض 
است و بعد از ايشان با دیگری از علمای تبریز كه در زهد و ورع اشهر باشد» 
تفویض شود. 

جَرَتِ الصيغةٌ في الروضة" الرضيّة الرضويّة في شهر جمادي الأخرى سنة خسين ومأتین 


م 


. بالای واژه «جایگاه» «هان» اضافه شده است. 
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۳ شاید مقصود ملاً محمّد ممقانی معروف به حجةالاسلام از اکابر علمای شيخيّه و از اعاظم شاگردان و اصحاب 
شيخ احمد احسائی و سیّدکاظم رشتی و رئيس علمای شيخيّه آذربایجان بوده که بس از مراجعت از عتبات به 
تبریز در مسند قضاء و فتوی نشست و بعد از وفات میّدرشتی مدعی نيابت و خلافت از او شده جمعی كثير 
از علمای شيخيّه در تبریز و ساير بلاد تبعيّت و اطاعت وی را نمودند. در مجلس مناظره و محاکمة سیّدعلی 
محمّد باب که بر حسب دستور محمّدشاه در حضور ناصرالذین‌میرزا ولیعهد در تبریز منعقد شده بود. ممقانی 
بر تمام علمای حاضر در آن مجلس ریاست و برتری داشت و برحسب فتوای او و جمعی دیگر 
سیّدعلی محمد باب تیرباران شد. سرانجام ملا محمّد در سال ۱۲۶۵ قمری درگذشت. 

۴ اصل: روضه. 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی O‏ ۲۶۳ 


بعدَ الألف من الهجرة المقدّسةٍ النبويّة ‏ صلّی الله عليه وآله وسلم- عَلى هاجرها آلافٌ 
الثناء والتحيّة ‏ تحريراً..” 


[حواشى وقفنامه:] 
.١‏ وق العبك الأقل الجانى موسى بن عيسى الحسینی الفراهانی (محل مهر). 


[حواشى برگ ۴- الف] 

۲ بسم الله خير الأسماءء قد أَقَرّت واعترقّت أت الواقف المبرور - رحمه الله 
تعالی - بعد انتقال إرثه إليها واختصاصها به بصدور الوقف الصحیح الشسرعیٌ 
المرقوم مستجمعاً بجمیع شرائط الصحة واللزوم من الواقف كما رقم فى هذه 
الورقة. وأقرت - دامت عفتّها - بأ الموقوف المزبور ليس يُملك لها ولا تصیب 
ولاحق لها فيه بعنوان المِلكِيّة والمالكيّة صريحاً صحيحاً بعد حصول العلم بان 
المُقِرَآة] هى آخت الواقف - رحمة الله عليه لدى خادم الشريعة الغراء فى شهر 
جمای الاعرة سنةّ احدی وسبعین ومأئین بعد الألف ۱۳/۱ مدر کت 
شریعت‌مدا جناب حاجی میرزا باقر مجتهد تبریز- سلمه الله). 

۳ سمعت الاقرار من أت الواتف بوقوع الوقف منه شسجمعاً لشرائط الصحة 
والأزوم فى شهر جُمادى الآخراة] من شهور سنة ۱۲۷۱ (محل مهر عالی‌جناب» 
مقدس‌القاب, میرزا علىآقا و محل مهر آقا سيّدباقر [مهر:] «المحتاج إلى الله الغنی 
علی». 

.١‏ جمله دعائيه «صلی الله عليه وآله وسلم» خط خورده است. 


3 ظاهراً واژه «تحريرأ» زايد است» احتمالاً کاتب مى خواسته تاريخ تحرير وقفنامه رأ بنويسد كه متوجه شذه در 


سطر بالا تاريخ مذکور ذکر شده. لذا منصرف شده است. 


۴ ا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 
۴ بسم الله تعالى» أقرّت واعترفت أخت الواقف المرحوم - أعلَى الله مقامّه بعد 
انتقال تمام إرثه إليها بصدور الوقف المرقوم المستجمع لشرائط من الواقف 
المرحوم ون الحمّامين المعلومين المعروفين المرقومين فى الوريقة أحدهما حدَاً 
والآخر محدوداً موقوفان وإن كان الوقف المحدود منهما بفعل الواقف المرحوم 
المرقوم - طاب ثراه - حَسما شرح و وقف الآخر بفعلها ‏ دامت عفتها وزيدت 
تومتاتياك كنا رز واففال: O‏ ذه دكن العمل ۱۳۶ 
وقفيّتهماء وحرره ذلك فى خامس عشر شهر ربيع الشانی سنة 21788 و أنا العبد 
المحتاج إلى عفو ربّه الغنی» (محل مهر حاجى ملاً عبدالله شاهعبدالعظيمى). 

۵ بسم الله تعالى» تحقّق و تبيّن صدور الوقف من الواقف المبرور المرحوم 
وأقرّت أخته الستيرة الجليلة العلويّة ‏ دامت عفتها - المخصوصة بإرث المرحوم 
بصدور الوقف مستجمعاً لشرائطه وتعلّق النظر فيما يتعلق بالمتولى ويرجع إليه 
بجناب العلم العالم الفاضل الكامل المستجمع لفنون الفضائل والمفاخر الحاج ميرزا 
محمّد باقر - وفقه الله تعالى لمرضاته وأيّده فى ترويج أحكام الشرع المبين 
وايضاح مشكلاته مطابقاً لليلة السبت المکمل للعشرين من شهر ربیع الأول من 
سنة ۱۲۶۹ (محل مهر جناب شيخ عبدالحسين مجتهد - سلمه الله). 

۶ بسم الله تعالی, ثبت وقفيّة الحمّامين المسطورين فى الورقة محدوداً وحداً 
بشرائطها فيهما صحة ولزوماً فى الثانی عشر من شهر ربيع الثانى من العام التاسع 
والستین بعد الألف ومأتين من الهجرة الشريفة ۱۲۶۹ (محل مهر جناب حاجى 
ملأعلى” كنى مجتهد - سلّمه الله). 

۷ بسم الله خير الأسماي إعتّرّفه ‏ دام إقبالة العالى ولازال ظِلْهُ على رؤوس 
الأدانى والأعالى وه اله تعالى على جميع الخيرات» كما وفقه على أكثر المبرات» 
حرره الآئم (محل مهر حاجى ميرزا هاشم مجتهد - سَلّمّهُ الله تعالى). 
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۸ بسم الله المُوَققء فد اعترف الواقف الموقّقَ - آطال الله بَقاه -بما فيه دی 
الهم نبل منه بمحمّدٍ وآله الطاهرین -سلام الله علبهم أجمعين (محل مهر 
ملأعبدالخالق ‏ سلمه الله). 0 

4. قر دام عة بما بر فيه لدئ ‏ آداع الله تعالى ظِلَّهُ العالى ‏ حَررَةٌ (محل مهر 
ميرزا صادق ناظر سركار امام ثامن ‏ عليهالسلام). 

۰ بسم الله خير الأسماءء اف الواقفة ‏ دام عِرَهُ - بما ژیر فيه لدی. (محل مهر 
سيّدصادق رضوى خراسانی). 

.١‏ ار بما بر فيه دی دام إقباله (محل مهر ملا عبدالكريم). 

۲. قد شرفت باعتراف الواقف الموقق - دام عزه العالى - بما ژبر فيه لدی» 
حرره (محل مهر محمد الحسینی). 

۳. السواه مطابق الأصل» ابن مرحمت و غفران پناه. حاجی سيّد محمدمهدی 
طباطبائی - غفرله - تاجر اصفهانی [مهر:] «محمّدمهدی بن محمّدحسين طباطبایی». 

۴ بسم الله الرحمن الرحیم صح أن مذا الکتاب مطابق لأصول اح ره 
الأحقر [مهر]: «لا له زا الله الملک الحق المبین» عبده مرتضی الأنصارى». 

۵ بسم الله خير الأسماء» قد قُوبلَ هذا السواد المجلد مع أَصوله المختومة 
سه منها بخائمى فى دارالسلطنة تبريز - انها للهُ عن الحلاثان والتهزيز ‏ فهو 
بأصوله مطابق موافق وأوراقه أحد وأربعون كلّها مختومة بخاتمی. حرره الآثم 
الخاسر فى سنة إثنين وسبعين ومأتين بعد الألف من الهجرة, [مهر:] «الواشق بالله 
الغنی" عبده محمّدباقر بن أحمد». 

12 هذا الجواة مطابق بأصوله خرره الداعی [مهر:] «الوائق ا عبده عار ابسن 


لطفعلی». 


۳۶۶ لا مجموعه رسائل فارسى دفتر يازدهم 


[حواشی برگ؟ - ب] 

۷ بسم اه الرحمن الرحیم, قابلت؛ هذه النسخاً المعتبرةً ونسختین أخریین 
متطابقات مَم أصولها السبعة المعتبرة المُوشّحة بخطوط العلماء والفقهاء والفضلاء ‏ 
العظام الفخام الكرام كراعم الشريفة وبخطوط وخواتيم جماعة من الثقات 
والمعتمدین فوجدت الجميح متساوية ومتطابقة فالصکول الموجودة فى كل 
مجلّد من هذه المجلدات بيّئة ' سبعة: أَحَدُها ما احتوى على وقفيّة تمام الحمّام 
الكبير صله مشتمل على سبعة عَشَرَ جلا وتسعة عشّر حاتم كيت صورة 
الجميع فى فرعه فى سبعة أوراق. ثانيها ما احتوی على وقفيّة تمام القرية الشهيرة 
بألوار غلیا وتمام مزرعة أولى وتمام مزرعة ديزج حاجى ميرزا زمان من توابع بلدة 
تبریز و تمام الحمّام الصغیر المتصل بالحمّام الکبیر السابق الذکر الواقعین فى البلدة 
المزبورة صله مشتمل على آحد عشر سجلا وائنی عشر خاتماً حکیت صورة 
الجمیع فى فرعه فى ثمانية أوراق. الثها مَا احتوی على وتقفيّة تمام الیخچال 
بتوابعه الواقع فى خارج البلد المرقوم أصلّه مشتمل على ثمانية عشر سجلاً وتسعة 
عشر خاتماً» حکیت صورة الجمیع فى فرعه فى أربعة أوراق. رابعها ما احتوی على 
وقفيّة تمام قرية خواجهمرجان و ثُلنَى قرية صوفيان من و البلد المرقوم. صله 
مشتمل على اثنی عَشَّرَ سجلاً و خمسة عشر خاتماً خکیّت صورة الجميع فى 
فرعه فى سبعة أوراق ونصف. خامسها ما احتوى على وقفيّة الثّلث الآخر من قرية 
صوفیان السابق ذکرهاء أصلة مكتمل علی ثلائة عشر سجلاً وخمسة عشر خائما 
حکیّت سورة الجمیع فى فرعه فى خمسة آورانی ونصف. سادسها ما احتوی على 


.١‏ شاید «ثنيه» باشد؛ زیرا این واژه در نسخه منقوط نیست. 
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إقرار النجيبة الجليلة النبيلة العلويّة العَلِيّة العالية الحاجية تاجماه تيك أخت 
المرحوم المبرور واقف الحمًام الكبير المنحصر وارثّه فيها ومتصرفة غيره من هذه 
الموقوفات بأنّ تمام قرية ارجنتاب بتوابعها من توابع البلد المزبور و تمام قرية 
سعدآباد بتوابعها من توابع بلدة خوى من ثلث أخيها المرحوم السابق الذكرء أصله 
مشتمل على ثلاثة عشر سجلاً وخمسة عشر خاتما حكيت صورة الجميع فى فرعه 
فى ورقتين. سابعها ما احتوى على وقفيّة الدارين المشتملتين على الحمًام الواقعتين 
فى المشهد المقدس الرضوی على متفه آلافة صلاة وسلام وتحيّة. أصلُّ مشتمل 
عن" اجه عكين سا وخا یت ضو ره نتم نی ای رف زرف 
فمجموغ ما فى كل ین مجلدات الفروع الثلالة أربعون ورقاً. 

خرره بيده فى السابع والعشرین من جمادی الأولى [سنة] این وسبعین بعاد 
الالف و مأتين من الهجرة ۱۲۷۲. [محل مهر:]. «المحتاج إلى الله الغنی علی». 

[حواشی برك ۵ - الف] 3 

۸ . بسم الله تعالی, قُوبآت هذه النسخة وأحتاها وطابقت أصركًا المعتبرة 
المعتمد عليها وصخت النسخ من البداية إلى النهاية فى مواضيعها السبعة وعليها 
ك تفر رهق عناص ال رل ۱۱9۷۲ ما مهدر 
«الراجی إلى عفو ریّه عبده على بن الحسین ۱۲۶۷». 

4. کتابچۀ موقوفات مفصتله که به شرائط مقرره واقفین خير مواقف که منقول 
از اصل وقف‌نامچه هر محلی است از قرار جزوة مکتب دیوانخانه عَلِيَهُ ممالک 
محروسة ايران آمده و صورت آنها در ضبط دفتر و كُرَاسة عَلیّه تحريراً فى شهر 
عتما الأولى ۱۲۷۲. [مهر:] «نشان شیر و خورشید؛ دولت غ ایسران ۱۲۶۷*. 
[محل مهر:] «عبدالرحیم» [محل مهر:] «عباسعلي بن امامعلی» «المحتاج...)» [محل 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
مهر:] «ناخوانا». 

ره العبك الق الجاني موسی بن عیسی الحسيني الفراهاني [محل مهر]. 

۰ السواه مطابق بالأصل الملحوظ, حررة ]ف[ السادات امحل مهر]: «عبده 
محمدباقر الحسینی». ۱ 

[محل مهر:] «الوائق بالله الغنی محمّدباقر الحسینی». 

۱ بلغ قبالاً محل مهر] «الراجی إلى عفو ربّه عبده على بن الحسین». 


[حواشى 4 ب] 

۲ قد تشرفت بالاقرار ین جتاب الواقف الموفشن -- دم الا برکات وجوده 
الشریف - بجمیع ماژیر فيه لدی حرره [محل مهر میرزا مهدی ضابط سرکار 
فيض آثار]. 

۳ بسم الله تعالی قد تشرفت بالاقرار من جناب الواقف الموفق - أدام الله 
برکات وجوده الشریف - بجمیع ما ژبر فيه ره [محل مهر سرکار حاجی میرزا 
حسین ناظر مطبخ سرکار فیض‌آثار] 

۴. بسم الله ولا قَوَة الا بالله» اعترف الواقف الموقق ‏ زيد عزه و توفيقه -بما 
ژبر فيه لدی» خررة محمّد بن محمّدحسین الرضوی [محل مهر آقا میزا محمد 
مجتهد ‏ بسلّمه الله]. 

۵ بسم الله و لا قَوّة إلا باله» قد اعترف الواقف الموقق المعظم - زید إجلاله - 
بجميع ما سُطر فيه لدۍ نمقه الجانى [محل مهر جناب حاجى ميرزا حسن مجتهد 
خراسانى ]. 

۶ بسم الله ولا قوه إلا بالله. أقَر الواقفة الموفق - زيد توفيقه وعزه - بجمیع ما 
ژر فيه لدۍ نمّقه الجانى (محل مهر جناب حاجى سيّدمحمّد مجتهد قصير 
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خراسانى). 

۷ بسم الله ولا قوّة إلا بال قد اعترف جناب الواقف الموفق المعظم ‏ زيد 
إجلاله وتوفيقاته ‏ بجميع ما سطِر فيه لدۍ نمّقه الجانى (محل مهر حاجى ميرزا 
حسين و حاجى ميرزا عبدالوهاب مُشرف سركار فيض آثار [مهسر]: (سلامٌ على 
(براهیم) [مهر:] (الراجی اسحق بن محمد), 

۸ قد تشرفت بسماع بلى من جناب المعظم المولی حرره (محل مهر ملا 
محمّدحسین, ناظر دارالشفاء). 

4 السواد مطابق للأصل كما قيل» حرره الداعی[محل مهر:] «الوائق بالله الغنی 
عبده عبدالله الحسنی». 

۰ سواد مطابق اصل است و به ثبت دفتر رسیده است. «محمّد حسن». 

۱ السواد مطابق للاصل ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سد محمدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی - غفر له [مهر:] «محمدمهدی طباطبایی». 


[حواشی برگ ۱۰ - الف] 

۲ قد سمعت الاعتراف عن الواقفة الموفقة السيدة الجليلة النبيلة المحترمة 
بجمیع ما رقم فى هذه الورقة وأنا الداعی لدوام الدولة القاهرة جرت الصيغة 
الصّحيحة الشرعيّة كما هو المحررة ملاحظه شد. 

۳ قد تشرفت باستماع ما بر فيه فى هذه المحلة عن الواقفة الماجدة الموفْقة 
بالتوفیقات العليّة المو يَذة اتأیسدات الجليلة وأنا الداعى» وقد جرت الصيغة 
بمحضری, ملاحظه شد. 

۴ قد سمعت الاعتراف من الواقفة الموفقه - داقت خدارتها - بجميع ما ژبر 
فیه لدی حرره آل ااج ET‏ ۱ 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

۵ قد سمعت الاعتراف عن الواقفة الموفقة بجميع ما بر فيه و جرت صيغة 
الوقف كما رقم فيه بمحضرى حرره: 

۶ سمعت الإقرار من الواقفة وقد جرت الصيغة لدی» حرره الداعى. 

۷ اعترفت بجميع ما فيها لدى» حرره فى يوم السبت ثامِن شهر رمضان 
1۳۶۳ 

۸ اعترقت - دام مجلاها وخدارتها - بجمیع ما بر فيه لدی حرره. 


9 أفوّت دامّت خجدارتها بجمیع ما رقم فيه حرره. 
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0 
سواد وقف‌نامه قرية الوار عليا 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 
هو الواقفة على الضتمائر والمطلع على السرائر 

الحمد لله اذى جعل قلوب الواقفين على مواقف المعارفٍ مَهابط آنواع الإهامات» 
وصَيرٌ مرايا صدور العارفينَ بحقائق الملكِ والملكوتٍ مجالی أصناف جات وَوّرَ حدائقٌ 
أحداقٍ دی البصائر بأنوار البصيرة وأزهارهاء وغرّس فى روضات جَناتِ جنانٍ أهلٍ 
الإيقان آشجاز الحكمة» وأجرى تَحتّها أنهارها. وْصلی عَلى سيّد الأنبياء والرسلین وأشرّفٍ 
اربوبین من شکٌان السّماوات والأرضينء خبیب الله وصَفِيٌهِ أبى القاسم محمد بن عبيالله 
صلی الله عليه وآله. 

و امّا بعد» حمد و سباس فزون از مكايّله و قياس وقف مزرعة آلاى والاى 
جناب رب الأربابى است كه دهكدة عالم جبروت را بلامساهمت غيرى مالک 
است و ملک ملک ملكوتش منزه از اشتراک سهم و مشارکت ثور و زراعتكاه 
قدرتش كاوى است کاری که از مَجَرَه ' بند برگردن نهاده و آنجم واختر کبوتران 
برجی كه در هوای شوقش بال‌افشان و معلّق‌زنان به جرخ افتاده» سنبله در مزرعة 
ذائرة فلك از کت رار مك ر اى است و حاف کر ين سرا هرون 
طریق اطاعتش توشه‌ای. کره خاک از اراضی شوکتش قطعة زمینی است از جوی 


. مجره: کهکشان. 


۲ 1 مجموعه رسائل فارسی _ دفتر يازدهم 
بحار مشروب گردیده و جرخ بير در مزرع فیضش دهقانی که با داس هلال به 
خوشه‌چینی خمیده. رقبات رقب انام از حاص و عام در یبد ملکیّت و اقتدار او 
است و املاک شش‌دانگ جهات ستّهُ عالم امکان در تحت تصرف و اختیار او 
است. به دانه‌ریزی قطرات نیسان زمین سينة صدف را قابل نَمو خبوب لول لآلى 
نموده و احداث فنوات علوم بی‌پایان در اراضی صدور انبيا و رسل و اجرای میاه 
معارف و ایقان در جداول قلوب اولیا و هادیان سبل فرموده : 
مراو را رسد کبریاو منسی ' كه ملكتن قدیم است و ذاتش غنی 

و درودی که خوشه‌چین ناطقه با محصتد قلم از کشتزار بیان دروده باشد لابق 
ال و رك ارق اس مقطو امال ا مان مش تیان سول باس وات 
پاک او است و علّت غایی از احیای اراضی مَوات عدم نمو دانة یکتاگوهر تابناک 
او. و صلوات طيّبات بر آل و اصحاب او باد كه جعفرآباد ملت جعفری راء 
مهین‌سالارند و حديقة دين مصطفوی را نازل منزله ابر بهارء آسیای سپهر بر جوی 
به آبروی ایشان گردان است و اطاعت شرعشان عبدآباد بندگی و مومن‌آباد ایمان 
زا بحو سافان 

و بعد» بر واقفان مواقف توفیق كه استقراى قُراى امور توفيقيّه كرده اند مخفى 
نخواهد بود كه در سرزمين زندكانى نشاندن درخت نيكوكارى مثمر اثمار 
برخوردارى از املهاست و در زراعتگاه دنيا كه مزرعة آخرت استء افشاندن تخم 
رستگاری سبب ادراک ريع رستگاری در وقت حصاد عملهاست؛ بناءً عليه چون 
توفیقات ازلی و تأییدات لم‌یزلی قرين حال و کفیل آمال علیاجناب قمرنقاب» 
خورشید احتجاب. طهارت و خدارت م آب بلقیس‌مکانی. آسيةالزمانى 
فاطمةالدورانی. اختر برج عصمت و طهارت. گوهر ثرج عفت و حدارت؛ 
پرده‌نشین حجلة عزت و حیاء و تکیه‌گزین اريكة عظمت و اعتلاء السيّدة الجليلة 
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النبيلة المحترمةء والعفيفة المسطورة المکرمة. طائفة بيت الله الحرام» حاجیه تاج‌ماه 
بیگم - دامت خدارتها _ همشیر؛ مكرمة جناب جنت‌مکان. خلدآشیان, 
علیین‌آرامگاه» حاجی میرزا موسی خانا ‏ آعّی ال مقاقة ورقع له درجته _ 
گردیده» تقرباً إلى الله وطلباً لمرضاته وقف مود صحیح شرعی و حبس مخلد 
صریح ملى گردانید همگی و تمامی کل شش‌دانگ تمام مَجرى المیاه و محل 
زراعت قرية مشهوره به الوار علیا موسومه به ملاً احمدلو را که واقع است در 
محل خطاییان من متعلّقات و بلوکات دارالسلطنة تبریز و محدود است غرباً از 
اول نهر شادبند إلى فوق نهر نوجوی مشهور به نووجی, جنوباً به نهر نوجوی 
مسطورء شّمالاً از کوک یورون إلى شوردره و از شوردره إلى گل‌دره که بالای 
گل‌دره طریق رودقات و پایین گل‌دره جاده مرند است. شرقاً به کفشن و مزرعة 
مشهوره به اناخواتون که پایین جاده مرند می‌باشد. و همگی و تمامی کل 
شش‌دانگ مّجری المیاه و محل زراعت مزرعة مدعو مشهوره به اولی و 
شش دانگ مزرعۀ مشهورۀ معروفه به دیزج حاجی میرزا زمان واقعتین در محال 
ايضاً كه هر یک فى محله لغاية الشهرة آغنی از تحدید و توصیف است. مع 
حقآبة معیّنة مشخصه از رودخانة سنق کربی مشهور و حق‌آبة معلومه فیما بين از 
رودخانة کومورچای مشهور که از اراضی قرية اناخواتون جاری می شود مع 
همگی و تمامی کل یک درب حمام زنانه واقعه در شهر دارالسلطنةٌ تبریز جنب 
حمّام مردانة بزرگ وقفی اخ اکرم اعظم جناب واقفه. خان علیین آشیان که فى 
محلّه لغایت الشهرة مستغنی از تحدید و توصیف است. با کافْةٌ ملحقات شرعيّه و 
منضمّات عرفيّة هر يك از مزارع و مراتع و مرابض غنم و اراضی و صحاری 
آبی‌زار و دیمجه‌زار و تلال و جبال و عیون و انهار و دهکده و قلاع و حصار 
داعلا و ارجا أرقا و اعانا و اعجارا و اشستجارا و غیر ذلك مش تعلق بها 


۴ ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
ویب فيها مثمى أم لم يُسَمْ و در أم لم يُذكّر وف آم لم یوصف. بر حفاظ 
و قُراء و فراش و تنوير و سوخت سر مزار غفران‌آثار» عالمیسان‌افتخار اخ اكرم 
اعظم افخم خود. خان علیین‌آشیان معظم إليه ‏ أعلَى له مقامة ورفْع الله درجته - 
که در هر عصری از اعصار متولی شرعی وقف مزبور استیفای مداخل و منافع 
اعیان موقوفه را نموده» بعد از وضع تعمیرات لازمة وقف مزبور و اخراجات 
ضروريّةُ هر یک» یک غشر کامل به جهت حقالتولية خود تصرف نموده بقیّه را 
به ارض اقدس رسانیده» آنچه به جهت تنویر و سوخت سر مزار مرحمت‌آثار 
معظم‌الیه که واقع است در حرم مطهّر منوّر امام ثامن ضامن ‏ صلوات الله عليه 
بين العنفتین پس يشت مبارک و مسجد بالاسر مبارک محتاج باشد, از شموع موم 
به علاوة سوختی که از بابت منافع حوالی وقفی بايد صرف شود و کم آید در هر 
صباح و مساء منوّر و روشن باشد. جهت تلاوت قراء و حفاظ و غیره صرف 
نماید و على الاستمرار هشت نفر قاری کلام الله صحیح القرائه و يك نفر فراش 
متولی شرعی تعیین نمود و وظيفة مقرّره ايشان را به هر قرار که متولى مقرر دارد 
به ایشان برساند که بكرة و عشیّاً در سر مزار آن علیین‌آشیان تلاوت نمایند و 
مازاد من المصارف المذکوره را متولی شرعی وقف مزیور بايد صرف سوخت 
حرم مطهّر و روضة منوّر؛ امام امن ضامن _ عليه التحيّه والسلام ‏ نماید و تعیین 
حفاظ و فراش و قرار وظيفة ایشان به نظر متولی است که هرگاه مداخل و منافع 
حوالی وقفی درب مسجد جامع ارض اقدس و مزارع مرقومه و حمّام مزبور 
وفای به مصارف مرقومه از وظيفة هشت نفر قاری و یک نفر فراش و سوخت 
سر مزار مغفور مبرور ننماید. متولی از عدد حفاظ ناقص نماید به قدری که 
مداخل موقوفه وفا به آنها نماید. 

[تولیت:] و علیا جناب واقفه ‏ دامت خدارتها و توفيقاتقها ‏ تولیت وقف 


مزبور را مفوض نمودند - مادامالحيات ‏ به نفس نفيسة خود و بعد از دیرزندگانی 
به اولاد ذكور خود و با عدم آن به اولاد ذكور اقارب خود كه به صفت رشد و 
صلاح آراسته باشد بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عَقباً بعد عقب. و نيابت 
تولیت و نظارت وقف مزبور را مفوض نمودند جناب واقفه در دارالسلطنة تبرسز 
سرکار فيض آثار که در هر عصری از اعصار هرگاه متولى شرعی وقف مزبور در 
ارض اقدس متوطن و مجاور بوده باشد آعلم و أصلح و آتقای علمای دارالسلطنة 
تبريز نيابتاً و نظارتاً بايد جمع‌آوری و استیفای حاصل منافع وقف مزبور را نموده؛ 
یک ربع از يك غشر منافع موقوفه را جهت خود تصرف نموده به حق‌النظاره و 
مابقى را بعد از وضع اخراجات لازمة آن ارسال نزد متولى به ارض اقدس نمايد 
که متولی شرعی وقف مزبور به اطلاع و نظارت متولی شرعى سركار فيض آثار 
خسّب القرار واقفه به مصارف موقوف‌علیه مصروف دارد و با عدم توطن و 
مجاورت متولى در ارض اقدس هرگاه در دارالسلطنة تبریز باشد» خود متولی به 
اطلاع ناظر آن بلد استيفاى منافع وقف مزبور را نموده يك عشر آن را جهت 
حقالتولية خود تصرف نموده» یک ربع عشر آن را هم به جهت حقالنظاره به 
ناظر آن بلد رسانیده» مابقی را به نظارت ناظر آن بلد به متولی شرعی سرکار 
فيض آثار و ناظر ارض اقدس رساند که حَسّب القرار واقفه متولى شرعی سرکار 
فيض آثار معمول دارد» و هرگاه متولی شرعی وقف مزبور در دارالسلطنة تبریز هم 
نباشد. با انقراض اولاد ذکور اقارب واقفه _ العياذ بالله ‏ تولیت و نظارت وقف 
مزبور در دارالسلطنة تبریز با ناظر معظم اليه سابقالذکر است و در ارض اقدس با 
متولی شرعی سرکار فيض آثار که متولى تبریز بعد از استیفای منافع وقف همان 
یک ربع عشر حق‌النظاره خود را تصرف نموده ارسال نزد متولی شرعی سرکار 
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فيض آثار نماید که یک عشر حق‌التولیه را جهت خود بازیافت نماید, مابقی را به 
مصارف مقررهُ واقفه مصروف دارد و علیا جناب واقفه تمامی اعیان موقوفه را از 
تحت تصرف و قید تملك خود اخراج و به تصرف موقوف‌علیه واگذاشت و 
خود تولیت تصرف نمود. و صيغهُ شرعیّه بر مراتب مسطوره واقع و جاری شدء 
وقفاً صحيحاً شرعيًاً بحیث لا یباغ و لا برهن ولا ُوهب ولا صلح. فمن بَدَلَهُبَعدَ 
کا سوه إثمه علَى له" وکان ذلك بتاریخ عشرین من شهر رجب 
المرجب من شهور سنة. 

ثلاث و ستين ومأتین بعد الالف من الهجرة النبويّة ‏ صلَى الله عليه وآله۱۲۶۳. 
حواشی وقف‌نامه 

[حواشی برگ ۱۲ - الف]: 

۱ . بسم الله حير الأسماء قد أَقَرّت واعترفت الواقفة قفة المعظمة _ دامت عفتّها - 
بعد حصول العلم بأئها هى بوقوع الوقف الصحیح الشرعی مُستجيعاً لجمیع شرائط 
الصحّة واللزوم كما رقم فى هذه الورقة من البدو إلى الختم فى التاریخ المزبور فى 
المتن لدی خادم الشريعة الغراء فی شهر جمادی الأ من السنة الأول من 
العُشر الثامن من المائة الثالثة من الألف الثانی من الهجرة النبويّة ‏ صلی الله عليه 
وآله. ۲۲۷۱۵۵ 

(محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی میرزا باقر مجتهد تبريز ‏ سلمه 
الله). 


. سمعت إقرارها ‏ دامت عفتها - بما رقم فيه من الوقف الصحيح الشرعی فى 


۱۸۱ البقرة:‎ .١ 
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شهر جمادی الآخرة سنة ۱۲۷۱ (محل مهر میرزا على آقا و آقا سیّدباقر). 

۴ بسم الله تعالی قد سمعت الاعتراف من الواقفة الموفقة بجمیع ما ژبر فيه. 
وجرت صيغة الوقف كما رقم فيه بمحضر منى» حرره (محل مهر جناب حاجی 
میرزا مهدی مجتهد - سلمه الله). 

۴ أقرّت واعترقت - دامت خدارتها - بجمیع ما رقم فيه؛ حرره (محل مهر 
عالی جناب خير الحجاج حاجی میرزا باقر فراهانی). 

۵ بسم الله خير الاسماء قد تشرفت باستماع ما بر فى هذه المجلّه عن 
الواقفة الماجدة الموفقة بالتوفیقات العليّة المؤيّدة بالتأییدات الجليّة وأنّا الداعی 
وقد جرت الصيغة بمحضری ملاحظه شد (محل مهر آقامیرزا محمد مجتهد _ 
سلمه الله). 

۶ سمعت الاقرار من الواقفة وقد جرت الصيغة لدی» حرره الداعی. 

۷. اعترفت - دام مجلها وخدارتها - بجمیع ما ثبر فيه لدى» حرره (محل مهر 
جناب حاجی میرزا عبدالوخاب مُشرف سرکار امامثامن - علیه السلام). 

۸. بسم الله تعالى» قد سمعت الاعترافة عن الواقفة الموفقة السيّدة الجليلة 
ال المحترمة بجمیم ما رقم فی هذه الورقة. ران الداعی لبود الدولة القاهرة 
جرت الصيغة الصحيحةٌ الشرعيّة كما هو المُحررء حرره و لاحظه الجانی (محلٌ 
مهر جناب حاجی میرزا حسن مجتهد خراسانی - سلّمه الله). 

٩‏ بسم الله تعالی, اعترفت بجمیع ما فیها لدی» حرره فى يوم السبت ثامن شهر 
رمضان سنه ۱۲۶۳ الآئم (محل مهر جناب شيخ محمّد رحیم بروجردی مجتهد - 
سلمه الله). 

۰ سمعت الاعتراف من الواقفة الموفقة دامت خدارتها - بجمیع ما بر فيه 


لدی» حرره اقل الحاج عبدالعلی فراشباشی آستانة متب رکه (محل مهرش). 
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.١‏ أقرّت ‏ دامت خدارتها -بجمیع ما زقم فيه. حرره (محل مهر جناب 
حاجى ملأحسين ناظر مطبخ). 

۲. محل مهر عاليجاه حاجى حاتم‌خان خوئی. 

۳. السواد مطابق الأصلء ابن مرحمت و غفرانيناه حاجى سيّدمحمّدمهدى 
طباطبايى تاجر اصفهانی غفرله؛ [مهر:] «محمّدمهدى طباطبایی». 


[حواشى برگ ١١‏ ب] 


۴ صحّت النسخة» [مهر:] «الراجى إلى عفو ره عبده على بن الحسين 
۶V‏ 


[حواشى برگ ١8‏ ب] 

۵ بلغ قبالأ إلى هذا الموضع. [مهر:] «الراجى إلى عضو ربّه عبده على بن 
الحسين ۱۲۶۷». 

۶. السواد مطابق للآصل الملحوظ حرره الداعى» [مهر:] «الوائق بالل الغنی 
عبده عبدالله الحسينى». 

۷. السواة مطابق بالأصل الملحوظ حرره قل السادات» [مهر:] «الوائق باش 
الغنى محمدباقر الحسینی» [مهر:] «عبده محمدباقر الحسینی». 

8 . سواد مطابق اصل است و ثبت دفتر شده است» [مهر:] «محمدحسن». 
[مهر:] «سلام على ابراهیم»» [مهر:] «الراجى اسحق ابن محمّد». 

4. [مهر:] «عبده الراجی یوسف بن محمّد» 

۰ [مهر:] «الواثق بالله الغنی عبده محمدباقر ابن احمد». 

۱ [مهر:] «المحتاج إلى الله الغنی علی». 


0( 
سواد وقفنامة یک درب يخجال در دارالسلطنة تبريز 


هوالواقف على الضمائر 
والمطلع على السرائر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحم لله الذى جَعَلَ قلوب الواقفين على مواقف المعارف مهابط أنواع 
الإلهامات وصيّر مرايا صدور العارفين بحقائق الملک والملكوت مجالی أصناف 
التجليات ونور حدائق أحداق ذوى البصائر بأنوار البصيرة وأزهارها وغَرسَ فى 
روضات جات جنان آهل الایقان آشجار الحكمه وأجرى تحتها آنهارها وصّلی" 
ع نت از والمرسلین محمد بن عبدالله خاتم النبئّين وآله الخیرة 0 
الطيّبين الطاهرین المعصومین الأنجبين. 
وبعد. از طوالع مطالع اين کتاب باصواب و شوارق اين خطاب مستطاب لمعة 
صدق اين معنی تابنده و شعشعة وقوع اين مدعا درحشنده باد كه هر که را شسمع 
هدایت ازلی رهبری نماید و خاطر از کدورات نفسانیّه مصفا سازد بر مرآت 
ضمير منیر او صورت اين معنی جلوه‌گر گردد كه احسن وسایل و اشرف ذرایعی 
که ارباب توفیق و اصحاب تأييد به دستیاری همّت بلند و اعانت بخت ارجمندی 
گوی سعادت دارين و سرافرازی نشأتين در میدان نجات از هلكات نيران وفصب 
السب قرب و ژلفی با اصحاب جنان از همگنان توانند ربود. التزام طرایق خیرات 


. اصل: نصل. 
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و صدقات و تعهّد اتيان به مراسم اعطاآت و مَبَرات استء به مضمون حديث 
شریف «اذا مات ابن آدم انقطع عن عمله الا عن ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع 
به و وکر صالح یدغو له» و از اين که مراتب نی دنيا را بقايى' و لذات فانية 
ا را باتی نيست و ارتفا بر معارج سعادات اخرویّه کسی را میسر شود که 
همگی اوقات فرخنده ساعات خود را در تكثير خيرات و مبرات از صلة ارحام و 
بر والدين صرف نموده. سعى مَوقُور به تقديم رساند و كريم اموال خود را ذخيرة 
. اعتصام يوم لايَنقَعُ مال ولا بوني " سازد؛ بناء عليه توفيقات حضرت سبحان و 
تأييدات ملک منان شامل و کفیل احوال علياجاه؛ بلندجايكاه. خجدارت و 
طهارت‌دستگاه, مستورۀ حجلۀ عصمت و حيا و تكيهكزين اريكة عزت و اعتلاء 
تاج المخدرات وزین العفائف والمستورات. آسية الزمان و فاطمة الدوران, طائفة 
بيت الله الحرام و زائرة الركن والمقام نواب علي عاليه حاجيه تاجماه بیگم - 
دامت خدارتها _ همشيرة مكرمة جناب غفران مب علیین‌آرامگاه» المستغرق فى 
بحار آنوار رحمة اله الملک لاله حاجی میرزا موسی خانا - آعلّی اه ماه و 
رفع الله درجته ‏ ككرديده؛ از عین‌المال حلال ملکی موروئی از خان علیینآشیان - 
تقرباً إلى الله و طلباً لمرضاته - وقف مؤبّد شرعی و حبس مخلّد ملّی نمودند 
همگی و تمامی و قاطبه و جملگی كل یک درب یخچال ملکی موروثی خود را 
که وأقع است در خارج شهربند دارالسلطنه تبریز سمت دروازه باغمشه قريب به 
مزار کثیرالانوار امام‌زاده سیّد حمزه جنب خانة عالیجاه معلى جایگاه» 
اسماعیل‌خان که لغایت الاشتهار فى محله غنی از تحدید و توصیف است با كافَة 


۱ اصل: بقای. 
5 الشعراء: AA‏ 
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ملحقات شرعيّه و منضمّات عرفیّه از اخشاب و آحجار و جُدران و باره وکلما 
يتعلّق بها من القلیل و الکثیر و النقير و القطمير بر فراش و حفاظ سرمزار مرحمت 
و غفران‌شان, علیّین آشیان, والد ماجد خود سرکار رضوان‌آثار قایم‌مقام بزرگ 
جناب میرزا عیسی ‏ آعلّی الله مقامّهُ و رفع الله درجِنَهُ ‏ که واقع است در 
دارالسلطنة تبریز جنب مزار کثیرالانوار امام‌زاده سيّد حمزه حارج دروازه که در 
هر عصری از اعصار متولی شرعی آن یک غشر از منافع و مداخل آن را به 
حق‌التولیه جهت خود تصرف نماید و بقيّهُ منافع آن را آنچه لازمة احتیاج سر مزار 
غفران‌آثار جناب معظم‌الیه باشد از قهوه و قلیان و كلاب و غيره صرف نماید که 
در هر ایّام به قدر شایستگی و تردد مترددین كلاب و قهوه و قلیان استعمال 
نمایند و مازاد عن المذکورات را تسلیم قراء صحيح القرائه سر مزار جناب 
معظم‌الیه و خادم مزار مرحوم مغفور مبرور -هر یک را به هر قدر که متولی 
صلاح داند - نماید که ليلا و نهاراً مشغول تلاوت کلام الله مجید در آن سر مزار 
باشند. 

[توليت:] و توليت وقف مزبور و مادام العمر و الحياة با علياجاه واقفة موفّقه ‏ 
دامت خدارتها _ است و بعد از انتقال غلیاجاه واقفه از سراى غرور به دارالسرور 
توليت شرعيّه وقف مزبور با احدى از اقارب جناب واقفة معظمةإليها خواهد بود 
کی رق وخدالة مر صر ونه عير طاو ور امان مروف زاین 
هركاه متعلاد باشند الأقرب أقرب فالرجل أنسب ثم الأكبر آصوب. و با تحقّق اين 
شرايط قارب ابی بر امّى مقلام است و در صورت فقدان رشد و صّلاح در 
اقارب. تولیت وقف با ازهد و اتقی علمای دارالسلطنة تبریز خواهد بود که به 
قرار مرقومه حَسّب القرار واقفه معمول دارند. 


و علیاجاه واقفه عين موقوفه را از تصرف خود اخراج و به تصرف وقف 
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واگذاشتند و خود تولية تصرف نمودند و صيغة شرعيّه بر مراتب مسطوره واقع و 
E‏ وب روق م ۳ 2 سر 3 9 
ار نينط فقن بوک ا و 


[حواشى برگ۱۹- الف] 

۱. بسم الله خير الاسماء 

قد اقرّت واعترفت الواقفةء دامت عفتها و زيد فى توفیقاتهابوقوع الوقف 
الصحيح الشرعى مشتملاً على شرائط الصحة والأزوم فى التاريخ المرقوم فى المتن 
لدى» حرره خادم الشريعة الغراء فى شهر جُمادى الآخره من شهور إحدى 
وسبعين ومأتين بعد الألف ۱۲۷۱ و حصل العلم بكون المقرة هى الواقفة. (محل 
مهر جناب سركار شریعت‌مدار حاجى ميرزا باقر مجتهد ‏ سلّمه الله). 

. أقرّت الواقفةٌ دامت عفْتّهاء بوقوع الوقف الصحيح الشرعی مستجمعاً 
لشرائط الصحة واللزوم لدى» فى شهر جمادی الاخرة سنة ۱۲۷۱. (محل مهر 
جناب ميرزا على آقا و محل مهر آقا سيّد باقر). 

۳ بسم الله تعالى 

قد اعترفت - دام مجدها - بجميع ما دُبرَ فيه لدئ وأنا الآثم. (محل مهر جناب 
ملاً كاظم مجتهد همدانى - سمه الله تعالى). 

[یک سجع مخدوش و تاخواناست.] 

۴ قد تشرفت بالاعتراف عن الواقفة الموقفة بما ژبر فيه وأنا العبد الذليل 


حرره... (محل مهر حاجى ملاعب دالعلى فراشباشى امام ثامن 341). 


51 البقره: ۱ 
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۵ قد اعترفت ‏ دام مجدها ‏ بما فيه لدی حرره. 

۶ اعترفت ‏ دام مجدها و خدارتها - بجمیع ما ژبر فيه لدی» حرره. (محل مهر 
حاجى ميرزا عبدالوهاب مشرف سركار فيض آثار امام ثامن _ علیه‌السلام). 

۷ اعترفت - دام مجدها بحقيقة ما بر فيه لدىّ حرره العبد الآثم» (محل مهر 
آخوند ملامحمّدعلى). ۱ 

۸ بسم الله تعالی 

قد وقع الوقف عن واقفها ‏ دامت خدارئها _ تقل الله عنهاء ورحم الله والدهاء 
(محل مهر میرزا مهدی ضابط سرکار فيض آثار امام ثامن عليه السلام - و ([محل 
مهر] میرزا صادق ناظر سرکار فيض آثار). 

4 بسم الله تعالی 

ثم ای سمعت اعترافها بجمیع ما فیه, يوم الأحد سادس و عشرین شهر ربيع 
الأول سنة ۱۳۶۳ حرره بيد الآثمء (محل مهر جناب شيخ محمدرحیم بروجردی - 
سلمه الله). 

۰ قد صدر الاعتراف منها _ دامت خدارتها _ بما بر و زقم فيه» حرره 
العاصیء (محل مهر جناب میرزا عبدالوهاب مشهدی). 

۱. وضوح وقوع الوقف كما رقم کالشمس فى رابعة النهارء حرره الآ ثم 
سمعت الاقرار منها فى ۱۵ شهر مولود ۱۲۶۳ (محل مهر حاجی ملاحسين ناظر 
مطبخ سرکار فيض آثار). 

۲. أقرّت واعترفت ‏ دام مجد‌ها - بما ژیر فيه لدی حرره. (محل مهر حاجی 
حاتم‌خان خوئی). 

۳. بسم الله تعالی 

علمت باعتراف الواقفة الموققة المعظمة _ دامت عصمتها _ على النهج المرقوم 


۴ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
بما ذبر فيه حرره» (محل مهر میرزا محمّدتقی متولى سرکار فيض آثار). 

۴ بس اله ای 

قد تحمّق لى جميع ما ژبر و رقم فى هذه الورقة» حرره بيده الآثم» (محل مهر 
جناب شيخ محمّدرحيم بروجردى مجتهد - سلمه الله). 

۵. قد أقرت واعترفت ‏ دام مجدها ‏ بجمیع ما ژبر فيه لدی حرره (محل مهر 
آخوند ملامحمّدعلى استرآبادی). 

۶. قد وقعت الواقعة ما كانت لوقعتها كاذبة» حرره العبد الأقل» (محل مهر 
حاجى عبدالله نشابورى). 

۷. اعترفت, دام مجدهاء بما ژبر فيه لدی حرره. (محل مهر جناب حاجى 
ميرزا باقر فراهانى - سلمه الله). 


[حواشى برك ١9‏ ب] 

۸ بسم الله تعالى 

قد أجريت صيغة الوقف' على النهج المسطور وكالة عنها ‏ دامت عفتّها 
وخدارتها - حرره. (محل مهر آقا ميرزا محمّد مجتهد - سلمه الله). 

4. قد تشرّفت بالاعتراف عن الواقفة الموفقة بما ثبر فيه وأنا العبد الذليل 
حرره (محل مهر حاجى ملاعبدالعلی فراشباشى امام رضا_عليهالسلام). 

۰ بسم الله تعالى 

قد اعترفت الواقفة الموفقة _ دامت خدارتها _ بجميع ما ژر فيه لدی حرره [و] 
لاحظه الجانى يح حو جات ی ای 


.١‏ اصل: الصيغة الوقف؛ با توجه به قواعد عربى اصلاح شد. 
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۱ بسم الله خير الأسماء 

علمت بما ژبر فيه - زاد الله تسوفیقاتها وتقبّل الله منها -(محل مهر جناب 
حاجى ميرزا هاشم مجتهد - سلمه الله). 

۲ أقرّت بجميع ما بر فيه لدىّ حرره الداعى بيده. 

۳ الاعف زنع مون عات حاجى ميرزا عسكرى امام جمعه مشهد 
مقدس). 

۴ [مهر): «المحتاج إلى الله الغنی علی». 

8 السواد مطابق الأصل, ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سيد محمّدمهدی 
طباطبایی - عُفرله ‏ تاجر اصفهانی. [مهر] «محمّدمهدى طباطبایی». 

۶ صحّت النسخة. [مهر]: «الراجی إلى عفو ربّه عبده على بن الحسین». 

۷ [مهر]: «الواثق بالله الغنی عبده محمدباقر بن أحمد). 


. [خواشی برگ ۲۳- الف] 

۸ بسم الله حير الاسماء: قد آفرت الناقلة المعظمة _ دامت عفتها وزید 
توفيقها - بعد حصول العلم بأنها هی بالمصالحة الصحيحة الشرعيّة وتحقّق وقوع 
مضمون ما رقم وسُطر فى الورقة من الوقف الصحیح الشرعی كما رقم بشهادة 
جمع من العلماء اتقات العظام كتابة وغیرهم شفاهاً مُنضماً إلى الأمارات الدالة 
عليه لدى حادم الشريعة النبويّة الغراء فى ثالث عشر شهر چمادی الاخرة من 
شهور سنة احدی وسبعين ومأتين بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها آلافة 
التحيّة سنة ۱۲۷۱... (محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی میرزا باقر مجتهد 
تبریز - سلمه الله). 

4. سمعت الاقرار عنها _ دامت عفتها _ بصحة المصالحة الشرعيّة المرقومة 


۶ اا مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر يازدهم 
فى الورقة. وحصنل لی العلم بآنھا هی زیدت توفيقاتها ‏ فی۱۳جمادی الآخرة 
1 (محل مهر جناب میرزا على آقا و محل مهر آقا سیّد باقر). 

۰ السواه هو مطابق بالاصل المخطوط حرره أقل السادات. [مهر:] «الواشق ۱ 
بالله الغنی" محمّدباقر الحسینی». ۱ 

۱ السواة مطابق للأصل المخطوط حرره الداعى» [مهر:] «الواشق بال الغنی 
عبده عبداللّه الحسینی». 

۳۲ سواد مطابق اصل است و به ثبت دفتر رسیده است» [مهر:] «محمّدحسن). 
[مهر:] «عبده الراجی يوسف بن محمّد». [مهر:] «سلام علی ابراهیم». 

۳ [مهر:] «الراجی اسحق بن محمّد». 

۴ [مهر:] «الواثق بالل الغنی" محمدباقر ابن حمد». 

۵ [مهر:] «المحتاج إلى الله الغنی علی». 

۶ (مهر:] «عبده محمّدباقر الحسینی». 

۷ بلغ قبالاً إلى هذا الموضع. [مهر:] «الراجی إلى عفو ره عبده على بن 
الحسین ۱۲۶۷». 
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[سواد وقفنامة قرية خواجه‌مرجان و قرية صوفيان] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحم لله الواقف عَلَى الضمائر والمطلع عَلى السرائر والصلاة والسلام على 
محمّد وآله خير القبائل والعشائر. 

وبعد» غرض از تحرير و باعث بر تسطير اين كلمات واضحةالدلالات آن است 
كه بعد از أنكه غلیاجاه» رفعت و جلالت دستگاه فخامت و مناعت‌اکتناهه شمس 
فلك عشت و عصمت. و بدر آسمان خجدارت و طهارت, فاطمة ان 
وخدیجةالدوران. خجسته نهال گلستان مصطفوی, سلالة دودمان مرتضوی» 
فخرالحاجیات و المعتمرات حاجیه تاج ماه بیگم خانم المشهورة بحاجیه خانم - 
دام مجدها العالى ‏ صبِيّهُ محترمة مكرمة مرحوم مغفور جنت‌مکان» علیینآشیان, 
میرزا بزرگ» قایم‌مقام الملقب بقائم‌مقام بزرگ با تحقّق جمیع شرایط شرعيّة 
معتبره تمامی شش دانگ قریة خواجه‌مرجان از فُرای دارالسلطنة تبریز را به 
انضمام چهار دانگ مشاع از شش دانگ قریهٌ صوفیان از قرای دارالسلطنة تبریز که 
هر یک از آنها در محل خود از كمال شهرت از توصیف و تحدید مستغنی است 
با جمیع توابع و لواحق شرعیّه و عرفیَة آنها به عقد صلح صحیح لازم شرعی 
منتقل نمودند و به غلیاجاه عظمت و جلالت‌دستگاه عفيفة تقَيَهُ نميه 
فخ رالمخلارات والمستورات نخبةالحاجیات والمعتمرات. حاجية خدیجه خانم 
المشتهوره ساخ اغا دزي عرها وعلاهنا یه معط مر هاه 


۸ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
رضوان‌جایگاه حاجى ميرزا يوسف اشرفى مستوفی. حليلة جليلهُ مرحوم مبرور 
ميرزا محمّدتقى عل ىآبادى الملقّب به آقا به عوض معلوم در خارج و صيغة آن به 
قانون شرع جارى كرديد فى المجلس علياجاه حاجیه آغاى مصالح لها با تحقّق 
جميع شرايط شرعيّةُ معتبره در صحّت معاملات قربة إلى الله وطلباً لمرضاته وقف 
مؤئّد صحيح لازم شرعى و حبس مخلد صريح جازم ملى نمودند همگی و تمامى 
کل شش دانگ قرية خواجه‌مرجان و جهار دانگ مزبور از قرية ثانيه را با جميع 
توابع و لواحق مرقومه هریک به نحوی که به ایشان منتقل شده بود بدون وضع 
و استثنای چیزی از آنها بر غلیاجاه حاجیه خانم مصالحة سابقة الألقاب مادام 
الحیات ایشان که جمیع منافع آنها هر جه باشد بالتمام تسبیل ایشان باشد به هر 
نحوی که خود خواهند و يس از عمر طبیعی ايشان بر قاطبة مؤمنين و مژمنات 
اثناعشريّه که متولی شرعی منافع آنها را همه ساله پس از وضع مخارج متعلقه به 
عين موقوفه حتی آنچه در آبادی ملک صرف شود مثل احداث قنات جدید و 
بنای قلعه و بیوتات و باغ و نحو آنها از چیزهایی که باعث آبادی و زیادتی قيمت 
و منافع ملک شود به نحوی که منافی با غرض نباشد به ده سهم منسهم و منقسم 
نماید به اين نحو که یک غشر را متولی از بابت حق‌التولية خود بردارد و ییک 
عشر را چهار قسمت کند, یک قسمت را كه یک ربع از یک عشر است از باببت 
حق‌النظاره به ناظر بدهد و سه قسمت را که سه ربع از يك عشر است به فقرای 
رجال از سادات غزاب اگرچه در سابق صاحب زن بوده و بعد بالفراق أو الموت 
عزب شده باشند. بدهد كه صرف امر تزويج خود بر وجه شرعی نموده باشد و 
تعيين مبلغ و مقدار اگرچه منوط است به نظر متولی و ناظر لکن بايد از ينج 
تومان کمتر و علاوه بر ده تومان نباشد. و نيم عشر را اثلاث نموده. يك ثلث را 


صرف روشنایی مقبرة منوّرة حضرت مسلم بن عقيل و هانی بن عروه و خود 
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مسجد کوفه از برای زوار و معتکفین نمایند و دو ثلث را صرف روشنایی روضة 
متب رک حضرت عباس -سلام الله عليه نمایند و سه عُشر و نیم را روانه به 
نجف اشرف - زاده الله عزاً وشرفاً وتعظیماً - نمایند كه از یک غشر از آن کب 
فقهيّه ابتياع شود و به مستعدين از مشتغلین و علمای آن محل از عرب و عجم 
بدهند كه از آنها منتفع شوند و اصل کتاب کاصل الموقوف باقی بماند. و یک 
غشر از آن را به فقرای از طلاب علم فقه از عرب و عجم که در نجف اشرف 
هستند و حقيقتاً محصّل علم اند و آثار ترقی در ايشان ظاهر است. بدهند که 
ضرف معاش خود نمایند و کسانی را که افقر و در بلد خود مایه امیدواری ندارند 
- ولو على نحو التبرع - مقلم بدارند. و یک عشر از آن را صرف روشنایی حرم 
محترم و رواق منوّر آن بزرگوار - صلوات الله و سلامه عليه - نماینده و نیم عشر 
از آن حق متولی امورات راجعه به عتبات عالیات عرش درجات است. از نجف 
اشرف و مسجد کوفه و کربلای معلّی و کاظمین و سشرمن رأی که یکی از 
مجتهدین نجف اشرف است که اشهر و به صفت زهد و تقوی موصوف باشد و 
در صورت احتیاج اين متولى به نايب و عاملی از قبل خود اجرت نايب و عامل 
مزبور از نيم عشر مذکور که حق اين متولى است. بايد داده شود. و یک عشر را 
صرف تعزیه داری حضرت رسول ‏ صلی الله عليه وآله ‏ و اهل بيت اطهار آن 
بزرگوار _ صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین ‏ ومتعلّقين ايشان از شهدا و اسرا 
و اسال ایشان از غاص که تعویه‌داری برای ایشان شرا متحي و فطل رب 
است. نماید از اموراتی که متعلقه به تعزیه‌داری است از اجرت مرئیه‌حوان و 
اطعام و قهوه و قلیان و شربت و نحوها از مقدمات و مقارنات و مژخرات به 
نحوی كه متولى و ناظر صلاح دانند که تعزیه‌داری مزبور در شهر دارالسلطنة 
تبریز در هر محل [و] به هر قسم که متولى و ناظر صلاح دانند در ایام محرم يا 


۰ ا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
صفر با تمكن از تعزیه‌داری در آنها و با عدم تمکُن از آن در ایام و لیالی متبرکة 
سال از قبیل ایام ولیالی قدر و ايام و لیالی وفات جناب فاطمة زهرا و یکی از 
حضرات ائمّهُ هدى ‏ علیهم ألفه آلاف التحيّة والنّناء ‏ و ایام و لیالی جمعه و 
نحوها بايد شده باشدء و دو عشر را آثلاثاً قسمت نمایندء يك لت از آن را صرف 
روشنایی حرم محترم حضرت سيّدالشهدا جناب امام حسين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - نمايند و یک ثلث از آن را به فقراى از زوار آن بزرگوار - اگر جه 
ابنسبيل باشد - بدهند و زياده بر دو تومان و کمتر از دو هزار ندهند و یک ثلث 
از آن را در کربلای معلّى در ایام محرم و غیرها من ایام السّنة به تفصیلی که 
سابقاً مرقوم شد. صرف تعزيه دارى نمايئد و یک عشر را صرف روشنایی حرم 
محترم حضرات کاظمین و عسکریّین _ صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين و 
سرداب مقس حضرت امام زمان جناب صاحب الامر ‏ عجّل الله فرجه _ نمایند 
به اين نحو که یک خمس در سرداب مقدّس و چهار خمس بالمناصفه در روضه 
متبرکه حضرات کاظمین و عسکریّین 220 صرف شود. 

[شروط وقف‌نامه:] و شرط شرعی شد که متولی شرعی منافع عين موقوفه را از 
سه سال بيشتر به عقد اجاره يا عقد دیگر منتقل نکند و بعد از انتقال تا سه سال 
سابق تمام نشود ثانياً نقل منافع ننماید و هکذا به ظالم متغلب" که حوف استقلال 
و غصب" او باشدء ندهند. 

[تولیت وقف‌نامه:] وتولیت و نظارت عين موقوفه و منافع آن از زمان وقوع 
وقف مزبور إلى سی روز تمام با جناب مستطاب شامخ الالقاب. العلَم العلَامُ 


۱. اصل: متقلب. 
۲ اصل: غضب. 
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الفهّام» قدوة الأنا مرجم الاسلام وحيك العصر فرید الدهر مجتهد الزمان؛ تاج 
الحجاج والعمّار مولانا الحاج ملاعبدالله ‏ دام مجده وغلاه - می‌باشد و يس از 
مدت مرقومه مادام حیات غلیاجاه» فخر المخدرات. حاجَية مكرمة محترمه. 
حاجیه خانم موقوف علیها تعيين متولی نشده و خود آن مكرمة محترمه مختاره 
در صرف منافع می‌باشند و به هر نحوی که خواهند؛ زيرا که تسبیل بسر ایشان 
است و اما بعد از آن مکرمة معظمة محترمه که وقف بر مؤمنين و ممنات است 
تولیت مفوض است به یکی از اقارب حاجية مکرمه حاجیه خانم سابقة الالقاب 
در مرتبة أولى که اقرب به ارث و اکثر سهم در ارث باشد جه از ذکور و جه از 
اناث به شرط آن‌که صاحب صفت بصیرت و صلاح به حال عين موقوفه و صرف 
منافع آن در مصارف مقررۀ مرقوم باشد ولو به واسطه و نيز متصف باشد به 
صفت رشد و امانت و حسن ظاهر و با تعداد چنین شخص ذاتاً وصفتاً تولیت با 
جميع ايشان اسك ونا قان تحن تین ذانا ار فا توليك نا رغد و الفا از 
علماى متشرعة دارالسلطنة تبريز است كه از عرفا و شيخيّه نباشد. و نظارت 
امورات متعلقه به عين موقوفه و منافع آن بس از كذشتن مدّت سی‌روز مزبور با 
جناب مستطاب شامخ الالقاب, العَلّم العلامة الفهّامة» زبدة أصحاب العمامه. شرف 
الحاج والعمّار الحاج ميرزا محمّدباقر ‏ دام مجده العالى امام جمعه دارالسلطنة 
تبريز است و بعد از آن جناب با کسی است كه به صفت عدالت و امانت و 
متشرع بودن مشهور باشد و از اقارب حاجية محترمه حاجيه خانم معظمه باشد 
كه همان نظر نمايد و مطلع باشد دون استصواب و صلاح ديد و اگر صاحب 
اوصاف مرقومه در اقارب متعدّد باشند. همه ناظرند و اگر صاحب اوصاف مزبوره 
در اقارب نباشد هر يك از ايشان كه اقرب باشد به اوصاف مرقومه؛ او ناظر است 
و اگر هيج يك از آنها صاحب اوصاف مزبوره يا اقرب به آنها نباشند جه از ذكور 
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و جه از اناث نظارت با کسی است كه به صفت عدالت و امانت مشهورتر است 
از سكنة دارالسلطنة تبريز و با تعدّد در اين صورت كسى ناظر است که قرعة 
شرعیّه به اطلاع و حضور متولی به اسم او خارج شود. 

و صيغة وقف مزبور به نحو مقرر در شرع شريف فارسيّاً و عربيّاً ایجاباً و قبولاً 
مرة از جانب مُحَددرهْ مکرمه حاجیه خانم موقوفعليها نظر به آن‌که موقوفعليها 
مى باشند» و مرةً از جانب حاكم شرع نظر به آنكه وقف عام استء و مرة از 
جانب جناب متولى و ناظر مكرم كه تا سى روز آن جناب متولى و ناظرند جارى 
گردید» و قبض و اقباض و تخليه و تصرف از جانب حاجّية محترمه حاجيه خانم 
سابقة الالقاب كه موقوف عليها مى باشند و از جانب جناب متولى و حاكم شرع 
نيز به عمل آمد. فصار وقفاً صحيحاً لازماً شرعياً. وكان ذلك فى پانزدهم شهر 
جمادی الأولى از شهور سنه هزار و دويست و شصت و نه از هجرت. سنه۱۲۶4. 

(محل مهر حاجیه خانم تاج‌ماه بیگم) 


[آنچه بالای وقف‌نامه آمده است ]: 

.١‏ بسم العزیز المتعال, جرت صيغة الوقف بشرائط الصخة واللّزوم حسبما 
قصل فى المتن فى الحادی عشر من شهر جمادی الأولى من العام التاسع والستين 
بعد الألف ومأتين من الهجرة الشريفة لدی العبد (محل مهر سرکار شریعت‌مدار 
حاجی ملاعلی مجتهد کنی» و محل مهر آقا سیّدحسین شمرانی» و آقا میرزا 
سیّدعلی متولی حضرت عبدالعظیم _ علیهالسلام). 

۲ بسم الله تعالی» اعترفت بالوقف الجامع لشرائط الانشاء والتفوذ على النهج 
المقرر فى الورّيقّة يوم الإثنين ستلخ شهر رجب المرجب سنة۱۲۶4 (محل مهر 
سرکار شریعت‌مدار شيخ عبدالحسین مجتهد - سلمه الله). 


۳ شهد سیّدآقابابا شاه عبدالعظیمی (محل مهرش). 

۴ قد وقع ما ذبر فيه لدی الآثم (محل مهر حاجی‌بزرگ شاه عبدالعظیمی). 

اش اسل SE EE‏ رف مقو عالتقا 
مقرب الخاقان محمّدرضا خان فراهانى). 

۶ نَعَم آلأمرٌ كما سطرّ ورقم لاريب فيه (محل مهر عالیجناب حاجى آقا شاه 
عبدالعظيمى). 

۷ بسم الله تعالى شأنه لحم جرت صيغة الوقف وِتَحَمَّقَت شرائطها صحة 
ولزوماً حَسبّما شرح ورقم فى المتن فى الحادى عشر من شهر جمادی الأولى سنة 
۹ کدی ال السام إلى عش ره ال (محیل مهدر جنات ركاذ 
شریعت‌مدار حاجی و عبدالعظیم). 

۸ قد حصل لى العلم بمراتب المسطورة بأعلی درجة العلم» وأنا تراب عال 
اا 
بالأمن والأمانء (محل مهرش). : 

ee OE ۱‏ ملاجعفر). 

.٠‏ قد اعترفت ‏ زید مجدها - بما فيه (محل مهر عالیجناب ملامحمود). 

۱. السواذ مطابق الأصلء ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سیّدمحمدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی غفرله [مهر:] «محمّدمهدی طباطبایی». 

۲ (محل مهر جناب شریعت‌مآب جامع المعقول والمنقول آقا محمود بن 
المرحوم الواصل إلى رحمة الله آقا محمّد على بن المرحوم المبرور آقامحت‌دباقر 
بهبهانی). 

۳. صحت النسخة [مهر:] «الراجی إلى عفو ربّه الغنی عبده على بن الحسین». 
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[آنچه در پایان وقف‌نامه آمده است]: 

[حواشی برك ۳۰ - ب] 

۴ بسم الله خير الأسماء قد أقرت الناقلة المعظمة ‏ دامت عفتها وزید 
توفيقها - بعد حصول العلم بأنها هى بالمصالحة الصحيحة الشرعيّة وتحقّق وقوع 
مضمون ما رقم وسُطر فى هذه الورقة من الوقف الصحيح الشرعى کنازقم فى 
الورقة بشهادة جمع من العلمام ات العظام كتابة» وغيرهم شفاهاً منضماً إلى 
الأمارات والقرائن الدالة عليه دی خادم الشريعة الغراء والحنفيّة البیضاء فى ثالث 
عشر جُمادى الآخرة 8 شهور السنة الأولى من العشر السابع من المائة الثالثة من 
الألف الثانى من الهجرة النبويّة ‏ صلى الله عليه و آله حرره الداعى سنة ۱۲۷۱. 
(محل مهر جناب سركار شریعت‌مدار حاجی ميرزا باقر مجتهد تبريز - سلمه الله 
تعالی). 

0. سمعت الاقرار منها - دامت عفتها - بصحة المصالحة الشرعيّة المرقومة فى 
المتن وحصتل لى العلم بأنّها هى زیدت توفیقاتها فی ۱۳ جمادی‌الاخرة ۱۲۷۱ 
(محل مهر میرزا على آقا و آقا سیّد باقر). 

۶ بسم الله تعالی» قد اعترفت بما زبر فيه لدى العبد الجانی آقاسیّدحسین 
الشمرانی (محل مهرش). 

۷. قد وقع ما تبر فيه دی الآثم (محل مهر حاجی‌بزرگ شاه‌عبدالعظیمی). 

۸ من الشهود 1 آقابابا شاه عبدالعظیمی (محل مهرش). 

4. ذلك الکتاب لا ریب فيه (محل مهر ملاجعفر شاه عبدالعظیمی). 

۰ مراتب مرقومة متن صحیح است و خلاف ندارد» حرره (محل مهر مقرب 
الخاقان محمّدرضا خان فراهانی). 

۱ بسم الله والحمد له قد اعترفت -زید عمرها و مجدها -بمافیه (محل 
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مهر ملامحمود بن محمٌدعلی بهبهانی). 

۳۲ سواد مطابق اصل است به ثبت دفتر رسیده است. [مهر:] «محمّد حسن» 
[مهر]: «سلام على إبراهيم»» [مهر ]: «عبده الراجی یوسف بن محمّد». 

۳ السواد مطابق للأصل الملحوظ حرره الداعى. [مهر:] «الواثق بالله الغنی 
عبده عبدالله الحسينى». 

۴ هو السواد مطابق بالأصل الملحوظ حرره أقل السادات» [مهر:] «الوانق 
بالله الغنی محمُدباقر الحسینی». 

[مهر]: «الوائق بالل الغنی عبده محمدباقر بن آحمد». 

بلغ قبالاً «الراجى إلى عفو ربّه عبده على بن الحسين ۱۲۶۷». 

[مهر:] «المحتاج الى الله الغنی" على». 

[مهر:] «الراجى إسحق بن محمّد». 

[مهر ]: «عبده محمدباقر الحسينى». 
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)۵( 
[سواد وقفنامه صوفيان] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ويه تستعين 

الحم لله الواقف على الضمائر والمطلع على السترائر. والصّلاة والسّلام على 
محمد وآله خير القبائل والعشائر. 

و بعد. سبب از انتظام اين كلام شریعت‌فرجام آن است که بعد از آن که 
ا قت و عاو سکاو مس اعد و ات انشا تباب 
خورشیداحتجاب. شمع شبستان مصطفوی, نهال گلستان مرتضوی, فخرالحاجیات 
والمُعتمرات حاجیه تاج‌ماه بیگم خانم الشهيرة به حاجّیه خانم دام مجد‌ها العالی 
_ دخت بی‌دخت مرحوم مغفور جنت مکان, علیّین آشیان میرزابزرگ. قایم‌مقام 
الملقّب به قائم‌مقام بزرگ با تحقّق جمیم شرایط شرعيَّهُ معتبره در صخت 
معاملات تمامی دو دانگ مشاع از کل شش‌دانگ قریةٌ صوفیان از قرای دارالسلطنة 
تبريز را با جمیع توابع ولواحق شرعيّه و عرفيّة آن به قدرالحصة الشايعة نسبت به 
دو دانگ مزبور که یک ثلث کامل از کل است بالتمام بدون وضع و استثنای 
چیزی از آن آنچه باشد كلاو طراً که در محل خود از كمال شهرت از تحدید و 
توصیف مستغنی است. به عقد صلح صحیح لازم شرعی منتقل نمودند به 
غلیاجاه. عزت و رفعت جایگاه» خحدارت و طهارت‌دستگاه العفيفة الصالحة التقيّة 
الثقِيّة» زبدة الحاجیات والمعتمرات, حاجیه خديجه خانم الشهيرة به حاجیه آغا 
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جلیلة مرحوم رضوان‌جایگاه میرزا محمّدتقی علی‌آبادی" الملّب به آقا به عوض 
مُعيّن در خارج و صيغةُ صلح مزبور شرعاً جاری گردید فى المجلس علیاجاه 
نخبة المخدرات و المَستورات حاجیه آغای مُصالحلها با تحقّق جمیم شرایط 
شرعيّةُ معتبره در صحت قربة إلى الله تعالی و طلباً لمرضاته وقف مؤْتّد صحیح 
لازم شرعی و حبس مخلّد صریح جازم ملۍ نمودند همگی و تمامی دودانگ 
مزبور از قري صوفیان مسطور با جمیع توابع ولواحق مرقومة آن را که به ايشان 
منتقل شده بود. 

مجملاً كل ما انتقل الیها را بالتمام بدون استثنای چیزی از آن کل وطراً بر 
علیاجاه حاجيه خانم مصالحة سابقة الالقاب مادام حیات ایشان که جمیع منافع آن 
هر جه باشد بالتمام تسبیل ايشان باشد به نحوی که خود خواهند و يس از عمر 
طبیعی ايشان که داعی حق را لبیّک اجابت کند و از دارالغرور به دارالسرور 
ارتحال نماید» بر قاطبهٌ مؤمنين و مزمنات اثنا عشریّه به اين نحو که متولی شرعی 
همه ساله جمیع منافع عين موقوفه را بعد از وضع مخارج متعلقه به عين موقوفه 
حتّی آنچه در آبادی ملک صرف شود مثل احداث قنات جدید و بنای قلعه و 
بیوتات و باغ و نحو آنها از چیزهایی که باعث زیادتی قیمت و منافع ملک شود 
به نحوی که مُنافى با غرض نباشد و يس از وضع یک عشر حق‌التولیه متولی و 
نيم عشر حق‌النظارة ناظر شرعی و یک عشر و نیم که به فقرای رجال شزاب از 
غير سادات. اگرچه در سابق صاحب زن بوده و بعد بالفراق أوالموت عرب شده 
باشند بدهند که صرف امر تزویج خود بر وجه شرعی نموده باشند و تعيين مبلغ 


و مقدار اگرچه منوط است به نظر متولى و ناظرء لکن بايد از ده تومان بیشتر و از 


.١‏ اصل: علیابادی. 
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ينج تومان کمتر نباشد و بعد از احراجات که نوشته شد و پس از سه عشر مزبور 
آنچه باقی بماند كه هفت عشر است کل آن را صرف مقبرة علیاجاه حاجیه خانم 
سانقه الألقات ايد ى از اجر ت ر برای ورات رآ ودب نمودن قران از 
شصت پاره و نحو آن و سوزنی و فروش و ظروف و شمع‌دان و شمع و قهوه و 
غلیان و اجرت خادم. 

و شرط شرعی شد كه متولى شرعی منافع عين موقوفه را از سه سال به سه 
سال بیشتر به عقد اجاره يا عقد دیگر منتقل نکند و بعد از وقوع انتقال تا سه سال 
سابق تمام نشود انیا نقل منافع ننماید و هکذا به ظالم و متغلب' که خوف 
استقلال و غصب او باشد ندهد. 

[تولیت موقوفه:] و تولیت و نظارت عين موقوفه و منافع آن از زمان صدور 
وقف مزبور الى سى روز تمام با جناب مستطاب شامخ الالقاب العالم العامل 
العادل الفاضل الکامل وحید عصره و فرید دهره و مجتهد زمانه فخر الحجاج و 
العمتار المؤيّد من عندالله الحاج ملا عبدالله ‏ دام مجله وعلاه _ مفوّض است و 
پس از مدت مرقومه مادام حيات حاجية مكرمه حاجیه خانم محترمه تعيين متولی 
نشده؛ زیرا كه مخدرۀ معظمه خود موقوف‌علیها می‌باشند و به هر نحوی که خود 
خواهند مختاره در صرف منافع اند و امّا بعد از ایشان تولیت مفوّض است به یکی 
از اقارب ایشان در مرتبة اولی که اقرب به ارث و اکثر سهم در ارث باشد. جه از 
ذکور و جه از اناث به شرط آن‌که صاحب صفت بصيرت و صلاح به حال عين 
موقوفه و صرف در مصارف مقرره باشد ولو به واسطه و نیز متصف باشد به 


صفت رشد و امانت و حسن ظاهر و با تعدد چنین شخص ذاتاً و صفتاً تولیت با 


. اصل: متقلب. 
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جميع ايشان است و با فقدان جنين شخص ذاتاً أو صفتاً توليت با ازهد و اتقاى از 
علماى متشرعة دارالسلطنة تبريز است که از عرفا و شيخيّه نباشد و نظارت 
امورات متعلقه به عين موقوفه و منافع آن يس از مُضِى مدات سی روز مزبور با 
جناب مستطاب شريعتانتسابء ألعَلّمُ العلام الفهَام قدوة الأنام» شرف الحجّاجء 
حاجى ميرزا محمدباقر امام جمعة دارالسلطنة تبريز ‏ دام مجده العالی- است و 
بعد از آن جناب با كسى است كه به صفت عدالت و امانت و متشرع بودن 
مشهور باشد و از اقارب مخدره 3 حاجیه خانم محترمه باشد که همان نظر 
نماید و مطلع باشد دون استصواب و صلاحديد و اگر صاحب اوصاف مزبوره در: 
اقارب متعدّد باشند. همه ناظرند و اگر در اقارب صاحب اوصاف مرقومه نباشد 
کسی از آنها كه به اوصاف مسطوره اقرب باشد ناظر است و اگر هيج یک از 
اقارب صاحب اوصاف مرقومه يا اقرب به آنها نباشند. جه از ذکور و جه از اناث 
نظارت با کسی است که به صفت عدالت و امانت مشهورتر است از سکنۀ 
دارالسلطنة تبریز و با تعد در این صورت کسی ناظر است که قرعة شرعیَةٍ به 
اطلاع و حضور متولى به اسم او خارج شود. 

وصيغة وقف مزبور به نحو مقرر در شرع شریف فارسیاً و عربیَاً ايجاباً 
وقبولاً مره از جانب مخدره حاجیه خانم موقوفاعلیها نظر به آن که 
موقوفاعليها می باشند و مرة از جانب حاکم شرع نظر به آن که وقف عام 
است و مرة از جانب جناب متولى و ناظر مکرم که تا سی روز آن جناب 
متولى و ناظرند جاری گردید و قبض و اقباض و تخلیه و تصرف از جانب 
مخلاره حاجیه خانم موقوف علیها و از جانب حاکم و از جانب متولی به عمل 
آمد. فصار وقفاً صحیحاً لازماً شرعياً. 


وکان ذلك فى بازدهم شهر جمادی الاولی از شهور سنۀ هزار و دویست و 
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شصت و نه از همجرت. سنة ۱۲۶۹. (محل مهر حاجیه تاجماه بیگم خانم) 


[حواشی برگ۳۱- الف]: 

.١‏ بسم الله تعالی شأنه العزیز 

نعم الأمر كما نمقه وحرره بخطه الشریف المولی الأعظم والشیخ الأفخم صدر 
الأماثل وفخر الأفاضل علامة العلماء العظام و مفتی مسائل شرع الاسلام المجتهد 
الزکی جناب الحاج ملاعلی الکنی ‏ آدام الله تعالی وجوده وأفاض عليه لطفّه 
وجوده _ وقد وقع کل ذلك فى الحادی عشر من شهر جمادی الأولى سنة ۱۲۶۹ 
لدی العبدٍ المحتاج إلى عفو ره الغنی» (محل مهر حاجی ملاعبد الله شاهعبدالله 
الع معدو دای 

۲ بسم الله تعالى 

اعترقت بالوقف الجامع للشرائط نفوذاً ولزوماً على النهج المشار إليه بخط 
جناب المولى الأكرم الأعظم فوق المتن يوم الاثنين سلخ رجب المرجب سنة 
۰۶۹ (محل مهر شيخ عبدالحسين مجتهد طهرانى). 

۳ نعم الأمر كما شطر ورقم ولاریب فیه (محل مهر حاجی‌آقا شاه 
عبدالعظيمي). 

۴ بسم الله العزیز المتعال 

جرت صيغة الوقف الجامعة بشرائط الصتحة واللزوم على النهج المسطور فى 
الْريَة ووقع القبول عن المخدرة المعظمة الموقوف‌علیها وعن الحاکم الشرعی 
والمتولی والناظر فى جمیع الصيّغ الأصليّة والاحتياطيّة عن قِبَلِ كل منهم مرة مرة 
كما أشير إليه فى المتن» ومن الصئیغ الجارية الوقف عليها وعلى المسلمين إذا 
اتصفوا بصفة القراءة عند قبر المخدرة المشار إليها لهاء وصفة الخدمة للمقبرة ومنها 
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الوقف علیها وعلی المسلمین بشرط أن یصرفوا المنافع أو عوضها فى المصارف 
المسطورة فى الحادی عشر من شهر جمادی الأولى التاسع والستين بعد الألف 
ومأتین من الهجرة الشريفة حرره. (محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی 
ملاعلی" الکنی مجتهد ‏ سلمه الله و علی الحسینی). 

جناب شامخ الالقاب آقا میرزا سيّد على متولی‌باشی حضرت عبدالعظیم. 

۵ قد حصل لى العلم بجمیع ما ژبر وزقم فيه وأها؛ تراب نعال أقدام العلماء 
محمّدكريم بن محمُدرحیم شهوه من قراء محال فراهان» خشت بالامن والامان؛ 
([محل آمهرش). 


[حواشی برگ ۳۶ الف] 

۶ أقرّت واعترفت بما رقم فى الورقة. وحصل العلم بها هى» دامت عفتها؛ 
لدی فى جمادی الآخرة» حرره الداعی. (محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار 
جناب حاجی میرزا باقر مجتهد تبریز- سمه الله). 

۷ أقرّت بما رقم فى الورقة لدی» و حصل لى العلم بأنها هى» زیدت توفیقاتهه 
فى ۱۳ شهر جمادی الآخرة. حرره الداعی سنة ۱۲۷۱ (محل مهر میرزا على آقا و 
آقا سيّد باقر). 

۸ سواد مطابق اصل است و به ثبت دفتر رسیده است. 

4 سواد مطابق اصل است و ثبت دفتر شده است. 

۰ هو السواد مطابق الأصل الملحوظ, حرره أقل السادات. 

۱. السواد مطابق للأصل الملحوظ حرره الداعی. 


۲ الا مجموعه رسائل فارسی - دفتر يازدهم 


(۶) 


سواد وقفنامة حمام و دو باب حوالى اندرونى و بیرونی در ارض اقدس 


و و 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

حمدى كه مستوفيان ملاء أعلى و شكرى كه محاسبان ديوان قضا به دستيارى 
خامة لو أن ما فى الأرض من شَجَرَةٍ أقلامٌم ' و به امداد مداد «والبحر یمه من بعده 
سعة ستبعةً ابخر»' از عهده وجوه و جهات آن بیرون نتوانند آمد. و ثنایی كه واقفان 
نوراف و ارفا هارف ازا کیت بان أن د اهمون ولة الحرى 20 اف ان 
کما یت لجو نع و انز اانا ماق والسر باع ال ۲۳ 
ابواب خیرات در قبضة فرقة المَتصدقین والمُتصّدقات گذاشت و به این وسیله 
ابواب رحمت جاوید بر چهر؛ اين ژمر؛ فایزه گشاد و ایشان را توفیق تملک 
املاک کرامت فرمود تا بذور صدقات را در مزارع قلوب ارباب خيرات به آبیاری 
خلوص نيّات تربیت نمایند و هر كس را از محصولات آن بهره ور گردانید که در 
يوم يقومالحساب به مقتضای آيت سراپا کرامت مئل الذي فود امام فى سَبِيلٍ 
لله کل حيبت سبع ستابل فى کل نب انه حب وَالهيُضَاعِفُ نش" به نيل 


مثوبات جزيله فايز گرداند. 


.۲۷ لعمان:‎ .١ 
؟. همانجا.‎ 


#۱ البقره:‎ AH 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهائى 0 ۳۰۳ 

و صلوات نامیات با برکات نثار مرقد مطهّر منور آن عالی‌مقداری که فرق 
فرقدان سایش به افسر وما أرسّلناك إِلَارَحَةَ لعايِينَ» ' مشرف و عظيمالشأنى که 
خلعت خلقّش به طراز «لولاك لما خَلّقت الافلاك» مزین» نوره علّة ايجاد 
الممكنات وذاته مركز دايرة الأرض والستموات» مخاطب به خطاب »نك يِنَّ 
اْرسَلِينَ» " راست گفتار وَمَا هو عَلَى اليب بضَنِينِ» ". و الیل موی والضحی روى 
9 رَائى لَعَلى 58 عظیمهاش " خوی, اگر نه واسطة رو و موی او بودی» خدای 
خلق نكفتى قسم به دليل و نهار صلى الله عليه وآله وأولاده الطاهرين وهم 
شفعاء يوم الدين. 

و بعد. از طوالع مطالع اين كتاب با صواب و شوارق مشارق اين خطاب 
مستطاب لمعةٌ صدق اين معنى تابنده و شعشة وقوع این مدعا درخشنده باد كه 
هر كه را شمع هدايت ازلى رهبرى نمايد و خاطر از كدورات نفسانيّه مصفا سازد 
بر مرآت ضمير منير اوه صورت اين معنى جلوه‌گر گردد كه مراتب دنه دنيا را 
بقایی و لذات جسمانیه را باتی نیست و ارتقاء بر معارج سعادات أخرويّه ۳ 
را مسر شود که همگی اوقات فرخنده‌ساعات خود را در تکثیر خيرات و مبرات 
صرف نموده. سعی موفور به تقدیم رساند و كريم اموال خود را ذخیره و اعتصام 
يوم لامع مال ولا بَنون»” سازد. 

و چون توفيقات ازلى و تأييدات لميزلى قرين حال و كفيل آمال غلیاجناب؛ 


۱. الأبیاء: ۱۰۷ 
۲ پش: ۲. 
۳ التکویر: ۲۴. 
القلم: 5 
۵ الشعراء: ۸۸ 


۴ ذا مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 

خدارت مأب. قمرنقاب» خورشیداحتجاب. بلقي سمكانى» آسيةالزمانى» فاطمة 
الدورانى» اختر برج عصمت و طهارت» گوهر درج عفت و خدارت؛ يردهنشين 
حجلة عزت و حياء و تكيهكزين مسند عظمت واعتلاء السَيّدة الجليلة النبيلة 
المحترمه, طايفة بيت الله الحرام. حاجیه تاج ماه بيكم ‏ دامت خدارتها _ همشيرة 
مكرمة جناب جت مکان» خلدآشیان» رضوان جايكاه. حاجى ميرزا موسى خانا - 
أعلّى الله مقامه ورفع الله درجته - گرديده» تقرباً إلى الله و طلباً لمرضاته وقف 
مود صحيح شرعى و حبس مخلّد معتبر اسلامى نمودند همكى و تمامى كل دو 
باب حوالى اندرونى و بيرونى و حمّام جدیدالبنای ملكى موروثى از اخ اكرم 
معظم جنت مكان خود را كه واقع است در درب مسجد جامع ارض اقدس و 
محدود است كلا" از دو حد به ممرّ عام از سمتى به حوالى خير الحاج حاجى 
ميرزا محمّدعلى مروى از جانبى به حوالى وقفى متصرفى ميرزا بابا ابردهی با كاقة 
ملحقات شرعيّه و منضمّات عرفيّه از ممّر و مدخل و بيوتات تحتانی و فوفانی و 
فضا و اخشاب و احجار و ارسى و دروب و خارج و داخل حمّام و غيره و کلما 
يتعلّق بها من القليل والكثير والنقير والقطمير بر حماظ و قاريان و سوخت سر 
مزار غفرانآثار برادر كرام خود» خان علیین آشیان, خلدمكان ‏ أعلّى الله مقامَة - 
كه در هر عصرى از اعصار متولى شرعی آن حواليهاى مزبور را به اشخاص 
متشرع مقداس به كمتر از سه سال به اجارة شرعيّه داده, با گرفتن اجارمخط معتبره 
مداخل و منافع آن را بعد از وضع تعميرات لازمه آنكه به هيج وجه من‌الوجوه 
نقصانى به بنياد و بنا و آبادانی و تنقيح آن راه نيابده یک عشر كامل به جهست 
حقالتوليةُ خود تصرف نموده بقيّه را به قدرى كه به جهت سوخت سر مزار 
مرحوم مبرور كه واقع است در حرم مطهّر امام ثامن ضامن ‏ صلوات الله عليه - 
بین‌الصفتین بس بشت مبارک و مسجد بالاسر مبارک محتاج باشد از شموع موم 
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که در هرصباح و مسا منوّر و روشن باشد به جهت تلاوت حفاظ و غیره اول 
صرف نماید و مازاد را به حفاظ سر مزار غفران‌آثار که صحيحالقرائه باشند 
کارسازی نماید. 

و علیاجناب واقفه - دامت توفیقاتها ‏ تولیت وقف مزبور را مفوّض نمود ‏ 
مادام الحیات ‏ به نفس نفیس خود و بعد از دیرزندگانی به اولاد ذكُور خود و با 
عدم آن به اولاد ذُكور اقارب خود که به صفت رشد و صلاح آراسته باشند بطناً 
بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب. و نيابت توليت و نظارت وقف مزبور 
را مفوّض نمود به متولى شرعى سركار فيض آثار كه در هر عصرى از اعصار 
متولى شرعى وقف مزبور به نظارت و اطلاع متولی شرعی سرکار فيض آثار 
خسّب القرار واقفه معظمةالیها معمول دارد و با عدم توطن و مجاورت متولى 
وقف مزبور در ارض اقدس جناب ناظر نيابتاً عن المتولی حسب القرار واقفه 
معمول خواهد داشت. و غلياجناب واقفه تمامى اعيان موقوفه را از تحت تصرف 
و ید تملک خود اخراج و به تصرف موقوف عليه واگذاشت و خود تولية اعیان 
موقوفه را تصرف نموده و صيغة شرعیّه بالعربيّة والفارسيّة على قانون الشريعة' 
الأحمديّة ‏ صلی الله عليه وآله ‏ خير البريّة بر مراتب مسطوره واقع و جاری شد 
وقفاً صحيحاً صريحاً شرعيّاً بحيث لا پباع ولا برهن ولایوهب فمن بَدَلَّهُبَعَدَّمًا 

وکان ذلک بتاریخ نوزدهم شهر جمادی الأولی من شهور سنه ثلاث وستین ومأتین 
بعد الألف من الهجرة المقدسة النبويّة على هاجرها آلاف التحيّة سنة ۱۲۶۳. 


3 اصل: شریعة. 
۲. البقره: 141. 


۶ ۲ مجموعه رسائل فارسى - دفتر يازدهم 
[آنچه در بالای وقف‌نامه آمده است : 

0 قد تشرفت باستماع ما ژبر فى هذه المجلّة عن الواقفة الماجدة الموفقة 
بالتُوفيقات العَلِيّة لمدة بالتأييدات الجلیته وقد جرت الصيغة الصحيحة الشرعيّة 
کما هو محر فى هذه الورقةء کتبه الداعی لدوام الدولة القاهرة (محل مهر جناب 
آقا ميرزا محمّد مجتهد le‏ يا 

۲ بسم الله تعالى: قَّدٍ اعترقت وأكرّت ‏ دام ظلها ی ای و اور 
لدئ فى يوم الجمعة حادى عشر من شهر جمادی الأولى سنة ۰۱۲۶۴ حرّره ؛ بیّدو 
الآثم (محل مهر جناب شيخ محمّدرحيم بروجردی مجتهد - سلمه الله). 

۳ قد سمعت الإقرار منها - دامت خدارتها ‏ بجميع ما زبر فیه وأنا العيد 
محمّدحسين المدعو بناظر المطبخ» حرره بيده الآثم (محل 7 ش). 

*) قد سمعت الإعتراف من الواقفة الموفقة ‏ دامت خدارتها ‏ بجميع ما رقم 
فيه» وأنا آقل الحاج عبدالعلی خرا ات ن آستانه متبركه (محل مهرش). 

۵ محل مهر عالیجاه حاجی حاتم خان خوئی.: 

۶ بسم الله تعالی قد سمعت الاعتراف عن الواقفة الموفقة السيّدة الجليلة 
النبيلة المحترمة بجمیع ما رقم فى هذه الورقةء وأنا الداعی لبود الدولة القاهرة 
لاحظه ای نع رسای حاجی برو اع انان موف دسا از 

۷ بسم الله تعالی, آرت واعترفت ‏ دامت خدارتها ‏ بجمیع ما ژبر فى هذه 
الورقه الصحیحه لدع هر ا ۱۷۸ رت میس ان حاجی 
میرزا مهدی مجتهد ‏ سلمه الله تعالی). 

۸ أقرّت ‏ دامت خدارتها _ بما تبر فيه جمیعاً لدۍ لاحظه الجانی. 

٩‏ اعترقت - دام مجدها وان وا تیم ما ژر فيه لدی» حرره (جناب 


۱ شاید «خراسانی» باشد 
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حاجی میرزا عبدالوهاب مُشرف سرکار فيض آثار امام ثامن ‏ علیه‌السلام). 

۰ بسم الله خير الأسماء, قد بت ما بر فيه بالعدلین والقرائن القطعيّة عندى › 
حرره (محل مهر جناب حاجى ميرزا هاشم مجتهد خراسانی - سلمه الله). 

۱ ذلك کذلك (محل مهر جناب حاجی میرزا عسکری امام جمعة خراسان 
_ سلّمه الله تعالی). 

۲ رت واعترفّت - دام خدارتها - بجمیع ما بر فيه» حرره (محل مهر 
عالیجاه خیرالحاج حاجی میرزا باقر فراهانی). ۱ 

۳) السواه مطابق الأصلء ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سيّد محمّدمهدی 
طباطبائى عفر له 

[انچه در پایان وقف‌نامه امده است]: 

۴ سواد مطابق اصل است. «لا إله إلا الله الملک الحق المبین فتحعلی». 

۵ سواد مطابق اصل است.[مهر:] «أفووض آمری إلى الله. عبده هدایت اله». 

۶ اين سواد وقف‌نامچه که ممهور به مهر علمای اعلام است در... اماکن 
مشرفه و مصارف معززه ثبت شد [مهر:] «عبده نصراله». 

۷) السواد مطابق الأصل, ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سيّد محمدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی - غفر له - [مهر:] «محمٌدحسین بن محمُدمهدی طباطبایی». 

۸) هو السواة مطابق بالأصل الملحوظ حرره أقل السادات «الواشق بالله 
محمّدباقر الحسینی» «عبده محمَدباقر الحسینی». 

٩‏ السواذ مطابق للأصل الملحوظ. حرره الداعی «الواشق بالله الغنی عبده 
عبدالله الحسینی». 

۰) سواد مطابق اصل است و ثبت دفتر شده است. [مهر:] «محمّدحسن» 
[مهر:] لام على إبراهيم» [مهر:] «عبده الراجی محمّديوسف». 


© رضا نقدى 


سواد جواز امير علاءالملى موسوى. متولى حرم مطهّر رضوى برای 
شيخ محمد الحموى به تاريخ اواسط دهةٌ دوم محرم سال ۰۶٩ق‏ 


مكانى كه اكنون مرقد مطهّر امام رضا ‏ عليهالسلام ‏ است» قبل از دفن ايشان» 
كور و قبّه هارونالرشيد بود. چون هارون در سال ۱۹۳ ق. به اين محل كه باغ و 
کاخ خمید بن قحطبه طائى والى طوس بود. رسيدء دركذشت و او را در آن‌جا به 
خاک سيردند. از آن زمان تا وقتى كه امام رضا ‏ عليهالسلام ‏ در آن مكان مدفون 
كرديد» مأمون, بر مزار پدرش, فبّه و باركاهى ساخت و احتمالاً حدام و قاريانى 
برای آن تعیین كرد. بعد از این که امام شهيد شد مأمون ايشان را برای عوامفريبى 
و یا بنا به پیشگویی امام» در كنار قبر پدرش دفن کرد. از آن زمان اين مكانء 
علاوه بر توجّه عباسيان» مطاف شیعیان گردید تا جایی که شیعیان بر گرد مرقد 
مطهر سکنا گزیدند و تعداد زیادی برای زیارت به آن‌جا می‌آمدند. وجود اين دو 
قبر باعث شد که از طرف حکومت برای قبر هارون و از طرف شیعیان برای 
حفظ قبر و خدمت به زوار امام و هم‌چنین اداره موقوفات آن» تشکیلاتی ایجاد 
شود و طبيعتاً کارگزارانی برای اداره امور روزمره آن تعيين گردید. هم‌چنین 
تقدس اين مکان شریف و اعتقاد و احترام اهل سنّتء به خصوص علمای آن‌ها به 


سواد جواز امير علاءالملك موسوى. ... 0 ۳۰۹ 
بارگاه امام رضا - عليهالسّلام - باعث شد كه پادشاهان و حكّام و فرمانروایان 
برای مشروعیّت سلطنت و حكومت خود به اين بارگاه ملكوتى توجه كنند و با 
زيارت مزار امام و اهداى نذورات و وقف املاک و مستغلات و ايجاد ابنیه 
رفاهى به آبادانى و شكوه آن بيفزايند. 

اداره موقوفات و تشکیلات حرم تا اواخر عصر تيمورى در دست سادات 
موسوی از نسل حمزة بن موسی‌الکاظم بود. اين سادات وظيفة نقاببت سادات 
ناحیه طوس را نيز برعهده داشتند. ولی از اين زمان» سادات رضوی از نسل 
موسی مبرقع» در امر نقابت و تولیت با آن‌ها شریک شدند. 

حضرت امام موسی کاظم (۱۸۳-۱۲۸ق) از ۶۰ فرزند خود تنها از ۱۳ پسر 
يشت آورد که در اعصار بعد به سادات موسوی و رضوی معروف شدند 
(اذکایی.۱۱/۹). از آن ميان از فرزندان موسی مبرقع(۲۱۵- ۲۹۶ق) فرزند امام 
جواد ‏ علیه‌السلام - شخصی به نام شمس الدين محمد رضوىء از سادات رضوی 
قم» در زمان شاهرخ. به مشهد وارد شد و فرزند او به نام غیاث‌الندین با امير 
عبدالحی و امير علاءالملک موسوی به طور مشترک» نقابت سادات مشهد و امور 
حرم را بر عهده گرفتند (خواندمیر» ۳۲۳/۴). اين نسل بعد از آن به‌تدریج امور 
حرم و مناصب آن را به‌دست گرفتند. اما سادات موسوی مشهد از حمزه فرزند 
دیگر امام موسی کاظم ‏ علیه‌السلام . بودند که از عصر سامانیان به مشهد آمدند 
و ادار؛ حرم و نقابت سادات ناحيه نوس را برعهده گرفتند. از چگونگی ادارة 
حرم و زندگانی اين سادات اطلاعات اندکی در دست است. نویسنده اين سطور 
در دایرةالمعارف آستان‌قدس رضوی به مدد کتب انساب و دیگر منابع تا اندازه‌ای 
موفق به بازسازی نسب آن‌ها و چگونگی اداره حرم توسط ایشان شده است. 

شواهد تاریخی حملات به مشهد نشان داده که سادات آنجاء برای حفظ شهر 
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و حرم امام رضا ‏ علیه‌السلام _ با حکمرانان كنار آمده و به استقبال آن‌ها رفته‌اند 
و حاکمان نيز حرمت حرم و سادات را نگه داشته‌اند (جسوینی»۱۳۱/۱؛ 
بناکتی, ۳۹۱). 

با سقوط بغداد و از بين رفتن خلافت عباسیان. شیعیان نفس راحتی کشیدند و 
مشهد نيز مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مشهور است که غازان‌خان, نقابت 
سادات موسوی را تثبیت کرد. در اين زمان طاهر و سيد علاء‌الدین, فرزندان 
حسين بن على بن محمد بن محمد موسی بن جعفر بن آسماعیل بن احمد بن 
محمد بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسىالكاظم ‏ عليهالسلام ‏ در 
مشهد بودند (كيا گیلانی» ۷۷۰). 

ممق رك رقو e SE‏ نا نات تا و 
متولى حرم مطهرء در كرويدن الجايتو به تشیع» مهم بوده است (خحوافی,۱۷/۲؛ 
اقبال, ۳۰۷ بیانی, ۶۵/۲). 

تيمور به سال ۷۸۲ ق. فرزندش میران‌شاه را روانه حراسان كرد و او بى هبج 
مقاومتی هرات و توس را گرفت. حاکم توس علی‌بیک ارغونى که با تیمور 
همکاری کرده بود. در حکومت آن‌جا ابقا شد ولی در سال ۷۹۱ق. عصیان نمود 
و دم از استقلال زد. تیمور» پسرش میرانشاه را برای دفع او فرستاد و او شهر 
توس را با خاک یکسان کرد. بس از آنء بايزيد طوسی را حاکم آن‌جا کرد و 
«سادات مشهد مقدسه رضوی ‏ عليه التحية و الاکرام را رعایت و دلجویی تمام 
کرد و از آنجا به راه رادکان روان شد». (حافظ ابرو۷۱۳/۲). 

شاهرخ توجه ویژه‌ای به مشهد داشت و به سادات آن‌جا احترام و اكرام فراوان 
ابراز می کرد (حافظ ابرو,۱۱۸/۳). ساخت دارالسیاده» چسبیده به ایوان شمالی 


صحن مسجد گوهرشاد به او منسوب است؛ اگر چه» هنوز سندی در این مورد 
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بيدا نشده است. در عصر غازان‌خان نيز دارالسیاده‌های چندی ساخته شده و بعيد 
نيست كه دارالسياده حرم امام رضا - عليه الس لام ۔ راء وی برای سادات آن‌جا 
ساخته باشد. 

چنان که گفتیم» در عصر شاهرخ» سيّدى به نام میرشمس‌الدین محمد از 
سادات رضوى قم» که نسبش به ٩‏ واسطه به موسى مبرقع» پسر امام جواد به 
امام رضا علیهم السلام می‌رسید. به مشهد آمد (رضوی:۶۲). میرشمس‌الدین قبل 
از این» حکومت تبریز را داشت. ولی هنگام ورود به مشهد از چندان نفوذی 
برخوردار نبود. پسرش امیرغیاث‌الدین عزیزء بعد از او در مشهد نقیب شد 
(نوایی؛4۶). از زمان اين شخص است که سادات رضوی, كمكم همدوش سادات 
موسوی امور نقابت سادات و حرم را برعهده می گیرند. ولی آنچنان‌که گفته آمد» 
سادات موسوی در زمان شاهرخ مورد احترام آن پادشاه بوده‌اند و نقابت سادات و 
امور حرم را برعهده داشته‌اند. امیرنظام‌الدین عبدالحی فرزند طاهر بود. طاهر 
فرزند دیگری نیز به نام سلطان غیاث‌الدین محمّد داشته که مزارش اکپون در 
نزدیک فلکه طبرسی» در كنار کوچه‌ای از نوغان قدیم به نام گنبد خشتی معروف 
است (سیدی:۲۸). نام نظام‌الدین بر روی دری كه به مسجد بالاسر حضرت تعلّق 
داشته و به در مقبره خالصی شهرت دارد و اکنون در موزه حرم نگهداری می 
شود. با خط ثلث بر زمینه ساده نگاشته شده است (کفیلی, ۱۰). منابع» وفات وی 
را به سال ۸۳۰ ق. نوشته‌اند (خحوافی»۳/ ۲۶۰؛ رک: خواندمیر۳۳/۴). 

در نسب نامه سادات موسوی در زمان شاهرخ» نام دو نفر به نام سید 
رضی‌الدین عبدالمطلب متولد سال ۸۳۲ ق. و سلطان علی‌اکبر متولد ۸۰۷ ق. آمده 
است (خوافیء۱۵۲). رضی‌الدین عبدالمطلب فرزند سلطان علی‌اکبر است و يدر 
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مىرسد كه علاءالدين على بايد برادر نظام الدين عبدالحى بوده باشد كه بعداز 
مرگ او به سال ۸۳۳ ق. در قم تا سال ۸۳۶ ق. كه فوت کرد نقابت سادات 
مشهد را برعهده داشته است (همو۲۷۲). 

در زمان سلطان حسین بایقرا و امير علی‌شیر نوایی؛ اداره امور مشهد و حرم 
مطهر در دست سادات موسوی و رضوی بوده است. خواندمیر اين چنین بدان 
اشاره می کند: «ذکر بعضی از سادات و نقباء و مشایخ و علماء و نضلاء که 
معاصر بودند با معزالسلطنه و الخلافه سلطان حسين میرزا مقسدم اين طبقة 
عالی‌شأن و اشراف اين طايفة معالی‌مکان سادات عظام و نقباء کرام روضه مقدسه 
رضویه‌اند و در اکثر اوقات سلطنت آن پادشاه حجسته‌صفات امير نظام‌الدین 
ال افر شيك لشي وو انبر الاک ون ان را با تنس 
منصب جلیلةالمراتب نقابت منصوب بودند و چنانچه سزاوار علو منزلت و سمو 
مرتبت ايشان بود به مراسم أن امر قیام و احترام می‌نمودند و اين سرنقیب 
واجب‌الترحیب از ساير نقباء سادات موسوی و رضوی با اجتماع اسیاب سعادت 
صوری و معنوی امتیاز تمام داشتند و همواره همم عالیه بر ترويج و تعمیر آن 
مزار قدس آثار و ضیافت صادر و وارد می گماشتند. تفوق و تقدم ایشان بر 
صنادید اقطار جهان مقرر و قدم دودمان و رفعت خاندان ایشان از آفتاب در وسط 
السماء ظاهرتر و حالا نیز امر نقابت آن سده سنيّه و عتبه عليّه تعلق به اولاد امجاد 
آن سه بزرگوار می‌دارد و هیچ آفریده از سادات روزگار با ایشان نقش مساهمت 
در آن امر بر لوح خاطر نمی‌نگارد» (خواندمیر:۳۳۳/۴). 

خحوشبختانه سواد سندی ارزشمند از امیر علاءالملک موسوی, باقی ماننده که 
در کتاب خحطی مهمّی به نام مشیخه به شماره ۲۱۴۳ در کتاب‌خانه دانشگاه تهران 


مهو جود است. نویسنده اين سطورء سند مذکور را بازخوانی کرده كه در سطور 
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بعد. متن کامل آن می‌آید. براساس اين سند كه به تاريخ ۰۶٩ق.‏ تحریر شده 
است» شيخ محمّد حموی از بزرگان و اکابر يزد به زیارت امام رضا ‏ علیه‌السلام 
ی وا ی ورم جا و ج مره وع ا ا 
مى خواهد عزيمت کند. درخواست علم و شده‌ای از آستانه مىنمايد تا چون به 
هرجا وارد شود. به حرمت امام هشتم خدمتكارش باشند. لذا علاءالملک موسوى 
به او جوازی و علمى از آستانه اهداء می‌کند. در اين سند نام پسر علاءالملک» 
محمدمهدی آمده و نيز در حاشيه سند» مهر عزيز بن محمد بن محمود رضوى از 
سادات رضوى ذكر شده است. لازم به ذكر است اين سند را شخصى به نام على 
بن احمد بن حسين الشريف الشافعی الجلالى» تحرير كرده و بر آن مقدمه‌ای 
نوشته است (ن.خ: مشيخه: شماره ۲۱۴۳). از سند مذكور بر مىآيد كه سادات 
موسوى در اين زمان هنوز در رأس امور حرم بودهاند و غياثالدين عزيز رضوى 
نيز دستيار او بوده است؛ زيرا حاشيه سند ممهور به مهر ايشان است. يس از اين» 
به سال ۱۲٩ق.‏ وقف‌نامچه‌ای بر كتاب وسيلة الخادم الى المخدوم در ,شرح 
صلوات جهارده معصوم نوشته فضل الله خنجی. باقى مانده که در آن وى كتاب 
خود را به سال ٩۱۲‏ ق. در هرات بر حرم امام رضا ‏ علي هالسلام ‏ وقف كرده 
است. أو در اين وقف‌نامچه توليت كتاب را به نقيب سادات خراسان محمد 
الحسینی الموسوی الرضوی سپرده است (خنجی وسیلةالخادم... ۲ مشخص 
نیست که آيا محمد الحسینی الموسوی الرضوی فرزند علاءالملک است با 
غیاث‌الدین عزیز رضوی؛ زیرا علاء‌الملک نيز فرزندی به نام غیاث‌الدین محمد 
داشته است (وقف‌نامه عتیقی). ولی مشخص است با آشفتگی خراسان در اين 
زمان و تسخیر مشهد توسط ازبکان و سپس صفویان و دست به دست شدن آن 


بین ابن دو مدعی خراسان, دیگر از سادات موسوی در رأس امور حرم و نقابت 
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سادات خبرى نیست. فقط سادات رضوى و غیاث‌الدین عزيز و فرزندانش از 
شخصیتهای بلندپایه مشهد مطرح شده‌اند. در اين زمان؛ سادات موسوى و 
رضوی سعی می‌کنند با استقبال از دو مدعی خراسان و مشهد (ازبكها و 
صفوی‌ها) املاک خود و اموال حرم را از تجاوز حفظ کنند و آنها نيز به سادات 
احترام كذاشته ودر تکریم و حفظ اموالشان کوشیده‌اند ( همو۳۳۶). 

همجنين تصوير نشان آستان‌قدس در سند مذكور آمده كه به نظر مىرسد براى 
اولين بار است كه در منابع شكل و نام آن ذكر شده است. اين سند همجنين 
بیانگر آن است كه قبل از اينكه تشيع در ايران رسمى شود و اكثر مردم پیرو اهل 
و سادات آن‌ها در همه جا وجود داشته است. آن‌چنان که خلفا و نمایندگان 
سادات موسوی کارگزاران حرم با نشان آستانه در همه جا مورد قبول و احترام 
بوده‌اند. سند مذكور خود نشان‌دهنده تمایل شد ید مردم در دوره قبل از صفویه به 


بسم الله الرحمن الرحیم وعليك الاعتماد يا كريم 

الحمد لله الذي علّمنا بیان معاني كلامه البديع ببيان سال كالدين على منبر الهداية في 
مجلس الدرايةء و هدانا بمصباح نصايحة إلي معرفة تفسير حديثه المنيع في معام العناية 
ومواقف الرواية. والصلاة والسلام والتحية على سيدالأنبياء والرّسّل الداعي الى أقوم 
المناهج والسَبّل البعوث إلى كافة الخلايق الباعث على أعدل الطرایق» وعلى آله الذين 
بذلوا جهدهم في إبانة أمور الدين وأعلاء كلمةالحق ونوراليقين» وعلى أصحابه الّذين بلغوا 
الغاية القصوی و بيّنوا طرق الحق واحدی وعلى التابعين الذين آضاءٌوا بمصابيح الدجی» 
وعلى الجتهدین الّذين أظهروا نهاية المنى و كفاية التتهی» وعلى العلماء الراسخين التبخرین 
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وعلى ساير السلف والصالين. 
اما بعد. چون مواعظ دليذير و نصايح جايكير عالی‌جناب رفعت‌مآب» 
مولاناالاعظم و مولاناالاکرم املح‌الکلام و واعظالانام» ختم اصحاب النثر والنظام 
الذى منح الخلايق الامر بالمعروف والنهی‌المنکر ومنع من استبدع فى دي الله 
واستنكرء 
بلبل بستان دين كز وجد مجلسهاى او 
صبح را چون گل طبيعت كشت پیراهن‌دری 
توبه كردندى اگر دريافتندى مجلسش 
هم مه از نمامی و هم زهره از خنياكرى 
نامدی اوراق اطباق فلك هرگز تمام 
گر ضمير او نکردی علم دين را دفتری 
تم عليه فصاحة الکلام في بیان تفسير النص النزل على النبي عليه الصلوة والسلام من 
یسمع کلامه من فيه ظنّ انّهُ تعالي صبّ کل الحلاوة فيه لم يبلغ نباية وصفه الواصفون ول ير 
مثله الطايفون عديم ا ممل حين خروجه على النبر للتذكير و وحيد العصر في مضمار النعت 
لسيد البشر البشير 
. سالك الدين محمد آنک سزد فسحت مجلسش قرار فلک 
چون اشارت كند به وقت دعا به ملكىء در جواب كويد لک 
لازال وجوده ذخراً فى الايام وفخراً بين الانام در مشهد مقدس و تربت 
عنبرسرشت زرّین‌خشت اقدس‌رضوی على مشرفها السلام والتحيّه كه به حقیفت 
قبله ارباب حاجات و کعبه اصحاب مرادات‌ست در مجامع عالیه به مسامح 
عليّه[...] نقباء بااحترام من الرحمن على آبائهم السلام و ساير سادات عظام و 
مشایخ صفوت‌صفات و قضات كثيرةالبركات و ساير سکنه آن عتبه عليّه و سدنة 


ان سده سنيّه رسید و وضیع و شریف از نصایح دلپذیرش محظوظ و بهره‌ور 
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كشتند و به شرف ملاقات شريفش كرة بعد اخرى مشرف شدند و به خلّم فاخره 
از خزانة عامره آن سلطان ممالک دل و جان, انس و جان» او را سرافراز كردانيدند 
و لواء فرقدفرسا از آن روضه بهش تآسا به ايشان ارزانی داشتند. 

رسیده فيض به خلقى ز سفره کرمش 
نشان آن‌که بر اين در نهاد روی نیاز 

بس است در همه جا سرفرازی از علمش 

والحمدلله على الزعام وعلى نبيه الصلاة والسلام» حرّر هذه الاسطر على سبیل 

الاستعجال وتورّع البال» العبد الستعصم بعناية الله الولِ الواني عل بن أحمد بن حسين 
الشريف الشافعيّ الا أحسن الله عاقبة حاله بمحمد وآله. 


سواد جواز امير علاءالملك موسوی, متولی حرم مطهّر رضوى برای 
شيخ محمد الحموی به تاريخ اواسط دهه دوم محرم سال ٩۰۶‏ 
عن العتبة العَلِيّة العلوية القدسة الموسّسة الرَضوية 
حفت بالأنوار السبحانيّة والآثار النبوية 

حمدى كه سالكان مسالک توحيد و تحميد و مالكان ممالك تقديس و تمجيد 
كه سيّاحان بيداء سخن‌وری و سيّاحان درياى مجالس گستری كه سلاک طرايق دو 
سرايندء سرايند و شكرى كه بلابل شاخسار تذكير و عنادل اغصان بیان تبيان و 
تفسير كه خلاصة جهان نشو و نمایند» ادا نمایند. لايق بارگاه و شايستة درگاه 
رفیع الدرجاتی سزد كه طوطى شيرينكلام ناطقه را در شكرستان مقال به ترم 

د رآورد و ساز شاخسار تکلم را بر منابر حدايق گفتار سيّار كرد. 

خداوندى كه طوطى زبان اهل عرفان را 

به ذكر شكر شکرش کند كام بیان شيرين 
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برون آورده از آفاق تحميدات و تقدیسش 
و صلواتى كه درجات منابر حسن ادايش به ساق عرش اتصال يابد و سلامى 
كه نسايم روح‌پرور روح گستر دارالسلام به استقبال او شتابد؛ نثار مرقد مقدس و 
مشهد اقدس حضرت متکلم به كلام «أنا أفصَحٌ»' و مبيّن بيان نمكين «أنا آَم" که 
r 4 = $‏ ۳ 0 0 ا 2 
يايه سرير قدر رفيعش كرسى عرش «دنی فتدلی 4 و گوشه شرفه قصر قرب 


4 
و ما و 


منیعش « قاب قوسن أو دی" است. 
آن که از حق عطا و جودش بود غرض از دو سرا وجودش بود 
عرش پروردگار: می‌دانش همچو کوثر» هزار می‌دانش 
آدم آن باغ را که هست بهشت بههواى درش ز دست بهشت 

و آل خجسته‌مآل و اصحاب نعم‌المآب آن حضرت که واعظان منابر دين و 
حافظان مآثر بقین‌اند. 

و بعد بر ضمایر و خواطر مستنیرة نقادان دارالضرب الفاظ و معانی و قنادان 
شیرین کار سخن‌دانی کالشمس فى الضحی روشن و کالبدر فى الدجی مبرهن 
است كه تعلی به ذروهُ عر و علا در دين و دنيا و ترقی به درجات شرف و هدی 
در آخرت و اولی به ملازمت درگاه اولیاء و ملائمت بارگاه اصفیاء و اتقیاء منوط 


.١‏ اشاره به حدیث نبوىه أنا آفصح العرب بيد أي من قریش».رک: حلى» تذكرة لفقهای جلد ۲ مكتبة الاحیاء الآثار 
الجعفر يه بی‌تاه پی‌جا. 

۲ رسول خدا دربارة خود و یوسف فرمود: «کان یوسف أصبّح و آنا أملّح» ر.ک: بجارالنواره ۱۴۰۸۱۱۶ مناقب 
آل آبي‌طالب. ۱۸۷/۱ 

۴ اشاره به أيه ۸ سوره نجم. 


۴ اشاره به ابه ٩‏ سوره نجم. 
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و مربوط استء سيما درگاه جنت‌اشتباه و باركاه عالم‌پناه صدر صفّه امامت و بدر 
خطه کرامت. والى ولايت ولايت و هادى ارباب هدایت, مالک ممالک دل و جان 
انس و جان» سالک مسالک اتقاق و ايقان و سلطان دارالملک عرفان و احسان, 
تخت‌نشین «سَنُدفَنُ بضعَةٌ مني بأرض خراسان»" گوهر كان «كُنْ فکان» در درياى 
تمكين و امکان 
شاهى كه آستان ملایکملاذ او سکان عرش راست يقين ملجأ و يناه 
ميلى ز بام گنبد او تا به ساق عرش نورش مقربان ملک را دليل راه 
امام الجن و الانس» سلطان ابی‌الحسن على بن موسی الرضا - عليه التحية 
والستلام والناء. 
غرض از عرض اين مقدامات آن‌ست که در اين ايام خجسته‌انجام» اعنی وقفه 
ذي‌الحجة الحرام سنة ست و تسعمأئة به سعایت سعادت و دلالت دولت به شرف 
ملازمت اين آستان عالی‌مکان مشرف گشت» عالى جناب ولايتمآبء حقايق 
نصاب »معارف‌شعار» عوارف دئار مناقب‌آثار > سليل اعاظم المشايخ و الاوليا و 
زبدة اکارم الاصفیا و الاتقیاء, ناصح الملوک و المتلاطین» سالک مسالک الحق و 
الیقین» مالک ممالک الهدی و التمکین» صاحب آیات الوعظ و التذکیر ناصب 
رایات الحدیث و التفسیر» 
وعظ او شافى اثقال گناه لفظ او اد افعهال تباه 
پایه‌ای کآورد از او منبر به دست بس که دست واعظان بر چوب بست 
در بحر فضل و نجم سعد دين هادى بر حق امام مهتدین 
قطب فلك نصيحت و حق‌گویی الشيخ سالک الحق و الحقيقة و الدین, 


۶۳۴/۲ حديث تبری. رک: ابن‌بابویه‎ .١ 
بوی. رك: ابن‌بابوی‎ 
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محمّد الحمويى ‏ عطرالله مشام السامعين بعطر أنفاسه النفيسة و طيّب بطيب 
آخلاقه و اعراقه للرساء الأعضاء الرئيسة - زیارت و طواف مرقد ملایک مطاف 
به وجه شرایط احسن به جای آورد و نقباء عظام و سادات انام و حفاظ کلام و 
خواص و عوام در مسجد جامع و مشهد رافع و روضةالرضا و قبّةالصّفا جمع 
شده از کلمات شوق‌انگیز و معارف ذوق‌آميزش به کرات مستفید و مستفیض 
گشتند. الحق در اين مدت از اطراف و اعراق ممالک عراق و از نزد اکابر دارالعباد 
یزد چنین دستانی خوش نوا بر شاخسار خطه خراسان ننشسته و به واسطه شربت 
خوشگوار وعظ او امراض غفلت از ساحت سینه‌های خسته جسته» در اين ايام 
چون نسیم چمن حب‌الوطن در وزیدن آمده بود رفیق عزیمت را آواز داد و داغ 
وداع بر سینه فگار نهاده بعد از استخاره از اين آستانه مقدسه نوشته‌ای که مشاهد 
کماهی احوال او باشد. التماس فرمود ايجاباً لملتمسه اين سطور مسطور شد و به 
جهت علامت سرافرازی آن جناب از اين آستانة مقدسه. علمى و شده‌ای مرفوع 
شده» حواله شد تا چون جناب مشارالیه به نظر كيميا اثر حضرات سلاطين كامكار 
و حواقین روزكار ‏ خلد الله تعالى ملكهم و سلطانهم ‏ و امرا و وزرای 
ذوی‌الاقتدار و سادات عظام و اكابر انام و علماء اعلام ‏ قرّن باجح آمالهم ‏ 
مشرف شود سايه التفات خاطر فياض از او بازنكيرند و به هر شهر و قريه و 
لنگر و تكيه و خانقاه و زاويه در عرب و عجم كه تشريف فرمايند, مراسم 
خدمتكارى به تقديم رسانند. وظيفه محبّان و مخلصان و معتقدان و مريدان اين 
خاندان و آن آستان ملایک‌آشیان آن‌که از هديات و عطيّات بهرهمند و محفوظ و 
به انظار مراقبت محظوظ گردانند و آن جناب را خليفه اين جانب دانند 
مستحفظان طرق ايشان و ملازمان ايشان را از منازل و مراحل به سلامت بگذرانند 


و يقين دانند که هر خدمتکاری که به نسبت ايشان واقع شود خیری به موضع و 
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برى بهموقع خواهد بود و در موقف قبول مقبول توفيق اقتدا و تحقيق اهتدا به 
سنن سنه و آداب عليّه رفيق طريق همگنان باد, بالتبی وآله الاکباده تحریراً فى 
العشر الاوسط فى شهر ذيالحجة الحرام سنة ست و تسع مائة. 

مقام مهر امير علاءالملك الموسوى و ابنه آميرزا محمد ابن الانام شم سالدين 
والاسلام والمهتدى. 

[تصوير مهر دايره و سجع مهر با خط ثلث] الفقير المحتاج به عنايةالله الغني 
القوى» عبده محمد مهدي بن علاءالملک بن عبدالمطلب الحيّ الموسوي. 

[در حاشيه سند] المعتصم بالله الصمد المعبود القوي» العبد الفقير عزيز بن 
محملبرين محمود الرضوي تجاوز الله عن سيّآتهم. مقام مهر عزيز شريف. 
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